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سر آغاز
	در آبگون قفس بین طاووس آتشین پر 
	 
	کز پر گشادن او آفاق بست زیور(1) 


به ساحت قدس مهدوی؛
تندیس فضیلت و بهترین بقیت
شکوه توحید و فروغ امید
ذوالفقار عدالت و مشکوة هدایت
دفینه اسرار و گنجینه انوار
قاموس قرآن و ناموس عرفان
عصارة الاوصیاء و خلاصة الانبیاء
امام السرّ و العلن، حجت بن الحسن
مولانا اءبا صالح المهدی (ارواحنا له الفداء)
مقدمه مترجم
صلوات الله و سلامه علی سر الاءسرار العلیة و نور الاءنوار الجلیة، معراج المفول و موصل الاءصول، قطب رحی الوجود و مرکز دائرة الشهود، کمال النشاءة و منشاء الکمال، جمال الجمیع و مجمع الجمال، المحاذی للمرآت المصطفویة و المتحقق بالاءسرار المرتضویة، المترشح بالاءنوار الالهیة و المربی بالاءستار الربوبیة، طور الجلوة اللاهوتیة و نار الشجرة الناسوتیة، خلاصة الاءنبیاء و عصارة الاءوصیاء، ناموس الله الاءکبر و غایة خلق البشر، اءبی الوقت و مولی الزمان، ناظم مناظم السرّ و العلن، اءبی القاسم حجة بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه الشریف).
جناب سلطان المتکلمین خواجه نصیر الدین در تبیین موهبت امامت، به ویژه وجود مقدس حضرت اءبا صالح المهدی ((ارواحنا له الفداء)) کلمه قصار بسیار نغز و پر مغزی فرموده است:
وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا.(2)
نفس وجود امام موعود حضرت اءبا صالح المهدی (علیه السلام) و حضور او در نشاه ی دنیا - جدا از هر گونه دخل و تصرف و مشارکت در امور - خود لطفی است عظیم که کردگار لطیف و رحیم در حق بندگان روا داشته است. این امتنان و لطف الهی دارای دو بعد است:
1. بعد تکوینی؛ از آنجا که امام، مجرای فیض الهی است، بر ما حق حدوث و حق بقاء دارد.(3) فهم عمیق این مطلب نیازمند توضیحی فنی است که بر مقدمات حِکمی و عرفانی دقیقی مبتنی است. از این رو، از تشریح این بعد چشم پوشی می‌کنیم و طالبان را به صحف شریفه اهل معرفت ارجاع می‌دهیم.(4)
2. بعد حمایتی؛ از آنجائی که مطالب بسیار مهم مربوط به این بُعد وجود مبارک امام زمان (علیه السلام) به حوزه مباحث مهدوی باوری تعلق دارد، این بحث در بخش دوم کتاب حاضر ارائه شده است که خواننده گان گرامی برای پیجویی مطالب مربوط بدان می‌توانند به آنجا مراجعه کنند. 

حقوق امام (علیه السلام) بر موالیان

حضرت حجت بن الحسن المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ذریه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، چهاردهمین معصوم، دوازدهمین امام و حجت خدا، ولی حی امت، واسطه فیض الهی، امان زمین و زمان و... است. این جایگاه رفیع و موقعیت ممتاز و برکات وجودی بی شمار، حقوقی را برای آن حضرت اثبات می‌کند که پیروان مخص و صدیق برای تنظیم دقیق رابطه خود با مولی و رهبرشان بر اساس ادب دینی، باید آن حقوق را بشناسند و در پی آن وظایفی را که متوجه آنان می‌شود، به شایستگی انجام دهند.
اکنون به اختصار به این حقوق اشاره می‌کنیم: حق برخورداری از وجود، حق بقا در دنیا (که بدین دو اشاره شد)، حق قرابت رسول خدا،(5) حق منعم بر متنعم،(6) حق منعم بر متنعّم،(7) حق پدری بر امت،(8) حق معلم بر متعلم،(9) حق ولی بر مولی علیه،(10) حق رهبری و زعامت،(11) حق شناخته شدن،(12) حق شناسانده شدن.

وظیفه ویژه کارشناسان دینی در معرفی امام زمان (علیه السلام)

دهمین مورد، حق ((شناسانده شدن)) است که شایسته است چونان در آمدی بر بحث بعدی به تشریح آن بپردازیم. از امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی (علیه السلام) چنین روایت شده است: اگر پس از غیبت قائم، از دانشمندان کسانی نباشند که مردم را به سوی امام زمان خوانند و به جانب او راهنمایی کنند و با برهان‌های خدایی از دین پاسداری کنند و بندگان ضعیف خدا را از شبکه‌های ابلیس و یاران او و از دام‌های دشمنان اهل البیت - که زمام دل ضعیفان شیعه را چون سکان کشتی به دست گرفته‌اند - رهایی بخشند؛ کسی به جای نمی‌ماند، مگر این که از دین خدا برگردد. چنین دانشمندانی نزد خداوند از گروه برتران به شمار می‌آیند.(13)
بر پایه این حدیث شریف و احادیث مشابه آن (14) یکی از وظایف ویژه عالمان دینی در مقطع غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تلاش در جهت معرفی ابعاد شخصیت الهی و چهره ملکوتی آن حضرت و رسالت عظیم و حقوق واجب الاداء ایشان به موالیان است. یعنی، گذشته از وظایف متعدد و همگانی امت، مانند دعا برای تعجیل در فرج حضرت، تجدید بیعت با اتمام زمان، انجام حج از طرف ایشان، صدقه دادن به نیابت از حضرتش و...(15)
که خدای متعال همه موالیان حضرت را برای ادای آن‌ها موفق بدارد، کارشناسان دینی باید به وسیله بیان و بنان، امت را هر چه بیش از پیش به گونه ای ژرف تر و متقن تر با ابعاد گوناگون شخصیتی مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نیز شرایط ظهور و معنای صحیح انتظار و لوازم آن، و چگونگی فرج و مقدمات آن، و سیره اخلاقی، اجتماعی، حکومتی آن مصلح کبیر الهی آشنا سازند و در مرحله بعد عالمان دینی باید بکوشند تا پیوندهای عاطفی و انس روحانی میان امت و امام ایجاد و تعمیق گردد تا بدین ترتیب بستر فکری - روانی مساعدی برای درخشش آن نجم ثاقب ایجاد شود.
در این زمینه، تاءلیف، تحقیق و تصحیح، ترجمه، چاپ و نشر، کتاب شناسی، طبقه بندی، نمایه سازی و معجم نویسی کتب مفید و آثار برجسته حوزه مطالعات مهدی پژوهی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
اهمیت این مطلب هنگامی بهتر دریافت می‌شود که بدانیم بر اساس آمار اعلام شده از طرف برخی محققان،(16) در جهان اسلام، تقریبا در برابر هر دویست و پنجاه نفر، تنها یک کتاب پیرامون امام مهدی در دست است! بگذریم از این که شماری از همین مقدار کتاب موجود هم از پایه و مایه علمی لازم و اتقان مطلوب برخوردار نیست.

کتابشناسی امام مهدی (علیه السلام)

اساسی ترین وظیفه کارشناسان دینی، ایجاد منظومه معرفتی جامع و غنی ((منجی شناسی برای موعود باوران است.
در این زمینه، یکی از نیازهای مهم جامعه دینی ما، آشنایی با کتاب‌ها، مقالات و منابعی است که بتواند پاسخگوی سؤالات و ابهامات امت اسلامی باشد. بر این اساس، تامین راه‌های اطلاع رسانی جهت تسهیل امر منبع شناسی امری لازم و ضروری است. در میراث فرهنگ اسلامی، گنجینه کتب مبحث ((مهدویت)) یکی از غنی ترین بخش‌های مکاتیب دینی ما را تشکیل می‌دهد که متاسفانه طیف وسیعی از اقشار جامعه اسلامی از این سرمایه عظیم معنوی خویش بی اطلاع اند. از این رو، بجاست که برخی از اطلاعات کتاب شناختی را در اختیار خوانندگان مشتاق و متتّبع قرار دهیم.
نگارنده، این تالیفات را در پنج گروه به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
الف - آثاری که پیش از ولادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تاءلیف شده اند.
ب - آثاری که از آغاز عصر غیبت تا پیش از سده اخیر، تاءلیف شده اند:
ب - 1 - آثار اهل سنت.
ب - 2 - آثار شیعه.
ج - آثاری که در سده اخیر تاءلیف شده اند:
ج - 1 - آثار اهل سنت.
ج - 2 - آثار شیعه.
پیش از ارایه لیست کتب مورد نظر، توجه به چند نکته ضروری می‌نماید:
1. مآخذ معتبر تالیفات گروه اول به جهت ویژگی که از آن برخوردارند، ذکر می‌گردد.
2. از ذکر مآخذ و مختصات کتاب شناختی آثار چهار گروه دیگر، برای منظور رعایت اختصار خودداری شده اند.
3. به جز گروه اول و دوم، در سایر موارد - به ویژه پنجم - بنابر استقصاء نبوده، بلکه به ذکر گزیده ای از آثار تاءلیف یافته، بسنده شده است.

الف - آثاری که پیش از ولادت امام مهدی (علیه السلام) درباره آن حضرت تاءلیف شده است:

1. اخبار المهدی / ابو سعید عبادبن یعقوب رواجنی.(17)
2. اثبات الرجعة / فضل بن شاذان نیشابوری.(18)
3. اثبات الغیبة / فضل بن شاذان نیشابوری.(19)
4. التنبیة من الحیرة و التیه / فضل بن شاذان نیشابوری.(20)
5. الحجة فی ابطاء القائم / فضل بن شاذان نیشابوری.(21)
6. حذو النعل بالنعل / فضل بن شاذان نیشابوری.(22)
7. دلائل خروج القائم / ابوعلی حسن بن احمد صفار.(23)
8. الرجعة / حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی.(24)
9. السقیفة / سلیم بن قیس هلالی (هر چند کتاب مستقلی درباره امام مهدی (علیه السلام) نیست، ولی قدیمی ترین کتابی است که در آن از امام یاد شده است.)
10. صاحب الزمان / ابو العنبس محمد بن اسحاق بن ابراهیم (25) (این کتاب پیش از غیبت کبرا تاءلیف شده است.)
11. الغیبة / اءبوالحسن طائی جرمی.(26)
12. الغیبة / حسن بن علی بن ابو حمزه بطائنی.(27)
13. الغیبة / اءبوالحسن علی بن عمر اءعرج.(28)
14. الغیبة / اءبوعلی حسن بن محمد بن سماعه.(29)
15. الغیبة / اءبوالفضل عباس بن‌هاشم ناشری.(30)
16. الغیبة / اءبوالحسن عی بن محمد بن علی سواق.(31)
17. الغیبة / اءبو اسحاق ابراهیم بن صالح اءنماطی.(32)
18. الغیبة و الحیرة / عبدالله بن جعفر حمیری.(33)
19. الغیبة و مسائله / عبدالله بن جعفر حمیری.(34)
20. الغیبة و الملاحم / علی بن حسن بن علی بن فضال.(35)
21. الفترة و الغیبة / عبدالله بن جعفر حمیری.(36)
22. الفتن و الملاحم / حافظ نعیم بن حماد (از اساتید بخاری) که چاپ‌های آن در دست است.
23. قرب الاسناد الی صاحب الاءمر / عبدالله بن جعفر حمیری.(37)
24. کتاب القائم الصغیر / حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی.(38)
25. کتاب القائم / علی بن مهزیار اهوازی.(39)
26. کتاب الغیبة / ابراهیم بن اسحاق احمری.(40)
27. کتاب الملاحم / حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی.(41)
28. الملاحم / فضل بن شاذان نیشابوری.(42)
29. الملاحم / علی بن مهزیار اهوازی.(43)
30. الملاحم / حسن بن علی بن فضال.(44)
ب - آثاری که از آغاز عصر غیبت تا پیش از سده اخیر، مستقلا درباره مهدی موعود (علیه السلام) تاءلیف شده است:

ب - 1. آثار اهل سنت:
1. ابرازالوهم من کلام ابن حرم / احمد بن صدیق بخاری.
2. اربعین حدیث فی المهدی / ابوالعلاء همدانی.
3. الاءحادیث القاضیة بخروج المهدی / محمد بن اسماعیل اءمیریمانی.
4. احادیث المهدی / ابوبکر خثیمة.
5. احوال صاحب الزمان / سعد الدین حمویی.
6. اخبار الدولة فی ظهور المهدی / احمد بن ابراهیم بن جزار قیروانی.
7. اخبار المهدی / بدرالدین حسن بن محمد بن ابراهیم نابلسی.
8. الاذاعة لما کان و یکون بین یدی الساعة / سید محمد صدیق قنوجی بخاری.
9. الاذاعة / اءبی الطیب بن اءبی احمد بن اءبی الحسن الحسینی.
10. ارشاد المستهدی فی نقل بعض احادیث... المهدی / محمد علی حسین بکری مدنی.
11. الاءربعین / ابو نعیم اصفهانی.(45)
12. الاشاعة لاءشراط الساعة / برزنجی شافعی.
13. اءمارات الساعة / شاه رفیع الدین بن امام شاه ولی الله دهلوی.
14. البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان / متقی هندی.
15. البعث و النشور / امام بیهقی.
16. البیان فی علامات مهدی آخر الزمان / کنجی شافعی.
17. التوضی فی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المسیح / الشوکانی.
18. الجواب المقنع الحرّر... / محمد حبیب الله جکنی شنقیطی.
19. رسالة فی المهدی / ابن حجر مکی.
20. الرد علی من قضی، اءن المهدی الموعود جاء و مضی / ملا علی قاری هروی.
21. العرف الوردی فی اءخبار المهدی / یوسف بن یحیی دمشقی شافعی.
22. العرف الوردی فی اءخبار المهدی / عبدالرحمن بن مصطفی.
23. العرف الوردی فی اءخبار المهدی / جلال الدین سیوطی.
24. علامات المهدی / جلال الدین سیوطی.
25. العطر الوردی فی شرح القطر الشهدی / محمد بن محمد بلبیسی.
26. عقدالدرر فی اءخبار المهدی المنتظر / مقدسی شافعی.
27. عقد الدرر فی تحقیق القول بالمهدی المنتظر / احمد بن زینی دحلان.
28. علامات المهدی / صدر الدین قونوی.
29. علامات یوم القیامة / حافظ قرطبی مالکی.
30. طرق حدیث المهدی / حافظ ولی الدین ابو زرعة عراقی.
31. عنقاء المغرب فی بیان المهدی و وزرائه / محی الدین بن عربی اندلسی.
32. الفتن و الملاحم الواقعة فی آخر الزمان / ابی الفداء ابن کثیر دمشقی.
33. فتح المنان / المنینی.
34. فرائد فوائد الفکر فی المهدی المنتظر / مرعی بن یوسف کرمی حنفی.
35. القناعة / ابو الخیر السخاری.
36. القطر اشهدی فی اءوصاف المهدی (منظوم) / شهاب الدنی حلوانی.
37. القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر / ابن حجر هیثمی شافعی.
38. الکشف المخفی فی مناقب المهدی / کنجی شافعی (در البیان از آن نام برده است).
39. مرآة الفکر فی المهدی المنتظر / مرعی بن یوسف مقدسی.
40. مساءلة فی الغیبة / قاضی عبدالجبار معتزلی.
41. مشاهدة الایات فی اءشراط الساعة و ظهور العلامات / محمد بن مؤ ید حموینی.
42. المشرب الوردی فی مذهب المهدی / ملا علی قاری هروی حنفی.
43. مشرق الاءکوان / سلیمان ابراهیم قندوزی حنفی.
44. مناقب المهدی / حافظ ابو نعیم اصفهانی.
45. الملاحم / ابی الحسن بن المنادی (متوفای 336 ه‍).
46. المهدی / حافظ ابن قیم جوزیة.
47. المهدی / امام اءبو داود سجستانی.
48. المهدی / ابو العلاء ادریس عراقی مغربی.
49. مهدی آل الرسول / علی بن سلطان محمد هروی حنفی.
50. المهدی الی ماورد فی المهدی / محمد بن طولون.
51. نباء الدجال / شمس الدین محمد ذهبی.
52. النظم الواضح المبین / عبد القادربن محمد سالم.
53. نعت المهدی / حافظ ابو نعیم اصفهانی.
54. النهایة، فتن و اءهوال آخرالزمان / ابی الفداء ابن کثیر دمشقی.
55. الهدایة الندیة للاءمة المحمدیة فی فضل الذات المهدیة / شیخ مصطفی بکری.
56. الهدیة المهدویة / ابو الرجاء محمد هندی.
57. الوعاء المختوم فی السرّ المکتوم فی اءخبار المهدی / محی الدین بن عربی اندلسی.
58. الوهم المکنون فی الرد علی ابن خلدون / اءبو العباس بن عبدالمومن مغربی.
59. اءهوال یوم القیامة و علاماتها الکبری / شیخ محمد سفارینی.
ب - 2. آثار شیعه:
1. اثبات وجود القائم / شیخ بهاء الدین عاملی.
2. اثبات الهداة (ج 3) / شیخ حر عاملی.
3. ازالة الران عن قلوب الاخوان / ابن جنید.
4. الاستطراف / ابو الفتح کراجکی طرابلسی.
5. استقصاء الافحام / میر حامد حسین هندی (صاحب عبقات).
6. اکمال الدین و تمام النعمة / شیخ صدوق.
7. ایقاظ الهجعة فی اثبات الرجعة / شیخ حر عاملی.
8. بحارالانوار (ج 51 و 52 و 53) علامه مجلسی.
9. البرهان علی صحة طول عمر صاحب الزمان / ابوالفتح کراجکی طرابلسی.
10. تبصرة الولی فی من راءی القائم المهدی / سیدهاشم توبلی بحرانی (صاحب تفسیر البرهان.)
11. ترتیب الاءدلة / احمد بن حسین بن عبدالله مهربانی.
12. التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن / رضی الدین سید بن طاووس.
13. الجزیرة الخضراء / فضل بن یحیی طیبی کوفی.
14. جنا الجنتین فی ذکر ولد العسکریین / قطب الدین راوندی.
15. جنة الماءوی / میرزا حسین نوری طبرسی (صاحب مستدرک).
16. جنة المقام (ترجمه فارسی اکمال الدین، جزو مجموعه هشت بهشت) / سید علی عریضی امامی.
17. جواب المولی اسماعیل / حاج مولی‌هادی سبزاواری (صاحب منظومه.)
18. الرجعة / محمد مومن استر آبادی.
19. الرجعة / محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی (صاحب تفسیر عیاشی.)
20. خمس رسائل فی اثبات الحجة / شیخ مفید.
21. الرد علی ابن حجر / سید مهدی طباطبایی بحر العلوم.
22. الرسالة فی حرمة التسمیة / شیخ سلیمان ماحوزی.
23. رساله مهدیه / شاه نعمت الله ولی.
24. السر المکتوم الی الوقت المعلوم / شیخ صدوق.
25. سرور أهل الایمان / نباء الدین حسینی نبلی.
26. سلطان الفرج / نباء الدین حسینی نبلی.
27. شرح دعای عهد / میرزا محمد بن محمد حسن هرندی.
28. شرعة التسمیة / میر محمد باقربن شمس الدین معروف به معلم ثالث میرداماد.
29. شفا و جلا / احمد بن علی رازی خضیب آبادی.
30. شوق مهدی (منظوم) / مولی محسن فیض کاشانی.
31. صاحب الزمان / محمد بن جمهور قمی.
32. الصحیفة المهدویة / شهید شیخ فضل الله نوری.
33. العبقری الحسان / شیخ علی اکبر نهاوندی.
34. الغیبة / محمد بن ابراهیم نعمانی.
35. الغیبة / شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی.
36. الغیبة / حسن بن حمزه علوی طبری مرعشی.
37. الغیبة / سید دلدار علی نقوی هندی.
38. الغیبة / نباء الدین حسینی نبلی.
39. الغیبة / اءبو المظفر حمدانی.
40. الغیبة / محمد بن مسعود عیاشی.
41. الغیبة و کشف الحیرة / سلامة بن محمد بن اسماعیل.
42. رساله غیبت برای اهل ری / شیخ صدوق.
43. الفرج الکبیر / ابو عبدالله طرابلسی.
44. فلک المشحون / سید باقر قزوینی.
45. فی ذکر القائم / احمد بن رمیح مروزی.
46. کشف التعمیة فی حکم التسمیة / شیخ حر عاملی.
47. کشف المخفی فی مناقب المهدی / ابن بطریق حلی.
48. کفایة المهتدی فی اءحوال المهدی / سید محمد بن محمد لوحی نقیبی.
49. المحجة فی ما نزل فی القائم الحجة / سید‌هاشم توبلی بحرانی.
50. مختصر ما نزل من القرآن فی صاحب الامر / اءبو عبدالله عیاشی.
51. المقنع فی الغیبة / علم الهدی سید مرتضی.
52. المناظرات مع ابن الآلوسی / شیخ الشریعة اصفهانی.
53. المهدی / ابو موسی، عیسی بن مهران.
54. مولد القائم / سید‌هاشم توبلی بحرانی.
55. نجم ثاقب در احوال امام غائب / میرزا حسین نوری طبرسی.
56. وسیلة الفوز و الامان (منظوم) / شیخ بهاء الدین عاملی.
یاد آوری: آنچه ذکر شد، تنها بخشی از تالیفات امامیه از عصر غیبت تا پیش ‍ از یک صد سال اخیر است. هر چند شاید بتوان ادعا کرد که آمار پیش گفت، تقریبا مشتمل بر اهم آثار تاءلیف یافته این مقطع می‌باشد.

ج - آثاری که طی یک سده اخیر در مورد امام مهدی (علیه السلام) تاءلیف شده است.

ج - 1. آثار اهل سنت:
1. ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون / ابو الفیض الغماری المغربی الشافعی.
2. اتحاف الجماعة / شیخ حمودبن عبدالله التویجری.
3. الاءحادیث الواردة فی المهدی فی میزان الجرح و التعدیل / عبدالعلیم بن عبدالعظیم.
4. الاحتجاج بالاءثر علی من اءنکر المهدی المنتظر / شیخ حمودبن عبدالله التویجری.
5. اءشراط الساعة و اءسرارها / شیخ محمد سلامه جبر.
6. اءشراط الساعة / شیخ یوسف الوابل.
7. اءشراط الساعة (من کلیات مسائل النور). بدیع الزمان سعید النورسی.
8. اءشراط الساعة، الصغری و الکبری / شیخ امین حاج محمد احمد.
9. اقامة البرهان / شیخ حمود بن عبدالله التجویری.
10. الامام المهدی / ابوالفضل الغماری المغربی الشافعی.
11. الامامة و قائم القیامة / دکتر مصطفی غالب.
12. البیانات عن المهدی / ابوالاعلی المودودی.
13. تحدیق النظر فی اءخبار الامام المنتظر / محمد بن عبدالعزیز مانع.
14. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح / شیخ اءنور شاه کشمیری.
15. تلخیص البیان فی علامات مهدی آخرالزمان / الشیخ الاقسرائی.
16. تلخیص البیان فی علامات مهدی آخر الزمان / ابن کمال پاشا الحنفی.
17. ثلاثة ینتظرهم العالم، عیسی، الدجال و المهدی المنتظر / شیخ عبداللطیف عاشور.
18. بین یدی الساعة / دکتر عبدالباقی احمد محمد سلامه.
19. حقیقة الخبر عن المهدی المنتظر / صلاح الدین عبدالحمید.
20. ختم النبوة و ظهور المهدی / اءبوالاءعلی المودودی.
21. الخطاب الملیح فی تحقیق المهدی / شیخ اشرف علی التهانوی.
22. رساله ای در غیبت امام دوازدهم شیعیان / دکتر عبدالعزیز ساشادینا.
23. رسالة فی حق المهدی / علی بن سلطان القاری.
24. سلسلة الاءحادیث الصحیحة... / شیخ ناصرالدین الاءلبانی.
25. سید البشر یتحدث عن المهدی المنتظر / حامد محمود محمد لیمود.
26. صحیح اءشراط الساعة / شیخ مصطفی ابو النصر الشبلی.
27. عقیدة أهل السنة و الاءثر فی المهدی المنتظر / شیخ عبدالمحسن حمد العباد.
28. عقیدة أهل الاسلام فی نزول عیسی / شیخ اءبوالفضل الغماری.
29. عقیده مهدویت در تشیع امامیه (انگلیسی) / دکتر عبدالعزیز ساشادینا.
30. علامات الساعة فی القرآن و السنة / شیخ جزاع الشمری.
31. علامات الساعة، الصغری و الکبری / لیلی مبروک.
32. علامات الساعة / سعید اللحام.
33. علامات القیامة الکبری... / شیخ عبدالله حجاج.
34. الفتوی فی مسئلة المهدی المنتظر / رابطة العالم الاسلامی - مکه با نظارت: شیخ محمد منتصر کتانی.
35. فضل المقال فی نزول عیسی و قتله الدجال / دکتر شیخ محمد خلیل هراس.
36. قدر الدعوة... / شیخ رفاعی سرور.
37. القول الفصل فی المهدی المنتظر / شیخ عبدالله حجاج.
38. لا مهدی ینتظر بعدالرسول خیرالبشر (در رد مهدی باوری) / شیخ عبدالعزیز بن زید المحمود.
39. مختصر الاءخبار المشاعة... / شیخ عبدالله بن سلیمان المشعل.
40. المسیح الدجال / سعید اءیوب.
41. المسیح الدجال حقیقة لا خیال / شیخ عبداللطیف عاشور.
42. المسیح الدجال بیننا / شیخ الرشید ابراهیم ناصر.
43. المسیح عیسی، نزوله آخر الزمان و قتله الدجال / مصطفی عبدالقادر عطاء.
44. المهدی و اءشراط الساعة / شیخ محمد علی الصابونی.
45. المهدی حقیقة لا خرافة / شیخ محمد بن احمد بن اسماعیل المقدم.
46. المهدی المنتظر بین الحقیقة و الخرافة / عبدالقادر احمد عطاء.
47. المهدی المنتظر / جهیمان العتیبی (طراح و رهبر عملیات اشغال مسجد الحرام به سال 1400 ه‍)
48. المهدی المنتظر فی المیزان / عبدالمعطی عبدالمقصود.
49. المهدی المنتظر / ابوالفیض الغماری.
50. المهدیة فی الاسلام / سعد محمد حسن.
51. المهدی و المهدویة (در رد مهدی باوری) / احمد امین.
52. نظرة فی اءحادیث المهدی / محمد خضر حسین.
53. الیوم الاخر، القیامة الصغری / دکتر عمر سلیمان الاءشقر.
ج - 2. آثار شیعه:
در سده اخیر آثار زیادی درباره موضوع ((مهدویت)) توسط نویسندگان شیعه، نگاشته شده است. آن چه در اینجا ذکر می‌شود، برخی از آثاری است که به لحاظ اطلاع رسانی از ویژگی خاصی برخوردار است.
1. اءبهی الدارر فی تکملة عقد الدرر / شیخ محمد باقر بهاری همدانی.
2. احقاق الحق / ج 13 (ملحقات) / اءبو المعالی شهاب الدین مرعشی نجفی.
3. احقاق الحق للقائم بالحق / میرزا محمد تقی همدانی.
4. اءحادیث قدسی پیرامون حضرت مهدی / حسن طارمی و عبدالحسین طالعی.
5. الزام الناصب / شیخ علی یزدی حائری.
6. الی مشیخة الاءزهر / شیخ عبدالله سبیتی.
7. الامام المهدی / سید محمد کاظم قزوینی.

8. الامام المهدی، اءمل الشعوب / حسن موسی صفار.
9. الامام المهدی عند اهل السنة (ج 1 و 2) / شیخ مهدی فقیه ایمانی.
10. امید و انتظار / محمد تقی جعفری تبریزی (علامه جعفری.)
11. الامام المهدی / علی محمد علی دخیل.
12. امام و زمان / مهدی بازرگان.
13. امامت و مهدویت (ج 1 و 2) / لطف الله صافی گلپایگانی.
14. انتظار، عامل مقاومت و حرکت / لطف الله صافی گلپایگانی.
15. انتظار در سایه توحید / علی قائمی.
16. انتظار، مذهب اعتراض / علی شریعتی.
17. آیات الحجة و الرجعة / شیخ محمد علی حائری.
18. آینده بشریت از نظر مکتب / سید محمود طالقانی.
19. بحث حول المهدی / سید محمد باقر صدر.
20. البرهان علی وجود صاحب الزمان / سید محسن امین.
21. بشارة الاسلام فی علامات المهدی (ج 1 و 2) سید مصطفی کاظمی.
22. البشارات الالهیة الی الدولة القائمیة / شیخ محمد باقر فقیه ایمانی. (مولف 27 اءثر درباره امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تاءلیف نموده که تا به حال دو اثر ایشان به چاپ رسیده است)
23. بشارات صحف سماویه (ج 1 و 2 و 3 و 4) سید علی اکبر شعفی.
24. بشارات عهدین / محمد صادقی.
25. بقاء مکتب در پرتو وجود رهبری / شیخ جعفر سبحانی تبریزی.
26. غیبت و رجعت (جلد پنجم بیان الفرقان) / شیخ مجتبی قزوینی.
27. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم / جاسم محمد حسین ترجمه آیت اللهی.
28. تاریخ الغیبة الصغری (جلد اول از موسوعة الامام المهدی) / سید محمد صدر.
29. تاریخ الغیبة الکبری (جلد دوم از موسوعة الامام المهدی) / سید محمد صدر.
30. تاریخ ما بعد الظهور (جلد سوم از موسوعة الامام المهدی) / سید محمد صدر.
31. جان جانان / عبدالرحیم موگهی.
32. جزیره خضراء، افسانه یا واقعیت / سید جعفر مرتضی عاملی.
33. جزیره خضراء و بحر ابیض / قاضی نورالله شوشتری.
34. جمال ابهی / سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و شیخ علی اکبر مروج اردبیلی.
35. الجزم لفصل ابن حزم / شیخ کاظم حلی.
36. جهان در عصر موعود (مقاله) / عبدالکریم سروش.
37. چشم اندازی از حکومت مهدی / نجم الدین طبسی.
38. حیاة الامام محمد المهدی / باقر شریف قریشی.
39. خورشید مغرب / محمد رضا حکیمی.
40. خوشه‌های طلایی (منظوم) / به اهتمام محمد علی مجاهدی.
41. خدا کند تو بیآیی / سید مهدی شجاعی.
42. دادگستر جهان / ابراهیم امینی.
43. درباره ظهور و علائم ظهور / صادق هدایت.
44. در طول عمر امام زمان / علی اکبر مهدی پور.
45. در فجر ساحل / محمد حکیمی.
46. دیرزیستی حضرت مهدی / مهدی کامران.
47. ذهنیت مستشرقین و اصالت مهدویت / حسین منتظر.
48. الرد علی القصیدة البغدادیة / شیخ محمد جواد بلاغی.
49. سلام بر پرچم‌های افراشته / سید مجتبی بحرینی.
50. سیمای آفتاب / حبیب الله طاهری.
51. سیمای امام مهدی در شعر عربی / محمود عبداللهی.
52. سیمای امام زمان در آینه قرآن / علی اکبر مهدی پور.
53. شرح دعای ندبه / سید محی الدین طالقانی.
54. شرح دعای ندبه / سید علی اکبر محب الاسلام (دعای ندبه تا کنون موضوع بیش از 30 اثر بوده است)
55. شرح زیارت رجبیه / احمد یزدی.
56. صحیفه المهدی / عیسی اءهری.
57. الصحیفة المبارکة المهدیة / سید مرتضی مجتهدی.
58. ظاهرة الغیبة و دعوی السفارة فی ظل امامة المهدی المنتظر / میرزا محسن آل عصفور.
59. عصر ظهور / شیخ علی کورانی.
60. علائم ظهور / شیخ عباس قمی.
61. علامات الظهور و احوال الامام المستور / سید عبدالله شبر.
62. عنایات حضرت مهدی به علماء / علی کریمی جهرمی.
63. غایة المقصود فی المهدی الموعود (ج 1 و 2 و 3 و 4) سید علی حائری لاهوری.
64. قاطع البیان فی الایات المؤ ولة بصاحب الزمان / فضل الله عابدی خراسانی.
65. قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ / مرتضی مطهری.
66. قیام مهدی از دیدگاه جامعه شناسی نهضت‌ها / علی قائمی.
67. قائم آل محمد و فلسفه غیبت / میرزا خلیل کمره ای.
68. کتابنامه امام مهدی (ج 1 و 2) / علی اکبر مهدی پور.
69. کشف الکربة فی شرح دعاء الندبة / سید جلال الدین محدث ارموی.
70. کلمة الامام المهدی (ج 1 و 2 و 3) سید حسین شیرازی.
71. گفتارهایی پیرامون امام زمان / افتخار زاده.
72. المختار من کلمات الامام المهدی (ج 1 و 2 و 3) / شیخ محمد غروی.
73. مسئله انتظار / ناصر مکارم شیرازی.
74. مسئله رجعت و ظهور در آیین زرتشت / صادق هدایت.
75. مشکلات مذهبی روز / سید عبدالکریم‌هاشمی نژاد.
76. مصلح جهانی / سید‌هادی خسرو شاهی.
77. مصلح غیبی / سید حسین ابطحی.
78. معجم احدیث الامام المهدی (ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5) / گروه نویسندگان زیر نظر شیخ: علی کورانی.
79. ملاقات با امام زمان (ج 1 و 2 و 3) / سید حسین ابطحی و سید جعفر رفیعی.
80. الممهّدون للمهدی / شیخ علی کورانی.
81. مصلح کل / علی صفایی.
82. منتقم حقیقی / عماد الدین حسین اصفهانی.
83. منتظران جهان و راز طول عمر / سید احمد علم الهدی.
84. من هو المهدی / ابو طالب تجلیل تبریزی.
85. مهر محبوب / سید حسین حسینی.
86. مهدی آخرین سفیر انقلاب / ذبیح الله محسنی کبیر.
87. المهدی فی القرآن / سید صادق شیرازی.
88. مهدویت و اسلام / سید جعفر شهیدی.
89. المهدی و احمد امین / شیخ محمد علی زهیری.
90. المهدی / سید صدر الدین صدر.
91. المهدی موعود المنتظر / شیخ نجم الدین جعفر عسکری.
92. مهدی، موعود امم / محمد تقی شریعتی.
93. مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم / سید محمد تقی موسوی اصفهانی.
94. المهدی المنتظر و العقل / شیخ محمد جواد مغنیه.
95. المهدی المنتظر بین التصور و التصدیق / شیخ محمد حسن آل یاسین.
96. مهدی انقلابی بزرگ / ناصر مکارم شیرازی.
97. منتخب الاءثر فی الامام الثانی عشر / لطف الله صافی گلپایگانی.
98. موعودی که جهان در انتظار اوست / علی دوانی.
99. موسوعة الامام المهدی (در 10 جلد و مخطوط) / سید محمد علی موحد ابطحی.
100. ندبه و نشاط / احمد زمردیان.
101. ندبه‌های دلتنگی / رضا بابایی.
102. نوائب الدهور فی علائم الظهور (ج 1 و 2 و 3 و 4) / سید حسن میر جهانی.
103. نوید امن و امان / لطف الله صافی گلپایگانی.
104. نام محبوب / سید حسین حسینی.
105. نوای فراق (منظوم) / سروده علی اصغر یونسیان.
106. نهج الولایة / حسن حسن زاده آملی.
107. یاد مهدی / محمد خادمی شیرازی.
108. یوم الخلاص / کامل سلیمان.
109. الیوم الموعود بین الفکر المادی و الدینی (جلد چهارم از موسوعة الامام المهدی) / سید محمد صدر.
داده‌های آماری کتب مهدی شناخت

اکنون به پاره ای از داده‌های آماری پیرامون کتب ((مهدی شناخت)) توجه می‌کنیم:

الف - آمار کتب مهدی شناسی بر حسب طبقه بندی موضوعی:

1. اثبات وجود حضرت، 11 عنوان.
2. انتظار، 10 عنوان.
3. بشارت ادیان، 10 عنوان.
4. تسمیه (جواز و عدم جواز ذکر نام شریف حضرت)، 8 عنوان.
5. توقیت (تعیین وقت ظهور حضرت و حکم فقهی آن)، 4 عنوان.
6. تشرّفات (موارد شرفیابی موالیان به محضر مقدس قطب عالم امکان)، 32 عنوان.
7. جواب منکران مهدویت، 30 عنوان.
8. دولت کریمه و حکومت جهانی حضرت، 11 عنوان.
9. دعا و امام مهدی، 8 عنوان.
10. رجعت، 45 عنوان.
11. انکار مهدویت، 7 عنوان.
12. زیارتنامه‌های حضرت، 3 عنوان.
13. سیره حضرت، 5 عنوان.
14. سیمای حضرت، 10 عنوان.
15. توقیعات حضرت، 23 عنوان.
16. طول عمر حضرت، 9 عنوان.
17. عدالت گستری حضرت، 4 عنوان.
18. عصر ظهور، 12 عنوان.
19. علائم ظهور، 36 عنوان.
20. عنایات حضرت، 12 عنوان.
21. غیبت (به شکل عام)، 8 عنوان.
22. غیبت صغری، 2 عنوان.
23. غیبت کبری، 3 عنوان.
24. فلسفه مهدویت، 8 عنوان.
25. کتابنامه امام مهدی و مهدویت، 7 عنوان.
26. مادر گرامی حضرت، 9 عنوان.
27. ملاحم و فتن (آشوب‌ها و کشتارهای آخر الزمان)، 7 عنوان.
28. مناقب حضرت، 5 عنوان.
29. متمهدیان (مدعیان مهدویت)، 7 عنوان.
30. مهدی در قرآن، 20 عنوان.
31. مهدی در آینه حدیث، 40 عنوان.
32. میلاد امام (اثبات تولد حضرت)، 12 عنوان.
33. نزول عیسی (علیه السلام) و کمک به حضرت، 14 عنوان.
34. نقش امام در جهان هستی (نقش تکوینی وجود حضرت)، 7 عنوان.
35. نواب اربعه و وکلای حضرت، 7 عنوان.
36. وظایف منتظران، 13 عنوان.

ب - قالب‌های ویژه:

1. کتب ویژه کودکان، 6 عنوان.
2. کتب نظم و شعر، 47 عنوان.
آمار تقریبی کتاب ((مهدی شناخت)) به زبان‌های مختلف دنیا:
یکم - زبان‌های اروپایی:
1. به زبان انگلیسی، 34 عنوان.
2. به زبان فرانسوی، 1 عنوان.
3. به زبان روسی، 1 عنوان.
دوم - زبان‌های آسیایی (به جز عربی و فارسی):
1. به زبان ترکی، 20 عنوان.
2. به زبان اردو، 106 عنوان.
3. به زبان تایلندی، 4 عنوان.
4. به زبان گجراتی، 8 عنوان.
5. به زبان اندونزیایی، 2 عنوان.
6. به زبان کردی، 2 عنوان.
سوم - زبان‌های آفریقایی:
فقط یک عنوان کتاب به زبان ((سواحلی)) منتشر شده است.

دانستنیهای سودمند پیرامون اصل عربی کتاب حاضر

نکته یکم: هدف تاءلیف کتاب

اثر حاضر به مثابه مطالعه ای انتقادی و پاسخی علمی به کتاب ((احمد الکاتب))(46) است. در سال 1997 میلادی نویسنده عرب احمد الکاتب کتابی را با عنوان تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایة الفقیه (47) در لندن منتشر ساخت.
نویسنده برای حذف دکترین ((ولایت فقیه)) از منشور معرفتی و اعتقادی تشیع، می‌کوشد تا در این کتاب به تخریب پایه‌ها و زیر ساخت‌های کلامی آن بپردازد.
برای نیل بدین هدف، وی مدّعیات ذیل را در خصوص مبحث ((امامت)) مطرح ساخت و تلاش می‌کند که آنها را مدلل جلوه دهد:

الف - ادعای کلی (بحث کبروی):

کاتب مدعی است که ((امامت)) از منظر تشیع اصیل تنصیصی و تعیینی نبوده، بلکه انتخاب امام از طریق شورا صورت می‌پذیرفته است. بر این اساس، عقیده کنونی و رایج شیعه مبنی بر انتصاب ائمه از طریق تنصیص، غیر مستند و محرّف است.(48) وی در این زمینه، به ایده ((عصمت ائمه)) نیز متعرض شده است.

ب - ادعای مصداقی (بحث صغروی):

ادعای دومی که کاتب با تفصیل و بسط بمراتب بیشتری در صدد اثبات آن بر می‌آید، انکار وجود مقدس حضرت بقیة الله الاءعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. وی می‌گوید: اساسا شخصی به نام حجت بن الحسن المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجود تاریخی ندارد، و امام حسن بن علی الهادی علیهما السلام چنین فرزندی نداشته است.
بدیهی است که چگونگی ((روش تحقیق)) تا حدود زیادی به موضوع پژوهش بستگی دارد؛ یعنی در بسیاری از موارد، خصوصیت موضوع مورد پژوهش، ((روش تحقیق)) مشخصی را جهت بررسی آن موضوع، بر پژوهشگر متعین می‌سازد. از آنجا که موضوع ادعای دوم کاتب قضیه ای تاریخی است و طبعا مقتضی ((روش تحقیق نقلی)) و بررسی دقیق و کارشناسانه مجموعه اسناد تاریخی است، وی با ورود در عرصه پژوهش‌های تاریخی، خود را با مجموعه عظیم اسناد و مدارک به ثبت رسیده در این موضوع درگیر می‌سازد و بالطبع این روش نقلی در این موضوع دینی، او را با حوزه کاملا تخصصی ((حدیث پژوهی)) مواجه می‌سازد. از این رو، کاتب مدارک تاریخی و اسناد روایی ولادت، غیبت و حیات امام مهدی (علیه السلام) را به نقد کشیده و مدعی می‌شود:
1. روات احادیث مربوط به ولادت و غیبت امام مهدی (علیه السلام)، ضعیف و غیر قابل اعتمادند.
2. بسیاری از احادیث این باب، مرسل و غیر قابل استنادند.
3. وقایع تاریخی که بلافاصله پس از شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) رخ داده است - مانند شهادت دادن ((جعفر)) برادر امام حسن عسکری و انشعاب شیعه - همگی بیانگر عدم ولادت مهدی موعود است.
4. بر اساس موازین پژوهش تاریخی و اسناد موجود، مسئله غیبت و قضیه سفراء و وکلای امام غایب اثبات پذیر نیست. این‌ها خرافات و اسطوره‌هایی است که جریان انحرافی تشیع، ابداع کرده است!
استنتاج از پندارهای پیش گفته: کاتب پس از طرح مدعیات و ارائه شواهد خود، به این نتیجه گیری کاربردی و عملی در عرصه ((اندیشه سیاسی اسلام)) می‌رسد که ولایت داشتن فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلام بر اساس انگاره ((نیابت عام فقها از امام در عصر غیبت)) مبتنی است، پس اگر ثابت شود که اساسا ((امام عصری)) و ((غیبتی)) در کار نیست (چنانکه به زعم خود آن را به اثبات رسانده است)، منطقا مجالی برای طرح ((ولایت فقیه)) باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، وقتی اساسا ((اصلی)) در کار نیست، ((فرع)) نیز قاعدتا سالبه به انتفای موضوع تلقی می‌گردد. بدین ترتیب احمد الکاتب دکترین ولایت فقیه را بنایی بی بنیاد معرفی می‌کند.
محقق ارجمند جناب سید ثامر‌هاشم العمیدی مسئول محترم ((مرکز تحقیقات ولی العصر)) دو کتاب در نقد نظریه و اثر احمد الکاتب تاءلیف کرده است:
1. المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی؛ (کتاب ترجمه شده حاضر)؛ مولف این کتاب را به سفارش ((مرکز الرسالة)) تاءلیف کرده که در قالب نخستین کتاب از ((سلسلة المعارف الاسلامیة)) توسط مرکز مزبور انتشار یافت. مولف در این کتاب، بدون نام بردن از احمد الکاتب و اثر مورد نظرش، به شکل غیر مستقیم به نقد کلی سخنان وی در محور دوم (ادعای مصداقی - بحث صغروی) می‌پردازد. تنها در سه موضع از کتاب ؛ یعنی ابتدای مقدمه، انتهای مقدمه و انتهای فصل چهارم، با کنایه از احمد الکاتب یاد شده است.
2.الامامة و المهدی فی تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایة الفقیه؛ مولف محترم در این کتاب به نقد مستقیم و مطالعه انتقادی سطر به سطر نوشته ((کاتب)) در هر دو محور ادعای کلی (بحث کبروی) و ادعای مصداقی (بحث صغروی) پرداخته است.
مطالب کتاب در یک مقدمه و هشت فصل، تنظیم شده است. مولف کوشیده است این حقیقت را در کمال وضوح باز نماید که سخنان احمد کاتب در مجال ((علم الحدیث)) و تاریخ سیاسی - اجتماعی عصر عباسی، اظهار نظرهایی غیر تخصصی است و از منظر کارشناسی فاقد اعتبار و وجاهت علمی است. این کتاب به زودی در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد.
یادسپاری: جناب سید ثامر‌هاشم العمیدی پیش از این دو کتاب نیز، بحثی مشبع و جامع الاطراف - با رویکرد حدیث پژوهی و بالغ بر چهار صد و پنجاه صفحه در زمینه اندیشه مهدویت، در کتاب ارزشمند خود ((دفاع عن الکافی)) ارایه کرده است (49) که دکتر عبدالجبار شرارة در مقدمه خود بر کتاب وزین ((بحث حول المهدی)) اثر متفکر شهید آیة الله صدر (قدس سره)، از آن به عنوان نمونه عالی پژوهش مبتنی بر ((المنهج الروایی)) یاد کرده است.(50)
نکته دوم: چاپ و ترجمه‌های متعدد کتاب
کتاب المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی تا کنون در سه نوبت در سه کشور ایران، سوریه و یمن زیر چاپ رفته است.(51) همچنین موسسه بین المللی ((الامام علی (علیه السلام))) این کتاب را در سالهای 1419 و 1420 ه‍ به چهار زبان زنده دنیا ترجمه و در دوازده هزار نسخه منتشر کرده است.
نکته سوم: ویژگی مهم کتاب ((المهدی المنتظر فی الکفر السلامی))
خصوصیت برجسته اثر استاد العمیدی این است که صبغه تحقیق و تتبع در آن بسیار قوی است. مولف سخت کوش آن از یکصد و پنجاه و نه منبع (52) مطالبی نقل کرده است که تنها یک مورد از این میان نقل با واسطه و غیر مستقیم است (مطالب کتاب فرائد فوائد الفکر با استفاده از کتاب المهدی المنتظر عند أهل السنة.) نگارنده این سطور پس از مطالعه قریب به دویست کتاب درباره موضوع ((مهدویت))، این حجم از تتبع را جدا قابل تقدیر می‌داند.
نکته چهارم: فصل پایانی کتاب
آخرین بخش کتاب - یعنی فصل چهارم - حاصل کار مشترک مولف محترم و محقق گرامی دکتر عبدالجبار شرارة است.(53)
درباره ترجمه

کتاب حاضر از احادیث و عبارات تقطیع شده معصومین (علیهم السلام) و مولفان سده‌های پیشین آکنده است. از آنجا که در بحث علمی مبتنی بر روش نقلی ، امانت داری در انتقال اسناد و بازنمایی دقیق مفاد آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، دل مشغولی اصلی مترجم ((اتقان و دقت)) ترجمه بوده است. بر این اساس، ممکن است برخی از واژگان یا پاره ای از عبارات، به لحاظ زیبانویسی و انتخاب و چینش دارای کاستی‌هایی باشد که خصوصیت مورد اشاره متن، در آن‌ها بی تاثیر نبوده است.

توضیحی درباره بخش‌های کتاب در انتظار ققنوس و افزوده‌های مترجم

مباحث کتاب در انتظار ققنوس بر اساس یک تقسیم بندی اصلی و چند تقسیم بندی فرعی سامان یافته و به دنبال آن، مطالب در قالب دو بخش و بیش از ده فصل تنظیم شده است.
شایسته است توضیح کوتاهی درباره تقسیم بندی اصلی کتاب ارایه شود.
مباحث کتاب به دو حوزه عمده تقسیم می‌شود:
بخش اول: موعودشناسی.
بخش دوم: مهدی باوری.
از این میان، مقدمه و چهار فصل بخش اول، تاءلیف استاد العمیدی است. تعلیقات (54) بخش اول و مطالب بخش دوم کتاب، افزوده‌های مترجم را تشکیل می‌دهد.
سرّ آن که مباحث کتاب در قالب این دو بخش سازماندهی شده، این است که ((مهدویت)) به مثابه یک ((عقیده)) شامل دو بُعد قابل بررسی است:
1. عنصر ایمان.
2. موضوع ایمان.
در واژه مرکب ((مهدی باوری)) جزء اول بیانگر ((موضوع ایمان)) و جزء دوم بیانگر خود ((عنصر باورمندی)) است. مقصود از ((موضوع ایمان)) چیزی است که ایمان بدان تعلق می‌گیرد (که در مهدی باوری موضوع، شخص امام مهدی (علیه السلام) می‌باشد) و مراد از ((عنصر باورمندی))، خود اعتقادی است که پس از شناخت امام - در شرایط خاصی - برای انسان حاصل می‌شود.
بر پایه این دو بُعد اساسی است که دو محور کلان مسائل ((گفتمان مهدویت)) شکل می‌گیرد؛ از این دو محور یکی عهده دار شناسایی ((موضوع مهدی باوری)) طی محورهای ذیل می‌باشد:
تشخیص نام صحیح موعود آخرالزمان.
تبارشناسی دقیق ایشان.
اثبات تولد حضرت و چگونگی رخداد آن.
مدت حیات ایشان.
ادوار عمر مبارک حضرت.
راهکارهای ارتباط برقرار ساختن امت با امام.
فواید وجود شریفشان برای امت.
فواید وجود شریفشان برای امت.
علت حدوث غیبت.
و محور دیگر متکفل بررسی خود ((عقیده مهدی باوری)) به مثابه یک ایمان دینی است و در صدد تبیین مسایل ذیل می‌باشد:
مقومات و مولفه‌های مهدی باوری.
آثار و نتایج مهدی باوری.
گستره مهدی باوری.
وظایف مهدی باوران.
راهکارهای تقویت این باورمندی.
برخورد نظام سلطه و کفر جهانی با مهدی باوری.
ادبیات دینی و مهدی باوری.
مطالبی که استاد العمیدی در کتاب خود المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی آورده‌اند با کمی تسامح،(55) همگی به بخش اول مربوط می‌شود زیرا محورهای کتاب ایشان در واقع پاسخی است به ابهام آفرینی‌های احمد الکاتب درباره مهدویت که به محور ((مهدی شناسی)) مربوط می‌شوند نه به محور ((مهدی باوری))؛ بر این اساس مقدمه و چهار فصل کتاب المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی همراه با تعلیقات مترجم بر آنها در بخش اول کتاب با عنوان ((موعودشناسی)) جای گرفت و افزوده‌های مترجم در باب ((مهدی باوری)) بخش دوم را شکل داد.
در واقع مباحث بخش اول بیشتر صبغه کلامی - تاریخی دارد.
حال آنکه محورهای بخش دوم برخی به حوزه روانشناسی دین، پاره ای به عرصه فلسفه کلام، بعضی به فضای جامعه شناسی معرفت و دسته ای به حوزه الهیات تعلق دارد.

قدر دانی و سپاس

نگارنده بر خود لازم می‌داند از فاضل ارجمند، جناب حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان که اصل عربی کتاب را به مترجم معرفی و ترجمه آن را پیشنهاد کردند و نیز مراتب قدردانی خود را از مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله علیه اعلام دارد.
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر و اجعلنا من خیر اءعوانه و اءنصاره و المحامین عنه و المستشهدین بین یدیه و آخر دعوینا اءن الحمدلله رب العالمین.
  

	به جان پیر خرابات و حق نعمت او 
	 
	که نیست در سر ما جز هوای خدمت او 

	چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد 
	 
	که زد به خرمن ما آتش محبت او(56) 


مهدی علیزاده 
بهار یکهزار و سیصد و هفتاد و نه خورشیدی 

بخش اول: موعودشناسی
مقدمه مولف
حمد و ستایش بر پروردگار جهانیان و سلام و درود بی پایان بر بهترین آفریده خداوند سبحان، رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندان شریف او، و یاوران پاکباز وی و همه کسانی که تا رستاخیز، به شایستگی از ایشان پیروی می‌کنند.
مسلمانان از سپیده دم طلوع خورشید اسلام تا کنون، حقانیت بشارت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به ظهور مردی از خاندان شریف خود در آخر الزمان به نام مهدی (علیه السلام) را باور داشته اند، همو که پس از لبریز شدن جهان از ستم و بی عدالتی، عدل و قسط را بر پهنه این کره خاکی خواهد گسترد.
بنابراین، چشم انتظاری و لحظه شماری برای ظهور مهدی خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) در طول قرن‌های متمادی در میان آحاد امت اسلامی استمرار یافته و مسلمانان بر این عقیده پای فشرده‌اند و تنها افراد انگشت شماری از زمره تجدد مآباد و مدعیان دانش و تمدن بوده‌اند که از پیکره جامعه اسلامی جدا گشته و نسبت به این ایده مقدس و سازند ره به نا کجا آباد سپرده و دچار انحراف شده اند؛ انحرافی که محصول تقلید منفعلانه و تاثیری پذیری ایشان از نوشته‌ها و اظهار نظرهای تهی از حقیقت و مغرضانه مستشرقان بوده است، نوشته‌هایی مانند آثار فان فلوتن، دونالدسن و گلدزیهر و سایر شرق پژوهانی که با روش عدل ستیز و حق گریز مفتضح خویش در بررسی ایدئولوژی اسلامی، کوشیده‌اند تا باور مقدس ‍ ((انقلاب مهدی (علیه السلام) در آخر الزمان )) را انکار کنند.
متاسفانه در جبهه خودی نیز برخی از روشنفکران مرعوب و متاثر از ژست‌های علمی مستشرقان، با حسن نیت و به قصد دفاع از اسلام، نغمه ناساز تجدید نظر و بازنگری در اصول و بنیان‌های بینش ناب اسلامی را سر دادند و در جهت سازگار جلوه دادن عقاید اسلامی با مفروضات بشری تمدن معاصر، کوشیدند. بر پایه این پندار، آنان با زدودن ((اصل مهدویت)) از صحیفه معتقدات اسلامی، می‌توانستند آغازگر دفاع تجاوز سوزی علیه اندیشه تعصب آلود صلیبی غرب باشند؛ اندیشه خزنده و گزنده ای که در پس نقاب فریبنده و دروغین و بی روح شرق پژوهی و مطالعات استشراقی، کمر به قطع ریشه‌های شجره طوبای اندیشه مشعشع اسلامی بسته است.
بدین شکل نتایج برخی از این مطالعات شرق شناسی سربازان نقابدار ارتش صلیبی غرب، سایه شوم خود را بر فرار فضای فکری برخی از مسلمانان نیز گسترد و به دنبال آن، در جبهه داخلی شکافی را ایجاد کرد که از خلال آن تاویل‌های تحریف آمیز برخی از محکمات و اصول دین، و ابراز شک و تردید در برخی دیگر از آن‌ها، مانند ظهور مهدی منجی (علیه السلام ) و تکرار ملال انگیز آرای مستشرقان در این باب را شاهد هستیم.
اگر نبود برخوردهای حساب نشده ساده لوحان روشن فکر نمای مسلمان، با این کالاهای فرهنگی سیاه و مسموم و اقبال بدان‌ها و اثرپذیری از آن‌ها تا حدی که گویا واقعیتهایی غیر قابل انکارند؛ چنین پیامدهای ناگواری گریبان گیر جریان تفکر اسلامی معاصر نمی‌شد؛ این در حالی است که ما به ماهیت مکنون خباثت آمیز، مکار و حق ستیز این نظریات و توطئه گری آنها علیه کیان اسلام عزیز و موجودیت امت اسلامی کاملا آگاهیم. آیا برای پی بردن به خصومت و دَدمنشی سربازان ارتش استشراقی، مطالعه اظهار نظرهای وقیحانه گلدزیهر، دی بویر، مکدونالد و بندلی جوزی و استدلال‌های بی مایه و مضحک آنان، مبنی بر تناقض گویی قرآن کریم و متهافت بودن ذکر حکیم، کافی نیست؟(57)
پس، عجب و به دور از انتظار نیست که در امتداد حرکتهای تبشیری صلیبیان، امروزه افرادی را بیابیم که اعتقاد مسلمانان به ((ظهور مهدی (علیه السلام) را با ژست‌های علمی به تمسخر گیرند و زبان به طعن آن گشایند گفتنی است که حمله اردوگاه صلیبی علیه جهان اسلام و ایده ((ظهور منجی)) در حالی صورت می‌گیرد(58) که این عقیده تنها به جهان اسلام اختصاص ندارد، بلکه عقیده ای فرا فرقه ای و جهان وطنی است که در ادامه همین مقدمه به تبیین آن می‌پردازیم.

مهدی باوری، ایده ای فرا اسلامی و جهانی
ایده ظهور منجی بزرگ که با خروج خود، عدل و قسط، و گشایش و آسایش ‍ را در مقطع پایانی تاریخ حیات انسان، به ارمغان خواهد آورد و به ستم و تجاوز ظالمان در پهنه کره خاکی پایان خواهد بخشید و دولت کریمه عدل پرور و دادگستری را بنیان خواهد نهاد، عقیده ای است که پیروان ادیان سه گانه ابراهیمی و بخش چشم گیری از سایر ملل بدان ایمان داشته و دارند.
یهودیان مانند مسیحیان - که به بازگشت عیسی (علیه السلام) معتقدند - ظهور یک منجی می‌اندیشند و همان گونه که زرتشتیان در انتظار رجعت بهرام شاه اند، نصرانیان حبشی نیز چشم به راه ظهور پادشاه خود تئودور موعود هستند و هندوها نیز به خروج ویشنو دل بسته‌اند و مجوسی‌ها به زنده بودن هوشیدر اعتقاد راسخ دارند و بودایی‌ها منتظر باز آمدن بودا و اسپانیایی‌ها مترقب برگ خود رودریک‌اند و اقوام مغول هم رهبر خود چنگیز را منجی بزرگ می‌شمارند. همچنین ایده ((ظهور منجی)) در مصر باستان هم رواج داشته است، همان گونه که در متون کهن چینی نیز دیده شده است.(59)
در کنار این حقایق تکان دهنده، تصریحات قابل توجهی از نوابغ مغرب زمین و اندیشمندان آن دیار می‌یابیم، مبنی بر این که جهان در انتظار مصلح کبیری است که سر رشته امور را به دست خواهد گرفت و جامعه بشری را زیر یک پرچم و به دنبال یک هدف، گرد هم خواهد آورد. مانند فیلسوف شهیر انگلیسی برتراندراسل که می‌گوید:
دنیا چشم به راه مصلحی است که همگان را در سایه یک پرچم و یک شعار متحد سازد.(60)
متفکر دیگر، پروفسور آلبرت اینشتاین تئوری پرداز ((نظریه نسبیت)) است، وی (با اشاره نا آگاهانه به یکی از ره آوردهای دولت کریمه منجی موعود)، این گونه اظهار نظر می‌کند:
فرا رسیدن آن روزی که در جای جای جهان، صلح و صفا حکومت کند و همه اعضای جامعه بشری با یکدیگر دوست و برادر باشند، دیری نخواهد پایید.(61)
در این میان، سخن متفکر نامدار انگلیسی برنارد شاو شایان توجه است. وی در کتاب خود ((بشر و ابر مرد)) به ظهور یک مصلح بشارت می‌دهد. در این زمینه، استاد بزرگ عباس محمود العقاد می‌نویسد:
به نظر ما ابر مرد مورد نظر شاو، صرفا یک فرضیه و امری ناشدنی نیست و فراخوانی بشر به سوی چنین مصلحی توسط شاو از حقیقتی ثابت و واقعیتی اصیل ریشه گرفته است.(62)
نیز علی رغم وجود مذاهب مختلف اسلامی و تفاوت‌های عقیدتی ناشی از آن، همه مسلمانان طبق بشارت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به ظهور امام مهدی (علیه السلام) در آخر الزمان اعتقاد راسخ دارند. بسیاری از علمای اهل سنت، از قرن سوم هجری تا امروز، بدین معنا تصریح کرده اند.
جالب تر از آن، فتوای عده ای از فقهای ایشان است که مسلمان منکر ظهور مهدی (علیه السلام) را واجب القتل خوانده‌اند و گروه دیگری چنین گفته اند:
چنین شخصی را باید با ضربات دردآور تازیانه و تحقیر و سرزنش ادب کرد تا - به تعبیر ایشان - با ذلت و خواری به راه حق و عقیده صحیح باز گردد.
در این زمینه، به فتاوی مذاهب چهارگانه اهل سنت اشاره مفصل تری خواهیم داشت.
بر اساس همین واقعیت است که ابن خلدون - مورخ و جامعه شناس نامدار مسلمان - از اعتقاد مسلمانان به ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) این گونه یاد می‌کند:
عقیده مشهور و رایج میان عموم اهل اسلام در طول سده‌های متمادی این بوده که ناگزیر باید مردی از خاندان نبوت در آخر الزمان ظهور کند که دین خدا را یاری رساند و عدالت را پدیدار سازد تا امت اسلامی از وی پیروی نمایند و در نتیجه او بر کشورهای اسلامی سیطره و احاطه یابد. او کسی است که مهدی نامیده می‌شود.(63)
استاد احمد امین ازهری مصری نیز با ابن خلدون - علی رغم پاره ای سخنان غیر منصفانه که از آن دو در قبال این ایده دیده شده است - موافقت کرده و در بیان نظریه اهل سنت در باب مهدویت گفته است:
اما در مورد اهل سنت باید گفت که ایشان نیز بدین عقیده گرویده‌اند و به آن ایمان دارند.(64)
آنگاه خاطر نشان ساخته که ابن حجر عسقلانی احادیث وارد شده درباره امام مهدی (علیه السلام) را بر شمرده و آنها را در حدود 50 حدیث یافته است .(65)
سپس می‌افزاید:
رساله ای از استاد احمد بن محمد بن الصدیق به نام ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون را خواندم که در آن به تضعیف و ابطال اشکالاتی پرداخته بود که ابن خلدون به احادیث روایت شده درباره مهدی (علیه السلام) وارد ساخته است و ضمن اثبات صحت آن‌ها، اظهار کرده که این اخبار در حد تواتراند.(66)
در جای دیگری می‌گوید:
رساله دیگری درباره این موضوع، از اءبی الطیب بن اءبی أحمد بن اءبی الحسن الحسنی با عنوان الاذاعة لما کان و ما یکون بین یدی الساعة خواندم.(67)
همچنین می‌گوید:
امام شوکانی به منظور اثبات درستی این عقیده، کتابی نوشته که آن را التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المسیح نامیده است.(68)
بنابراین، تا زمانی که اهل سنت در کتب روایی خویش پنجاه حدیث را در این باب می‌یابند و ظهور امام مهدی (علیه السلام) را از مقدمات فرا رسیدن قیامت می‌دانند و نیز بر بطلان کلام ابن خلدون - که احادیث وارد شده در این باب را تضعیف کرده - استدلال می‌کنند، و در متواتر بودن یا نبودن احادیث آن، کتابها و رساله‌های متعددی می‌نویسند، میان شیعه و سنی از جهت اعتقاد داشتن به ظهور امام مهدی (علیه السلام) تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه اساس میان مسلمانان و دیگران پیروان ادیان و ملل مختلف، در اصل اعتقاد به ظهور یک منجی در آخر الزمان هیچ گونه اختلافی نیست، هر چند در مصداق آن میان مسلمانان و دیگران اختلافاتی وجود دارد، لیکن تمامی امت اسلامی بر این باورند که اسم مبارک وی محمد و لقب او مهدی است.
تحقق چنین اتفاق نظری میان پیروان ادیان گذشته و اکثر ملت‌ها و اقوام و نیز نوابغ و فلاسفه غرب - با وجود تعدد ادیان و فاصله بسیار میان باورها و اختلاف افکار و عادات آنان - بر اساس ایده منجی باوری، هیچ گاه ممکن نیست بدون مدرک و پشتوانه ای استوار و اصیل باشد. زیرا نظایر چنین وحدت نظر جهان شمولی عادة بدون وجود سند و دلیل عقل پند و معتبر صورت نمی‌پذیرند.(69)
اکنون چنانچه وحدت نظر تمامی فرق و مذاهب اسلامی مبنی بر صحت اعتقاد به ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) در آخر الزمان و از اهل البیت بودن وی را - که به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت - بدان بیافزاییم، مشخص می‌گردد که این وحدت نظر بی تردید کاشف از اجماع امت اسلامی است، امتی که بر پایه روایت نبوی مورد قبول فرق اهل سنت هیچ گاه بر خطا و گمراهی اجتماع نخواهد کرد.
در این صورت، اختلافات پیروان سایر ایان و ملل گذشته در مصداق منجی موعود نمی‌تواند در عقیده صریح و روشن مسلمانان در این باب خللی ایجاد کند زیرا می‌تواند شخص وی را از خلال منابع اطمینان بخش اسلامی به شکل دقیق شناسایی کرد و این مهم با پی جویی روش نقلی کاملا متقن و متکی بر شنود دهان به دهان نسل‌های متوالی، از اصل مصدر قانونگذاری الهی - که در بستر تمدن اسلامی از آغاز تا کنون جریان داشته و در میان همه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها همتا و نظیری برای آن نمی‌توان یافت - امکان پذیر است.
اما با این همه باید گفت: بعید نیست که خاستگاه اعتقاد اهل کتاب به ظهور منجی در آخر الزمان، بشارت کتابهای آسمانی ایشان به آمدن مهدی اهل البیت (علیه السلام) باشد - همان گونه که بشارت به نبوت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) در کتب ایشان آمده بود - لیکن پیروان هواپرست آن ادیان، از روی خصومت و لجاجت و تکبر، این بشارت را مخفی ساختند، مگر عده اندکی که جزو مومنان واقعی و پرهیزگار بودند.
از جمله مواردی که ما را به سوی مدعای پیش گفته رهنمون می‌گردد، فقراتی در اسفار تورات است که در آنها به ظهور مهدی اهل البیت در آخر الزمان اشاراتی رفته است. نمونه‌های زیر شایان توجه است:
1. اءبو محمد الاءردنی نویسنده عرب زبان از ((سفر ارمیا)) چنین نقل می‌کند:
ای اسب‌ها به فراز آیید و ارابه‌ها را از جای برکنید. باید که سلحشوران بپا خیزند؛ کوش و قوط آن دو سپرگیر و لودیان آن کمان کشان، امروز روز آن آقاست که صاحب الامر سپاهیان است، امروز روز انتقام است، انتقام از دشمنان و بدخواهان وی، امروز شمشیر می‌خورد و سیر می‌شود... زیرا برای آن سرور - سالار سپاهیان - در سرزمین شمال و نزد رود فرات، یک قربانی مهیا گشته است.(70)
2. محقق اهل سنت سعید ایوب، در کتاب خود المسیح الدجال (71) چنین آورده است:
کعب می‌گوید: در کتب پیامبران آمده است که در کردار مهدی هیچ عیب و نقصی نیست. سپس خود سعید اءیوب در پی نوشت آن می‌نویسد:
شهادت می‌دهم که این مطلب را به همین صورت در متون مقدس اهل کتاب یافته ام. اهل کتاب اخبار و روایات مهدی را چونان اخبار جد بزرگوارش رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) دنبال کرده اند. اخبار ((سفر رؤ یا)) از بانویی یاد می‌کند که از نسل وی 12 مرد به وجود می‌آید. سپس از بانوی دیگری نام می‌برد که دوازدهمین مرد را به دنیا می‌آورد و از نسل آن بانوی نخستین است و از احاطه خطرها به این خانم خبر می‌دهد. (خطرها را به زبان نماد و رمز،: اژدها)) نامیده است) عبارت سفر چنین است: ((اژدها در مقابل آن بانوی دلیر و مقاوم ایستاد تا هرگاه فرزندش به دنیا آید، او را ببلعد))؛(72 ) یعنی حکومت وقت در نظر داشت که این نوزاد را بکشد.
همچنین حوادث پس از تولد طفل را بارکلی این گونه تفسیر می‌کند:
((هنگامی که تهدیدها و خطرها بر آن خانم هجوم آورد، خداوند طفل را به سرعت از وی بگرفت و جدا ساخت؛)) یعنی خداوند این طفل را از منظر مردم پنهان کرد و همین سِفر بازگو می‌کند که مدت غیبت او هزار و دویست و شصت روز خواهد بود و این رقم به زبان نمادین بیانگر مدتی است که برای اهل کتاب اسراری را در بر دارد.
آنگاه بارکلی درباره عموم افرادی که از نسل آن بانویند، می‌گوید:
تهدیدها و خطرها جنگ سختی را علیه نسل آن بانو تدارک خواهد دید، همان گونه که در سفر آمده است:
((پس اژدها بر آن بانو خشم گرفت و رفت تا کارزار عظیمی علیه بقیه نسلی که از وی باقی مانده بودند و پاسداری از وصایا و دستورات الهی را بر عهده داشتند، به راه اندازد.))(73)
هر چند برای فرد مسلمان استدلال کردن به آنچه از تورات نقل کردیم، به جهت تحریفاتی که در کتب عهدین راه یافته است، صحیح نیست؛ لیکن این مطلب بر شناخت اهل کتاب از مهدی (علیه السلام) به روشنی دلالت می‌کند، البته توجه داریم که گذشته از توافق بر اصل عقیده مهدویت، در تشخیص مصداق، میان ایشان اختلافاتی وجود دارد. باری این گونه نیست که هر چه را اسلام بازگو کرده، لزوما از اختصاصات این شریعت مقدس ‍ است، بلکه بسیاری از مسایل کلی و عامی را که اسلام آورده است، در شریعت‌های پیشین نیز وجود داشته و از مشترکات میان ادیان آسمانی است.
شاطبی می‌گوید:
در بسیاری از آیات از احکام کلی و عامی که در شرایع سابق نیز وجود داشته، خبر داده شده است که در شریعت ما نیز وجود دارند و در مورد آنها میان شرایع فرقی نیست.(74)
پس، وجود این عقیده نزد اهل کتاب - یهود و نصاری - یا غیر ایشان از امت‌های پیشین، بر باور فرد مسلمان به درستی آنچه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله بدان بشارت داده - و ظهور مردی از خاندان خود را در آخر الزمان اعلام فرموده - ضرر نمی‌رساند و آن را از چارچوب و حوزه عقاید ناب اسلامی خارج نمی‌سازد. زیرا شخص مسلمان باور دارد که پیامبر اسلام ظهور وی را بشارت داده و نیز معتقد است که:
پیامبر بر پایه هوای نفسانی سخن نمی‌گوید و کلام او جز وحی الهی نیست که به وی الهام می‌گردد.(75)
بدین ترتیب اعتقاد ملل و اقوام مختلف به اصل ایده مهدویت را - همچنان که گذشت - می‌توان بر این اساس تحلیل کرد که ایده ظهور منجی نه تنها با فطرت بشر و آرمان‌های وی هیچ گونه تضادی ندارد، بلکه دقیقا با آن هماهنگ است.
چنانچه انسان اندکی در مورد توافق (شگفت انگیز) اکثر ملل بر ایده ((منجی باوری)) بیاندیشد، قطعا بدین نتیجه خواهد رسید که در پس ‍ این گیتی، حکمت عظیم و شگرفی دست در تدبیر این جهان دارد که آدمی برای مقاومت و پایداری در برابر انحرافات و ستم‌ها و سرکشی‌هایی که مشاهده می‌کند، تنها از آن مدد می‌جوید و از آن جا که چنین انسان مومنی، به ریسمان‌های محکم شوق و امید به حاکمیت عدالت چنگ زده است، هیچگاه طعمه ای برای یاءس و سرخوردگی‌های خویش نخواهد گشت.
درباره اختلاف پیروان شرایع پیشین و ملل گذشته در تشخیص اسم منجی موعود، باید گفت: چنین اختلافی نمی‌تواند موجب عدم پذیرش بشارت رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد. پس، چون خود شریعت مقدس اسلام این مسئولیت را بر عهده گرفته و نام و نسب و اوصاف و نحوه کردار و منش او، و نیز نشانه‌های ظهور و سیره حکمرانی وی را برای ما به دقت توصیف کرده است، (تا جایی که اخبار آن متواتر گشته و به علت کثرت راویان اهل تسنن، انتشار در خور توجهی یافته، به صورتی که بزرگان و حافظان حدیث و فقهای اهل سنت را به تصریح واداشته است و در جای خود اثبات خواهد شد که از میان اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پنجاه نفر این احادیث را از حضرتش روایت کرده اند)، برای مدلل ساختن اشتباه اهل کتاب و ملل مختلف در تعیین اسم منجی، به دلیل دیگری نیاز نیست.
اکنون به بیان اختلافی می‌پردازیم که در تعیین اسم امام مهدی (علیه السلام) میان امت اسلامی و دو گروه شیعه و سنی وجود دارد. بی تردید، در این اختلاف هیچ مؤ یدی برای پندار مستشرقان و مقلدان آن‌ها یافت نمی‌شود، بلکه اتفاقا وجود این اختلاف دلیلی خلل ناپذیر علیه آنان به شمار می‌رود؛ زیرا چنین اختلافی از قبیل نزاع بر سر جزئیات یک پدیده یقینی الوجود است، مانند اختلاف نظر فرق مسلمانان بر سر قدیم یا حادث بودن قرآن کریم، در حالی که همگی ایشان یکپارچه بر کفر منکر قرآن حکم می‌رانند. سایر اختلافات ایشان در جزئیات برخی عقاید دیگر نیز دقیقا این گونه است.

تناقض گویی در افسانه خواندن ایده ظهور منجی
نتیجه منطقی سخنان گذشته، بر بی پایگی گمانه‌های مستشرقان و پیروان آن‌ها در افسانه نامیدن ((ظهور حضرت مهدی علیه السلام)) دلالت می‌کند. زیرا افسانه ای که ایمان بدان در گستره ای چنین وسیع انتشار یابد، شکی نیست که باید خِردهای مومنان را از آنان سلب کرده و برای آنان تاریخی خرافی بنا سازد؛ اما حافظه بشری، امتی را به یاد نمی‌آورد که شالوده تمدن خود را بر اساس خرافه پایه گذاری کرده باشد، تا چه رسد به امتی که به اعتراف خود مستشرقان، دارای پر فروغ ترین تمدن انسانی در خلال قرون وسطی بوده است.
شگفت آن که: این به اصطلاح شرق پژوهان، خود به پیشاهنگی تمدن اسلامی در میان تمدن‌های دیگر معترفند و توان انکار این حقیقت را ندارند که اسلام در پالایش ذهن و روان آحاد جامعه بشری از خرافه‌ها و بدعت‌ها و رسوم سخیف و مندرس و آزار دهنده روح و خردهای آدمیان نقش ‍ چشمگیری داشته است ولی بدین نکته توجه نکرده‌اند که محال است فرزندان چنین امتی بر گرویدن به خرافه ای هم داستان شوند.
هر چند بررسی‌ها این بی توجهی و غفلت را از مستشرقان نفی کرده و بیان می‌دارد از آنجا که اینان اولا، باورهای پیشینیان خود را آکنده از خرافه‌ها و افسانه‌های بی پایه و اساس می‌یافتند، نمی‌توانستند بدون افزودن مقداری از کینه‌های خود، درباره اسلامی که ناب تر از طلای خالص است، سخنی بگویند و چیزی بنویسند و بر این اساس، آن چه را از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره ظهور حضرت مهدی (علیه السلام ) در آخر الزمان، به شکل متواتر نقل شده بود، به خرافه بودن متهم ساختند.
ثانیا، از آنجا که آثار اجتماعی سازنده و انکارناپذیر ((انتظار)) را مشاهده می‌کردند، بر آن شدند تا با لطایف الحیل مانند متهم کردن ((ایده مهدی باوری)) به ((خرافی بودن))، این تفکر آرمان ساز و انرژی بخش و مجاهد پرور را از ذهنیت اسلامی پاک کنند و این سلاح بران مسلمانان را ناکارا سازند.
با این همه، باید گفت: مصیبت اینجا نیست. زیرا این مستشرقان مصداق این سخن الهی‌اند که می‌فرماید:
کلام بزرگی است که از دهانشان خارج می‌شود، اینان سخن نمی‌گویند، مگر به دروغ.(76)
بلکه مصیبت در نوشته‌های کسانی رخ نهان کرده است که لباس مردانی چون سید جمال الدین اسد آبادی و شیخ محمد عبده را که از پیشگامان حرکت اصلاحی در جهان اسلام بوده اند، بر تن کرده اند.
متاسفانه همین امر به پوشیده ماندن حقیقت این نوشته‌های مسموم کمک می‌کند، آثاری که حقیقتی ندارند جز پناهندگی به دشمن و هدایت جستن از کسی که خود در دریای گمراهی‌ها و تاریکی‌ها غرق گشته است؛ بدون هیچ گونه تامل شایسته و توجه بایسته در قبال همه آنچه میراث جاویدان اسلامی را تهدید می‌کند و اصول شامخ آن را هدف قرار داده است و بدون هیچ گونه احساس تعهد اصیل نسبت به حقیقت جویی و حق طلبی و دفاع از واقعیت‌ها و نوامیس عالم هستی در مقابل حق ستیزان و حقیقت گریزان.
از این رو، باید از هر دو گروه پیش گفته برحذر باشیم و تا پیش از طرح ادله یقینی و قطعی اعتقاد مسلمانان به امام مهدی (علیه السلام) در بخش‌های مختلف یک پروژه تحقیقی و ارزیابی آن‌ها، از پذیرش هر آنچه در این باب القا یا منتشر می‌گردد، اکیدا اجتناب ورزیم.

تعلیقات مقدمه

تعلیقه اول

(1) جریان به اصطلاح ((شرق شناسی))، جریانی پیچیده و چند بُعدی و در خور بررسی جدی است. این جریان به همراه عوامل پشت پرده، مجریان مستقیم و دست آوردهایش، واکنش‌ها و موضع گیری‌های مختلفی را در میان شرقیان، برانگیخته است.
عده ای آن را جریانی کاملا سیاسی تلقی می‌کنند، در حالی که گروه دیگری معتقدند که ((مطالعات استشراقی)) پدیده ای فرهنگی و علمی است.
برخی، ره آورد شرق پژوهی را صد در صد مخرب و مضر به حال شرقیان می‌دانند، حال آن که برخی دیگر آن را برای شرق، کاملا سازنده و آموزنده و مثبت ارزیابی می‌کنند.
پاره ای همه مستشرقان را افراد کینه توز و ماموران مخفی استعمار معرفی می‌کنند، در صورتی که دسته دیگر آنان را عاشقان پاکباخته حقیقت و شیفتگان میراث علمی و فرهنگی شرق باز می‌شناسند؛ ولی هیچ یک از این قضاوت‌ها واقع بینانه نیستند و همگی با افراط و تفریط تواءم اند.
بهترین تحلیلی که نگارنده از ماهیت حرکت شرق شناسی دیده است، بررسی محققانه دکتر محمود رضا افتخار زاده در مقدمه خود بر کتاب سر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی اثر دکتر محمد الدسوقی است. مراجعه خوانندگان محترم به این گفتار مشروح با عنوان ((مقدمه ای بر خدمت و خیانت شرق شناسی)) کاملا سودمند خواهد بود.(77)
نویسنده در مقاله مزبور به درستی بدین جمع بندی می‌رسد که حرکت شرق هر چند منافعی برای شرقین به ارمغان آورده است و آثار مثبت و آموزنده ای در بر داشته است، اما آثار مخرب و زیانبار آن، بیش از جهات مثبت آن بوده است.
در میان قافله مستشرقان محققان نیک اندیش و خیرخواه و علم دوست یافت می‌شوند؛ لیکن در برابر گروه عظیم شرق شناسان مغرض، متعصب، کج اندیش و غیر منصف، شمار در خور توجهی نیستند. برای آشنایی با چرایی و چگونگی پیدایش حرکت شرق شناسی و تاریخ، ادوار و شاخه‌های آن ، همچنین طبقات مستشرقان، دست آوردهای مطالعات شرق پژوهی و تاثیر این مطالعات بر اندیشه اندیشمندان شرقی به کتاب‌های ذیل مراجعه فرمایید:
1. انتاج المستشرقین و اءثره فی الفکر الاسلامی / مالک بن نبی / داراالارشاد - بیروت
2. الاستشراق و الخلفیة الفکریة للصراع الحضاری / دکتر محمود حمدی زقزوق / سلسلة کتاب الاءمة القطریة.
3. شرق شناسی (شرقی که آفریده غرب است) / ادوارد سعید / ترجمه دکتر اصغر عسکری خانقاه و دکتر حامد فولادوند / موسسه مطبوعاتی عطایی - تهران.
4. الظاهرة الاستشراقیة و اءثرها علی الدراسات الاسلامیة / دکتر سامی سالم الحاج / مرکز دراسات العالم الاسلامی - مالت.
5. فلسفة الاستشراق / دکتر احمد سمایلوفتش / دارالمعارف - قاهره.
6. موقف المستشرقین بین المشارقة / دکتر صبحی ناصر حسین / سلسلة کتب الثقافة المقارفة - بغداد.
برای آگاهی از زندگی نامه شرق شناسان و آثار آنان، ر.ک: فرهنگ کامل خاورشناسان / دکتر عبدالرحمن بدوی / ترجمه: شکر الله خاکرند / انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی - قم.

تعلیقه دوم

(2) فوتوریسم یا فیچریسم (futurism) به معنای اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی، یک ایده جهان وطنی (انترناسیونالیستی) است و به قوم، جغرافیا، نژاد، دین و یا مذهب خاصی، اختصاص ندارد.
این حقیقت، در آینه ماءثورات اسلامی ما نیز انعکاس یافته است. در بخشی از زیارت حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که جناب ثقة المحدثین حاج شیخ عباس قمی رحمة الله از سید بن طاووس قدس ‍ سره نقل کرده است، چنین می‌خوانیم:
السلام علی المهدی الذی و عدالله عزوجل به الام اءن یجمع به الکلم ویلم به الشعث و یملاء به الاءرض قسطا وعدلا.(78)
حضرت امام خمینی (قدس سره) نیز در پیام پربار خویش که به مناسبت نیمه شعبان 1400 ه‍ ق. مطابق با 7/4/1359 به این مطلب اشاره فرمودند:
((... اگر عید ولادت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) بزرگترین عید است برای مسلمانان، از باب این که موفق به توسعه آن چیزهایی که می‌خواست توسعه بدهد، نشد؛ چون حضرت صاحب (علیه السلام) این معنا را اجرا خواهد کرد و در تمام عالم، زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد به همه مراتب عدالت، به همه مراتب دادخواهی، باید بگویم که عید شعبان، عید تولد حضرت مهدی (علیه السلام) بزرگترین عید است برای تمام بشر. وقتی که ایشان ظهور کند، تمام بشر را از انحطاط بیرون می‌آورد، تمام کجی‌ها را راست می‌کند... از این جهت این عید، عید تمام بشر است، بعد از این که آن اعیاد، اعیاد مسلمین است...))(79)
تعلیقه سوم
(3) در این خصوص سخنان ویکتور هوگو، ادیب و متفکر فرانسوی، در شاهکار خود بینوایان نیز خواندنی است. او می‌گوید:
مواجهه خود خواهان و بینوایان چه ملال انگیز است!... آیا هنوز هم باید چشم سوی آسمان بالا برد؟ آیا نقطه درخشانی که آدمی در آن تشخیص ‍ می‌دهد، از همان نقطه‌هاست که خاموش می‌گردند؟ بسی وحشت آور است مشاهده کمال مطلوب که این گونه در اعماق تاریکی‌ها ناپدید شده و این قدر کوچک، دور افتاده، نادیدنی، درخشان ولی محاط در همه این تهدیدات عظیم منحوس است که دیو آسا پیرامونش هجوم کرده اند؛ با این همه بیش از ستاره ای که در دهان ابرهاست، در خطر نیست.(80) پیش ‍ راندن‌های عظیم دسته جمعی، امور بشری را اداره می‌کنند و در یک موضع معین به حالت منطقی، یعنی به تعادل یعنی به عدل سوقشان می‌دهند، نیرویی مرکب از زمین و آسمان (طبیعت و ماورای طبیعت) از بشر حاصل می‌شود و بر او حکمفرمایی می‌کند. این نیرو نشان دهنده معجزات است.... مولوی چه زیبا می‌گوید:
  

	می بده ای ساقی آخر زمان
	
	ای ربوده عقل‌های مردمان

	خاکیان زین باده بر گردون زنند
	
	ای می‌تو نردبان آسمان

	بشکن از زندان در و دیوار را
	
	وارهان جان را از زندان غمان (81)


تعلیقه چهارم

(4) موارد دیگری در کتب مقدس سایر ادیان وجود دارد که به وعده الهی در مورد مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اشاره دارند، منتخبی از آن‌ها را با هم مرور می‌کنیم:

الف - کتب مقدس یهودیان

عبارت یکم:
((... و اگر چه تاخیر کند، برایش منتظر باش. زیرا البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد، بلکه جمیع امت‌ها را نزد خویش جمع می‌کند و تمامی را برای خویش فراهم می‌سازد.))(82)
عبارت دوم:
((تمامی امم را به هیجان می‌آورم و مرغوب همگی طوایف خواهم آمد و پُر کنم این خانه را از جلال، امر خدای لشکرهاست.))(83)
عبارت سوم:
((در آن وقت برگردانم به قوم‌ها، لب پاکیزه برای خواندن همه به نام خدای و عبادت کردن ایشان به یک روش.))(84)
ب - اءناجیل نصاری
در فصل دوازدهم انجیل لوقا این عبارت را می‌بینیم:
((کمرهای خود را بسته و چراغ‌های خود را افروخته دارید و مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می‌کشند... تا هر وقت بیاید و در را بکوبد، بی درنگ در را برای او باز کنید.... زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید، پسر انسان می‌آید.))(85)
در فصل دوازدهم مکاشفات یوحنای لاهوتی آمده است:
((و آن مولود به منظور حفاظت قطعی از دستبرد اهریمنان، برای یک زمان و دو زمان و نصف زمان، از نظر پنهان شد.))(86)
ج - کتب مقدس زردتشتیان

جاماسب در جاماسب نامه از قول زرتشت نبی چنین حکایت می‌کند:
((مردی بیرون آید از زمین تازیان، از فرزندان‌هاشم، مردی بزرگ سر، بزرگ تن و بزرگ ساق و بر آیین جد خویش و با سپاه بسیار و روی به ایران نهد و آبادانی کند و زمین را داد کند.))(87)
در ادامه، این فقره صریح و تکان دهنده را می‌خوانیم:
((و از فرزندان دختر آن پیامبر که خورشید جهان و شام زمان نام دارد، کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیغمبر باشد. درمیان دنیا که مکه باشد و دولت او به قیامت متصل شود.))(88)
د - کتب مقدس هندوان

در کتاب شاکمونی آمده است:
((پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان کشن بزرگوار تمام شود، او کسی باشد که بر کوه‌های شرق و غرب دنیا حکم براند و فرمان دهد... دین خدا یک دین شود و دین خدا زنده گردد و نام او ایستاده، (قائم) باشد.))(89)
فصل اول: سیمای موعود در آینه ثقلین 
منجی موعود در قرآن

ناگفته پیداست که ((قرآن کریم)) و ((سنت نبوی)) دو شجره طوبای بر آمده از یک ریشه مبارک‌اند و هر دو متعلق به یک قانونگذارند و بی تردید قرآن مجیدت اعتقاد مسلمانان به ایده ظهور مهدی را - که از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) متواتر است - با مجموعه ای از آیات شریفه تایید کرده است؛ آیاتی که بسیاری از مفسران آن‌ها را بر امام مهدی (علیه السلام) تطبیق کرده‌اند که ظهورش در آخر الزمان، نوید داده شده است. هرگاه مطلبی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) متواتر گردد، ناگزیر باید پذیرفت که قرآن حکیم آن را یکسره مسکوت نگذارده، هر چند عقول ما آن را به سادگی در نیابد. زیرا خداوند متعال در وصف قرآن می‌فرماید:
و ما بر تو این کتاب را فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند.(90)
بنابراین، استخراج این عقیده از آیات مبارکه بر عهده کسی است که حقایق قرآنی را با فهمی در خور آن، درک کند و تردیدی نیست که بنا بر نص ‍ حدیث شریف ثقلین که نزد همه مسلمانان متواتر است، ((اهل البیت)) همتا و کفو قرآنند. از این رو، باید آیاتی را که ایشان بر ظهور مهدی (علیه السلام) حمل کرده اند، دلیل قرآنی ایده مهدویت به شمار آریم.
در این زمینه احادیث فراوانی از حضرات ائمه (علیهم السلام) نقل شده که آیات بسیاری را بر حضرت مهدی (علیه السلام) تطبیق فرموده اند؛ البته در نوشتار حاضر بخشی از این احادیث را ذکر می‌کنیم که مورد تایید نصوص ‍ روایی و تفسیری مذاهب اهل سنت نیز باشند.

1. آیه سی و سوم سوره مبارکه توبه؛

از باب زمینه سازی برای فهم بهتر آیه شریفه، لازم است مقدمه کوتاهی را بیان کنیم. هدف دشمنان اسلام، اعم از اهل کتاب و منافقان و مشرکان و همدستان ایشان خاموش کردن نور خداست، همان گونه که قرآن کریم می‌فرماید:
می خواهند نور خدا را به دَمِ دهان خود خاموش سازند و خداوند چیزی جز اکمال نور خود را بر نمی‌تابد، هر چند کافران را خوش نیاید.
کلام شگفت الهی بیانگر این است که مَثَل این گروه مانند شخصی است که می‌خواهد به وسیله نَفَس و دَم دهان خود، نور بزرگ و رخشنده ای را که در آفاق آسمان گسترده است، خاموش سازد، با آن که مشیت خداوند سبحان بر آن تعلق گرفته که این نور را به نهایت درخشندگی و پرتو افشانی برساند.
این تمثیل نهایت حقارت و خواری آنان، و ضعف و سستی حیله و تدبیر ایشان را می‌رساند. زیرا دم دهان که تنها می‌تواند نور ضعیفی مانند نور فانوس را خاموش کند، هرگز نمی‌تواند نور عظیم و مشعشع الام را بی فروغ سازد. و این تصویر، از شگفتی‌های تعابیر قرآنی و ظریف ترین توصیفات الهی است. چون مشتمل بر تشبیهی کاملا فنی و زیبا و در اوج فصاحت است که در غیر قرآن نظیری برای آن یافت نمی‌شود.
سپس قرآن کریم این گونه ادامه می‌دهد: اراده الهی - بر خلاف میل دشمنان - بر پدیدار گشتن کامل این دین مقدس استقرار یافته است. از این رو می‌فرماید:
اوست خدایی که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین‌ها برتری بخشد، هر چند که مشرکان را خوش نیاید.(91)
و بدیهی است که مقصود از ((الدین الحق))، اسلام است. زیرا خداوند می‌فرماید:
و هر کس دین دیگری غیر از اسلام را اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود.(92)
مفاد جمله لیظهره علی الدین کله یاری رسانی خدا به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و برتری بخشیدن دین او بر تمامی ادیان است و مرجع ضمیر در ((لیظهره)) به اعتقاد بیشترین و معروف ترین مفسران، ((دین حق)) است، به گونه ای که همین برداشت را متبادر از آیه دانسته اند.
این، نوید بزرگی است که خداوند متعال، بدین وسیله رسول خود را به یاری دینش و اعتلای کلمه اش وعده داده است. این بشارت، با تاکید بر این حقیقت توام گشته که ارده دشمنان دین مبنی بر خاموش ساختن نور اسلام، هرگز بر مشیت قاهره الهی که به پیروز ساختن دین خود بر سایر آیین‌ها تعلق گرفته، چیره نخواهد شد، هر چند مشرکان را ناخشنود سازد.
مقصود از ((اظهار)) در آیه شریفه، همان ((غلبه و استیلا)) است. در این زمینه فخر رازی می‌گوید: چیرگی چیزی بر غیر خود، گاهی به وسیله دلیل و حجت انجام می‌گیرد و گاهی به واسطه کثرت و انبوهی صورت می‌پذیرد و گاهی نیز از طریق غلبه و استیلا حاصل می‌شود؛ از سویی، روشن است که خداوند سبحان چیرگی اسلام بر تمامی ادیان را نوید داده است و نوید دادن، فقط در ارتباط با امری غیر حاصل و تحقق یافتن آن در آینده، معنا می‌یابد. از سوی دیگر، چیرگی و برتری این دین بر سایر ادیان از راه استدلال و احتجاج صورت پذیرفته است. بنابراین، تعیین می‌یابد که ((ظهور)) و ((چیرگی)) بر ادیان دیگر به معنای سوم تفسیر شود.(93)
بر خواننده محترم پوشیده نیست که چیرگی دین مبین اسلام بر سایر ادیان، از راه نیروی قهریه و استیلای سیاسی و نظامی در عصر نبی معظم (صلی الله علیه و آله و سلم) اتفاق افتاد و بهترین دلیل برای این سخن جزیه ای بود که اهل کتاب ((با دست خود و در حالت تسلیم و ذلت)) به حکومت اسلامی می‌پرداختند. بدیهی است که آن نصرت الهی و چیرگی مسلمانان، با قدرت و شوکت و ابهت یافتن اسلام در تناسب بود.
اما واقعیت امروز امت اسلام این گونه نیست، کسانی که دیروز به ما جزیه می‌دادند، امروز بر مقدسات ما مسلط گشته اند. دشمن ما را محاصره کرده و در دل سرزمین خودمان، مورد هجوم واقع شده ایم و تمامی این‌ها افزون بر فعالیتی چشمگیر تبلیغاتی اهل کتاب است.
اما واقعیت امروز امت اسلام این گونه نیست، کسانی که دیروز به ما جزیه می‌دادند، امروز بر مقدسات ما مسلط گشته اند. دشمن ما را محاصره کرده و در دل سرزمین خودمان، مورد هجوم واقع شده ایم و تمامی این‌ها افزون بر فعالیت چشمگیر تبلیغاتی اهل کتاب است.
ما به حق معتقد بوده و هستیم که قرآن کریم فرا زمانی است و حقایق آن هم امروز و هم فردا صحیح و صادق اند. آیا می‌توان ادعا کرد که معنای سیطره اسلام بر سایر ادیان که قرآن فرموده با واقعیت و موقعیت امروزین اسلام - که نزدیک است به وسیله سازمان‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های مسلمانان از میان برود - همخوانی دارد؟ آیا حقیقتا آن نوید شورانگیز بر وضعیت کنونی جهان اسلام صدق می‌کند؟ یا این که ما صرفا با عده به ظاهر مسلمان رو به رو هستیم که خود را به نوعی به اسلام عزیز منسوب کرده‌اند و سخت متشتت و پراکنده اند؟
افزون بر این، از قتادة نیز نقل شده که در ذیل آیه کریمه لیظهره علی الدین کله چنین گفته است:
آن عبارت است از ادیان شش گانه: ایمان آورندگان، یهودیان، صائبان، نصرانیان، مجوسیان و مشرکان؛ همه این ادیان در دین اسلام داخل می‌شوند، ولی اسلام در هی یک از آن‌ها داخل نمی‌شود، بی تردید مشیت و قضای الهی بر آن چه که حکم فرموده و فرو فرستاده، تعلق گرفته است؛ یعنی دین خود را بر تمام ادیان پیروز خواهد کرد، هر چند که مشرکان را ناخوش آید.(94)
همچنین ابن جزّی می‌نویسد:
اظهار اسلام یعنی بلند پایه ترین و قوی ترین ادیان قرار دادن آن، تا جایی که شرق و غرب عالم را فراگیرد.(95)
و همین معنا برای ((اظهار)) از ابو هریرة نیز نقل شده است، چنان که جمعی از مفسران بدان تصریح کرده اند.(96)
در الدر المنثور نیز می‌خوانیم:
سعید ابن منصور، ابن المنذر و بیهقی در سنن خود، از جناب جابر نقل کرده‌اند که درباره آیه کریمه: لیظهره علی الدین کله چنین گفته است: ((این وعده محقق نمی‌گردد تا این که هیچ یهودی و نصرانی و صاحب شریعتی باقی نماند، مگر آن که به شریعت اسلام گرویده باشد.))(97)
مقداد بن الاءسود نیز می‌گوید که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین شنیدم:
بر روی زمین هیچ خانه گلین یا خیمه پشمینی باقی نمی‌ماند، مگر این که قانون اسلام در آن داخل می‌شود؛ یا با حفظ عزت و احترام اهل آن یا با ذلت و خواری ایشان. یا آنان را عزت می‌بخشد، پس خداوند آنان را از اهل خود قرار می‌دهد و عزیزشان می‌گرداند، یا آنان را مطیع می‌سازد، پس به حکم او گردن می‌نهند.(98)
از این رو، از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که این آیه شریفه، نوید دهنده ظهور مهدی (علیه السلام) در آخرالزمان است. او - با تایید و نصرت الهی - دین جدش را بر سایر ادیان غالب می‌سازد، تا جایی که بر روی زمین هیچ مشرکی باقی نماند. این سخن سُدی (99) نیز می‌باشد، قرطبی در ذیل آیه شریفه می‌گوید:
و این امر هنگام ظهور مهدی رخ می‌دهد، آنگاه هیچ کس باقی نمی‌ماند مگر این که به اسلام گرویده است.(100)
2. آیه شریفه پنجاه و یکم از سوره مبارکه سباء؛

((و ای کاش می‌دیدی هنگامی را که کافران وحشت زده اند، آنجا راه گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده اند.))
طبری از حذیفة بن یمان نقل کرده که این آیه شریفه، درباره سپاهی است که زمین، آنها را در خود فرو خواهد برد و ما در آینده مطالبی را متذکر خواهیم شد که به روشنی دلالت می‌کند که این واقعه با وجد روایاتش که در کتب صحاج و مسانید معتبر مضبوط است، هنوز رخ نداده است و از ((اءشراط الساعة)) محسوب می‌شود که همگان معتقدند همزمان با ظهور مهدی (علیه السلام) رخ خواهد داد.(101)
این سخن طبری را قرطبی در التذکرة به صورت مرسل از حذیفة بن یمان نقل کرده است و ابو حیان در تفسیر خود و مقدسی شافعی در عقدالدرر و سیوطی در الحاوی للفتاوی بدان تصریح کرده‌اند و زمخشری در کشاف از ابن عباس حکایت کرده است.(102) علامه طبرسی (ره) می‌گوید:
و این روایت را ثعلبی در تفسیر خود آورده است و اصحاب ما یعنی شیعه مانند آن را از امام صادق و امام باقر علیهما السلام در میان احادیث مربوط به حضرت مهدی (علیه السلام) نقل کرده اند.(103)
3. آیه شریفه شصت و یکم از سوره مبارکه زخرف؛

((بی تردید، آن نشانه ای برای فهم زمان موعود است؛ پس زنهار در آن تردید مکن، و از من پیروی کنید؛ این است راه راست.))
بغوی، زمخشری، فخر رازی، قرطبی، نسفی، خازن، تاج الدین حنفی، ابو حیان، ابن کثیر، ابوالسعود در تفاسیر خود تصریح کرده‌اند که آیه شریفه درباره بازگشت حضرت عیسی بن مریم (علیه السلام) در آخر الزمان نازل شده است،(104) و مجاهد نیز - که از بزرگان تابعان و مشاهیر ایشان در فتن تفسیر قرآن است - آن را به بازگشت عیسی (علیه السلام) تفسیر کرده است (105) و سیوطی نیز بدین نکته اشاره کرده است که آن چه احمد بن حنبل و طبرانی و ابن مردویه و فریابی و سعید بن منصور و عبدبن حمید به طرق متعدد از ابن عباس نقل کرده اند، درباره بازگشت عیسی (علیه السلام) در آخرالزمان است.(106)
کنجی شافعی نیز گفته است:
مقاتل بن سلیمان و پیروان وی در میان مفران، در تفسیر آیه: و انه لعلم للساعة گفته اند: او مهدی است که در آخر الزمان خواهد آمد و پس از خروج وی قیامت و نشانه‌های آن فرا خواهد رسید.(107)
دقیقا همین تصریح را از ابن حجر هیتمی، شبلنجی شافعی، سفارینی حنبلی، قندوزی حنفی و شیخ صبان مشاهده می‌کنیم.(108)
گفتنی است که میان دسته اول و این گروه اختلافی وجود ندارد. زیرا - همان گونه که در دو صحیح بخاری و مسلم و نیز سایر کتب حدیث آمده - بازگشت عیسی (علیه السلام) مقارن با ظهور مهدی (علیه السلام) خواهد بود و ما در فصل سوم بدان خواهیم پرداخت و مؤ ید آن، سخنان صریح برخی از ایشان در این خصوص است.
ثعلبی نیز در تفسیر این آیه شریفه از ابن عباس و ابو هریرة و قتادة و مالک بن دینار و ضحاک نقل کرده که آیه در مورد بازگشت عیسی بن مریم (علیه السلام) نازل شده است و در عین حال، به وجود امام مهدی (علیه السلام) هنگام بازگشت عیسی (علیه السلام) و نماز خواندن وی پشت سر آن حضرت تصریح کرده اند.

4. آیات شریفه پانزدهم و شانزدهم سوره مبارکه تکویر؛

((سوگند به ستارگان بازگشت کننده ای که گردشگرند و پنهان شونده.))
در روایتی از امام باقر (علیه السلام) آمده است: ((پیشوا و امامی خواهد آمد که در سال 260 پنهان خواهد گشت، سپس چون شهابی در شب تار خواهد درخشید؛ پس چنانچه زمان وی را دریابی، چشمان تو روشن خواهد شد.))(109 )
ناگفته پیداست که این حدیث بخشی از آینده نگری‌های اعجازآمیزی است که اهل البیت (علیهم السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) - یعنی همان کسی که این خبر را از وحی الهی دریافت کرده است - آموخته اند.
ما به همین مقدار از آیات قرآن کریم که در رابطه با امام مهدی (علیه السلام) وارد شده است، بسنده می‌کنیم (2) و یادآور می‌شویم که شیخ قندوزی حنفی بسیاری از آیاتی را که اهل البیت (علیهم السلام) درباره با امام مهدی (علیه السلام) و ظهور حضرتش در آخر الزمان تفسیر کرده اند، گرد آورده است.(110)
تاءملی در احادیث المهدی
تاملی زودگذر در احادیث مربوط به امام مهدی (علیه السلام) در کتب مسلمانان کافی است تا به متواتر بودن آن‌ها از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یقین حاصل شود، به شکلی که کوچک ترین تردیدی باقی نماند؛ اما از آنجا که گردآوری همه احادیث پر شماری که درباره امام مهدی (علیه السلام) وارد شده، در حوصله این بحث نمی‌گنجد، به ذکر پاره ای از مطالب که بر قطعیت صدور این احادیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دلالت دارند، بسنده می‌کنیم:

الف - راویان احادیث المهدی؛

این سخن گزافه گویی نیست که هیچ محدثی از محدثان مسلمان نیست، مگر آن که بعضی از احادیث نوید دهنده ظهور امام مهدی (علیه السلام) در آخر الزمان را روایت کرده است و در این زمینه کتب زیادی نیز نگاشته شده است.(111)
1. علما و محدثان اهل سنت

کسانی که احادیث مربوط به امام مهدی (علیه السلام) را در کتب خود آورده‌اند یا از پیشینیان خود - به جهت احتجاج بدان احادیث - نقل کرده اند، به مقداری که ما بدان دست یافتیم، عبارتند از: (3)
ابن سعد صاحب الطبقات الکبری (م 230 ه)، ابن اءبی شیبه (م 235 ه)، احمد بن حنبل (م 241 ه)، بخاری (م 256 ه) - که امام مهدی را با وصف و بدون اسم ذکر کرده است و مسلم (م 261 ه)، نیز مانند او عمل کرده است که ما در فصل سوم بدان خواهیم پرداخت - ابوبکر اسکافی (م 260 ه)، ابن ماجه (م 273 ه)، ابو داود (م 275 ه)، ابن قتیبه دینوری (م 276 ه)، ترمذی (م 279 ه)، بزاز (م 292 ه)، ابویعلی موصلی (م 307 ه)، طبری (م 310 ه)، عقیلی (م 322 ه)، نعیم بن حماد (م 328 ه)، و پیشوای حنبلیان بربهاری (م 329 ه)، در کتاب خود شرح السنة، ابن حبان بستی (م 354 ه)، مقدسی (م 355 ه)، حاکم نیشابوری (م 405 ه)، ابو نعیم اصفهانی (م 363 ه)، دارقطنی (م 385 ه)، خطابی (م 388 ه)، حاکم نیشابوری (م 405 ه)، ابو نعیم اصفهانی (م 43 ه)، ابو عمرو دانی (م 444 ه)، بیهقی (م 458 ه)، خطیب بغدادی (م 463 ه)، ابن عبدالبر مالکی (م 463 ه)، دیلمی (م 509 ه)، بغوی (م 510 یا 516 ه)، قاضی عیاض (م 544 ه)، خوارزمی حنفی (م 568 ه)، ابن عساکر (م 571 ه)، ابن جوزی (م 597 ه)، ابن اءثیر جزری (م 606 ه)، ابن عربی (م 638 ه)، محمد بن طلحه شافعی (م 652 ه)، علامه نوه ابن جوزی (م 654 ه)، ابن اءبی الحدید معتزلی حنفی (م 655 ه)، منذری (م 656 ه)، کنجی شافعی (م 658 ه)، قرطبی مالکی (م 671 ه)، ابن خلکان (م 681 ه)، محب الدین طبری (م 694 ه)، علامه ابن منظور (م 711 ه) در ماده هَدِی از لسان العرب، ابن تیمیه (م 728 ه)، جوینی شافعی (م 730 ه)، علاء الدین بن بلبان (م 739 ه)، ولی الدین تبریزی (م بعد از سنه 741 ه)، مزی (739 ه)، ذهبی (م 748 ه )، ابن وردی (م 749 ه)، زرندی حنفی (م 750 ه)، ابن قیم جوزیه (م 751 ه)، ابن کثیر (م 774 ه) سعد الدین تفتازانی (م 793 ه)، نورالدین هیثمی (م 807 ه)، ابن خلدون مغربی (م 808 ه) - کسی که چهار روایت از احادیث نقل شده درباره مهدی (علیه السلام) را صحیح و معتبر دانسته، علی رغم قضاوت و موضع گیری معروفش در این باب که در فصل سوم بدان بیشتر خواهیم پرداخت - شیخ محمد جزری دمشقی شافعی (م 833 ه)، ابوبکر بوصیری (م 840 ه)، ابن حجر عسقلانی (م 852 ه)، سخاوی (م 902 ه)، سیوطی (م 911 ه)، شعرانی (م 973 ه)، ابن حجر هیتمی (974 ه)، متقی هندی (م 975 ه)...
تا برسد به متاخران، مانند: شیخ مرعی حنبلی (م 1033 ه)، محمد رسول برزنجی (م 1103 ه)، زرقانی (م 1122 ه)، محمد بن قاسم فقیه مالکی (م 1182 ه)، اءبی العلاء عراقی مغربی (م 1183 ه)، سفارینی حنبلی (م 1188 ه)، زبیدی حنفی (م 1205 ه) در کتاب خود تاج العروس ماده (هدی )، شیخ صبان (م 1206 ه)، محمد امین سویدی (م 1246 ه)، شوکانی (م 1250 ه)، مومن شبلنجی (م 1291 ه)، احمد زینی دحلان فقیه و محدث شافعی (م 1304 ه)، سید محمد صدیق قنوجی بخاری (م 1307 ه) شهاب الدین حلوانی شافعی (م 1308 ه) ابوالبرکات آلوسی حنفی (م 1317 ه)، ابو الطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی (م 1329 ه)، کتانی مالکی (1345 ه)، مبارکفوری (م 1353 ه) شیخ منصور علی ناصف (م پس از 1371 ه )، شیخ محمد خضر حسین مصری (1377 ه)، ابی الفیض غماری شافعی (م 1380 ه)، فقیه منصف و مفتی ((نجد)) شیخ محمد بن عبد العزیز مانع (م 1385 ه)، شیخ محمد فؤ اد عبد الباقی (م 1388 ه)، ابوالاءعلی مودودی و ناصر الدین اءلبانی و غیر ایشان از معاصران و اگر بزرگان مفسران از اهل سنت را - چنانکه به نام برخی از ایشان اشاره شد - به این افراد بیافزاییم، می‌توان حدس زد که میزان توافق بر روایت احادیث المهدی (علیه السلام) و احتجاج بدان‌ها تا چه پایه بوده است.

2. علما و محدثان شیعه

شاید بتوان گفت: بر شمردن اسامی بزرگان و محدثان و مفسران شیعه که احادیثی درباره امام مهدی (علیه السلام) نقل کرده اند، خیلی بایسته نمی‌نماید؛ زیرا ایمان مطلق به ظهور حضرت در نزد ایشان از اصول اعتقادی تشیع به شمار می‌آید. بر این اساس، نامی از ایشان به میان نمی‌آوریم.

ب - راویان احادیث المهدی از صحابه؛

صحابه ای که احادیث المهدی را از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده‌اند یا کسانی که احادیث شان متوقف بر صحابه است - که در نتیجه روایاتشان حکم روایات مرفوعه نقل شده از رسول خدا را می‌یابد. چون در غیر این صورت باید به اجتهاد شخصی خود عمل کرده باشند و آن در مثل چنین قضیه ای غیر قابل تصور است - بسیارند و چنانچه روایت کردن چنین احادیثی از یک دهم ایشان اثبات شود، تواتر این احادیث بدون شک ثابت خواهد شد - آن هم تنها طبق آن چه در منابع اهل سنت آمده است - و ایشان عبارتند از:
فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) (م 11 ه)، معاذبن جبل (م 18 ه)، قتادة بن نعمان (م 23 ه)، عمربن خطاب (م 23 ه) ابوذر غفاری (م 32 ه)، عباس بن عبدالمطلب (م 32 ه)، عبدالرحمن بن عوف (م 32 ه)، عثمان بن عفان (م 35 ه)، سلمان فارسی (م 36 ه)، طلحة بن عبدالله (م 36 ه)، حذیفة بن یمان (م 36 ه)، عمار بن یاسر (شهادت: 37 ه)، امام علی (علیه السلام) (شهادت 40 ه)، زیدبن ثابت (م 45 ه)، تمیم داری (م 50 ه)، امام حسن بن علی علیهما السلام (شهادت 50 ه)، عبدالرحمن بن سمرة (م 50 ه)، مجمع بن جاریة (م 50 ه)، عمران بن حصین (م 52 ه)، ابو ایوب انصاری (م 52 ه،) ثوبان غلام رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) (م 54 ه)، عایشه (م 58 ه)، ابو هریرة (م 59 ه)، امام حسین (علیه السلام) نوه شهید رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) که در سال 61 ه‍ به شهادت رسید، علقمة بن قیس بن عبدالله (م 62 ه)، ام سلمة (م 62 ه)، عبدالله بن عمر (م 65 ه )، عبدالله بن عمر و عاص (م 65 ه)، عبدالله بن عباس (م 68 ه)، زید بن اءرقم (م 68 ه)، عوف بن مالک (م 73 ه)، ابو سعید خدری (م 74 ه)، جابربن سمرة (م 74 ه)، جابر بن عبدالله انصاری (م 78 ه)، عبدالله بن جعفر طیار (م 80 ه)، اءبو اءمامة باهلی (م 81 ه)، بشربن منذر بن جارود (م 83 ه)، - درباره او اختلاف وجود دارد و برخی گفته‌اند راوی جد وی جارودبن عمرو (م 20 ه)، است - عبدالله بن حارث بن جزء زیبدی (م 86 ه)، سهل بن سعد ساعدی (م 91 ه)، اءنس ابن مالک (م 93 ه)، ابوالطفیل (م 100 ه‍ و برخی تاریخ دیگری ذکر کرده اند) و غیر ایشان که تاریخ وفات مشخصی بر ایشان نیافتیم، مانند ام حبیبة، ابو جحاف، ابو سلمی چوپان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، اءبولیلی، اءبو وائل، حذیفة بن اسید، حرث بن ربیع، اءبو قتادة انصاری، زربن عبدالله، زرارة بن عبدالله، عبدالله بن اءبی اءوفی، علاء بن بشیر مزنی، علی هلالی، قرة بن اءیاس و عمرو بن مرة جهنی.

ج - پاره ای از طرق احادیث المهدی در کتب اهل سنت؛
استاد دانشگاه الاءزهر مصر سید أحمد بن محمد بن صدیق، ابو الفیض ‍ غماری حسنی شافعی مغرب (م 1380 ه) چه نیکو حق مطلب را در کتاب وزین و تحقیقی خود ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون ادا کرده و چه شایسته حقیقتی عظیم را به خوبی تشریح کرده است. وی در این کتاب، متواتر بودن احادیث المهدی را به گونه ای اثبات کرده است که پیش از او هیچ کس از عهده آن بر نیامده بود. او این کتاب را در جهت ابطال اشکالات و تضعیف‌های ابن خلدون - که دست آویزی برای برخی معاصران ابو الفیض مانند احمد امین و فرید وجدی و امثال آنها گشته بود - نگاشته است.
شایسته است که مروری کوتاه داشته باشیم بر طرقی که وی در کتاب خود آورده و به گونه ای آن را بسط داده که گویای قدرت علمی وی در دنبال کردن سندهای احادیث امام المهدی در کتب اهل سنت است؛ او از طبقه صحابه آغاز کرده، سپس به تابعین و تابعین تابعین رسیده و این جستجو را به اشخاصی منتهی ساخته است که احادیث مزبور را از محدثان آن، حکایت کرده اند.
ابوالفیض می‌گوید:
روند عادی و طبیعی حکم می‌کند که همدستی و همداستانی بر دروغ و جعل و فریب جماعتی که به 30 تن در همه طبقات مخبران یک حدیث می‌رسد، محال است؛ به ویژه این که عدد پیش گفته نتیجه تحقیقاتی است که تا کنون به عمل آمده است. نگارنده اخبار وارد شده در مورد مهدی موعود را از طریق جماعتی که ذیلا اسامی آن‌ها خواهد آمد، به دست آورده است:
ابو سعید خدری، عبدالله بن مسعود، علی بن ابی طالب (علیه السلام)، ام سلمة، ثوبان، عبدالله بن جزء بن حارث زبیدی، ابو هریرة، اءنس بن مالک، جابر بن عبدالله انصاری، قرة بن اءیاس مزنی، ابو عباس، ام حبیبه، ابو اءمامة، عبدالله بن عمروعاص، عمار یاسر، عباس بن عبدالمطلب، حسین بن علی (علیه السلام)، تمیم داری، عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن عمر بن خطاب، طلحة، علی هلالی، عمران بن حصین، عمروبن مرة جهنی، معاذبن جبل و مرسله شهربن حوشب؛ که البته خبر وی مرفوعه است، نه موقوفه و مقطوعه؛ هر چند که روایات موقوفه و مقطوعه نیز در مثل چنین بابی از قبیل مرفوعه به حساب می‌آیند و چنانچه آن‌ها را نیز به شمار می‌آوردیم، عدد بزرگی را تشکیل می‌داد، لیکن همین مقدار از روایات مرفوعه کفایت می‌کند.(112)
این قسمت از عبارت سید ابوالفیض غماری را آوردیم تا مشخص شود که آن تعداد از صحابه ای که وی بشمار نیاورده بیش از تعداد کسانی است که ذکر نموده است. چه آنکه او 26 تن از صحابه را نام برده در حالی که 30 تن دیگر را از قلم انداخته است که عبارتند از: صدیقه کبری فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، ابو وائل، جابربن سمرة، جارودبن منذر عبدی، حذیفة بن اسید، حذیفة بن یمان، حرث بن ربیع، امام حسن مجتبی سبط اکبر (علیه السلام)، زربن عبدالله، زرارة بن عبدالله، زیدبن اءرقم، زیدبن ثابت، سعد بن مالک، سلمان فارسی، سهل بن سعد ساعدی، عبدالرحمن بن سمرة، عبدالله بن اءبی اءوفی، عبدالله بن جعفر طیار، عثمان بن عفان، علاء بن بشیر، علقمة بن قیس بن عبدالله، عمر بن خطاب، عوف بن مالک، مجمع بن جاریة، حفصة بنت عمر و عایشة.(113) به هر حال، ابو الفیض غماری احادیث نقل شده توسط بیش از سی تن از صحابه را با دقت و حوصله و به تفصیل پی گیری و جمع آوری کرده و اسامی همه کسانی که این روایات را از ایشان نقل کرده‌اند و نیز تمامی محدثانی که آن‌ها را در کتب حدیثی خود آورده اند، به صورت کاملا دقیق مشخص ساخته است.
در ادامه تنها بر مطالب عنوان شده درباره حدیث ابو سعید خدری - اولین صحابی که ابوالفیض نام برده است - بسنده می‌کنیم. سپس می‌توان بقیه احادیث صحابه را با آن مقایسه کرد. ابوالفیض می‌گوید:
((حدیث ابو سعید خدری از طریق این افراد به ما رسیده است: ابو نظرة و ابو الصدیق ناجی و حسن بن یزید سعدی.))
1. طریق نقل ابو نظرة از ابو سعید خدری؛ ابو داود و حَکم حدیث ابو سعید خدری را از طریق روایت عمران قطان از ابو نظرة آورده‌اند و مسلم در صحیح خود، این حدیث را از طریق مسلم با وصف، از امام مهدی (علیه السلام) یاد شده است، نه با اسم. (همان گونه که در آینده بدان خواهیم پرداخت.)
2. طریق نقل ابو الصدیق ناجی از ابو سعید خدری؛ عبدالرزاق و حاکم، روایت ابو سعید را از طریق روایت معاویة بن قرة از ابو الصدیق نقل کرده اند
و احمد و ترمذی و ابن ماجه و حاکم این حدیث را از طریق زید العمی از ابو الصدیق روایت کرده‌اند و احمد و حاکم آن را از طریق عوف بن اءبی جمیلة اعرابی از ابوالصدیق آورده‌اند و حاکم افزون بر آن، حدیث مزبور را از طریق سلیمان بن عبید از ابو الصدیق نیز نقل کرده است.
همچنین احمد و حاکم آن را از طریق مطربن طهمان، ابو‌هارون عبدی از ابو الصدیق روایت کرده‌اند و نیز احمد حدیث مورد نظر را از طریق خبر مطربن طهمان و علاء بن بشیر مزنی و نیز روایت مطرف از ابوالصدیق روایت کرده است.
3. طریق نقل حسن بن یزید از ابو سعید؛ طبرانی آن را در الاوسط از طریق ابو واصل عبد بن حمید از ابو الصدیق ناجی از ابو سعید خدری آورده است.))(114)
بنابراین، چنانچه به تاریخ ابن خلدون مراجعه کنید، خواهید دید که وی از بیشتر طرق این حدیث اطلاعی نداشته است. زیرا صرفا طرق معدودی را درباره حدیث ابو سعید ذکر کرده است، تا چه رسد به احادیث دیگر صحابه که به طور کلی از آن‌ها بی خبر مانده است.
گفتنی است که قدر مشترک در همه این طرق که به خصوص حدیث ابو سعید خدری ختم می‌شود، ((ظهور امام مهدی (علیه السلام) در آخر الزمان)) است. در هر صورت، در این نکته شکی نیست که با ملاحظه ای احادیث مربوط به امام مهدی (علیه السلام) با تمامی طرقی که از جمیع صحابه نقل شده است، قطع به متواتر بودن بشارت حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم) به ظهور حضرت حجت (علیه السلام) حاصل می‌گردد، بلکه اگر صرفا وجود یک طریق از هر صحابی را در نظر بگیریم، باز هم برای اعتراف به تواتر کافی خواهد بود و در گذشته نیز گفتیم که عدد این عده از صحابه به پنجاه نفر می‌رسد.

د - صحت احادیث المهدی؛

در این قسمت نام برخی از بزرگان اهل سنت را که به صحت این احادیث تصریح کرده اند، بر طبق آثاری که از ایشان به دست آورده ایم، ذکر می‌کنیم:
(گفتنی است که هدف ما ارائه نمونه ای قابل پی جویی از نام این افراد است، نه جمع آوری تمام اسامی ایشان و ذکر جمیع آنها.) 1. امام ترمذی (م 279 ه)؛ او پیرامون سه روایت مهدویت می‌نویسد: اینها احادیثی حسن و صحیح اند.(115) درباره چهارمین حدیث این باب می‌گوید:
این حدیثی حسن است.(116)
2. حافظ ابو جعفر عقیلی (م 322 ه)؛ وی ضمن نقل حدیث ضعیفی می‌گوید:
درباره مهدی احادیث معتبری، به طرز دیگر و به خلاف این تعبیر وارد شده است.(117)
3. حاکم نیشابوری (م 405 ه)؛ وی درباره چهار حدیث در این باب، می‌گوید:
این احادیث صحیح السند هستند، لیکن آن‌ها را ذکر نکرده اند.(118)
و درباره سه حدیث دیگر می‌گوید:
این احادیث بر اساس شروطی که امام بخاری و امام مسلم بیان کرده اند،(119) صحیح السند هستند، هر چند آن دو، این سه حدیث را ذکر نکرده اند.(120)
و از هشت حدیث دیگر این گونه یاد می‌کند:
این احادیث بنا بر شروط شیخین، صحیح السند هستند، هر چند آن دو، این‌ها را ذکر نکرده اند.(121)
4. امام بیهقی (م 458 ه)؛ او می‌گوید:
اءحادیثی که در باب قیام مهدی وارد شده، از جهت سند صحیح و بلااشکال است.(122)
5. امام بغوی (م 510 یا 516 ه)؛ وی حدیثی درباره امام مهدی (علیه السلام) در بخش احادیث صحیحه آورده است (123) و پنج حدیث درباره آن حضرت در فصل احادیث حَسَن در کتاب خود مصابیح السنة نقل کرده است.(124)
6. ابن اءثیر (م 606 ه)؛ او در کتاب خو النهایة ذیل ماده ((هدی)) چنین آورده است:
و حدیث سنت خلفای راشدین مهدیین از همین ریشه است، و المهدی یعنی کسی که خداوند وی را به سوی حق هدایت فرموده است و نام افراد نیز بکار گرفته شده، تا جایی که مانند اسامی کثیر الاستعمال شده است و مهدی موعود که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمن وی را در آخر الزمان بشارت داده، نیز به همین اسم نامیده شده است.(125)
چنین سخنی تنها از فردی صادر می‌شود که به صحت، بلکه به تواتر احادیث المهدی معتقد باشد.
7. قرطبی مالکی (م 671 ه)؛ وی از کسانی است که به متواتر بودن احادیث المهدی اعتقاد دارند و مهم این است که وی درباره حدیث ابن ماجه در خصوص امام مهدی (علیه السلام) چنین گفته است:
سند این حدیث صحیح است.(126)
در حالی که تصریح می‌کند به این که حدیث ((مهدی از خاندان من و از فرزندان فاطمه است)) صحیح تر از حدیث محمد بن خالد جندی (127) است که در آینده درباره اعتبار آن مناقشه خواهیم کرد.
8. ابن تیمیة (م 728 ه)؛ او می‌گوید:
احادیثی که وی - یعنی علامه حلی (ره) - برای اثبات قیام مهدی به آنها استناد می‌کند، احادیث صحیحی هستند.(128)
9. حافظ ذهبی (م 748 ه)؛ وی در قبال احادیث حاکی از امام مهدی (علیه السلام) که حاکم در مستدرک صحیح شمرده است، سکوت کرده و در این میان به ((صحت)) دو حدیث نیز تصریح ورزیده است.(129) گفتنی است که اشکال‌های ذهبی بر صحت خصوص برخی از احادیث باب فضایل، و سکوتش در قبال بقیه احادیثی که حاکم صحیح شمرده، بیانگر موافقت او با این قضاوت حاکم است.
10. کنجی شافعی (م 658 ه)؛ او درباره حدیثی که ترمذی در سنن خود آورده و صحیح شمرده، می‌گوید:
این حدیث، صحیح است.
درباره حدیث دیگری نیز به همین شکل اظهار نظر کرده است (130) و درباره حدیث ((مهدی از من است و پیشانی او فراخ و بی موی است))، می‌نویسد:
این حدیث ثابت بوده، صحیح و حسن است.(131)
و درباره حدیث ((مهدی حق و از فرزندان فاطمه است)) نیز به همان صورت قضاوت می‌کند که:
این، حدیث حسن و صحیحی است.(132)
11. حافظ ابن قیم (م 751 ه)؛ وی پس از ذکر پاره ای احادیث مربوط به امام مهدی (علیه السلام)، به ((حُسن)) برخی احادیث و ((صحت )) برخی دیگر اعتراف می‌کند(133) و همچنان که خواهد آمد، وی از معتقدان به تواتر این احادیث است.
12. ابن کثیر (م 774 ه)؛ او در خصوص سند حدیثی درباره امام مهدی (علیه السلام) می‌گوید:
این، اسناد قوی و صحیحی است.(134)
سپس حدیثی از ابن ماجه نقل کرده، می‌افزاید:
این حدیث حسن است و به صورت‌های متفاوتی از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است.(135)
13. تفتازانی (م 793 ه)؛ وی درباره قیام امام مهدی (علیه السلام) در آخر الزمان می‌گوید:
در این باب اخبار صحیحی وارد شده است.(136)
14. نورالدین هیثمی (م 807 ه)؛ وی دسته ای از احادیث حاکی از امام مهدی (علیه السلام) را نقل کرده و به صحت و وثاقت راویان آن‌ها اعتراف کرده است. برای نمونه درباره یکی از این روایات، چنین می‌گوید:
این روایت را ترمذی و غیر او همراه با اختصار زیاد آورده‌اند و احمد با سندهای متعدد آن را نقل کرده و ابویعلی به اختصار فراوان از آن یاد کرده است و رجال آن دو ثقه هستند.(137)
درباره دومین حدیث می‌گوید:
طبرانی آن را در کتاب الاءوسط نقل کرده است و رجال این حدیث قابل اعتماد و حدیث شان صحیح است.(138)
و سومین حدیث را چنین می‌ستاید:
رجال آن همگی ثقه اند.(139)
در مورد چهارمین حدیث نیز می‌گوید:
بزار آن را روایت کرده است و رجالش قابل اعتمادند.(140)
و از پنجمین روایت چنین یاد می‌کند:
طبرانی آن را در الاءوسط نقل کرده و رجال آن جملگی ثقه اند.(141)
15. سیوطی (م 911 ه)؛ وی برای برخی از احادیث مربوط به امام مهدی (علیه السلام) علامت ((صح))(142) - یعنی صحیح است - قرار داده و برای برخی دیگر علامت ((ح))(143) - یعنی حسن است - در نظر گرفته است.
16. شوکانی (م 1250 ه)؛ قنوجی در الاذاعة از وی قول به صحت احادیث المهدی و متواتر بودن آنها را نقل کرده است. پیش از این نیز گذشت که وی رساله ای در متواتر بودن این احادیث نگاشته است.
17. ناصر الدین البانی؛ وی در رساله ای که به نام حول المهدی نوشته، این گونه اظهار نظر می‌کند:
باید دانست که در زمینه قیام مهدی احادیث صحیحی وارد شده است که بخش چشمگیری از آن‌ها دارای سندهای صحیح و معتبرند.
افزون بر این که البانی از کسانی است که به تواتر اخبار این باب تصریح ورزیده اند.(144)
به این مقدار از اعترافات علما بسنده می‌کنیم؛ اما گفتنی است که نگارنده در برخی آثار خود، شماره این گونه اعترافات اندیشمندان را به بیش از 60 مورد رسانده است.(145)
ه‍ تصریح دانشمندان به تواتر احادیث المهدی؛

علمای علم درایه و عده ای از کسانی که در امر تدریس یا تحقیق علوم حدیث از تخصص برخوردارند، به متواتر بودن احادیث المهدی وارد شده در کتب اهل سنت - مانند صحاح و مسانید - تصریح کرده اند، اما از آنجا که عده این افراد زیاد است، ما در ادامه به ذکر نام معدودی از ایشان اکتفا می‌کنیم:
1. بربهاری حنبلی (م 329 ه)؛ شیخ محمود تویجری به نقل از کتاب شرح السنة بربهاری می‌نویسد:
((ایمان به نزول عیسی بن مریم (علیه السلام)، او از آسمان فرود می‌آید... و پشت سر قیام کننده ای از اهل بیت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نماز می‌گذارد.(146)
روشن است که ((ایمان به معنای ((اعتقاد)) است که به وسیله خبر واحد ثابت نمی‌شود. (پس لازمه آن وجود اخبار متواتر در این باب است)
2. محمد بن حسین آبری شافعی (م 363 ه) وی در کتاب خود مناقب الشافعی چنین می‌گوید:
اخبار بشارت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آمدن مهدی و این که او از اهل البیت بوده و دارای 70 سال خواهد بود و سرانجام پهنه زمین را از عدل و داد آکنده خواهد ساخت و به همراه وی، عیسی (علیه السلام) نیز ظهور خواهد کرد و در قتل دجال به وی یاری خواهد رساند، به جهت کثرت مخبران و راویان به حد تواتر رسیده است.
این سخن را قرطبی مالکی در ص 701 التذکرة و المزی در تهذیب الکمال ج 25 ص 146 ش 5181 در ضمن شرح حال محمد بن خالد جندی و ابن قیم در المنار المنیف ص 142 ش 327 و غیر ایشان از آبری نقل کرده اند.
3. قرطبی مالکی (م 761 ه) وی سخن پیش گفته آبری را نقل کرده و با صحیح شمردن احادیث مذکور در کتاب او، مهر تایید بر سخنان وی نهاده است. قرطبی در این قضاوت خود، به این سخن امام حافظ حاکم نیشابوری استناد کرده است:
احادیث صحیح و صریحی از رسول خدا وارد شده است که بر قیام مردی از خاندان نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از فرزندان فاطمه به نام مهدی دلالت دارند.(147)
همچنین قرطبی در تفسیر آیه 33 سوره توبه آورده است:
اخبار صحیح وارد در این باب که مهدی از خاندان رس /ول خداست، به حد تواتر رسیده است.(148)
4. حافظ جمال الدین المزی (م 742 ه)؛ او به سخن پیش گفته آبری در متواتر بودن احادیث المهدی (علیه السلام) استدلال کرده است و هیچ اشکالی بر آن وارد نساخته، بلکه آن را مسلم انگاشته است.(149)
5. ابن قیم (م 751 ه)؛ او نیز سخن آبری را بدین شکل تایید کرده که احادیث مربوط به امام مهدی (علیه السلام) را به چهار دسته تقسیم کرده است: احادیث صحیح، احادیث حسن، احادیث غریب و احادیث موضوع،(150) و بیان کرده که مجموعه دو دسته اول به جهت کثرت و انتشار، متواترند.
6. ابن حجر عسقلانی (م 852 ه)؛ وی ضمن نقل قول به تواتر از دیگران (151) این گونه آن را تایید می‌کند:
نماز گزاردن عیسی (علیه السلام) در پشت سر مردی از این امت در آخر الزمان و نزدیک به قیامت بر این قول حق صحه می‌گذارد که زمین هیچگاه از حجت خدا خالی نخواهد شد.(152)
7. شمس الدین سخاوی (902 ه)؛ عده ای از علما، سخاوی را از تصریح کنندگان به تواتر احادیث المهدی به شمار آورده اند، مانند علامه شیخ محمد عربی فاسی در کتاب خود المقاصد و ابو زید عبدالرحمن بن عبدالقادر فاسی در مبهج القاصد؛ همان گونه که ابوالفیض غماری از آن دو نقل کرده است (153) و همچنین ابو عبدالله محمد بن جعفر کتانی (م 1345 ه) در النظم المتناثر من الحدیث المتواتر ص 226، سخاوی را معتقد به تواتر دانسته است.
8. سیوطی (م 911 ه)؛ بنابر نقل غماری، سیوطی در کتاب مفصل خود الفوائد المتکاثرة فی الاءحادیث المتواترة و نیز در کتاب مختصر خود الاءزهار المتناثرة و همچنین در سایر کتابهایش به متواتر بودن احادیث المهدی تصریح کرده است.(154)
9. ابن حجر هیتمی (م 974 ه)؛ وی که مولف کتاب معروف کنز العمال است، به دفاعی برهانی و استدلالی از عقیده مهدویت همت گماشته است.
10. متقی هندی (م 975 ه)؛ وی که مولف کتاب معروف کنز العمال است، به دفاعی برهانی و استدلالی از عقیده مهدویت همت گماشته است.
شاید بتوان گفت: مهمترین مطلبی که در این کتاب آمده است، فتاوای چهارگانه صادره در حق فرد منکر اعتقاد به ظهور امام مهدی (علیه السلام) است که از چهار تن از علمای مذاهب اربعه از اهل مکه نقل شده؛ یعنی فتوای ابن حجر هیتمی شافعی، فتوای شیخ احمد ابو السروربن صباحنفی، فتوای شیخ محمد بن محمد خطایی مالکی و فتوای شیخ یحیی بن محمد حنبلی. مبنی بر این که فرد منکر اعتقاد به ظهور، باید مجازات شود و تصریح کرده‌اند که واجب است چنین شخصی را بزنند و او را تحقیر کنند تا ادب شود و به حق روی آورد و در غیر این صورت، واجب القتل و مهدور الدم است.(155) هر کس به فتاوای ایشان مراجعه کند، برای او یقین حاصل می‌شود که آن‌ها بر متواتر بودن احادیث المهدی اتفاق نظر دارند.
11. محمد رسول برزنجی (م 1103 ه)؛ وی این گونه به متواتر بودن احادیث المهدی تصریح می‌کند:
احادیثی که بر وجود مهدی (علیه السلام) و قیام او در آخر الزمان و از خاندان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و فرزند فاطمه بودن وی دلالت دارند، به حد تواتر رسیده‌اند و جایی برای انکار آنها وجود ندارد.(156)
12. شیخ محمد بن قسام بن محمد جسوس (م 1182 ه)؛ کتانی در تصریح وی به تواتر این احادیث را نقل کرده است.(157)
13. ابوالعلاء عراقی فاسی (م 1183 ه)؛ او دارای تالیفی درباره موضوع مهدویت است و کتانی تصریح وی به تواتر احادیث این باب را نقل کرده است.(158)
14. شیخ سفارینی حنبلی (م 1188 ه)؛ قنوجی می‌نویسد:
سفارینی در کتاب خود به نام اللوائح قول به تواتر احادیث المهدی را اختیار کرده است.(159)
15. شیخ محمد بن علی صبان (م 1206 ه)؛ وی قول به تواتر را از صواعق ابن حجر نقل و بر آن استدلال کرده و اشکالی بر آن وارد نساخته است که این، نشانگر رضایت وی بدین قول است.(160)
16. شوکانی (م 1250 ه)؛ به نظر می‌رسد برای اثبات موافقت وی با تواتر این احادیث، مروری بر کتاب معروفش التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر و الدجال و المسیح ما را از هر چیز دیگر مستغنی سازد.
17. مومن بن حسن بن مومن شبلنجی (م 1291 ه)؛ وی ضمن تصریح به تواتر احادیث مزبور، تاکید فراوانی دارد که امام مهدی (علیه السلام)، از خاندان رسول و اهل البیت است.(161)
18. احمد زینی دحلان، مفتی شافعیه (م 1304 ه)؛ او احادیث المهدی را به کثرت ستوده و می‌گوید:
کثرت و تعدد روات این احادیث، به تقویت و تایید برخی از این روایات توسط برخی دیگر از آن‌ها می‌انجامد، تا جایی که برای انسان یقین حاصل می‌شود.(162)
روشن است که اخبار، هنگامی مفید یقین خواهند بود که متواتر باشند.
19. سید محمد صدیق حسن قنوجی بخاری (م 1307 ه)؛ وی درباره احادیث مورد نظر چنین می‌گوید:
احادیثی که درباره امام مهدی (علیه السلام) به ما رسیده، علی رغم اختلاف روایات، به قدری زیاد است که به حد تواتر می‌رسد.(163)
20. ابو عبدالله محمد بن جعفر کتانی مالکی (م 1345 ه)؛ وی ضمن نقل قول به تواتر از برخی، چنین می‌گوید:
اخبار وارد در باب مهدی منتظر متواتراند.(164)
غیر از این 20 تن، افراد دیگری هستند (4) که این مجال اندک گنجایش ذکر نام و کلامشان را ندارد. نگارنده در جای دیگری اسامی آنان را از قرن سوم هجری تا عصر حاضر ثبت کرده است.(165)
در پایان، ذکر سخن مهمی از استاد بدیع الزمان سعید نورسی که از علمای به نام اهل سنت در ابتدای قرن چهاردهم هجری است، شایسته می‌نماید. وی می‌گوید:
در هیچ جای دنیا، افرادی قابل اعتماد، نجیب و شریف نمی‌توان یافت که به پایه شرافت و فضیلت اهل البیت برسند و در هیچ نقطه ای از عالم، عده ای هم راءی و همدل و همراه نمی‌توان سراغ گرفت که چونان خاندان آل عبا، یکرنگ و یکدل و یکصدا باشند و در هیچ یک از اقطار عالم، محفلی و جمعی به نورانیت و درخشندگی حریم مطهر اهل بیت رسول خدا نمی‌توان یافت.
آری! أهل البیت از روح حقیقت قرآنی تغذیه شده‌اند و از سرچشمه زلال وحی شیر نوشیده‌اند و از پرتو ایمان و قداست شریعت اسلامی، منور گشته اند، تا آنگاه که به قله کمالات آسمانی عروج کرده‌اند و شجره طیبه آنان به بار نشسته و صدها مجاهد نستوه و هزاران رهبر روحانی و معنوی برای هدایت و راهبری امت به جهان بشریت تقدیم داشته اند. پس قطعا با قیام پیشوای بزرگ خود، مهدی کبیر، عدالت را به جامعه اسلامی، هدیه خواهند کرد. آنگاه حقانیت وی با احیای شریعت محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) و حقیقت قرآنی و سنت نبوی و تطبیق آن‌ها بر مسایل جاری و اجرا کردن آن‌ها، به اثبات خواهد رسید و چنین چیزی نه تنها ضروری است، بلکه بسیار معقول است و مقتضای قوانین حیات اجتماعی جوامع انسانی نیز غیر از این نمی‌تواند باشد.(166)
تعلیقات فصل اول 
(1) محققان امامیه، کتب مستقلی درباره ((مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در قرآن)) نگاشته‌اند که در اینجا از سه کتاب یاد می‌کنیم:

1. المحجة فی ما نزلفی القائم الحجة؛ 

محدث و مفسر خبیر سیدهاشم توبلی بحرانی (مولف تفسیر عظیم البرهان). مولف در این کتاب (که از سوی نشر آفاق نیز به فارسی ترجمه و منتشر گردیده است). یکصد و بیست آیه از آیات قرآن کریم را به استناد احادیث وارده، بر امام مهدی (علیه السلام) تطبیق کرده است.

2. المهدی فی القرآن؛

سید صادق شیرازی. مولف یکصد و ده آیه از آیات شریفه قرآن کریم را به استناد احادیث فریقین، به امام مهدی (علیه السلام) تطبیق کرده است.

3. سیمای امام زمان در آینه قرآن؛

علی اکبر مهدی پور. مولف یکصد و چهل آیه از آیات شریفه قرآن کریم را به استناد احادیث فریقین، بر امام مهدی (علیه السلام) تطبیق کرده است .
(2) حافظ عبیدالله بن احمد حاکم حسکانی نیز در شواهد التنزیل مواردی را ذکر کرده است. ر.ک: شواهد التنزیل / ج 1 / ص 197 - 199 / تحقیق: شیخ محمد باقر محمودی / انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
همچنین مولی عبدالرزاق کاشانی برخی از آیات مربوط به امام مهدی (علیه السلام) را در تفسیر خود که ((تفسیر ابن عربی)) نامیده می‌شود ذکر کرده است. ر.ک: تفسیر محیی الدین بن عربی / ج 1 / ص 345 / چاپ بمبئی - 1291 ه‍ ق.
از میان کتب امامیه نیز برای نمونه می‌توان به کتاب مشروح سید شرف الدین حسینی استرآبادی غروی (از اعلام قرن دهم) اشاره کرد. ر.ک: تاءویل الایات الطاهرة فی فضائل العترة الطاهرة / سید شرف الدین حسینی استر آبادی غروی / نشر اسلامی / چاپ دوم / قم - 1417.
(3) مولف محترم کتاب در این قسمت، اسامی برخی از علمای اهل سنت که احادیث المهدی را در آثار خود نقل کرده اند، آورده است.
شایسته است که جهت استفاده بیشتر محققان گرامی، نخست به تالیفات این دسته از نویسندگان اشاره کنیم، آنگاه در مرحله بعد، به تکمیل سیاهه ارایه شده از سوی مولف بپردازیم:
1: ابن سعد / الطبقات الکبری.
2. ابن اءبی شیبة / المصنف.
3. احمد بن حنبل / المسند، الجمع بین الصحاح.
4. بخاری / الصحیح، التاریخ الکبیر.
5. مسلم / الصحیح.
6. ابوبکر اسکافی / فوائد الاخبار.
7. ابن ماجة / السنن.
8. ابو داود سجستانی / السنن.
9. ابن قتیبه دینوری / عیون الاءخبار.
10. ترمذی / الصحیح.
11. بزار / المسند.
12. ابویعلی موصلی / المسند.
13. طبری / تفسیر طبری.
14. عقیلی / الضعفاء الکبیر.
15. نعیم بن حماد / الفتن.
16. بربهاری / شرح السنة.
17. ابن حبان بستی / الصحیح.
18. مقدسی شافعی / عقد الدرر، البدء و التاریخ.
19. طبرانی / المعجم الصغیر، المعجم الاوسط، المعجم الکبیر.
20. ابوالحسن آبری / مناقب الشافعی.
21. دارقطنی / الافراد.
22. امام ابو سلیمان خطابی / معالم السنن.
23. حاکم نیشابوری / المستدرک.
24. ابو نعیم اصفهانی / الاءربعین، حلیة الاءولیاء.
25. ابو عمرو دانی / السنن.
26. بیهقی / الاعتقاد، البعث و النشور، دلائل النبوة.
27. خطیب بغدادی / تاریخ بغداد.
28. ابن عبدالبر مالکی / العقد الفرید.
29. دیلمی / سمند الفردوس.
30. بغوی / مصابیح السنة.
31. قاضی عیاض / الشفاء.
32. خوارزمی / المناقب، مقتل الحسین.
33. ابن عساکر / تاریخ دمشق.
34. ابن الجوزی / تاریخ ابن الجوزی.
35. ابن الجزری / تاریخ ابن الجوزی.
36. ابن عربی / الفتوحات المکیة، عنقاء المغرب فی بیان المهدی و وزرائه، محاضرة الانوار.
37. محمد بن طلحه شافعی / مطالب السؤ ول.
38. سبط بن الجوزی / تذکرة الخواص.
39. ابن اءبی الحدید معتزلی / شرح نهج البلاغه.
40. منذری / مختصر سنن اءبی داود.
41. کنجی شافعی / البیان، کفایة الطالب.
42. قرطبی مالکی / التذکرة فی اءمور الاخرة.
43. ابن خلّکان / وفیات الاءعیان.
44. محب الدین طبری / ذخائر العقبی، الریاض النضرة.
45. ابن منظور / لسان العرب.
46. ابن تیمیة / منهاج السنة.
47. جوینی شافعی خراسانی / فرائد السمطین.
48. علاء الدین بن بلبان / الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان.
49. ابو الحجاج مزی / تهذیب الکمال.
50. شمس الدین ذهبی / تاریخ دول الاسلام، تذکرة الحفاظ، تلخیص ‍ المستدرج، العبر فی خبر من غبر، میزان الاعتدال.
51. ابن الوردی / خریدة العجائب.
52. زرندی حنفی / معراج الوصول الی معرفة فضیلة آل الرسول.
53. ابن قیم جوزیه / شرح سنن ابی داود، المنار المنیف.
54. ابن کثیر / البدایة و النهایة، نهایة البدایة.
55. سعد الدین تفتازانی / شرح المقاصد.
56. نور الدین هیثمی / مجمع الزوائد، موارد الظمآن.
57. ابن خلدون حضرمی / کتاب العبر (معروف به تاریخ ابن خلدون.)
58. شیخ محمد جزری / اءسمی المناقب.
59. ابوبکر بوصیری / مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجة.
60. ابن حجر عسقلانی / الاصابة، تهذیب التهذیب، فتح الباری، لسان المیزان.
61. سخاوی / فتح المغیث، المقاصد الحسنة.
62. سیوطی / الجامع الصغیر، الحاوی للفتوی، نشر العلمین.
63. عبدالوهاب شعرانی شافعی / مختصر التذکرة، الیواقیت و الجواهر.
64. ابن حجر هیتمی / الصواعق المحرقة، القول المختصر.
65. متقی هندی / البرهان، کنز العمال.
66. شیخ مرعی حنبلی / مرآة الفکر.
67. محمد رسول برزنجی / الاشاعة لاءشراط الساعة.
68. زرقانی / شرح المواهب اللدنیة.
69. محمد بن قاسم مالکی / اءحد شرحی شمائل الترمذی و الرسالة للقیروانی.
70. ابی علاء عراقی مغربی / حدیث الاسلام.
71. سفارینی حنبلی / لوامع الاءنوار البهیة.
72. زبیدی حنفی / تاج العروس.
73. شیخ صبان / اسعاف الراغبین.
74. محمد امین سویدی / سبائک الذهب.
75. قاضی شوکانی / التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی.
76. مومن شبلنجی / نور الاءبصار.
77. احمد زینی دحلان / السیرة النبویة، الفتوحات الاسلامیة.
78. قنوجی بخاری / الاذاعة.
79. شهاب الدین حلوانی / القطر الشهدی.
80. ابو البرکات آلوسی بغدادی / غالیة المواعظ.
81. شمس الحق عظیم آبادی / عون المعبود.
82. کتانی مالکی / النظم المتناثر.
83. مبارکفوری / تحفة الاءحوذی.
84. منصور علی ناصف / التاج الجامع الاءصول.
85. شیخ محمد خضر حسین مصری / نظرة فی اءحادیث المهدی.
86. ابوالفیض غماری / ابراز الوهم المکنون.
87. محمد بن عبدالعزیز مانع / تحدیق النظر باءخبار المهدی المنتظر.
88. محمد فؤ اد عبدالباقی / تعلیقة علی سنن ابن ماجة.
89. ابو الاءعلی مودودی / البیانات، ختم النبوة و ظهور المهدی.
90. ناصر الدین البانی / سلسلة الاءحادیث الصحیحة.
مولف محترم نام‌های پیش گفته را بر اساس ترتیب سالهای وفات نام بردگان تنظیم کرده است. در ادامه، تکلمه آن را بر پایه ترتیب حروف الفبا می‌آوریم:
91. الابیاری / جالیة الکدر، العرائس الواضحة.
92. ابن اءثیر / اُسد الغابة، النهایة.
93. الاءمرتسری / اءرجح المطالب فی عدّ مناقب اءسدالله الغالب علی بن ابی طالب.
94. البارودی / معرفة الصحابة.
95. باعلوی / بغیة المسترشدین.
96. باکثیر حضرمی / وسیلة المآل.
97. بدخشی / مفتاح النجاة.
98. بسطامی / درة المعارف.
99. قاضی نعمان بن محمد تمیمی مغربی / شرح الاءخبار فی فضائل الاءئمة الاءطهار.
100. تمام رازی / الفوائد.
101. ثعالبی، عبدالرحمن بن مخلوف / جواهر الحسان.
102. ابن جریر / تهذیب الاثار.
103. حارث بن ابو اسامة / المُسند.
104. حمانی، یحیی بن عبدالحمید / المُسند.
105. حربی، ابوالحسن / الاءول من الحربیات.
106. حمزاوی / مشارق الاءنوار.
107. الحمیدی / الجمع بن الصحیحین.
108. حموی، سعد الدین / اءحوال صاحب الزمان.
109. الخرکوشی / شرف النبی.
110. خواجه پارسا، محمد / فصل الخطاب.
111. الخطیب التبریزی / مشکاة المصابیح.
112. دشتی، عبدالرحمن / شواهد النبوة.
113. دولابی، محمد بن احمد / الکنی و الاءسماء.
114. دیار بکری / تاریخ الخمیس.
115. ابن الدیبع / تمیز الطیب من الخبیث، تیسیر الوصول.
116. رافعی / التدوین.
117. الرویانی / المسند.
118. الزمان، حسن / الفقه الاءکبر، القول المستحسن.
119. شیخ السعدی الابی / الاءرجوزة.
120. ابن سلیمان، شیخ‌هاشم / کتاب المحجة.
121. السمعانی / الرسالة القوامیة.
122. السمهودی / جواهر العقدین.
123. السهسوانی، شیخ محمد بشیر / صیانة الانسان.
124. ابن شحنة / روضة المناظر.
125. الصدیقی، محمد طاهر / مجمع البحار.
126. الصغانی / مشارق الاءنوار.
127. الصنعانی، امیر محمد / سُبل السلام.
128. ابن طولون / الذورات الذهبیة.
129. العارف عبدالرحمن / مرآة الاءسرار.
130. شیخ عبدالحق / اءشعة اللمعات، شرح المشکاة.
131. العزیزی / السراج المنیر.
132. ابو العلاء العطار / الاءربعین.
133. العراقی، شیخ زین الدین / القرب فی محبة العرب.
134. العلوی / فضائل الکوفة.
135. العکبری / التبیان فی شرح الدیوان.
136. ابو عوانة / المسند.
137. الفتنی / مجمع الاءنوار.
138. القاری، ملا علی / المرقاة فی شرح المشکاة، شرح فقه الاءکبر.
139. القدوسی / سنن الهدی.
140. امام قورطوی / التذکرة.
141. الکازرونی / شرف النبی.
142. الکافی، ابو غنم / الفتن.
143. الکشمیری، محمد انورشاه / عقیدة الاسلام، فیض الباری علی صحیح البخاری.
144. الکفوی، محمود بن سلیمان / اءعلام الاءخبار.
145. الکمشخانوی / راموز الاءحادیث، لوامع العقول.
146. المالکی، ابو العلاء / حدیث الاسلام.
147. ابن مغازلی / المناقب.
148. المقری، ابو عمرو / السنن.
149. ابن المقری، ابی بکر / المعجم.
150. المکی، سید عباس / نزهة الجلیس.
151. المکی، ابن حجر / الفتاوی الحدیثة.
152. المناوی، عبدالرؤ وف / فیض القدیر، انسان العیون، کنوز الحقایق.
153. ابن المناوی، اءبو حسین / الملاحم.
154. ابن مندة / تاریخ اصبهان.
155. المیبدی / شرح الدیوان.
156. النابلسی / ذخائر المواریث.
157. النبهانی / جواهر البحار، الفتح الکبیر، شرف النبی.
158. النجار، شیخ حسن / الاءشراف.
159. النعسانی / التعلیقة علی تاریخ الرقة.
160. النعمانی / تاریخ الاءسماء و الرجال.
161. النووی / نهایة الاءرب.
162. الهاشمی، محمد بن عبدالغفار / ائمة الهدی.
163. الهمدانی، سید علی / مودة القربی.
164. الهندی، محمد مبین / وسیلة النجاة.
(4) مولف محترم کتاب، در دو بخش معتقدان به صحت احادیث المهدی و تواتر آن‌ها جمعا از 33 نفر از علمای عامه نام برده است.
ایشان در کتاب مبسوط خود دفاع من الکافی از 62 تن از دانشمندان اهل سنت که به صحت یا تواتر احادیث المهدی معتقد بوده اند، نام برده است.
اکنون اسامی 29 تن دیگر را به آن‌ها می‌افزاییم:
1. ابن منظور (م 711 ه) / لسان العرب / ج 15 / ص 59.
2. ابن خلدون (م 808 ه) / تاریخ ابن خلدون / ج 1 / فصل 52 / ص 564، 565 و 568.
3. محمد الجزری الدمشقی (م 833 ه) / اءسمی المناقب / ص 163 - 168.
4. احمد بن اءبی بکر البوصیری (م 840 ه) / مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجه / ج 3 / ص 263.
5. عبدالوهاب شعرانی (م 973 ه) / الیواقیت و الجواهر / ج 2 / ص 143.
6. مرعی بن یوسف الحنبلی (م 1033 ه) / فوائد الفکر به نقل از: الاءعلام / الزرکلی / ج 7 / ص 203.
7. محمد بن عبدالباقی الزرقانی (م 1122 ه) / شرح المواهب اللدنیة به نقل از: ابراز الوهم المکنون / ص 434.
8. محمد مرتضی الواسطی الزبیدی الحنفی (م 1205 ه) / تاج العروس / ج 10 / ص 408 و 409.
9. شهاب الدین الحلوانی الشافعی (م 1380 ه) / القطر الشهدی / ص 68.
10. محمد البلبیسی الشافعی (اوائل قرن چهاردهم) / العطر الوردی / ص ‍ 46.
11. ابوالبرکات الالوسی البغدادی (م 1317 ه) / غالیة المواعظ / ص 76 - 77.
12. ابو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادی (م 1329 ه) / عون المعبود / ج 11 / ص 361.
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فصل دوم: مهدی شناخت

با توجه به مباحث پیش گفته، روشن شد که همه مسلمانان در اعتقاد به ظهور امام مهدی (علیه السلام) - که روایات متواتر رسول خدا (علیه السلام)، آمدنش را بشارت داده است - اتفاق نظر دارند؛ اکنون این پرسش ‍ مطرح است که اگر اعتبار روایات دالّ بر ظهور امام مهدی (علیه السلام) در آخر الزمان نزد علمای اسلام چنان واضح است که همگی به صحت آن‌ها یقین دارند و به متواتر بودن این اخبار تصریح کرده اند، پس چگونه است که میان روایات بیانگر نَسَب امام مهدی (علیه السلام) اختلاف دیده می‌شود؟ به گونه ای که برخی از این روایات دقیقا متضاد یکدیگرند. از این رو، به شکل جدی باید پرسید که واقعا امام مهدی (علیه السلام) کیست؟ آیا با وجود این اختلافات، می‌توان به صورت قطعی او را باز شناخت؟ به شکلی که هیچ گونه شبهه ای در تطبیق عنوان مهدی بر مصداق حقیقی و مسمّای واقعی خود باقی نماند؟
برای پاسخ گفتن به این سؤال، باید مشکلات و موانعی را که برای برخی در راه تشخیص نَسَب امام مهدی (علیه السلام) به وجود می‌آید - با این که به اصل ظهور امام مهدی (علیه السلام) معتقدند - مورد بررسی قرار دارد؛ اما پیش از بیان این مشکلات، لازم است نکته ای را مورد تاکید قرار دهیم و آن این که مَثَل آن فرد معتقد به ظهور مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آخر الزمان که نمی‌داند اکنون در جهان چه کسی مهدی موعود واقعی است، مثل آن کسی است که وجوب نماز را به شکل یقینی می‌داند، اما ارکان نماز را نمی‌شناسد؛ پس همان گونه که آن فرد قاعدتا نمازگزار تلقی نمی‌شود، چنین شخصی که منتظر یک مهدی ناشناخته است، نمی‌تواند از منتظران واقعی امام مهدی (علیه السلام) به شمار آید. در آینده دلیل این مطلب را ذکر خواهیم کرد.
شایان توجه است که این فصل، عهده دار چاره جویی برای هر گونه مشکلی است که ممکن است در راه تشخیص نسب امام مهدی (علیه السلام) رخ دهد، و چنانچه خواننده محترم ما را تا پایان این فصل همراهی کند، بخش ‍ اصلی و مهم پاسخ به سؤال ((مهدی موعود چه کسی است؟))، را دریافت خواهد کرد. ما متعهد می‌شویم که معتقدات و پیش فرض‌های مقبول خود را در این بحث به کنار بگذاریم تا سایه خود را بر سیر مباحث ما نیافکند؛ مباحث که هدفی جز رسیدن به حق ندارد، خواه ما بر حق باشیم یا نباشیم. زیرا عاقل کسی است که با حق دشمنی نداشته باشد؛ حال چنانچه خواننده گرامی در این سخن تامل کند، حتما بعد از خواندن این مباحث، ما را در حل و فصل کردن موانع و معضلات روایی تشخیص تبار مهدی موعود (علیه السلام)، تصدیق خواهد کرد و بر راه حل ارائه شده، صحه خواهد گذارد.
شایان ذکر است که مقصود ما در این بحث از ((موانع روایی تشخیص)) عبارت از احادیثی است که در نگاه آغازین، متعارض و متخالف می‌نمایند؛ مسئله ای که حل آن بر بسیاری پیچیده و لاینحل می‌نماید، خصوصا افرادی که از مهارت کافی در علوم حدیث برخوردار نیستند و این خود عاملی است که به سهولت و به شکل بهت آوری افراد سست ایمان را به ورطه انکار اصل ایده مهدویت در می‌افکند، خواه این منکران خود را اسما مسلمان بخوانند یا علنا به مبارزه با اسلام کمر بسته باشند.

روایات وارد در نسب امام مهدی (علیه السلام)

احادیث صحیحه ای که درباره نسب امام مهدی (علیه السلام) (1) وارد شده، چند دسته‌اند که مفادشان یکی است و با یکدیگر اختلافی ندارند. بنابراین، در راه تشخیص نسب حضرت، مشکلی ایجاد نمی‌کنند. اکنون به بررسی روایات پیش گفته می‌پردازیم:

الف - حدیث مهدی، کنانی، قرشی و‌هاشمی است

مقدسی شافعی در عقد الدرر و نیز حاکم در المستدرک حدیثی را ذکر کرده‌اند که امام مهدی (علیه السلام) را ابتدا به ((کنانه)) سپس به ((قریش)) و آنگاه به ((بنی‌هاشم)) منتسب می‌کند. این حدیث همان است که قتادة از سعیدبن مسیب روایت کرده است.
قتادة می‌گوید:
از سعید بن مسیب پرسیدم: آیا مهدی حق است؟ گفت: آری، پرسیدم: او از کدام تبار است؟ گفت: از کنانه. گفتم: پس از کنانه از کدام قبیله است؟ پاسخ گفت: از قریش. من بار دیگر سؤال کردم: پس از قریش، از چه تیره ای است؟ جواب داد: از بنی‌هاشم....
مقدسی پس از ذکر این حدیث می‌گوید:
این روایت را امام ابو عمر عثمان بن سعی مقری در سنن خویش آورده است و آن را با الفاظ دیگری نیز - که نزدیک به الفاظ همان حدیث سابق است - از طریق روایت قتادة از سعید بن مسیب نقل کرده است.
سپس می‌گوید:
این حدیث را امام ابو حسین احمد بن جعفر مناوی و امام ابو عبدالله نعیم بن حماد روایت کرده اند.(167)
گاهی تصور می‌شود که این حدیث دارای مفهوم متناقضی است. زیرا بار اول امام را کنانی و دفعه دوم قرشی و نوبت سوم‌هاشمی می‌شمارد. در پاسخ باید گفت:
این سه عنوان با یکدیگر تضادی ندارند. چون هر فرد‌هاشمی از قریش ‍ است و هر فرد قرشی از کنانه؛ بنا به نظر جمیع متخصصین ((علم الاءنساب))، قریش، خود نضربن کنانه است.

ب - حدیث: مهدی از فرزندان عبدالمطلب است

این حدیثی را ابن ماجة و دیران از اءنس بن مالک نقل کرده اند، ابن ماجة می‌گوید:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ((ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم؛ من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی.))(168)
مقدسی در عقدالدرر آن را با این لفظ آورده است:
ما هفت تن فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم؛ من، برادرم علی، عمویم حمزه، جعفر، حسن و حسین و مهدی.
سپس می‌افزاید:
عده ای از پیشگامان و بزرگان حدیث، از جمله امام ابو عبدالله محمد بن یزیدبن ماجة قزوینی در سنن و ابوالقاسم طبرانی در معجم و حافظ ابو نعیم اصفهانی و دیگران (169) این روایت را نقل کرده اند.
این حدیث با حدیث پیشین تعارضی ندارد، بلکه اصطلاحا ((مقید)) آن است، چه آن که هیچ اختلافی در این نیست که عبدالمطلب جد حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) از پسران‌هاشم است. بر این اساس، بدیهی است که فرزندان عبدالمطلب همگی ((هاشمی)) خواهند بود. در نتیجه مهدی (علیه السلام) از فرزندان عبدالمطلب بن‌هاشم قرشی کنانی است.

ج - حدیث: مهدی از فرزندان ابوطالب است

این حدیث را شیخ مفید در ارشاد و مقدسی در عقدالدرر روایت کرده اند. مقدسی می‌گوید:
این حدیث را نعیم بن حماد در کتاب الفتن روایت کرده است. همچنین سیف بن عمیره چنین روایت می‌کند: در نزد ابو جعفر المنصور بودم که بدون مقدمه لب به سخن گشود و گفت: ای سیف بن عمیره بدان که ناگزیر روزی یک منادی در آسمان، اسم مردی از فرزندان ابوطالب را اعلام خواهد کرد. من گفتم: فدایت شوم، ای امیرالمومنین! آیا این، روایت است؟ گفت: بلی قسم به آن که جانم در دست اوست، این سخنی است که با گوش‌های خود شنیدم. گفتم: ای امیرالمومنین! من تا این ساعت چنین حدیثی را نشنیده بودم! گفت: ای سیف! این حدیث حق است و هرگاه آن واقعه رخ دهد، ما اولین کسی خواهیم بود که وی را اجابت می‌کند. بی تردید این ندا متوجه مردی از پسر عموهای ماست. آنگاه من گفتم: یعنی مردی از فرزندان فاطمه (سلام الله علیها)؟ گفت: آری، ای سیف؛ اگر من این حدیث را از ابو جعفر محمد بن علی الباقر (علیه السلام) نشنیده بودم، چنانچه همه اهل زمین چنین سخنی به من می‌گفتند، از ایشان نمی‌پذیرفتم، اما آن که این حدیث را برایم گفت، محمد بن علی (علیه السلام) بود.(170)
گفتنی است که این حدیث نیز حدیث دوم را مقید می‌کند. زیرا هر کس ‍ نسبش به ابو طالب برسد، شکی نیست که از منتسبین پدر ابو طالب، یعنی جناب عبدالمطلب نیز خواهد بود و چنانچه فعلا از تصریح موجود در این حدیث که مهدی را از فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) می‌شمارد، چشم پوشی کنیم - زیرا بعدا از آن سخن خواهیم گفت - نتیجه بررسی روایات پیش ‍ گفته این است: مهدی موعودی که بشارت قیامش در آخر الزمان داده شده است، از فرزندان ابو طالب بن عبدالمطلب بن‌هاشم قرشی کنانی است.

د - حدیث مهدی از فرزندان عباس است

شکی نیست که این دسته از احادیث مانعی در راه تشخیص نسب امام مهدی (علیه السلام) محسوب می‌شود. زیرا فرزندان عباس غیر از فرزندان ابو طالب اند. بنابراین، باید به بررسی این روایات بپردازیم. بدین منظور می‌توان احادیث مزبور را به دو گروه تقسیم کرد:

1. احادیثی که این معنا را به صورت غیر واضح و مجمل بیان می‌کنند

این دسته، منحصر در روایات ((پرچم‌ها))ست. مانند روایتی که احمد در مسند از ثوبان از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نقل کرده است:
هرگاه پرچم‌های سیاه را دیدید که از طرف خراسان می‌آیند، پس به سوی آن‌ها بشتابید، هر چند که بر روی یخ و برف بخزید، به یقین خلیفه خدا مهدی در میان آنهاست.(171)
ابن ماجة نی مشابه آن را در سنن خود نقل کرده است.(172) همچنین ترمذی به اسناد خود از ابو هریرة نقل می‌کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
پرچم‌های سیاهی از خراسان ظهور خواهد کرد و چیزی مانع آن‌ها نخواهد شد، تا این که در بیت المقدس به احتزاز در آیند و نصب شوند.(173)
هر چند در این احادیث به این که مهدی از فرزندان عباس است، تصریح نشده، لیکن برخی چنین مطلبی را از آن استنباط کرده اند، بدین صورت که احتمال دارد این پرچم‌های سیاه همان پرچم‌هایی باشد که ابو مسلم خراسانی با برافراشتن آن‌ها قیام خود را از خراسان آغاز و با همین شعار و نشان، حکومت بنی العباس را تثبیت کرد و بر این اساس، احادیث مزبور درباره مهدی عباسی وارد شده است!
ضعف این احادیث و عدم دلالتشان بر نسب امام مهدی (علیه السلام)
دو حدیث مسند احمد و سنن ابن ماجة را عده ای از علما ضعیف شمرده اند، مانند ابن قیم که می‌گوید:
این حدیث و حدیث پیشین، اثبات نمی‌کنند که مهدی عباسی که به حکومت رسید، همان مهدی موعودی است که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد.(174)
یکی از دلایل مغایرت آن است که مهدی عباسی در سال 169 هجری قمری مُرد و زمانه او شاهد دخالت زنان در امور حکومت وی بود. طبری از دخالت‌های زیاد خیزران زن مهدی عباسی در مسایل حکومتی یاد کرده و می‌گوید:
این زن در زمان حکومت فرزندش‌هادی، به طور کلی زمام امور را به دست گرفت.(175)
پس، چگونه می‌توان چنین کسی را ((خلیفة الله روی زمین)) نامید؟!
افزون بر این، اساسا مهدی عباسی، بلکه تمامی خلفای عباسی، نه در آخر الزمان بوده اند، نه مال بذل کرده اند، نه بیعتی با آنان در میان رکن و مقام صورت گرفته است، نه دجال را به قتل رسانده اند، نه عیسای مسیح (علیه السلام) از آسمان فرود آمده و در پشت مهدی آنان نماز گذارده است، نه صحرا، سپاهی را در زمان ایشان در کام خود کشیده است و نه کوچک ترین علامتی از نشانه‌های ظهور موعود در عصر آنان رخ داده است.
اما درباره حدیث ترمذی باید گفت: ابن کثیر آن را ((غریب)) شمرده و گفته است:
این پرچم‌های سیاهی که در روایت آمده، آن پرچم‌هایی نیست که ابو مسلم برافراشت، بلکه پرچم‌های سیاه دیگری است که به همراه مهدی خواهند آمد... و مقصود از این حدیث آن است که مهدی توصیف شده ای که ظهورش در آخر الزمان وعده داده شده است، ابتدای ظهورش از مشرق زمین خواهد بود.(176)
به نظر می‌رسد که مبلّغان و داعیه داران خلافت عباسی، چنین احادیثی را جهت ترویج و تحکیم موقعیت خود بدین شکل، تحریف معنوی و سوء تعبیر کرده باشند، همان گونه که احادیث صریحی که بدین منظور جعل کردند، موید این فرض است. ما در همین بحث به آن‌ها خواهیم پرداخت. بنابراین وجود روایات حاکی از ((پرچم‌های سیاه)) - که بیش از قیام سپاه یاری کننده مهدی از ناحیه شرق را نمی‌رسانند - قابل انکار نیست. زیرا از طرق زیادی نقل شده است و حاکم برخی از آن‌ها را بنابر شروط مورد نظر بخاری و مسلم صحیح شمرده است.(177)
2. احادیثی که بدین معنا تصریح کرده اند:
الف - ((مهدی از فرزندان عمویم عباس است))
سیوطی آن را ((ضعیف)) شمرده است.(178) مناوی شافعی می‌نویسد:
دارقطنی این حدیث را الافراد روایت کرده و ابن جوزی درباره آن گفته است:
((در سند این حدیث محمد بن ولید مقری قرار دارد که ابن عدی در شاءن او آورده است.
وی احادیث را جعل می‌کند و به یکدیگر متصل می‌سازد و از آن‌ها می‌دزدد و سندها و متون روایات را تحریف و متبدل می‌سازد.))
ابن اءبی معشر درباره او می‌گوید:
((او کذاب است.))
و سمهودی درباره حدیث مزبور چنین اظهار نظر کرده است:
((حدیث قبلی و حدیث بعدی از آن صحیح ترند و این حدیث معتبر نیست. چون در طریق آن محمد بن ولید قرار دارد که وضّاع و جعل کننده حدیث است.))(179)
سیوطی، ابن حجر در الصواعق، صبان و ابو الفیض آن را ضعیف شمرده‌اند و سخنان متعددی بیان کرده‌اند که به روشنی دلالت بر مجعول بودن آن می‌کند.(180)
ب - ((مردی از فرزندان عباس قیام خواهد کرد))
ابن وردی این حدیث را به صورت مرسله از ابن عمر نقل کرده که موقوف علیه است (181) و افزون بر آن که مرسله بودن این حدیث، حجیتش را زیر سؤال می‌برد، در آن به نام مهدی نیز تصریح نشده است. بنابراین، بهتر است به همان احادیث قسم اول که مجمل بودند، ملحق گردد، هر چند که اسم عباس صریحا در آن به چشم می‌خورد.
ج - حدیث ابن عباس که سخن رسول خدا خطاب به عمویشان عباس را چنین روایت کرده است:
خداوند اسلام را با من آغاز کرد و با پسری از فرزندان تو پایان بخشید و او همان کسی است که عیسی بن مریم به او اقتدا خواهد کرد.
این حدیث را خطیب بغدادی نقل کرده است و البته در سند آن محمد بن مخلد به چشم می‌خورد.(182)
ذهبی در مورد وی می‌نویسد:
آن را از محمد بن مخلد عطار روایت کرده، او سبب عدم سلامت این حدیث است و عجیب است که خطیب در تاریخ خود آن را حکایت کرده، ولی ضعیف نشمرده است و گویا سکوت او در توصیف این شخص به جهت رسوایی آشکار حال وی بوده است.(183)
د - حدیث ام الفضل از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)؛
ای عباس! هنگامی که سال یکصد و سی و پنج فرا رسد، آن سال به تو و فرزندانت - از جمله سفّاح و منصور و مهدی - تعلق خواهد داشت.
این حدیث را خطیب و ابن عساکر نیز از ام الفضل نقل کرده اند.(184)
ذهبی درباره این حدیث می‌گوید:
در سند این حدیث احمد بن راشد هلالی قرار دارد که وی از سعید بن خیثم خبر باطلی را از روایت خیثم از طریق حنظلة نقل کرده است... احمد بن راشد کسی است که این حدیث را از روی نادانی جعل کرده است.(185)
ذهبی با این سخن خود، به نادانی احمد بن راشد در جعل این حدیث اشاره کرده است. چون حکومت عباسیان، سنه 135 هجری آغاز نشد، بلکه در سال 132 هجری اتفاق افتاد و این نشانه بی اطلاعی جاعل حدیث نسبت به زمان آغاز حکمرانی عباسیان است.
ه‍ - نظیر همین روایت، حدیثی است که سیوطی از ابن عباس نقل می‌کند و می‌گوید:
این حدیث مجعول است و متهم به جعل آن ((غلابی)) است (186) و ابن کثیر آن را به نقل از ضحاک از ابن عباس روایت کرده و می‌گوید: ((این طریقه، اسناد ضعیفی است. زیرا ضحاک به طریق صحیح چیزی از ابن عباس نشنیده است. بنابراین، حدیث مذکور منقطع است.))(187)
همان گونه که حاکم از طریق دیگری که در آن اسماعیل بن ابراهیم مهاجر واقع گشته، حدیث مزبور را نقل کرده است (188) و ابوالفیض از ذهبی حکایت می‌کند که اسماعیل از کسانی است که علما بر ضعفشان اجماع دارند.(189)
این پنج دسته از روایات همان احادیثی است که سبب انحراف برخی از افراد شده و چنین پنداشته‌اند که این‌ها مانعی جدی در راه تشخیص نَسب امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شمرده می‌شود، در حالی که نتیجه صحیح بررسی احادیث مربوط به نسب امام مهدی (علیه السلام) این است که آن حضرت از فرزندان ابوطالب است. چون احادیث فرزند عباس ‍ بودن ایشان، جعلی است و احادیث ((پرچم‌های سیاه)) نیز هیچ گونه تعارضی با نتیجه پیش گفته ندارد. در آینده نیز احادیث دیگری نقل می‌کنیم که به شکل قطعی و جزمی، احتمال فرزند عباس بودن امام مهدی (علیه السلام) را منتفی می‌سازد.

مهدی از فرزندان علی است

از آنجا که جناب ابوطالب بیش از یک پسر داشته است، احادیثی وارد شده که منظور از ((فرزند ابوطالب بودن امام مهدی علیه السلام)) را مشخص و این اطلاق را مقید کرده است و مهدی (علیه السلام) را مشخصا از فرزندان حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) شمرده است. در این زمینه، اخباری به ما رسیده است، یکی از آن‌ها فرمایش امام علی (علیه السلام) درباره امام مهدی (علیه السلام) است؛ ((او مردی از نسل من است.))(190) بر کسی پوشیده نیست که امیرالمومنین (علیه السلام) دارای بیش از یک پسر بوده، پس، باز هم باز شناختن دقیق امام مهدی (علیه السلام) بر اساس این که صرفا بدانیم ایشان از فرزندان حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام) است، ممکن نیست.
این مشکل قابل حل است. چون در احادیث متواتری که به صحتشان تصریح شده و در باب نسب امام مهدی (علیه السلام) ذکر شده است، گاه امام مهدی از ((اهل بیت)) و گاه از ((عترت)) و گاه از ((نسل رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم))) به شمار آمده است. شکی نیست که ((اهل بیت)) و ((عترت)) و ((فرزندان نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم))) منحصر در اولاد امیرالمومنین (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) هستند. برای نمونه برخی از این روایات را ذکر می‌کنیم:

احادیث مهدی از اهل بیت است

1. روزگاران به انجام نخواهد رسید و دنیا پایان نخواهد یافت، تا آن که مردی از اهل بیت من که اسمش نظیر اسم من است، بر عرب حکومت کند.
این حدیث را احمد از چند طریق از ابن مسعود نقل کرده، همچنین ابوداود و طبرانی آن را روایت کرده‌اند و ترمذی و کنجی شافعی آن را ((صحیح)) و بغوی آن را ((حسن)) شمرده اند.(191)
2. اگر بیش از یک روز از عمر دنیا باقی نمانده باشد، خداوند در آن روز مردی از اهل البیت را مبعوث خواهد کرد که زمین را پر از قسط و عدل کند، آن چنان که پر از ظلم و جور شده است.
این حدیث همان خبر مروی از علی بن ابی طالب (علیه السلام) از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که احمد در مسند و ابن اءبی شیبة و ابوداود و بیهقی آن را نقل کرده‌اند و طبرسی به اجماع مسلمانان - از شیعه و سنی - بر روایت آن، اشاره کرده است.(192) و ابوالفیض غماری درباره آن می‌گوید: بدون شک این حدیث، صحیح است.(193)
3. قیامت فرا نخواهد رسید، مگر این که مردی از خاندان من و هم اسم من ظهور کند.
این حدیث را ابن مسعود از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است و نیز احمد و ترمذی و طبرانی به چند طریق از ابن مسعود نقل کرده اند. همچنین کنجی و شیخ طوسی آن را نقل نموده و صحیح شمرده‌اند و ابویعلی موصلی نیز از طریق ابو هریرة به نقل آن پرداخته است.(194) سیوطی نیز در الدر المنثور می‌گوید:
ترمذی این حدیث را از ابو هریرة نقل کرده و آن را صحیح شمرده است.(195)
4. مهدی (علیه السلام) از ما اهل البیت است که دارای بینی کشیده و پیشانی فراخ و بی موست، زمین را از قسط و عدل خواهد آکند، آن چنان که از ظلم و ستم پر خواهد گشت.
این حدیث را عبدالرزاق از ابو سعید خدری از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده و حاکم آن را بر اساس شرط مورد نظر مسلم ((صحیح)) دانسته است و اربلی نیز آن را در کشف الغمة روایت کرده است.(196)
احادیث مهدی از عترت است

احادیث زیادی بدین مضمون وارد شده است؟ آنها اشاره می‌کنیم؛ ابو سعید خدری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نقل می‌کند:
پیش از آن که روز قیامت فرا برسد، زمین از ظلم و ستم لبریز خواهد شد، آنگاه مردی از عترت من یا اهل بیت من (تردید از راوی است) آن را از قسط و عدل پر خواهد ساخت، آن چنان که مملو از ظلم و دشمنی شده است.
احمد، ابن حبان و حاکم آن را روایت کرده‌اند و حاکم بنا بر شروط شیخین - بخاری و مسلم - آن را صحیح دانسته است و نیز صافی در منتخب الاءثر به نقل آن پرداخته است (197) و ابوالفیض غماری شافعی پس از بررسی تفصیلی طرق این حدیث و احوال راویان آن، چنین می‌گوید:
این حدیث چنانکه حاکم گفته است، بر اساس شروط شیخین، صحیح است.(198)
احادیث مهدی از فرزندان نبی است

از جمله این احادیث، روایت ابو سعید خدری از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که حضرت فرمودند:
مهدی - که گشاده پیشانی و کشیده بینی است - از من است و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد، هم چنان که از ظلم و ستم لبریز خواهد شد، و هفت سال حکومت خواهد کرد.
این حدیث را حاکم بنا بر شرط مسلم صحیح شمرده است و نیز کنجی شافعی، سیوطی، شیخ منصور علی ناصف و ابوالفیض آن را صحیح تلقی کرده اند(199) و بغوی و ابن قیم آن را ((حسن)) می‌دانند(200) و ابوداود، عبدالرزاق و خطابی در معالم السنن در میان اهل سنت و سیدبن طاووس و ابن بطریق (201) در میان شیعه، این حدیث را از ابو سعید نقل کرده اند.
همچنین از جمله این روایات، حدیث امیرالمومنین (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرمود:
مهدی از فرزندان من است که غیبت خواهد کرد و در غیاب او امت‌ها گمراه خواهند شد؛ او میراث انبیا را باز خواهد آورد و زمین از عدل و داد پر خواهد کرد، همچنان که از ظلم و ستم پر شده است.
این حدیث را شیخ صدوق نیز حکایت کرده است و جوینی شافعی و قندوزی حنفی بدان استدلال کرده اند.(202) بدین ترتیب، روشن شد که مهدی (علیه السلام) فرزند امام علی بن ابیطالب (علیه السلام) و از نسل همسر اولشان یعنی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است. و این واقعیتی است که در روایات ذیل مورد تصریح واقع شده است.

مهدی از فرزندان فاطمه است

در روایت ام سلمه از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است:
مهدی حق، و از فرزندان فاطمه است.
این حدیث را ابوداود، ابن ماجة، طبرانی و حاکم به دو طریق از ام سلمه روایت کرده‌اند و 4 تن از علمای اهل سنت این حدیث را از صحیح مسلم نقل کرده اند(203) و دیگران نیز به صحت و دقت اسناد آن اذعان دارند، بالاتر از این، عده ای نیز صراحتا حکم به تواتر آن کرده اند.(204)
نعیم بن حماد با سند خود از امام علی (علیه السلام) چنین روایت می‌کند:
مهدی مردی از ما و فرزند فاطمه (سلام الله علیها) است.(205)
هم چنان که از زُهری (206) و کعبی (207) نیز نقل کرده که:
مهدی از فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) است.
نکته شایان توجه این که: حدیثی از قتادة نقل شده که در بردارنده مضمون اغلب روایات گذشته است. قتادة می‌گوید:
از سعید پرسیدم: آیا مهدی حق است؟ گفت: آری او حق است. پرسیدم: از کدامین طایفه و قبیله است؟ گفت: از قریش. پرسیدم: از کدام تیره قریشان ؟ جواب داد: از بنی‌هاشم. سؤال کردم: از کدام دسته‌هاشمیان؟ گفت: از فرزندان عبدالمطلب. پرسیدم: از کدام فرزند وی؟ جواب داد: از اولاد فاطمه (سلام الله علیها).))(208)
با این که به جواب سؤال ((چه کسی همان مهدی موعود است؟)) بسیار نزدیک شده ایم، ولی هنوز بر سر راه تشخیص شخص مهدی موعود با مانع روبرو هستیم. چون واضح است این تبارنامه فاطمی به نوادگان رسول خدا حسن و حسین علیهما السلام ختم می‌شود. بنابراین، ما در مقابل سه احتمال قرار دادیم:
1. مهدی از فرزندان امام حسن (علیه السلام) باشد.
2. مهدی از فرزندان امام حسین (علیه السلام) باشد.
3. مهدی از اولاد حسنین علیهما السلام - هر دو - باشد.
در این میان، احتمال سوم نیازمند ردّ یا قبول مستقلی، بیش از بررسی روایات دو احتمال نخست نیست؛ اما فرض احتمال چهارم - یعنی اینکه از غیر فرزندان حسنین علیهما السلام باشد - از اساس باطل و غیر معقول است، به جهت تواتر اخبار صحیح که بر فرزند فاطمه (سلام الله علیها) و از اهل البیت علیهما بودن مهدی دلالت می‌کنند.
بنابراین، باید ادله اثبات دو احتمال اول را بررسی کرد؛ لیکن پیشاپیش ‍ توجه به این نکته ضروری است که چنانچه کذب و بطلان ادله احتمال اول ثابت گردد، نیازی به بررسی ادله و شواهد احتمال دوم نخواهیم داشت. زیرا پس از بطلان تمامی احتمالات دیگر، تنها امکان صدق این احتمال باقی می‌ماند که ضرورتا اثبات خواهد شد. از این رو، تلاش خود را بر ارزشیابی و بررسی مدارک و شواهد احتمال اول متمرکز می‌کنیم.

مهدی از فرزندان امام حسن (علیه السلام)

در کتب روایی اهل سنت حدیثی نیافتیم که بر فرزند امام حسن بودن مهدی موعود (علیه السلام) دلالت کند، مگر یک روایت و شاید بتوان گفت که در تمام میراث منقول اسلامی، حدیثی جز همین یک روایت در این خصوص ‍ وجود ندارد. خبری که ابوداود سجستانی آن را نقل کرده است؛‌هارون بن مغیرة از عمربن اءبی قیس از شعیب بن خالد از ابو اسحاق روایت می‌کند که:
علی رضی الله عنه به فرزند خود حسن نگریسته و فرمود: این پسرم آقا و سرور است، هم چنان که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) او را این گونه نامید و از نسل او فرزندی ظهور خواهد کرد، همنام با پیامبرتان که در خُلق و خوی شبیه اوست، ولی در خَلق (چهره و اندام) شبیه او نیست.)) سپس ‍ عدالت گستری وی را حکایت کرد.(209)
بطلان این حدیث از هفت جهت

محققی که سند و متن این حدیث را بررسی کرده و آن را با احادیث ((مهدی از فرزندان حسین (علیه السلام) است))، مقایسه کند، به جعلی بودن آن اطمینان می‌یابد و این مطلب از هفت جهت قابل اثبات است:

جهت اول: اختلاف در نقل این حدیث از ابی داود

جزری شافعی (م 833 ه) این حدیث را به اسناد خود از ابوداود نقل کرده و به جای ((نام حسن علیه السلام)) در آن آمده است. او می‌گوید:
صحیح این است که مهدی از نسل حسین بن علی است، به جهت تصریح امیرالمومنین علی بر آن، طبق خبری که از شیخ الاجازه ما از عمربن حسن الرقی به دستمان رسیده است؛ ابوالحسن بن بخاری از عمربن محمد دارقزی از ابوبدر کرخی از ابوبکر خطیب از ابوعمر‌هاشمی از ابوعلی لؤ لؤ ی از حافظ ابوداود از‌هارون بن مغیرة از عمربن اءبی قیس از شعیب بن خالد از اءبواسحاق خبر داد که علی به سوی فرزند خود حسین نگریست و سپس فرمود:
این پسرم سرور و آقاست، هم چنان که حضرت رسول اکرم او را این گونه نامید و از نسل وی فرزندی ظهور خواهد کرد، همنام با پیامبرتان که در خلق و خوی شبیه اوست،
ولی در خَلق (چهره و اندام) شبیه او نیست و سپس حکایت عدالت گستری وی را نقل کرد ابوداود حدیث را این چنین در سنن خود آورده و در قبال آن سکوت کرده است.(210)
همین روایت را مقدسی شافعی در عقدالدرر ص 45 از باب اول آورده است و در آن نام امام حسن (علیه السلام) آمده است، اما محقق کتاب در پی نوشت به نسخه بدلی اشاره می‌کند که در آن نام امام حسین (علیه السلام) آمده است. نام بردن مرحوم سید صدر الدین صدر از چنین نسخه ای نیز وجود آن را تایید می‌کند، چه این که وی از عقدالدرر همین حدیث را حکایت می‌کند و در آن اسم امام حسین (علیه السلام) به چشم می‌خورد.(211)
پس، این اختلاف، اعتقاد به هر یک از دو اسم و ترجیح یکی از آن دو را - تا زمانی که دلیل خارجی یکی از آن دو را تاءیید نکند - بی اساس می‌سازد این دلیل خارجی در مورد امام حسن (علیه السلام) مفقود، و در مورد امام حسین (علیه السلام) موجود است.

جهت دوم: مقطوعه بودن حدیث

سند این حدیث منقطع است. زیرا ابو اسحاق که حدیث را از زبان امیرالمومنین علی (علیه السلام) روایت کرده است، نامش اسحاق سبیعی است وی چنان که منذری در شرح این حدیث خاطرنشان می‌سازد(212) - حتی یک حدیث هم از امام علی (علیه السلام) نشنیده است. چون در هنگام شهادت آن حضرت او شش یا هفت سال داشته است، چه آن که به قول ابن حجر(213) او دو سال از خلافت عثمان باقی مانده، به دنیا آمده است و طبق قول ابن خلکان (214) سه سال و بدین جهت مزی قول آنان را بدین گونه نقل کرده است که وی امام علی (علیه السلام) را دیده، لکن از حضرتش حدیث استماع نکرده است .(215)
جهت سوم: مجهول السند بودن حدیث

همچنین سند این حدیث مجهول است. زیرا تعبیر ابوداود چنین است:
از‌هارون بن مغیره به من خبر رسید.
و راویان پیش از ابن مغیرة نامعلوم است. پس راویان این حدیث مجهول بوده به اتفاق همه علما، چنین خبری قابل اعتماد نیست.

جهت چهارم: روایت معارض از امام موسی بن جعفر (علیه السلام)

این حدیث را ابو صالح سلیلی - که از علمای اهل سنت است - با اسناد خود از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) از پدرش امام جعفربن محمد صادق (علیه السلام) از جدش امام علی بن حسین (علیه السلام) از جدش ‍ امام علی بن ابیطالب (علیه السلام) نقل کرده است. در حالی که در آن به جای اسم حسن (علیه السلام)، نام حسین (علیه السلام) به چشم می‌خورد.(216)
جهت پنجم: روایات معارض از اهل سنت

این حدیث معارض با روایات بسیاری است که از طرق اهل سنت رسیده، و در آنها تصریح شده که مهدی (علیه السلام) از فرزندان امام حسین (علیه السلام) است. مانند این حدیث حذیفة بن یمان.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای ما خطبه ای ایراد فرمود و در آن از حوادث آینده خبر داد و افزود: ((اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نماند، خداوند بزرگ آن یک روز را چنان طولانی خواهد ساخت تا آن که مردی از نسل من در آن روز قیام کند که هم اسم من است.))
آنگاه سلمان برخاست و پرسید: ای رسول خدا! او از کدام فرزند تو خواهد بود؟ حضرت فرمود:
((از این پسرم و با دست خود بر پشت حسین (علیه السلام) زد.))(217)
جهت ششم: احتمال تصحیف در لفظ حسین

احتمال ((تصحیف)) و تغییر شکل کلمه حسین و ثبت شدن به هیاءت حسن در حدیث ابی داود به هیچ روی بعید نیست به ویژه آن که افراد مختلف این حدیث را به چند شکل از ابی داود نقل کرده اند، با آن که احتمال عکس این حدیث - یعنی از اولاد امام حسین (علیه السلام) بودن مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - نیز کاملا قوی است؛ زیرا این روایت ((خبر واحد)) است و با آن روایت که خبر متواتر است نمی‌تواند معارضه کند.

جهت هفتم: جعلی بودن حدیث مزبور

مجعول بودن این حدیث نیز احتمالی جدی است و موید این احتمال آن است که ((حسنیون)) و اتباع آنان گمان کردند که مهدی همان محمدبن عبدالله بن حسن بن امام مجتبی معروف به حسن مثنی است که در سال 145 هجری و در زمان منصور عباسی کشته شد. مانند آن چه بعد از ایشان اتفاق افتاد و عباسیان مدعی شدند که موعود همان محمد بن عبدالله منصور عباسی ملقب به مهدی (158 - 169 ه) است، ادعایی که با هدف نیل به مقاصد سیاسی بزرگی که در سر داشتند عنوان شد، در حالی که دستیابی به این مقاصد، از غیر این طریق تقریبا ناممکن می‌نمود.

عدم تعارض این حدیث با روایات ابن الحسین بودن مهدی (علیه السلام)

شایان توجه است که با فرض صحت حدیث مزبور - علی رغم همه مشکلات پیش گفته - باز هم این حدیث با روایات متواتر ابن الحسین بودن مهدی موعود تعارضی نخواهد داشت و مانعی بر سر راه آن‌ها ایجاد نخواهد کرد. زیرا می‌توان میان این دو دسته روایات بدین گونه جمع کرد که امام مهدی (علیه السلام) حسینی الاءب و حسنی الاءم است. چون همسر امام سجاد (علیه السلام) - یعنی مادر امام باقر (علیه السلام) ((فاطمه بنت الحسن )) - دختر امام مجتبی (علیه السلام) بوده اند. بنابراین، امام باقر (علیه السلام) حسینی الاءب و حسنی الاءم بوده و فرزندان ایشان نیز همی ذریه سبطین محسوب می‌شوند.
موید جمع پیش گفته این آیات قرآن مجید است:
و وهبنا له اسحاق کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان... و عیسی و الیاس کل من الصالحین.(218)
در آیه شریفه، حضرت عیسی (علیه السلام) از طرف مادرش مریم (سلام الله علیها) به فرزندان انبیا ملحق گشته است. پس اشکالی نخواهد داشت که فرزندان امام باقر (علیه السلام) از طرف مادر به امام حسن مجتبی (علیه السلام) منتسب گردند.
با فرض صحت حدیث ابوداود، جز این جمع چاره ای نخواهیم داشت، هر چند اثبات صحت حدیث ابوداود بسیار مشکل است.
پس، روشن شد که احتمال دوم - یعنی ابن الحسین بودن مهدی موعود (علیه السلام) - در حقیقت صرف یک احتمال نبود، بلکه عین واقعیت است، خواه ((ابن الحسن بودن ایشان)) را بپذیریم یا نپذیریم؛ لیکن بر فرض پذیرش آن، نه تنها در مسیر انتساب حضرتش به امام حسین (علیه السلام) اشکالی ایجاد نمی‌شود، بلکه از یک نظر آن را تایید هم می‌کند و اما اگر به جهت وجود اشکالات هفت گانه پیش گفته آن را نپذیریم، آنگاه مسئله کاملا واضح خواهد بود. چون اثبات بطلان یکی از دو احتمال، به تنهایی دلیل خدشه ناپذیری بر حقانیت و صحت احتمال دیگر است. زیرا بر پایه یقین به ابن الفاطمه بودن مهدی (علیه السلام) مطمئنا هر دو فرض با هم نمی‌توانند باطل باشند.

احادیث متعارض با ابن الحسین (علیه السلام) بودن امام مهدی (علیه السلام)

از خلال بررسی احادیث مختلف وارد شده در باب نَسب امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مشخص گردید که ایشان قطعا از اولاد امام حسین (علیه السلام) است.
اما پیش از بیان نتایج این نسب حسینی - که اعتقاد شیعه به وقوع یافتن تولد ایشان و محمد نام داشتن و فرزند امام حسن عسکری (علیه السلام) بودن و نهمین فرزند از نسل امام حسین (علیه السلام) بودن ایشان، بر آن پایه استوار است - ناچاریم تاءمل کوتاهی در احادیثی داشته باشیم که از طریق اهل سنت نقل شده و مشتمل بر مطلبی است که با عقاید مزبور تعارض دارد، احادیثی که پدر امام مهدی را عبدالله معرفی می‌کند و بر پایه همین احادیث، عده ای معتقد شدند که مهدی موعود همان محمد بن عبدالله است که هنوز متولد نشده و کمی پیش از ظهورش در آخر الزمان تولد خواهد یافت.
اکنون که اخبار متواتر، تنها درباره یک مهدی موعود وارد شده، پس لاجرم یکی از دو گروه در انتظار یک ((مهدی موهوم و غیر واقعی)) هستند و این حقیقت می‌طلبد که هر یک از این دو گروه در عقیده خود و فرقه دیگر بنگرد و با نظر تحقیق یک بار دیگر ادله خود و گروه دیگر را ارزیابی کند هر چند محققان حق جو که بدین توصیه عمل کنند اندکند، لیکن از سیره عملی انسان‌های حق طلب به دور نیست. اکنون جهت روشن شدن اسم صحیح پدر بزرگوار امام مهدی (علیه السلام) و تعیین این که نام شریفشان عبدالله است یا حسن، به بحث می‌پردازیم.

احادیث اسم پدر مهدی اسم پدر من، عبدالله است
گفتنی است که اگر برخی از علمای شیعه این احادیث را در کتب روایی خود ذکر کرده اند، از این روی نبوده که آن‌ها را صحیح می‌دانسته اند، چون مخالفت محتوای این احادیث با اصول معتقدات شیعه کاملا روشن است، بلکه علت آن یکی از این دو امر است:
الف - امکان توجیه و جمع آن‌ها با اصول مذهب شیعه.
ب - اثبات امانتداری خود در نقل مدارک و ادله خصم و آگاهاندن سایر فرق مسلمانان از نقطه نظرات انتقادی ایشان نسبت به این احادیث.
حال به نقل و بررسی این احادیث می‌پردازیم:
1. ابن اءبی شیبة، طبرانی و حاکم از عاصم بن اءبی النجود از زربن حبیش از عبدالله بن مسعود از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این گونه نقل کرده اند:
دنیا به پایان نخواهد رسید، تا این که خداوند مردی را برانگیزد که اسم او مشابه اسم من و اسم پدرش مشابه اسم پدرم باشد.(219)
2. ابو عمرودانی و خطیب بغدادی هر دو از طریق عاصم بن اءبی النجود از زربن حبیش از عبداله بن مسعود از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نقل کرده اند:
قیامت برپا نخواهد گشت تا این که مردی از خاندان من که نامش مشابه نام من و نام پدرش مشابه نام پدرم است، بر مردم حکومت کند.(220)
3. تمیم بن حماد، خطیب و ابن حجر هر سه از طریق عاصم از زربن حبیش ‍ از ابن مسعود از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند که حضرت فرمود:
مهدی نامش مشابه نام من و نام پدرش مشابه نام پدرم است.(221)
4. نعیم بن حماد با اسناد خود از اءبی طفیل نقل کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
اسم مهدی اسم من و اسم پدرش اسم پدر من است.))(222)
حقیقت این تعارض و ارزش علمی آن

چهار خبر فوق مستند این پندار شده‌اند که مهدی موعود فرد موهومی به نام محمد بن عبدالله است، وی تمسک به آنها هیچ گاه نمی‌تواند مدعای مزبور را اثبات کند. چون سه روایت نخست به ابن مسعود منتهی می‌شوند و همگی از طریق شخصی به نام عاصم بن اءبی النجود به وی می‌رسند و ما به شکل مفصل این طریق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
حدیث چهارم را نیز همه محققان ضعیف شمرده اند. چون در سند آن، فردی به نام رشدین بن سعد مهری به چشم می‌خورد که همان رشدین بن اءبی رشدین است که همه متخصصان علم رجال، از برادران اهل سنت، وی را تضعیف کرده اند. أحمد بن حنبل می‌گوید:
به آن چه او روایت می‌کند، اعتنا نمی‌شود
و حرب بن اسماعیل می‌نویسد:
درباره رشدین از احمد بن حنبل سؤال کردم وی او را ضعیف شمرد.
و از یحیی بن معین چنین نقل شده است:
روایت‌های رشدین نوشته نمی‌شود.
اءبی زرعة وی را ((ضعیف الحدیث)) خوانده و ابو حاتم او را ((منکر الحدیث)) دانسته است و جوزجانی می‌گوید:
وی احادیث مُنکر(223) و مُعضَل (224) زیادی روایت کرده است.
همچنین نسائی درباره وی می‌نویسد:
احادیث منقول از او، متروک است و نوشته نمی‌شود.
کوتاه سخن این که: کسی جز هیثم بن ناجة او را توثیق نکرده است. وی در مجلس احمد بن حنبل وی را ثقه شمرد و با پوزخند ابن حنبل روبرو شد و این نکته بیانگر توافق آن‌ها بر ضعف اوست.(225) شکی نیست که پاسخ مسئله مهمی چون ((تعیین مهدی واقعی)) را نمی‌توان از امثال چنین مخبرینی دریافت کرد.
همچنین درباره سه حدیث نخستین باید گفت: این احادیث حجیت ندارند و از چیزهایی که موجب سستی و بی اعتباری آن‌ها می‌شود، این عبارت است که ((و نام پدرش نام پدرم می‌باشد.)) چون بزرگان و حفاظ محدثان آن را روایت نکرده اند، بلکه تنها عبارت ((نام او نام من است)) را نقل کرده اند. افزون بر آن که در ادامه به طور مشروح سخنان عده ای از علمای اهل سنت را که به تحقیق درباره طرق عاصم بن اءبی النجود پرداخته و اظهار داشته‌اند که این عبارت در روایت وی نبوده است، نقل خواهیم کرد.
از این رو، سند این سه حدیث تنها به ابن مسعود منتهی می‌شود، در حالی که آن چه از خود ابن مسعود نقل شده - آن چنان که در مسند احمد و برخی منابع دیگر آمده - تنها این جمله است: ((نام او نام من است.))(226)
همچنین ترمذی نیز حدیث فوق را بدون دنباله مزبور نقل کرده و در ضمن اشاره می‌کند که آن چه از علی بن ابی طالب (علیه السلام) و ابو سعید خدری و ام سلمة و ابو هریرة نقل شده است، صرفا مشتمل بر این عبارت است: ((و نام او نام من است.)) آنگاه پس از حکایت حدیث از ابن مسعود بدون عبارت زاید مورد نظر، می‌گوید:
در این باب از علی (علیه السلام) و ابو سعید و ام سلمه و اءبو هریرة نیز این حدیث روایت شده است و این حدیث، حسن و صحیح است.(227)
در نزد اکثر حفاظ نیز امر بدین منوال است. مثلا طبرانی از طرق زیادی غیر از طریق مذکور حدیث مورد نظر را تنها با عبارت ((نام او نام من است)) روایت کرده است. همچنان که در معجم بزرگ حدیثی خود طی احادیث شماره: 10214 و 10215 و 10217 و 10218 و 10219 و 10220 و 10221 و 10223 و 10225 و 10226 و 10227 و 10229 و 10230 به نقل حدیث مزبور پرداخته است.
همچنین حاکم ضمن نقل حدیث ابن مسعود با تعبیر ((نام او مشابه نام من است))، می‌افزاید:
این حدیث بر اساس شروط مورد نظر شیخین صحیح است، ولی ایشان آن را روایت نکرده اند.(228)
ذهبی نیز در این باب از او پیروی کرده است. بغوی هم حدیث ابن مسعود را بدون عبارت زاید مورد بحث نقل کرده، و آن را ((حسن)) می‌شمارد.(229) جالب این که مقدسی شافعی با صراحت کامل می‌گوید: ائمه حدیث این ((اضافه)) را نقل نکرده اند. او پس از حکایت حدیث ابن مسعود چنین می‌گوید:
این روایت را عده ای از ائمه حدیث در کتب خود نقل کرده اند، از جمله امام ابو عیسی ترمذی در جامع و امام ابوداود در سنن و حافظ ابوبکر بیهقی و شیخ ابو عمرو دانی که همگی آن را بدین صورت نقل کرده اند.(230)
و منظور او از ((بدین صورت)) این است که عبارت ((نام پدرش نام پدر من است)) در آنها دیده نمی‌شود. آنگاه بخشی از احادیث مؤ ید نظر خود را ذکر کرده و به روایت کنندگان آنها مانند: طبرانی، أحمد بن حنبل، ترمذی، ابوداود، حافظ ابونعیم و بیهقی از ابن مسعود و عبدالله بن عمر و حذیفة اشاره می‌کند.(231)
همه آنچه گفتیم، افزون بر سخن ترمذی است که روایت مزبور از طرقی غیر از طریق ابن مسعود - یعنی طریق علی بن ابی طالب (علیه السلام)، ابو سعی خدری، ام سلمة و ابو هریرة - هم به صورت ((نام او نام من است))، روایت شده است و نمی‌توان تصور تبانی همه این ائمه حدیث با یکدیگر را بر سر اسقاط این ((اضافه)) روا شمرد، در حالی که همگی آن را از طریق عاصم بن اءبی النجود نقل کرده اند. اساسا پذیرش احتمال اسقاط عمدی محال است. چون این فقره اضافی از اهمیت فوق العاده ای در رد سخن طرف مخالف ایشان برخوردار است.
بنابراین، روشن می‌شود که عبارت پیش گفته به روایت ابن مسعود از طریق عاصم افزوده شده است، حال یا از طرف پیروان ((حسنیون)) جهت تروی ایده مهدویت محمدبن عبدالله بن حسن مثنی یا از طرف پیروان ((عباسیون)) جهت تبلیغ و تثبیت فکر مهدویت محمد بن عبدالله ابو جعفر منصور عباسی و آنگاه احتمال جعل، تایید و تاکی می‌شود که بدانیم محمد بن عبدالله بن حسن مثنی دارای لکنت زبان بود و یاران وی بر ابوهریرة دروغ بستند که وی روایت کرده:
اسم امام مهدی، محمد بن عبدالله است و بر زبان وی لکنتی عارض ‍ است.(232)
از آنجا که سه حدیث نخست از روایت عاصم بن اءبی النجود از زربن حبیش ‍ از عبدالله بن مسعود مخالف با روایاتی است که بزرگان و حفاظ حدیث از وی - یعنی عاصم - نقل کرده اند، حافظ ابو نعیم اصفهانی (م 430 ه)، در کتاب خود مناقب المهدی به تتبع مجموع طرق این حدیث از عاصم پرداخته و سی و یک طریق آن را گردآوری کرده است و در هیچ یک جمله ((و نام پدرش نام پدر من است)) وجود ندارد، بلکه تمامی آنها تنها مشتمل بر این عبارت است: ((و نام او نام من است.))
کنجی شافعی (ت 638) نیز متن سخن وی را نقل کرده، آنگاه می‌افزاید:
این روایت را غیر عاصم هم از زر حکایت کرده است مانند عمروبن حرة و دیگران که تنها ((نام او نام من است)) را روایت کرده اند، مگر روایتی که عبیدالله بن موسی از زائدة از عاصم حکایت کرده که در آن عبارت ((نام پدرش نام پدر من است)) به چشم می‌خورد؛ اما فرد خردمند شک نمی‌کند که این عبارت زاید، در مقابل اتفاق نظر ائمه حدیث بر مجعول بودن آن، قابل اعتنا نیست. در پایان گوید: و فصل الخطاب این باب، نحوه برخورد امام احمد بن حنبل با این حدیث است که با نهایت دقت خود، در موارد متعددی از مسند، این حدیث را به صورت ((و نام او نام من است)) و بدون عبارت زیاد مزبور، روایت کرده است.(233)
بر این اساس، روشن می‌شود که حدیث ((... و نام او نام من است)) و بدون عبارت زاید مزبور، روایت کرده است.(234)
بر این اساس، روشن می‌شود که حدیث ((... و نام پدرش نام پدر من است)) چنان سست و بی پایه است که هرگز نمی‌توان در مسیر شناخت پدر بزرگوار امام مهدی (علیه السلام) بدان اعتماد کرد. بنابراین، کسی که منتظر موعودی به نام محمد بن عبدالله است، در واقع - بر اساس داده‌های اطلاعاتی میراث غنی روایی اسلامی - در انتظار سرابی است که تشنه کام، آن را آبی گوارا می‌پندارد. از این رو، استاد دانشگاه الاءزهر سعد محمد حسن تصریح می‌کند که احادیث ((نام پدرش نام پدر من است)) مجعول اند. هر چند نکته عجیب در سخنان وی اسناد این جعل به شیعه امامیه است. چون بنا بر تعبیر وی شیعه، خواسته است با جعل چنین حدیثی به تایید و تثبیت عقیده خود بپردازد(235)
کوتاه سخن آن که: نتیجه بحث و بررسی روایات متعدد باب نسب امام مهدی (علیه السلام) ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد که ایشان از نسل امام حسین (علیه السلام) است، چه آن که احادیث دیگر، نه تنها هیچ گونه قرینه ای بر صحتشان وجود ندارد، بلکه قراین زیادی بر مجعول بودنشان در دست است.

شواهد و قرائن ابن الحسین بودن امام مهدی (علیه السلام)

احادیث زیادی نزد شیعه امامیه وجود دارد که دوازده امام معصوم را با اسامی شریفشان از امام علی (علیه السلام) تا امام مهدی (علیه السلام) مشخص ساخته است، به همراه مجموعه ای از احادیث خاصی که در مورد تعیین امام بعد، توسط امام پیشین وارد شده است.
در کنار احادیث شیعه، احادیثی از اهل سنت در این باب وجود دارد که گاهی فقط به تعداد ائمه تصریح کرده - همان گونه که در صحاح آمده است - و گاهی شخصا اسامی شریف حضرات ائمه معصومین را ذکر کرده است، آن چنان که در کتب مناقب و غیر آن وارد شده است.
افزون بر همه اینها، تعدادی از احادیثی که دارای مقبولیت عامه است، دلالت می‌کند که امام مهدی (علیه السلام) تا زمانی که دو تن از مردمان باقی باشند، زنده خواهد بود و این، تنها با فرض فرزند نهم از نسل امام حسین (علیه السلام) بودن ایشان درست خواهد بود. در این قسمت، تنها احادیثی را که در کتب فریقین آمده، مورد بحث قرار می‌دهیم:

تحقیقی درباره حدیث ثقلین

شکی نیست که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی به رفیق اعلی پیوست که ((سنت)) با تمام تفاصیلش در عهد ایشان تدوین نیافت، بی آن که تفریطی از ناحیه آن حضرت صورت گرفته باشد و از طرفی محال است امر رهبری و هدایت امت، از جانب آن جناب که نهایت شفقت و راءفت نسبت به امتش داشت، مهمل گذارده شده باشد؛ چگونه حضرت می‌توانست امت را فقط به قرآن ارجاع دهد و حال آن که قرآن کریم مشتمل بر ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مجمل و مفصل است؟!
و این علاوه بر وجوه و احتمالاتی است که در آیات به چشم می‌خورد و باعث بازار گرمی صاحبان آرای متفاوت از فِرَق و مذاهب مختلف اسلامی می‌شود. همچنین حضرت می‌دانست که در زمان حیات طیبه اش به وی دروغ بسته اند، چه رسد به بعد از وفات. شاهد این که دروغ بستن به حضرت مسئله ای جدی بوده است، حدیثی است که از خود آن حضرت نقل شده و در کتب ((درایه)) معمولا برای مثال زدن به ((متواتر لفظی)) ذکر می‌شود:
هر کس عمدا بر من دروغ بندد، جایگاهش از آتش آکنده گردد.
بنابراین، هیچ معقول نیست که نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، شریعت خود را عرصه تاخت و تازه به اصطلاح اجتهادات این و آن قرار دهد، بدون آن که برای امت، مرجعی قرآن شناس قرار داده باش که تمامی سنت در نزد او حضور داشته و محفوظ بماند؛ وجود چنین مرجعی است که طبیعتا می‌تواند از عهده صیانت دین و استمرار بخشیدن به راه و روش ‍ دینی و تطبیق آن بر حیات فردی و اجتماعی انسان، بر آید.
بدین ترتیب اهمیت حدیث ثقلین مشخص می‌شود، هم چنان که ارزش ‍ ارجاع دادن مردم به عترت در این حدیث و علت تاکید بر آن در مناسبات مختلف و دفعات مکرر - از جمله در روز غدیر و آخرین بار در بستر بیماری - روشن می‌گردد.
متن حدیث - زیدبن اءرقم از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین روایت می‌کند: (2)
بدانید که فرا خوانده شدم، و اجابت کردم. من دو چی گرانقدر در میان شما باقی می‌نهم که یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است؛ کتاب خدا و خاندانم. پس بنگرید (و مراقب باشید) که در قبال این دو چگونه جانشینی برای من خواهید بود. آن دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد، تا در حوض بر من وارد شوند (و به من ملحق گردند) خداوند مولای من است و من ولی هر مومنم؛ هر کس که من مولای اویم، علی (علیه السلام) مولای اوست. بارالها! دوستدار او را دوست دار و دشمن او را دشمن بدار.(236)
ابو سعید خدری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این گونه نقل می‌کند: (3)
من در میان شما چیزی بجای می‌گذارم که اگر بدان تمسک جویید، هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکی از آن دو از دیگری بزرگتر است؛ کتاب خدا - که ریسمان کشیده شده از آسمان تا زمین است - و عترت و خاندانم. این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در حوض بر من وارد شوند. پس بنگرید (و مراقب باشید) که در قبال این دو چگونه جانشینی برای من خواهید بود.(237)
این همه، (4) افزون بر تاءکیدات مستمر حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) بر اقتدا به اهل البیت (علیهم السلام) و طلب ارشاد و هدایت از ایشان و هشدار دادن نسبت به مخالفت با ایشان که گاه با ((کشتی نجات)) یا ((امان امت)) و گاه با ((باب حطّه)) نامیدن آن بزرگواران اظهار می‌شد.
در حقیقت، صحابه نیازمند پرسش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و توضیح آن حضرت برای شناختن ((اهل البیت)) نبودند زیرا حضرت را می‌دیدند که روز مباهله در حالی خارج شد که غیر از ((اصحاب کساء)) کسی با ایشان نبود و حضرت در آن روز خطاب به خداوند سبحان عرضه داشت:
بار خدایا اینها خاندان من اند.
و صحابه بهترین افرادی بودند که مفهوم این کلام نبوی را درک می‌کردند و می‌فهمیدند که این سخن، دلالت بر حصر اهل البیت در همان اصحاب کساء دارد. آیا نُه ماه - طبق نقل ابن عباس - توقف کردن حضرت مقابل در منزل حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در هر صبح و قرائت آیه شریفه:
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا(238)
برای آن که همگان ((اهل البیت (علیهم السلام))) را بشناسند، کافی نبود؟!
با این حال، چه جای سؤال از پیامبر باقی می‌ماند که پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، حافظان امت از ضلالت، چه کسانی هستند که در صورت تمسک امت به ایشان، همراه با قرآن، تا روز قیامت از گمراهی مصون خواهند ماند!
نیاز امت - همچنین صحابه - بیش از شناخت اولین فر از ((اهل البیت)) نبوده و نیست، وی مرجع رسیدگی به مسؤ لیت‌های امامت امت بوده و نقش خود را در صیانت و حفاظت امت از ضلالت به عهده می‌گیرد. آنگاه ماموریت دارد که جانشین خود را برای به دوش گرفتن این مسئولیت و ایفای این نقش، مشخص سازد و این روال بدین صورت ادامه خواهد یافت تا آخرین امام - که به همراه قرآن، مردمان را از فرو غلطیدن در گرداب مهلک ضلالت‌ها باز می‌دارد - در حوض، بر نبی مکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شود.
با توجه به این که امام علی (علیه السلام) به وسیله نصوص و اخبار بی شماری که وارد شده، از جمله در خود حدیث ثقلین، اولین جانشین نبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و مصداق واجب الاتباع عترت معرفی شده، پس نیازی نخواهد بود که خود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، عهده دار تعیین اسم ولی امر همه عصرها و نسل‌ها باشد؛ اگر نگوییم - چنانچه برخی مسایل که چنین اقتضایی دارند، وجود نمی‌داشت - اساسا چنین توقعی غیر طبیعی است.
بنابراین، ملاک و مقیاس در شناخت امام هر عصر و نسلی، یکی از این دو راه است: یا یک جا همی معین می‌گردند یا این که هر امام سابقی بر امامت فرد لاحق، تصریح می‌کند و بدین وسیله وی را مشخص سازد و این راه دوم، شکل طبیعی و طریقه ماءنوس و شناخت شده ای است که سیره انبیا و اوصیاء (علیهم السلام) بوده و انسان‌ها نیز از سده‌های بسیار دور تا به امروز، در تدابیر و سیاستهای خود از آن تبعیت کرده اند.
اکنون اگر به حقیقت ماجرای تشخیص و تعیین اهل البیت (علیهم السلام) بازگردیم، می‌بینیم که نص به هر دو سبک پیش گفته و به شکل متواتر به دست ما رسیده است و کسی که از منظر تاریخی، نحوه رفتار و عملکرد حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) را بررسی کند، به طور قطع خواهد دانست که ایشان در عرض حاکمان عصر، خود را شایسته منصب ((امامت)) و رهبری بر امت و همچنین پیشرو و رهبر حرکت انتقادی و مخالفت آمیز نسبت به حکومت وقت می‌دانستند، هم چنان که انبوه توده پیروان ایشان، آن بزرگواران را ((رهبر)) خود به شمار می‌آوردند، و در این حال، هر امامی پیروان خود را به سوی امام بعدی رهنمون می‌گشت و سیره ایشان این گونه بود و نفوس مقدسشان در معرض محبوس گشتن و به شهادت رسیدن به دست حکام جور قرار داشت، خواه با زهر و خواه در میدان‌های جهاد.
اکنون اگر فرض کنیم که یکی از آن بزرگواران برای پیروان خویش امامی دیگر را معین نکند، در حالی که تعین آن امام متوقف بر نص وی باشد، معنای ترک تعیین امام بعدی، جاودانگی امامت این امام و راهبری وی همراه قرآن، در هر عصر و برای هر نسلی پس از آن زمان خواهد بود. چون دلالت عبارت:
هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در حوض بر من وارد شوند.
بر تداوم وجود امامی معصوم از عترت، به همراه قرآن کریم، در تمامی اعصار، کاملا واضح و صریح است.
بدین جهت ابن حجر چنین اظهار می‌کند:
در احادیث وجوب تمسک به اهل البیت، به عدم انقطاع حضور فرد شایسته ای از عترت، تا روز واپسین جهت تمسک امت به وی، اشاراتی رفته است، هم چنان که قرآن کریم نیز تا روز حشر مستمسک امت خواهد بود. از این روست که اهل البیت ((اءمان)) أهل زمین‌اند و حدیث ((در هر نسلی از امت من، عادلانی از اهل بیت من وجود خواهند داشت،)) نیز بر این حقیقت دلالت دارد.(239)
حدیث هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد

این حدیث با تعابیر مختلفی - که همگی به یک معنایند - در کتب اصلی حدیث شیعه و سنی نقل شده است و در این زمینه توافق بخاری و مسلم (240) از اهل سنت و صدوق، ابن بابویه و حمیری و صفار از شیعه امامیه،(241) بر نقل آن، خود کاملا گویاست و بسیاری از بزرگان حدیث، این روایت را از طرق بسیاری نقل کرده‌اند که شمارش آنها واقعا دشوار است.(242)
بنابراین، کسی نمی‌تواند به لحاظ سندی در صحت حدیث مزبور مناقشه کند. هر چند شیخ ابوزهرة دچار توهم شگفت آوری شده (5) و آن را تنها از احادیث مذکور در کافی دانسته است.(243) چنانکه ملاحظه شد، متواتر شمردن این حدیث بعید نیست و از طرفی، دلالت صریح آن بر ((ضرورت شناخت امام واقعی توسط هر زن و مرد مسلمان و عاقبت تاسف بار مسلمانانی که تا هنگام مرگ امام خود را نشناخته اند)) به هیچ عنوان قابل تاویل و توجیه نیست.
چنانچه فردی ادعا کند که مقصود از ((امامی که اگر فرد مسلمان وی را نشناسد، با مرگ جاهلی از دنیا رفته است))، همان سلطان یا حاکم است، هر چند که فاسق و ظالم باشد؛ باید نخست با دلیل معتبری اثبات کند که شناخت فرد فاسق و ظالم از واجبات دینی است، آنگاه مشخص ‍ سازد که چه نتیجه مثبتی می‌تواند بر ضرورت شناخت حاکم ظالم و فاسق مترتب شود که اگر فرد مسلمان او را نشناسد و از دنیا برو، قاعدتا با مرگ جاهلی این جهان را ترک گفته است؟!
کوتاه سخن این که: حدیث شریف ثقلین بر وجود امام بر حق، در هر عصر و نسلی دلالت می‌کند و این واقعیت تحقق نمی‌پذیرد، مگر با اعتقاد به وجود امام مهدی (علیه السلام) و تداوم حیات طیبه آن ذریه فاطمه (سلام الله علیها) و امام بر حق.

حدیث زمین از حجت قائم خداوند، تهی نخواهد ماند

هر دو گروه به این حدیث استناد کرده‌اند و از طرق متعددی (244) آن را نقل کرده اند.
کمیل بن زیاد نخعی - تابعی جلیل القدر - از امیرالمومنین (علیه السلام) - چنانکه در نهج البلاغه آمده است نقل می‌کند که آن حضرت پس از فراز بلندی، چنین فرمودند:
آری! زمین از حجت قائم خداوند تهی نخواهد ماند.
و تهی نماندن زمین از حجت قائم خدا، تنها با فرض ولادت یافتن امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سازگار است؛ همان گونه که ابن اءبی الحدید نیز بدین نکته تفطّن یافته و در شرح این سخن امام علی (علیه السلام) می‌گوید:
تا زمان خالی نماند از فردی که به مشیت الهی بر بندگان خدا، احاطه و سیطره دارد. (6)
این مطلب تقریبا تصریح به مذهب امامیه تلقی می‌گردد، هر چند اصحاب ما (معتزله) آن را بر ((ابدال)) حمل می‌کنند.(245)
ابن حجر عسقلانی نیز از این حدیث اشاره به مهدی اهل البیت (علیهم السلام) را استنباط کرده است؛ وی می‌گوید:
نماز عیسی (علیه السلام) در پشت سرِ مردی از این امت در آخر الزمان و نزدیک قیامت، دلالت بر این سخن حق دارد که زمین از حجت قائم خدا تهی نمی‌ماند.(246)
از جمله شواهد و قراینی که دلالت این عبارت، بر امام مهدی (((عجل الله تعالی فرجه الشریف))) را در نهج البلاغه تایید می‌کند، قسمتی از این سخن امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) است:
ای کمیل بن زیاد! این دلهای آدمیان چونان ظرف‌هایی است که بهترین آن‌ها وسیعترین آنهاست، پس آن چه را برایت بازگو می‌کنم، حفظ کن؛ مردمان سه دسته اند: عالم ربانی، متعلم سالک راه سعادت و احمق‌های فرومایه ای که از هر کلاغ (باطل سرایی) پیروی می‌کنند؛ با هر بادی به سویی منحرف می‌شوند، از نور دانش، روشنایی برنگرفته‌اند و به تکیه گاه مطمئنی پناه نبرده اند.
آنگاه فرمود:
آری! زمین از حجت بپا خاسته خدا خالی نخواهد ماند، خواه مشهور باشد و در عیان یا مضطرب باشد و در خفا، تا دلایل آشکار الهی از بین نروند.(247)
از اینجاست که در حدیث صحیحی از حسین بن اءبی علاء می‌خوانیم:
به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: آیا زمانی فرا می‌رسد که زمین بدون امام بماند؟ حضرت فرمود: خیر...(248)
چنانچه این حدیث به حدیث ثقلین و حدیث مَن ماتَ و حدیث خلفای دوازده گانه که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت، اضافه گردد، روشن می‌شود که اگر واقعا امام مهدی (علیه السلام) به دنیا نیامده باشد، بی تردید واجب خواهد بود امامی که بر ایشان مقدم است، تا روز قیامت زنده بماند، در حالی که کسی از مسلمانان معتقد به زنده ماندن امامی غیر از مهدی، یعنی دوازدهمین فرد از ائمه اهل البیت (علیهم السلام) نیست و اهل البیت کسانی هستند که تعدادشان در اخبار صحیحه و اسامی شریفشان در کتب مناقب ذکر شده است.

احادیث خلفای دوازده گانه
بخاری به اسناد خود از جابربن سمرة نقل می‌کند از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین شنیدم:
دوازده امیر و حکمران خواهند آمد.
سپس کلامی فرمود که من نشنیدم، لیکن پدرم گفت که ایشان فرمودند:
همگی از قریش خواهند بود.(249)
در صحیح مسلم آمده است:
دین همچنان پابرجا خواهد بود تا روز قیامت فرا رسد، یا این که دوازده خلیفه که همگی از قریش اند، بر شما ظاهر گردند.(250)
احمد بن حنبل به اسناد خود از مسروق نقل می‌کند:
ما در حضور عبدالله بن مسعود نشسته بودیم و او در حال قرآن خواندن بود که مردی به وی گفت: ای اءبا عبدالرحمن! آیا از رسول خدا سؤال کردید که چند خلیفه بر این امت حکومت خواهد کرد؟
ابن مسعود پاسخ گفت: از زمانی که وارد عراق شده ام، کسی پیش از تو در این باره از من سؤالی نکرده است. سپس گفت: آری، ما در این باب از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کردیم و ایشان پاسخ فرمود:
((دوازده خلیفه به عدد نقبای بنی اسرائیل.))(251)
از این احادیث نکاتی استفاده می‌شود:
1. عدد این حکمرانان یا خلفا از ((دوازده، تجاوز نمی‌کند و همگی از قریش‌اند و این عدد منطبق است بر عقیده شیعه در شماره ائمه معصومین علیهم السلام که جمیع آن بزرگواران قرشی اند.
گاهی ادعا می‌شود که عنوان ((حمرانان یا خلفا)) بر واقعیت حیات ائمه طاهرین (علیهم السلام) تطبیق نمی‌کند. پاسخ این اشکال کاملا واضح است. زیرا مراد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خلافت و حکمرانی بر اساس استحقاق و شایستگی است. حاشا که مقصود حضرتش معاویه‌ها و یزیدها و مروان‌هایی باشد که با سرنوشت امت اسلام به هر شکل که خواستند، بازی کردند، بلکه منظور از ((خلیفه))، کسی است که ((خلافت و حکومت)) خود را وامدار شارع مقدس است و این، با محجور ماندن آن حضرات از حکومت بر امت، به جهت ستم دیگران بر ایشان تنافی ندارد. از این رو، در عون المعبود فی شرح سنن اءبی داود چنین آمده است:
توربشتی می‌گوید: برداشت صحیح از این روایت این است که مقصود از خلفا، حکمرانان عادل و شایسته اند. چون در حقیقت ایشان استحقاق عنوان ((خلیفگی)) دارند، ولی لازم نیست که از حکومت و قدرت بالفعل نیز برخوردار باشند، هر چند فرض شده که ایشان عملا حاکمند، پس، مراد از امیر و خلیفه افرادی هستند که مجازا بدین عنوان از ایشان یاد شده است چنین در المرقاة آمده است.(252)
2. مدلول نصّ، همین دوازده تن است، همچنان که مقتضای تشبیه ایشان به نقبای بنی اسرائیل نیز همین است، خداوند متعال می‌فرماید:
خداوند از بنی اسرائیل میثاق و تعهّد گرفت و از میان ایشان دوازده نقیب برانگیخت.(253)
3. این احادیث، خالی نبودن زمان از دوازده امام را مفروض می‌گیرند و بیان می‌دارند که باید یکی از آنان تا هنگامی که دین می‌پاید، در قید حیات باشد تا قیامت فرا رسد. مسلم در این زمینه حدیث صریحی را چنین نقل می‌کند:
این امر در قریش باقی می‌ماند تا زمانی که از مردمان دو تن زنده باشند.(254)
این حدیث دقیقا بر اعتقاد شیعه مبنی بر زنده بودن امام دوازدهم مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) منطبق می‌باشد؛ موعودی که باید در آخرالزمان - طبق بشارت جد مکرمش رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) - ظهور کند و زمین را که در آن زمان از ظلم و جور پر شده است، از عدل و داد آکنده سازد.
ناگفته نماند که اهل سنت، هرگز بر تعیین اسامی دوازده تن اتفاق نظر نداشته اند، حتی برخی از ایشان به ناچار برای تکمیل اسامی دوازده نفر از یزیدبن معاویة، مروان و عبدالملک و عمربن عبدالعزیز نام برده اند.(255) این برداشت قطعا تفسیر نارست و غیر منطبقی برای نص ‍ حدیث نبوی محسوب می‌شود زیرا لازمه چنین تفسیری، خالی ماندن همه اعصار پس از عمر بن عبدالعزیز خلیفه بر حق است، با آن که دین همچنان تا روز قیامت پابرجا خواهند ماند.
اگر حدیث شریف را بر طبق نگرش شیعی تفسیر نکنیم، قطعا معنای مشخصی نخواهد داشت. چون پر واضح است که بر پایه حوادث تاریخ، چندین برابر این عدد - دوازده نفر - از قریش به حکومت و خلافت ظاهری رسیده اند، خواه از امویان یا عباسیان؛ بدون آن که طبق اتفاق مسلمانان به نام یکی از آنها تصریح شده باشد. افزون بر آن که همگی منقرض شده‌اند و هیچ فردی از آنها در قید حیات نیست.
قندوزی حنفی بدین منظور می‌گوید:
برخی از محققان گفته اند: احادیث بیانگر دوازده تن بودن خلفای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از اشتهار ویژه ای برخوردارند و از طرق زیادی نقل شده‌اند و ما با روشنگری‌های زمان و توضیحات روزگار، فهمیده ایم که منظور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن دوازده نفر در این حدیث، ائمه اثنی عشر از اهل بیت اوست و نمی‌توان این حدیث را بر حاکمان اموی تطبیق کرد. زیرا هم تعدادشان از دوازده نفر بیشتر است و همی - جز عمربن عبدالعزیز - مرتکب ظلم‌های فاحشی شده‌اند و از بنی‌هاشم نبوده اند، در حالی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) - طبق روایت عبدالملک از جابر - فرمودند: ((همگی آنها از بنی‌هاشم اند)) و آهسته ادا شدن این عبارت از سوی رسول خدا این روایت را تاءیید می‌کند. چون بنی امیه خلافت بنی‌هاشم را خوش نداشتند. همچنین نمی‌توان حدیث را بر عباسیان تطبیق کرد. زیرا خلفای بنی العباس فزونتر از عدد مذکور بودند؛ دیگر این که چندان عدالت و پارسایی را رعایت نمی‌کردند... گفتنی است که حدیث ثقلین نیز از عترت پیامبر بودن دوازده امام معصوم (علیه السلام) را تایید می‌کند.(256)
از طرفی می‌دانیم که این حدیث نبوی (بیانگر خلفای دوازده گانه) به لحاظ تاریخی پیش از حیات متسلسل ائمه معصومین (علیهم السلام) صادر شده است و پیش از نضج گرفتن و تکامل یافتن تفکر و فرهنگ شیعی، در کتب صحاح اهل سنت و غیر آن ثبت و ضبط شده است. پس این حدیث، انعکاس و ثبت یک پدیده تاریخی انجام پذیرفته و پایان یافته نیست، بلکه تعبیر از یک حقیقت ربانی و اخبار از یک مشیت الهی است که بر زبان پیامبر لاینطق عن الهوی جاری شده است. از این روی سخن حضرتش ‍ که فرمود: ((خلفای بعد از من دوازده تن خواهند بود؛)) از آن جهت صادر شد که در آینده شاهد و مصدق نظام امامتی باشد که با علی بن ابی طالب (علیه السلام) آغاز و با امام مهدی (علیه السلام) پایان می‌یابد و این تنها تفسیر معقول و منطقی برای این حدیث است.(257)
تصریح به نام ائمه اثنا عشر (علیهم السلام)، بیانگر خلفای دوازده گانه

در ادامه ذکر اءدله و قرائنی که مراد از حدیث ((خلفا دوازده نفرند)) را مشخص می‌سازد و شخص امام مهدی (علیه السلام) را با اسم و نسب و تبار معین می‌کند، به نقل هفت روایت از جوامع روایی اهل سنت و شیعه خواهیم پرداخت (8)، لیکن پیش از ذکر این روایات، شایسته است نکته فوق العاده مهمی را تذکر دهیم که چنانچه فرد متتبع، منصفانه در آن نظر کرده و تدبر کند، کوچک ترین ابهامی در تشخیص مصداق مهدی موعود (علیه السلام) و اسم و نسب وی، برایش باقی نخواهد ماند و به همان مقیاس‌های پیشین شناخت مهدی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای امت به جا گذارده، بسنده خواهد کرد.
یادسپاری تاریخی: با نگاه به تاریخ امت اسلامی در می‌یابیم که از همان آغاز دستگاه‌های حکومتی، همواره تمام تلاش خود را در جهت محروم کردن عترت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از حکومت و قدرت به کار بستند. و این جدا از ستم‌های جانسوزی بود که حاکمان اموی و عباسی در حق ذریه مطهر پیامبر روا می‌داشتند. در این حال کاملا طبیعی است که نصوص احادیث و روایات وارد در حق دوازده امام (علیهم السلام) کاملا نایاب گردد و با اشاره حکام وقت این احادیث از صحیفه کتب روایی حذف شود تا آن جا که وقتی شن‌های داغ صحرای کربلا به خون سرخ خامس آل عبا رنگین گشت، اساسا نسل اولاد بتول (سلام الله علیها) در معرض انقراض ‍ قرار گرفت.
معقول نیست که حاکم ظالم، با اجازه دادن به نقل و انتشار احادیث تعیین مهدی و نهمین نسل از اولاد حسین بن علی (علیه السلام) شمردن وی، اسباب ذلت و منفوریت، و در نتیجه شکست خود را فراهم سازد در این میان تنها روایات اندکی که احیانا از نظرشان پنهان می‌ماند، از حذف و نابودی در امان می‌ماندند؛ اما شگفت آور این که با وجود همه این مراقبت‌های شدید، باز هم مقداری که از این روایات باقی مانده اند، چون نور خورشید در روز انتشار یافتند. آری به قول شاعر عرب:
  

	اگر روز بودن هم نیاز به دلیل داشته باشد 
	 
	دیگر هیچ مطلبی صحیح شمرده نخواهد شد 


و این، نکته حایز اهمیتی است که غفلت از آن روا نیست.
اکنون احادیث هفت گانه پیش گفته را جهت تبیین مصادیق ((خلفای دوازده گانه)) نقل می‌کنیم:
1. قندوزی حنفی از کتاب مناقب خوارزمی به اسنادش از امام رضا (علیه السلام) از پدران بزرگوارش (علیهم السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حدیثی را روایت می‌کند که در آن به اسامی دوازده امام از امیرالمومنین علی (علیه السلام) تا امام مهدی، محمد بن حسن عسکری (علیه السلام) تصریح شده است. وی پس از نقل این روایت چنین می‌گوید:
و حموینی نیز این حدیث را آورده است.(258)
که مقصود وی از حموینی صاحب فرائد السمطین یعنی جوینی حموینی شافعی است.
2. همچنین قندوزی تحت عنوان ((در بیان مصادیق دوازده امام به همراه اسامی ایشان)) از فرائد السمطین در ذکر اسامی ائمه (علیهم السلام) و نخستین ایشان، امام علی (علیه السلام) و آخرین ایشان، امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دو حدیث به اسناد خود از ابن عباس نقل کرده است.(259) همین دو حدیث را در باب ((در بیان خلیفه رسول خدا و اوصیای وی (علیهم السلام))) نیز آورده است.(260)
3. قندوزی از جابربن عبدالله انصاری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این گونه حکایت می‌کند:
ای جابر! اوصیای من و رهبران امت اسلامی، پس از من، نخستین فردشان علی است، پس از او حسن، سپس حسین....
آنگاه نُه امام از ذریه حسین (علیه السلام) را ذکر می‌فرماید؛ از علی بن الحسین (علیه السلام) تا امام مهدی بن حسن عسکری علیهما السلام.(261 )
4. شیخ صدوق (قدس سره) می‌گوید:
حسین بن احمد بن ادریس به ما خبر داد و گفت: پدرم از احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن‌هاشم هر دو از حسن بن محبوب از اءبی جارود از امام باقر (علیه السلام) از جابربن عبدالله انصاری چنین روایت می‌کند: روزی بر فاطمه (سلام الله علیها) وارد شدم، در حالی که در مقابلش لوحی بود که اسامی اوصیا در آن نوشته شده بود. من آن‌ها را شمردم، ایشان دوازده نفر بودند که آخرین ایشان قائم بود و سه تن از ایشان به نام محمد و چهار تن به نام علی بودند که صلوات خدا بر ایشان باد.(262)
وی این حدیث را از طریق دیگری نیز از احمد بن محمد بن یحیی العطار از پدرش از محمد بن حسین بن ابوخطاب از حسن بن محبوب از ابی جارود از امام باقر (علیه السلام) از جابربن عبدالله انصاری نقل می‌کند.
یادسپاری - برخی بر سند این حدیث از دو جهت اشکال می‌گیرند:
1. حسین بن احمد بن ادریس در سند اول و احمد بن محمد بن یحیی العطار در سند دوم توثیق نشده اند. پاسخ این است که آن دو از مشایخ اجازه‌اند و مرحوم صدوق هیچ یک از آن دو را در جایی نام نبرده، مگر این که برایش از خداوند سبحان طلب رضوان کرده، و پر واضح است که هرگز در حق ((فاسق)) ((رضی الله عنه)) گفته نمی‌شود، بلکه در حق فرد جلیل القدر و قابل احترام چنین دعایی به کار می‌رود. و بر فرض عدم دلالت این لفظ بر وثاقت وی، نشانه صحت مفاد حدیث، این است که بسیار بعید به نظر می‌رسد هر دوی اینان بر پدران خود دروغ بسته باشند؛ زیرا هر دوی ایشان این حدیث را از پدران خود حکایت کرده اند.
شاهد صدق دیگر اینکه: ثقة الاسلام کلینی (قدس سره) این حدیث را با سند صحیحی از ابی جارود نقل کرده و در آغاز سند نام پدر شیخ صدوق را آورده که وی از محمد بن یحیی عطار از محمد بن حسین از ابن محبوب از ابوجارود و او از امام باقر (علیه السلام) و ایشان از جابربن عبدالله انصاری این حدیث را نقل می‌کنند.(263) مشایخ ثلاثه صدر سند همی از بزرگان حدیث بوده، وثاقتشان مقبول همگان است.
2. از آنجا که ابو جارود مورد طعن و خدشه واقع شده، این سند از حجیت برخوردار نیست. در پاسخ باید گفت: ابو جارود از ((تابعان)) است و تابعی از کجا و چگونه می‌تواند بفهمد که در میان اسامی اوصیای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سه تن به نام محمد و چهار تن به نام علی وجود دارند؟ در حالی که ابو جارود دهها سال قبل از تکمیل سلسله امامت از دنیا رفته بود! علاوه بر اینکه در مورد وثاقت وی باید گفت: شیخ مفید قدس ‍ سره، وی را توثیق کرده است.(264)
شیخ صدوق نیز حدیث لوح را در ابتدای باب با سند ذیل ذکر کرده، می‌گوید:
پدرم و محمد بن حسن رضوان الله علیه بمن خبر داده و گفتند: سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری هر دو از ابوالحسن صالح بن حماد و حسن بن طریف از بکربن صالح به ما خبر داد و همچنین پدرم و محمد بن موسی متوکل و محمد بن علی ماجیلویه و احمد بن علی بن ابراهیم و حسن بن ابراهیم بن ناتانة و احمد بن زیاد همدانی رضی الله عنه به ما خبر داده و گفتند: علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن‌هاشم از بکربن صالح از عبدالرحمن بن سالم از ابو بصیر از امام باقر (علیه السلام) به ما خبر دادند که حضرت فرمودند: همان حدیث تا آخر.
این دو سند تا بکربن صالح که تضعیف شده، صحیح اند، لیکن ضعف وی در اینجا اشکالی ایجاد نمی‌کند. چون معقول نیست که فرد ضعیفی از روی کذب، از امری قبل از تحققش خبر دهد و در آینده هم، آن امر به همان صورت واقع گردد؛ بکربن صالح از امام کاظم (علیه السلام) نقل روایت می‌کند، پس چگونه می‌تواند از پیش خود، اولاد آن حضرت را تا امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باز شناسد، در حالی که وی قطعا سه امام‌هادی و عسکری و مهدی (علیهم السلام) را درک نکرده است! شاهدش آن است که یکی از مشایخ حسن بن طریف که از بکربن صالح نقل حدیث می‌کند، (طبق سند اول) جناب ابن اءبی عمیر متوفای 217 هری است.
5. در کفایة الاءثر فی النص علی الائمة الاءثنی عشر که اثر خزاز - از بزرگان قرن چهارم هجری - بوده و تمامی آن را به روایات وارد در ذکر دوازده امام و اسامی و نسب آن بزرگواران اختصاص داده است - و طبعا نمی‌توان به نقل همه آن روایات در این مجال پرداخت - مقدمه قابل توجهی به چشم می‌خورد که شایسته نقل است. وی می‌گوید:
من در این کتاب، نخست به ذکر روایاتی می‌پردازم که از طرف صحابه معروف رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده و در آن‌ها به اسامی دوازده امام (علیهم السلام) تصریح شده است، مثل روایاتی که از طریق افراد زیر به دست ما رسیده است:
عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، ابو سعید خدری، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جابربن سمره، جابربن عبدالله، اءنس بن مالک، ابو هریرة، عمر بن خطاب، زیدبن ثابت، زیدبن اءرقم، ابو اءمامة، واثلة بن اءسقع، ابو ایوب انصاری، عماربن یاسر، حذیفة بن اءسید، عمران بن حصین، سعدبن مالک، حذیفة بن یمان، ابو قتادة اءنصاری و علی بن ابی طالب و دو فرزندش ‍ حسن و حسین (علیهم السلام)، و از زنان ام سلمة، عایشة، و فاطمه دخت گرامی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم).(265)
سپس، اخباری را که از حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) رسیده و تصریح هر امام به نام امام بعدی را در بردارند، در پی آورده است که از انطباق کامل با روایات صحابه برخوردارند(266) تا مخاطبین با انصاف آن‌ها را دریابند و بدانها ایمان آورند و چون کسانی نباشند که خداوند سبحان در شاءنشان فرمود: ((اختلاف و سرپیچی آنان آگاهانه و از روی ظلم و تجاوز کاری در میان خودشان بود.))(267)
6. مرحوم صدوق از محمد بن علی بن ماجیلویه و محمد بن موسی بن متوکل از محمد بن یحیی عطار از محمد بن حسن صفار و از محمد بن حسن بن احمد بن ولید از محمد بن حسن صفار از ابو طالب عبدالله بن صلت قمی از عثمان بن عیسی از سماعة بن مهران چنین نقل می‌کند:
من و ابو بصیر و محمد بن عمران، غلام امام باقر (علیه السلام)، در منزلی در مکه بودیم؛ محمد بن عمران گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: ((ما دوازده تن، هدایت شده ایم)). ابو بصیر از ابن عمران سؤال کرد: تو را به خدا سوگند! آیا خودت این را از امام صادق شنیدی؟ ابن عمران یک یا دو مرتبه سوگند یاد کرد که آن مطلب را از حضرت شنیده است، سپس ابو بصیر گفت: اما من این سخن را از امام باقر (علیه السلام) شنیدم.(268)
مرحوم کلینی نیز این حدیث را با همین عبارات از محمد بن یحیی و احمد بن محمد از محمد بن حسین از ابوطالب از عثمان بن عیسی از سماعة بن مهران نقل کرده است.(269) در راویان این حدیث هیچ فردی یافت نمی‌شود که در وثاقتش شک و تاءملی باشد، بلکه همه ایشان از راویان موثقند؛ هر چند در سند صدوق، فرد ((ممدوح)) نیز به چشم می‌خورد، ولی در کنار وی افراد ثقه هم وجود دارند که برای بیان منظور از حدیث ((خلفا دوازده نفرند)) کافی است.
7. شیخ کلینی (قدس سره) با سند کاملا صحیح از گروهی از اصحاب از احمد بن محمد برقی از ابو‌هاشم داود بن قاسم جعفری از ابو جعفر ثانی (علیه السلام) نقل می‌کند:
امیرالمومنین (علیه السلام) پیش آمد در حالی که حسن بن علی با او بود و بر دست سلمان تکیه زده بود و...
که در آن نام تمامی ائمه از امام علی (علیه السلام) تا امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) آمده است.(270)
کلینی (ره) می‌گوید: و محمد بن یحیی از محمد بن حسن صفار از احمد بن ابی عبدالله از ابو‌هاشم برای من مثل همان حدیث را نقل کرد. محمد بن یحیی گوید:
من به محمد بن حسن گفتم: ای ابا جعفر دوست داشتم که این خبر از غیر طریق احمد بن ابی عبدالله به ما می‌رسید، او گفت: احمد بن ابی عبدالله ده سال پیش از ((حیرت)) این حدیث را برایم روایت کرد.(271)
مراد از ((حیرت)) همان غیبت امام مهدی (علیه السلام) در سال 260 هجری -، سال وفات امام حسن عسکری (علیه السلام) - است و گفته محمد بن یحیی موجب خدشه و سلب اعتماد نسبت به احمد بن اءبی عبدالله برقی نمی‌شود. زیرا همگی وی را به وثاقت می‌شناسند، گویا محمد بن یحیی آرزو کرده، فردی که این حدیث را برای صفار حکایت کرده است، در زمان حیات امام عسکری یا امام‌هادی علیهما السلام از دنیا می‌رفت، در حالی که ابن اءبی عبداله برقی تا سال 274 یا 280 هجری زنده بود و دلیل آرزوی وی این است که اگر در آن زمان برقی این حدیث را روایت می‌کرد، روایتش اخبار از آینده تلقی می‌شد که بعدا نیز بعینه تحقق می‌یافت و این به گونه ای اعجاز تلقی می‌شد که برای اثباتش نیازی به مشهور بودن خبر نداشت. اما در ادامه از طرف صفار جواب شنید که شیخ جلیل القدر برقی این حدیث را ده سال قبل از آغاز عصر غیبت روایت کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که راوی غیر موثقی که از حادثه رخ نداده خبر دهد، برای پذیرش سخنش به بیش از شروط پذیرش خبر ضعیف یا تحقق یافتن آن امر اخبار شده، نیاز نیست. چون همین نشانه صدق اوست، حتی اگر در کتب رجالی توثیق نشده باشد.(272)
مانند همین حدیث، روایت دیگری است که کلینی (قدس سره) و صدوق (قدس سره) با سند صحیح از اءبان بن عیاش از سلیم بن قیس هلالی از عبدالله بن جعفر طیار از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده‌اند که نام امام علی (علیه السلام) سپس امام حسن (علیه السلام) سپس امام حسین (علیه السلام)، سپس علی بن الحسین (علیه السلام) سپس محمد باقر (علیه السلام) را ذکر فرمود و افزود:
مکمل دوازده امام، نه تن از فرزندان حسین است.(273)
و ضعف اءبان بن عیاش در اینجا مشکلی ایجاد نمی‌کند. چون از حادثه مستقبلی خبر داده که سالیانی پس وفات وی بر طبق اخبار وی تحقق یافته است .
در اکمال الدین روایات زیادی از این دست وجود دارد که برخی از افراد غیر متخصص و غیر خبره آن‌ها را به بهانه ضعف سند، غیر معتبر تلقی کرده است، در حالی که راویان ضعیف، منحصر در افرادی هستند که سالیانی پیش از تکمیل شدن حلقه‌های زنجیره امامت، از دنیا رفته‌اند و این اعجاز، در اکثر اخبار غیبت امام دوازدهم منطبق است و خود شیخ صدوق (قدس ‍ سره) هم بدان اشاره کرده است.
او می‌گوید:
ائمه معصومین (علیهم السلام)، غیبت امام مهدی (علیه السلام) و وقوع آن را برای شیعیان خود توضیح داده بودند و این اخبار حدود دویست سال پیش ‍ از زمان غیبت در نوشته‌ها و کتب حدیثی شیعه گرد آوری و ثبت می‌شد، به گونه ای که می‌توان ادعا کرد هیچ فردی از اصحاب و شیعیان امامت معصوم نبود، مگر آن که بسیاری از این اخبار و احادیث را در میان روایات خود می‌نگاشت، کتبی که آن‌ها را به نام اصول (أربع مائة) می‌شناسیم و سالیان متمادی پیش از عصر غیبت در نزد شیعه محفوظ و مضبوط بودند و من در این کتاب، آن چه از اخبار وارد در باب ((غیبت)) به دستم رسیده است، در مواضع خاص خود ذکر کرده ام.
بر این اساس، کار مولفان این کتب از چند صورت خارج نیست، یا علم غیب داشته‌اند که بعدا غیبت حجت خدا واقع خواهد شد و آن را در کتب خود نوشتند که اهل خرد هرگز چنین احتمالی را نمی‌پذیرند یا همگی با وجود فاصله مکانی و زمانی و اختلاف آرا در میانشان، به دروغ این مسئله را مدعی شده اند، اما اتفاقا خبر کذب آنان با واقع مطابق شد، این احتمال هم قاعدتا محال است. احتمال سوم این است که ایشان خبر وقوع ((غیبت)) را از ائمه خود (که حافظان سخن و وصایای رسول خدا و از جمله وصیت به ذکر مسئله غیبت بودند)، دریافت داشته‌اند و آن را با ثبت در کتب و تدوین در ((اصول)) خود، حفاظت کرده اند.(274)
گفتنی است که اصول مورد اشاره صدوق (رحمة الله علیه) در نزد وی مقطوع الانتساب به صاحبانشان بوده اند، همچنان که کتاب اکمال الدین امروزه برای ما مقطوع الانتساب به صدوق است و با فرض وجود ضعف در ابتدای سندهای اخبار غیبت، این ضعف به صحت این اخبار، پس از نقل آن‌ها به شکل مستقیم از کتب اصول، خدشه ای وارد نمی‌سازد. با این حال، ما در این باب، به جز اخبار صد در صد صحیحه شیعه یا اخبار افرادی که پیش از حصول غیبت، از آن خبر داده‌اند - هر چند توثیق نشده باشند - به روایات دیگر هیچ گونه احتیاجی نداریم.

 
مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از نسل حسین (علیه السلام) و نهمین فرزند وی است.
نتیجه فوق هر چند پیش از این به اثبات رسید، لیکن شایسته است که با پاره ای از روایاتی که بزرگان اهل سنت بدان‌ها احتجاج کرده اند، و گزیده ای از اخبار صحیحه شیعه، آن را مورد تاءکید قرار دهیم:
1. از سلمان فارسی و ابو سعید خدری و ابو ایوب انصاری و ابن عباس و علی هلالی با اءلفاظ متفاوت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نقل شده است: ((ای فاطمه! به ما اهل البیت شش خصلت داده شده که به هیچ یک از اولین داده نشده و هیچ یک از آخرین هم آن را دریافت نخواهد کرد، مگر ما خاندان... و مهدی این امت که عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند، از ماست.)) سپس بر شانه حسین (علیه السلام) زدند و فرمودند: ((مهدی امت از نسل این خواهد بود.))(275)
2. مقدسی شافعی روایتی را از امام علی (علیه السلام) نقل می‌کند که در آن چنین آمده است:
مهدی از فرزندان حسین است. آگاه باشید که هر کس به غیر وی بگرود، خداوند وی را لعنت خواهد کرد.(276)
آنگاه مقدسی در آغاز احتجاج به آن چنین می‌گوید:
این فصل را با کلامی از امام علی (علیه السلام)، خوار کننده گردن کشان به پایان می‌بریم که بیانگر تحقق حوادث بس خوف انگیز و شرایط سخت و دشوار و قیام امام مهدی (علیه السلام) است.
همان موعودی که برطرف کننده سختی‌ها و شکست دهنده گروه‌های دشمنان است.
3. همچنین مقدسی از جابربن یزید از امام باقر (علیه السلام) حدیث مفصلی نقل می‌کند که در آن آمده است:
ای جابر! مهدی مردی از فرزندان حسین است.(277)
4. ابن اءبی الحدید در شرح سخن امام علی (علیه السلام) که می‌فرماید: و بنا تختم لا بکم چنین می‌گوید:
این کلام اشاره ای است به مهدی که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و بیشتر محدثان معتقدند که وی از فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) است و اصحاب معتزلی ما آن را انکار نمی‌کنند و به نام وی در کتبشان تصریح ورزیده و بزرگان ایشان به وجود وی اعتراف کرده اند.... قاضی القضاة (رحمة الله علیه) از کافی الکفاة ابوالقاسم اسماعیل بن عباد (رحمة الله علیه) با اسنادی متصل به امام علی (علیه السلام) نقل می‌کند که ایشان نام مهدی را بردند و او را از فرزندان حسین (علیه السلام) شمردند و نشانه‌ها و اوصاف وی را چنین بر شمردند: ((وی دارای پیشانی فراخ و نورانی، بینی قلمی و باریک، شکمی پهن، ران‌هایی پرگوشت، دندان‌هایی گشاده و نچسبیده است و در ران راست حضرت علامتی وجود دارد)) و این حدیث را عینا عبدالله بن قتیبة در کتاب غریب الحدیث نقل کرده است.(278)
5. قندوزی از المناقب خوارزمی به اسناد خود از امام حسین (علیه السلام) نقل می‌کند:
بر جد خود رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شدم، مرا بر ران خود نشاند و به من فرمود: ((ای حسین خداوند از نسل تو نه امام قرار داده است که نهمین آنان قائم ایشان است و همگی آن‌ها در فضل و منزلت نزد خدا یکسانند.))(279)
6. همچنین قندوزی از المناقب خوارزمی از سلمان فارسی (رحمة الله علیه) چنین روایت می‌کند:
بر رسول خدا وارد شدم، در حالی که حسین بن علی بر ران پیامبر نشسته بود و پیامبر چشمان و دهان وی را می‌بوسید و می‌فرمود:
((تو سروری و فرزند و برادر سرور، تو امامی و فرزند و برادر امام، تو حجتی و پدر حجتی، تو پدر نه حجتی که نهمین آنان، قائم شان خواهد بود.))(280)
این حدیث سلمان را شیخ صدوق با سندی در نهایت اتقان و صحت، چنین نقل کرده است:
پدرم برایم روایت کرد و گفت: سعد بن عبدالله به ما خبر داد از یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی از عبدالله بن مسکان از اءبان بن تغلب از سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی که گفت: بر نبی ارم (صلی الله علیه و آله و سلم) داخل شدم و حسین (علیه السلام) را بر ران رسول خدا یافتم، در حالی که حضرت چشمان و دهان او را می‌بوسید و می‌فرمود: ((تو سرور پسر سرور، و امام پسر امامی، تو پدر امامانی، تو حجت و پدر نه حجت خدایی که از نسل تو هستند و نهمین نفر آنها، قائم خواهد بود.))(281)
7. مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن‌هاشم از محمد بن اءبی عمیر از سعید بن غزوان از ابی بصیر از امام باقر (علیه السلام) چنین حکایت می‌کند:
نُه امام پس از حسن بن علی علیهما السلام وجود دارند که نهمین آن‌ها قائمشان خواهد بود.(282)
و صدوق نیز آن را از پدر خود از علی بن ابراهیم به همان صورت که در کافی آمده، نقل می‌کند.(283) در سند این حدیث هیچ فردی از رجال حدیث وجود ندارد که در جلالت شاءن و صحت و صدق نقلش جای شک و شبهه ای وجود داشته باشد.
8. قندوزی حنفی از فرائد السمطین اثر حموینی جوینی شافعی با اسنادش ‍ از اصبغ بن نباته از ابن عباس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نقل می‌کند: من، علی، حسن، حسین و نُه تن از فرزندان حسین، پاک و معصوم هستیم.(284)
مهدی موعود، محمد بن حسن عسکری (علیه السلام)

در این قسمت نصوص و اخباری را ذکر می‌کنیم که مستقیما بر شخص ‍ ایشان دلالت دارند و با صراحت تاویل ناپذیری مصداق مهدی موعود را معین می‌سازند و از پنهان شدن حرت، پیش از رخ دادن ((غیبت))، خبر می‌دهند:
1. صدوق با سند صحیح از محمد بن حسن بن ولید از محمد بن حسن صفار از یعقوب بن یزید از ایوب بن نوح چنین حکایت می‌کند:
به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: ما آرزومندیم که شما همان موعود باشید و امر قیام به عهده شما گذارده شده باشد و خداوند بدون شمشیر کشیدن شما را به منصب حکومت برسان، در حالی که همگی بیعت کرده باشند و درهم‌ها به نام شما ضرب شده باشد. امام پاسخ داد:
((هیچ یک از ما مخاطب نامه‌ها و رسالات واقع نشده و مرجع پاسخ گویی به پرسش‌های مردم قرار نگرفته و مورد توجه خاص و عام نبوده، مگر این که کشته شده یا در بسترش، مرگ را پذیرا گشته است، تا این که خداوند برای انجام دادن رسالت، مردی را برانگیزد که زمان تولدش نامعلوم، اما نسبش معلوم است.))(285)
در این حدیث اشاره شده که ولادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تواءم با امور و حوادثی است که تنها امام ابو محمد حسن عسکری (علیه السلام) به آن‌ها آگاه است و از این روی، در خبر صحیح آمده است: ((مهدی کسی است که مردم درباره اش می‌گویند هنوز متولد نشده است،)) صدوق با سند صحیح از پدر خود از سعد بن عبدالله از حسن بن موسی خشّاب از عباس بن عامر قصبانی از امام موسی کاظم (علیه السلام) این گونه روایت می‌کند:
صاحب این امر کسی است که مردم درباره اش می‌گویند: او هنوز متولد نشده است.(286)
2. مقدسی شافعی از امام باقر (علیه السلام) چنین روایت کرده است:
این امر بر عهده جوان ترین ماست.(287)
که اشاره به امام مهدی محمدبن حسن عسکری علیهما السلام است.
3. کلینی با سند صحیح از علی بن ابراهیم از محمد بن حسین از ابن اءبی نجران از فضالة بن ایوب، از سدیر صیری نقل می‌کند که چنین از امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم:
در صاحب این امر شباهتی به یوسف (علیه السلام) وجود دارد... چگونه این امت انکار می‌کنند که خدا با حجت خود ما((یوسف معامله کند؛ در بازارهایشان راه رود و بر زمین ایشان قدم زند، تا آن که خداوند وعده خود را در مورد وی محقق سازد، همان گونه که درباره یوسف انجام داد که برادرانش گفتند: آیا تو یوسفی؟ گفت: آری! من یوسفم.(288)
4. قندوزی حنفی از امام رضا (علیه السلام) چنین نقل می‌کند:
خلف صالح از فرزندان حسن بن علی عسکری علیهما السلام، مهدی خواهد بود، سلام خدا بر ایشان باد.
آنگاه تصریح می‌کند که این حدیث در کتاب الاربعین ابو نعیم اصفهانی نیز آمده است.(289)
5. همچنین قندوزی از امام رضا (علیه السلام) این گونه روایت می‌کند:
امام پس از من فرزندم محمد و بعد از محمد فرزندش علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حجت قائم است که در ایام غیبتش، مردم به انتظارش می‌نشینند و در ایام ظهورش اطاعتش می‌کنند، تا آن که زمین را همچنان که از ظلم و ستم پر شده، از عدل و داد لبریز کند و اما اینکه زمان قیام چه وقتی است؟ اخبار از ظهور است (و غیر جایز)، پدرم از پدرانش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرد: ((مَثَل ظهور مهدی مَثَل قیامت است که ناگهان بر شما بروز خواهد کرد.))(290)
6. کلینی (رحمة الله علیه) با سند صحیح از علی بن ابراهیم از حسن بن موسی خشاب از عبدالله بن موسی از عبدالله بن بکیر از زرارة نقل می‌کند که از امام صادق (علیه السلام) چنین شنیدم:
((برای آن فرزندم پیش از آن که قیام کند، غیبتی حادث خواهد شد.)) عرض کردم: چرا؟ فرمود: ((خوف دارد)) و با دستشان به شکم خویش اشاره کرده، سپس فرمودند: ((ای زرارة! همو منتظَری است که در ولادتش شک خواهند کرد، پس عده ای گویند: پدرش بدون جانشین مُرد و عده دیگری گویند: چنین است (یعنی پدرش مُرد در حالیکه او در شکم مادر بود) و دسته سومی خواهند گفت: او دو سال پیش از مرگ پدرش به دنیا آمده است. او منتظر است، اما خداوند می‌خواهد شیعیان را امتحان کند. ای زرارة! در آن هنگام است که اهل باطل در شک غوطه ور خواهند گشت.))(291)
7. کلینی (رحمة الله علیه) از محمد بن یحیی از محمد بن حسین از ابن محبوب از اسحاق بن عمار نقل می‌کند که امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
قائم دو غیبت خواهد داشت: کوتاه و طولانی؛ در زمان غیبت اول تنها شیعیان خاص حضرت مکان ایشان را می‌شناسند و در زمان غیبت دوم فقط موالیان زبده او محلش را می‌دانند.(292)
این خب بلاشک از امام صادق (علیه السلام) صادر شده است. چون تمامی راویان آن ثقه هستند و دلالت آن بر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) روشن تر از نور خورشید در میانه روز است.
8. جناب صدوق با سند صحیح از پدرش از عبدالله بن جعفر حمیری از ایوب بن نوح از محمد بن اءبی عمیر از جمیل بن دراج از زرارة نقل می‌کند که امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
((بر مردم زمانی خواهد گذشت که امامشان از آنان غایب می‌شود.)) از حضرت پرسیدم: مردم در آن زمان چه خواهند کرد؟ امام فرمودند: ((به آن چه می‌دانند تمسک کرده و عمل می‌کنند تا امر بر آنان مکشوف گردد.))(293)
9. کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن اءبی عمیر از اءبو ایوب خزاز از محمد بن مسلم نقل می‌کند که از امام صادق چنین شنیدم:
اگر از صاحب این امر بر شما غیبتی رسید، پس آن را انکار نکنید.(294)
واضح است که از دوازده امام همان به جز امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) کسی غایب نگشته است و حضرتش در زمان صدور این حدیث هنوز به دنیا نیامده بود و بدین جهت در حدیث پیش گفته بر غیبت امام پس از ولادت با سعادت حضرت تاکید شده است. در ضمن کلینی (رحمة الله علیه) این حدیث را با دو سند کاملا معتبر که به اتفاق علما هیچ گونه ضعفی در آن‌ها دیده نمی‌شود، در اصول الکافی روایت کرده است.
10. صدوق (رحمة الله علیه) از پدرش و محمد بن حسن از سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری و احمد بن ادریس از احمد بن محمد بن و محمد بن حسین بن ابی خطاب و محمد بن عبدالجبار و عبدالله بن عامربن سعد اءشعری از عبدالرحمن بن اءبی نجران از محمد بن مساور از مفضل بن عمر جعفی نقل کرده است که از امام صادق (علیه السلام) چنین شنیدم:
بپرهیزید از به زبان آوردن نام حجت، بدانید که به خدا قسم امامتان سالیان درازی پنهان خواهد گشت و بر اثر این آزمایش، از عیوب پاک و خالص ‍ خواهید شد، تا زمانی که گفته شود: آیا او از دنیا رفت و به سرای باقی شتافت؟ در کدامین کوی و وادی (ره) سپرد؟ و آنک چشمان مومنان بر او سخت خواهد گریست و راه را گم خواهید کرد، آن چنان که کشتی طوفان زده در میان امواج راه خود را گم می‌کند و در آن میان کسی هدایت نمی‌شود و نجات نمی‌یابد مگر آن کس که خداوند عهدش را پذیرفته و ایمان را در جانش حک کرده و با روحی از خویش تاءییدش کرده باشد...(295)
رجال این حدیث تا قبل از محمد بن مساور همگی از بزرگان محدثان و معتمدان ایشانند. محمد بن مساور نیز در سال 183 هجری مرده است و وضعیتش چندان مشخص نیست و در وثاقت مفضل نیز بحثی وجود دارد، لیکن این حدیث، شاهد صدقی بر امانت داری ایشان در نقل حدیث است، چه آن که مفاد این اخبار پس از 77 سال از مرگ محمد بن مساور، چونان معجزه ای در سال 260 هجری تحقق یافت و کلینی (رحمة الله علیه) نیز این حدیث را با سند صحیحی تا محمد بن مساور از فضل نقل کرده است.(296)
از جمله اموری که ما را از صدور واقعی آن از معصوم، مطمئن می‌سازد، وجود احادیث زیادی می‌باشد که بدین مضمون در کتب روایی وارد شده است. مانند صحیحه عبدالله بن سنان که صدوق از پدرش و محمد بن حسن بن احمد بن ولید از صفار از عباس بن معروف از علی بن مهزیار از حسن بن محبوب از حماد بن عیسی از اسحاق بن جریر از عبدالله بن سنان چنین روایت می‌کند:
من و پدرم بر امام جعفر صادق (علیه السلام) وارد شدیم، حضرت فرمود: ((چگونه خواهید بود اگر در حالی بسر برید که امام هدایتگر و پرچم ارشادی مشاهده نشود؟...))(297)
11. شیخ کلینی از برخی از اصحاب از احمد بن محمد بن عیسی از پدرش ‍ محمد بن عیسی از ابن بکیر از زرارة نقل کرده که از امام جعفر صادق (علیه السلام) این گونه شنیدم:
برای قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) پیش از آن که قیام کند، غیبتی حادث خواهد شد و....(298)
سند این حدیث از اءصحّ اسناد است.
12. مقدسی از امام حسین (علیه السلام) نقل کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
صاحب این امر دو غیبت خواهد داشت که یکی از آن دو کوتاه و دیگری طولانی است که در آن زمان برخی می‌گویند: وی از دنیا رفته است و برخی دیگر گویند: کشته شده است و بعضی گویند...(299)
که نظیر این حدیث در شماره‌های ششم و هفتم گذشت.
13. صدوق (رحمة الله علیه) از پدر خود و محمد بن حسن از سعدبن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری از احمد بن حسین بن عمربن یزید از حسین بن ربیع مدائنی (300) از محمد بن اسحاق از اُسَیدبن ثعلبة از ام‌هانی چنین نقل می‌کند:
ابو جعفر محمد بن علی الباقر (علیه السلام) را دیدم و از وی درباره آیه فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس سؤال کردم. او در پاسخ فرمود: ((خُنّس (ستارگان غروب کننده) امامی است که در زمان خود، هنگامی که اطلاعی از او در دست نیست، به سال 260 هجری از دیدگان مردم پنهان می‌شود، سپس مانند شعله درخشان در شب تار ظاهر می‌گردد؛ اگر آن زمان را درک کنی، چشمت روشن خواهد گشت.))(301)
در سند حدیث احمد بن حسین بن عمربن یزید وجود دارد که به نظر همه علما ثقه است و همه افراد پیش از وی نیز از وثاقت برخوردارند. همان گونه که نجاشی در شرح حال وی می‌گوید؛ او از دو امام صادق و کاظم علیهما السلام حدیث نقل می‌کرد و اما وثاقت افراد پس از وی از طریق اخبار مطابق با واقع آنان از آینده، قابل احراز است و این خبر شاهد صدق ایشان است.
14. همچنین شیخ صدوق به اسناد صحیح از محمد بن حسن از سعد بن عبدالله از ابو جعفر محمد بن احمد علوی از ابو‌هاشم داودبن قاسم جعفری چنین حکایت می‌کند که از حضرت‌هادی (علیه السلام) این گونه شنیدم.
((جانشین پس از من فرزندم حسن است، حال شما نسبت به جانشین وی چگونه خواهد بود؟)) عرض کردم: از چه روی، خدایم فدایت سازد؟ فرمود: ((چون شما خود وی را نخواهید دید و بر شما روا نیست که نامش ‍ را ببرید.)) عرض کردم: پس چگونه از او یاد کنیم؟ فرمود: ((بگویید حجتی از آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).))(302)
سند این حدیث معتبر است. چون همه رجل آن ثقه هستند و علوی که در این سند به چشم می‌خورد، چنان که از رجال نجاشی در شرح حال عمرکی بوفکی بر می‌آید،(303) از مشایخ جلیل القدر شیعه است. در این جا به همین مقدار از نصوص و احادیث بسنده کرده، سه نکته را متذکر می‌شویم:
یکم: حدیث اخیر بیانگر این معنا نیست که امام مهدی (علیه السلام) به هیچ وجه رؤ یت نمی‌شود. زیرا کلام امام‌هادی (علیه السلام) ((خود وی را نخواهید دید))، چنانچه بر ((نهی از نام بردن حضرت)) حمل شود - علت این نهی در احادیث صحیحه (304) دیگر، خوف بر جان آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شمرده شده است - روشن می‌شود که این سخن، کنایه از ((غیبت)) امام است و مقصود این است که شما هرگاه که دلتان بخواهد، نمی‌توانید امامتان، مهدی موعود (علیه السلام) را ببینید. چون توانایی شما نسبت به دیدار حضرتش مانند قدرتتان بر رؤ یت من نیست که در هر زمان به دیدارم بیایید. زیرا او در پس پرده غیبت به سر خواهد برد و بر شما باد که از بردن نام وی بپرهیزید تا مبادا دشمنان خدا او را شناخته و به وی دست یابند.
خلاصه این که: نفی رویت حضرت، کنایه از ((غیبت)) ایشان است و منع از نام بردن او به جهت ترس بر جان مقدسش می‌باشد، در حالی که این نفی و منع، هر دو به زمان غیبت و آن هم به برخی افراد اختصاص دارد؛ چه آن که جمال حضرتش را صدها تن از شیعیان، در زمان حیات پدر گرامیش ‍ امام حسن عسکری (علیه السلام)، زیارت کرده اند، همچنان که دیگران نیز پس از وفات پدر بزرگوارش، به دیدارش نایل گشته‌اند که شرح آن در همین فصل خواهد آمد.
دوم: احادیث ذکر شده، در واقع بخش کوچکی از اخبار بسیار زیادی است که در این زمینه وارد شده است و انتخاب آن‌ها نیازمند اعتبار علمی نیست، یعنی ما در صدد تحکیم و مستدل ساختن عقیده خود نبودیم که به بررسی صحت سندی این روایات پرداختیم. چون عقیده ما پیش از این از استحکام منطقی برخوردار شده است، بلکه بحث و بررسی سندی این احادیث، وسیله ای برای اثبات حقانیت اعتقادشان قلمداد می‌شود، وگرنه به دو جهت، ما اساسا نیازی به بحث سندی نداریم:
الف - وجود دلیل قاطع و غیر قابل انکار بر تداوم حیات طیبه امام مهدی (علیه السلام) تا آخرالزمان که بیان تفصیلی آن گذشت. ب - وجود مدرک معتبر بر این که احادیث المهدی بلاواسطه و مستقیما برگرفته از کتبی است که دهها سال پیش از ولادت آن حضرت تاءلیف شده اند، چنانکه صدوق بدان شهادت داده است. بر این اساس، ضعف اصطلاحی سند برخی از این روایات به هیچ عنوان اشکالی در صحت و اعتبار آن‌ها ایجاد نمی‌کند. زیرا اخبار از آینده که در آنها به چشم می‌خورد، در حقیقت سخن اعجاز گونه ای است که تحقق مفاد آن‌ها پس از مدت زمان اندکی صحت این احادیث را به اثبات می‌رساند.
سوم: احادیث المهدی که از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) وارد شده است، همگی از حقیقت واحدی خبر می‌دهند که ده‌ها راوی صادق و موثق آنها را حکایت کرده‌اند و از جهت اثبات، میان ((صحیح)) و ((ضعیف)) این احادیث هیچ تفاوتی نیست؛ چه آن که اگر فرد ثقه و قابل اعتمادی از مرگ زید خبر دهد، سپس ناشناخته دیگری نیز قصه مرگ او را بازگو کند، به وی نمی‌گوییم: تو دروغ می‌گویی و همچنین اگر فرد سوم و چهارم و... دهمی به همین ترتیب به ما گزارش بدهند، آنان را تکذیب نمی‌کنیم، هر چند میزان صدق و راستگویی ایشان به هیچ وجه برای ما روشن نباشد، بلکه هر یک از این گزارش‌ها قرینه احتمال آوری محسوب می‌شود که به خبر فرد صادق و قابل اعتماد افزوده می‌گردد، تا آن جا که بر اثر تراکم قراین و احتمالات، مفاد این خبر برای ما به درجه یقین می‌رسد و احتمال نقیض آن - یعنی کذب مفاد این خبر و غیر واقعی بودن آن - رفته رفته ضعیف و ضعیف تر شده تا به صفر منتهی گردد.
حساب احتمالات و قوانین ریاضی آن، در محور تحصیل ((یقین موضوعی)) همواره بر یک مدار - یعنی تراکم اخبار - و یکسان بوده و محال است که در یک مورد خاص این ملاک، صادق و منطبق بر واقع نباشد.
بر این اساس، تردید آفرینی درباره ((احادیث المهدی)) و سلب دلالت آن‌ها بر شخص بزرگوار امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - آن چنان که برخی تازه واردان بدون خبرویت عرصه علم شریف حدیث، گمان کرده اند(305) و به زعم خود همه اعتبارات علمی این احادیث را زیر سؤال برده‌اند - خصوصا پس از انطباق کامل و آشکار مفاد احادیث بر وجود مقدس امام مهدی (علیه السلام)، به جز واگویه یک ورشکستگی مصیبت بار روحی و شخصیتی نمی‌تواند باشد و در واقع از سطحی نگری و بی مایه بودن یک اندیشه در چگونگی رویارویی با ایده ای اصیل خبر می‌دهد.
اینان با ژست تحقیق و اصلاح، به دروغ و افترا متمسک گشته و مدعی شده‌اند که هیچ مدرک صحیح و ثابتی در این باب وجود ندارد. کوشش‌هایی که در فرو کاستن مسایل جدی اعتقادی به یک سری بحث‌های تفننی ژورنالیستی، به شکل حرفه ای انجام می‌پذیرد، به خوبی بیانگر حضور خزنده این جریان منحط فرهنگی است، جریانی که از غرب ناشی شده و در سایه آن پناه گرفته و با انگشت‌های غرب، بازی می‌خورد و عمال و سرسپردگان او، حمایت و پشتیبانی از آن را بر عهده گرفته اند.
غافل از آن که، ایده و اعتقاد به مهدویت امام محمد بن الحسن (علیه السلام) را نباید چونان پر کاهی در مسیر تندباد بی ریشه به شمار آورد و نباید خطوط واضحی را که نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) برای شناخت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با اسم و نسب شریف اش ترسیم فرموده اند، به وادی نسیان سپرد.

ولادت امام مهدی (علیه السلام)

حقیقت این است که برای اثبات تاریخی ولادت امام مهدی (علیه السلام) (9)، به دلیل و مدرکی بیش از این نیازی نیست. زیرا اتفاق جمیع مسلمانان بر آن است که مهدی از اهل البیت بوده و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و در بررسی احادیث نسب ایشان روشن شد که بدون شک او همان امام دوازدهم شیعیان، حضرت محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (علیهم السلام) است که حسینی الاءب و حسنی الاءم می‌باشد. (از طرف فاطمه دختر امام حسن یعنی؛ مادر امام باقر علیه السلام.)
حقیقت پیش گفت بیانگر این نکته مهم است که اگر نبود شبهات و ابهاماتی که فضای تاریخی مسئله ولادت حضرت را اندکی غبار آلود کرده، اساسا بحث از ثبوت ولادت ایشان غیر طبیعی می‌نمود! شبهاتی ماند ادعای عموی حضرت، جعفر کذاب، مبنی بر آن که برادر بزرگوارش امام عسکری (علیه السلام)، برای خود جانشینی قرار نداده است و در پی آن، حکومت وقت میراث امام عسکری (علیه السلام) را به جعفر کذاب تحویل داد.
جالب این که: مطالب فوق مطابق اخبار علمای شیعه اثنا عشری است و از غیر طریق ایشان، کسی آن را نقل نکرده است و این خود به تنهایی دلیل قانع کننده ای برای افراد اهل فکر و با انصاف به شمار می‌آید؛ چه آن که اگر واهی و بی اساس بودن ادعای جعفر کذاب برایشان روشن نبود، چگونه خود اقدام به روایت آن می‌کردند، در حالی که این مطلب با اعتقاد ایشان کاملا منافات دارد!
این موضوع، از قبیل روایاتی است که شیعه درباره انکار منزلت و جایگاه ویژه امام علی (علیه السلام) در نظر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از سوی معاویة بن اءبی سفیان، نقل کرده اند. پیداست که منزلت حضرت علی (علیه السلام) در نزد شیعه امر غیر قابل تردیدی است و از طرفی انکار معاویه هم برای ایشان کاملا روشن است و معلوم بودن این دو برای شیعه جای تردید نیست.
همچنین است انکار جعفر کذاب و نحوه عملکرد حکومت بر طبق ادعای وی که هر دو، مسئله ای بدیهی در نزد شیعیان تلقی می‌شوند، در حال یکه ولادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز برای آنان در اوج وضوح و قطعیت قرار دارد و با ادله مختلفی از اقرار و مشاهده بالعیان گرفته تا اقامه برهان، آن را اثبات می‌کنند، ولی از کسی که جیره خوار سفره‌های رنگین و مسموم غرب است، نادیده گرفتن همه ادله قطعی و دست زدن به چنین شبهه سازی‌ها و ابهام آفرینی‌ها و تحریفهای زیر نقاب تحقیق و اصلاح، بعید نیست.
باری اثبات ولادت هر فردی نخست با اقرار و اعلام پدر وی و شهادت دادن قابله ای صورت می‌پذیرد که در به دنیا آمدن نوزاد، مددکار مادر بوده است، هر چند هیچ کس غیر از این دو، او را مشاهده نکرده باشد، چه رسد به این که صدها تن دیگر نیز وی را دیده باشند و تاریخ نگاران به ولادتش ‍ اعتراف کرده و متخصصین علم الاءنساب به نسب شریف اش تصریح کرده باشند و خود وی به اموری مبادرت ورزیده باشد که نزدیکانش به آنها وقوف یافته‌اند و تعلیمات و سفارش‌ها و راهنمایی‌ها و نصیحت‌ها و نامه‌ها و دعاها و سخنان مشهور و اخبار منقولی از ایشان صادر شده باشد و وکیلان وی معروف و سفیران او معلوم و معین باشند و در هر عصر و در میان هر نسلی میلیونها نفر پیرو داشته باشد.
آیا مغرضان، برای اثبات ولادت امام مهدی (علیه السلام)، به دلایلی بیش ‍ از این نیازمندند؟ یا همچون مشرکان که رو در رو، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را مخاطب قرار دادند، با زبان حال به امام مهدی (علیه السلام) می‌گویند:
به تو ایمان نمی‌آوریم، مگر آن که برای ما از زمین چشمه ای بجوشانی یا برای تو باغی از خرما و انگور باش و در لابه لای (درختان) آن، جویباران را جاری گردانی یا پاره‌هایی از آسمان را چنان که گمان داری بر (سر) ما بیاندازی یا خدا و فرشتگان را رویا روی ما بیاوری یا تو را خانه ای از زر و زیور باش، یا به آسمان بروی، و بالا رفتنت را باور نمی‌کنیم، مگر آن که کتابی برای ما فرود آوری که آن را بخوانیم. بگو پاک و منزه است پروردگارم، آیا من بجز بشری هستم که به پیامبری برگزیده شده ام.(306)
ناگفته نماند که ما به هدایت یافتن افرا حق آگاه ولی حق گریز چندان امیدی نداریم. زیرا آن که نتواند از پرتو درخشان خورشید جهان تاب، گرما و روشنایی برگیرد، هرگز نخواهد توانست از نور ماه، چراغی فرا راه خود بر افزود، هدف ما در این راه، رساندن پیام حق به گوش افراد غیر آگاه و تقویت کردن ایمان به این حقیقت نورانی در قلب کسانی است که شاید اندک سستی و ضعفی در اعتقادشان راه یافته باشد.

تصریح امام عسکری (علیه السلام) به ولادت فرزندش مهدی (علیه السلام)
در روایت صحیحه ای از محمد بن یحیی العطار از احمد بن اسحاق از ابو‌هاشم جعفری چنین نقل شده است:
به ابو محمد (امام عسکری علیه السلام) عرض کردم: هیبت شخصیت شما مرا از سؤال کردن باز می‌دارد، آیا اجازه می‌فرمایید که از شما سؤالی کنم؟ فرمود: ((بپرس.)) عرض کردم: آقای من! آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود: ((آری.)) عرض کردم: اگر برای شما حادثه ای رخ داد، در کجا سراغ او روم؟ فرمود: ((در مدینه.))(307)
در صحیحه دیگری از علی بن محمد از محمد بن علی بن بلال این گونه نقل شده است:
از طرف ابو محمد (امام عسکری علیه السلام) دو سال قبل از شهادت حضرتش به من پیغامی رسید که از جانشین بعد از خود مرا مطلع ساخت و بار دیگر سه روز پیش از شهادتش پیغام دیگری به من رسید که در آن مرا از جانشین خویش آگاه ساخت.(308)
و مقصود از علی بن محمد، ادیب فاضل و ثقه، جناب ابن بندار است و ابن بلال هم در وثاقت و بزرگی مشهورتر از آتش بر فراز بلندی است، چنان که امثال جناب ابوالقاسم حسین بن روح به وی مراجعه می‌کردند و متخصصین علم رجال همگی این مطلب را پذیرفته اند.

شهادت دادن قابله به ولادت امام مهدی (علیه السلام)

قابله بزرگوار و شریف آن حضرت، علویه حکیمة خاتون (10) دخت امام جواد (علیه السلام)، خواهر امام‌هادی (علیه السلام) و عمه امام عسکری (علیه السلام) بود که در هنگام ولادت به جناب نرجس خاتون مادر ارجمند امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) رسیدگی کرد.(309) وی پس از تولد یافتن حضرت به ولادت ایشان تصریح کرده است.(310) البته عده ای از زنان در کار قابلگی به وی کمک کردند که از جمله می‌توان از ماریه و نسیم خادمه (311) امام عسکری (علیه السلام) و نیز کنیز ابوعلی خیزرانی که او را به امام عسکری (علیه السلام) هدیه کرد - آن چنان که راوی ثقه محمد بن یحیی بدان تصریح کرده است (312) - نام برد.
معلوم است که در جامعه مسلمانان، کسی به جز زنان قابله، بر جریان ولادتها اطلاع نمی‌یابد و هر کس این مطلب را انکار کند، در مورد جریان ولادت خودش چه خواهد گفت؟! باری! پس از ولادت با سعادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) بر طبق سنت شریف نبوی برای فرزند خود عقیقه کرد(313) همان گونه که هر فرد ملتزم به سیره رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین می‌کند.

یاران ائمه (علیهم السلام) و دیگرانی که به دیدار امام مهدی شهادت داده اند

عده ای از اصحاب امام عسکری (علیه السلام) و پدر بزرگوارشان امام‌هادی (علیه السلام) در زمان حیات امام عسکری (علیه السلام)، به زیارت امام مهدی (علیه السلام) نایل شده و به اذن ایشان بدین مطلب شهادت داده اند، همچنان که گروه دیگری به ملاقات با امام پس از حیات امام عسکری (علیه السلام) نیز شهادت داده‌اند که در دوران غیبت صغری - یعنی سال‌های 260 هجری تا 329 هجری - اتفاق افتاده است.
از آنجا که تعداد این شاهدان بسیار است، ما در اینجا به ذکر نام کسانی بسنده می‌کنیم که پیشگامان مشایخ شیعه از ایشان نام برده اند؛ بزرگانی مانند مرحوم کلینی (م 339 ه) - که تقریبا تمامی مدت غیبت صغری را درک کرده است - و مرحوم شیخ صدوق (م 381 ه) - که بیست سال از مقطع غیبت صغری را درک کرده است - و جناب شیخ مفید (م 413 ه) و شیخ طوسی (م 460 ه). بر این پایه به جاست که به نقل مقدار اندکی از اخبار روایت شده توسط ایشان بپردازیم که در باب ((نام اشخاصی که امام مهدی (علیه السلام) را دیده اند)) گرد آوری شده است و سپس اسامی ملاقات کنندگان با امام را به همراه تعیین محل روایاتشان، در کتب چهار تن از مشایخ جلیل القدر بیان کنیم:
1. مرحوم کلینی به اسناد صحیح از محمد بن عبدالله و محمد بن یحیی از عبدالله بن جعفر حمیری چنین نقل می‌کند:
من و شیخ ابو عمرو (مقصود عثمان بن سعید عمری نایب خاص اول حضرت است) نزد احمد بن اسحاق بودیم، وی به من اشاره کرد که از شیخ ابو عمرو درباره جانشین امام عسکری سؤال کنم. من به او گفتم: ای ابو عمرو! می‌خواهم درباره مطالبی از تو سؤال کنم که در این مورد مردّد نیستم - تا آن که پس از ذکر مدح و تایید و توثیق امام‌هادی (علیه السلام) و امام عسکری (علیه السلام) نسبت به شیخ ابو عمرو عثمان بن سعید از زبان حمیری در مقابل خود شیخ ابو عمرو عثمان بن سعید، و به سجده رفتن و گریستن وی (به جهت لطف و عنایت ائمه به او) - گفت: سؤالت را بپرس. به وی گفتم: آیا تو جانشین امام عسکری (علیه السلام) را دیده ای؟ گفت: آری! به خدا قسم که دیده ام، گردن او چنین بود و با دست خود اشاره کرد. (طبق توضیح علامه مجلسی مقصود این است که عمری به مقدار مشخصی میان انگشت ابهام و انگشت سبابه را گشود تا اندازه حجم گردن مبارک حضرت را مشخص ساخته باشد)
به او گفتم: یک نکته باقی مانده است، اسم آن حضرت چیست؟ گفت: بر شما حرام است که از نام او سؤال کنید و بدان که من این سخن را از نزد خود نمی‌گویم. زیرا بر من روا نیست که چیزی را حلال یا حرام کنم، بلکه این، کلام خود امام (علیه السلام) است. چون مطلب در نزد سلطان (معتمد عباسی) این گونه وانمود شده که امام عسکری (علیه السلام) وفات کرده و فرزندی از خود به جای نگذاشته و میراثش تقسیم شده و شخصی که حقی نداشته (یعنی جعفر کذاب) آن را به یغما برده و استفاده کرده و اهل و خاندانش، آواره و سرگردانند و کسی جراءت ندارد با آن‌ها آشنا شود یا چیزی به آن‌ها برساند، اگر کسی از حضرت اسم ببرد، حکومت به تعقیب امام پرداخته و پیدایشان خواهد کرد، از خدا بترسید و از این کار خودداری کنید.(314)
همچنین مرحوم کلینی با اسناد صحیح از علی بن محمد - که فرزند ابن بندار موثق است - از مهران قلانسی که معتبر و معتمد است، چنین نقل می‌کند:
به عمری گفتم: حضرت عسکری (علیه السلام) از دنیا رفت؟ او گفت: آری! وی رحلت کرده است، اما در میان شما جانشینی قرار داده که گردن مبارکش ‍ بدین اندازه است و با دست خود بدان اشاره کرد.(315)
3. شیخ صدوق با اسناد صحیح از بزرگان مشایخ؛ یعنی از محمد بن حسن از عبداله بن جعفر حمیری این گونه نقل می‌کند:
به محمد بن عثمان عمری گفتم: من از تو خواهشی مانند خواهش ابراهیم دارم، هنگامی که از خدای خود جلّ جلاله مسئلت کرد: ((... پروردگارا به من بنمای که چگونه مردگان را زنده می‌کنی، فرمود: مگر ایمان نداری؟ گفت: چرا، ولی برای آن که دلم آرام گیرد...))(316) پس تو نیز مرا آگاه ساز؛ آیا صاحب الاءمر (علیه السلام) را دیده ای؟ پاسخ داد: آری، حضرتش ‍ چنین گردنی دارد و با دست به گردن خود اشاره کرد.(317)
4. شیخ صدوق از ابوجعفر محمد بن علی اءسود چنین نقل می‌کند:
علی بن حسین بن موسی بن بابویه (قدس سره) پس از مرگ محمد بن عثمان عمری (قدس سره) از من خواست از جناب ابوالقاسم روحی (یعنی حسین بن روح نایب خاص دوم امام) خواهش کنم که وی از مولای ما حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) درخواست دعا کند تا حضرات از خدا بخواهد فرزند پسری به او عطا فرماید. ابو جعفر اءسود گفت: من از شیخ ابوالقاسم خواستم و او خبر این درخواست ابن بابویه را به امام رساند، سه روز بعد به من اطلاع داد که حضرت در حق ابن بابویه دعا کرده و به زودی پسر مبارکی متولد خواهد گشت که خداوند به وسیله او دیگران را منتفع خواهد ساخت و پس از وی نیز اولاد دیگری به وی خواهد داد... (در ادامه خود شیخ صدوق از زبان خویش چنین می‌گوید): مصنف این کتاب - که خدا از او راضی باد - گوید: هنگامی که ابو جعفر محمد بن علی اءسود رضی الله عنه مرا می‌دید که به مجلس شیخ خود، محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه رفت و آمد می‌کنم و به کتب علم و حفظ کردن آن‌ها علاقمندم، کرارا به من می‌گفت: از تو که به دعای امام زمان (علیه السلام) متولد گشتی، عجیب نیست که چنین عاشق علم باشی.(318)
5. شیخ الطائفه طوسی (قدس سره) از بزرگان و شیوخ شیعه؛ یعنی از محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبیدالله از ابو عبدالله محمد بن احمد صفوانی چنین نقل می‌کند: شیخ ابوالقاسم (حسین بن روح) رضی الله عنه به ابوالحسن علی بن محمد سیمری (نایب خاص چهارم امام) وصیت کرد (یعنی وی را جانشین خویش قرار داد) و جناب سمری نیز تمام کارهایی را که از آغاز غیبت تا زمان حیات جناب ابوالقاسم حسین بن روح توسط نواب خاصه جریان داشت بر عهده گرفت و انجام داد، هنگامی که زمان مرگش فرا رسید، شیعیان در نزد او گرد آمدند و از وکیل و نای بعدی سراغ گرفتند، اما او در این باب چیزی بیان نکرد و گفت که به او در این باره دستوری نرسیده که شخص خاصی را جانشین خود سازد.(319)
روشن است که مقام و منزلت سمری همان مقام و منزلت ابوالقاسم حسین بن روحی - یعنی وکالت از امام - بود، که طبعا چنین جایگاهی، دیدار و ملاقات با امام را عنداللزوم اقتضا می‌کند و از این جاست که وصایا و ارشادات و اوامر و سخنان امام که نواب خاصه ابراز می‌داشتند، همگی به حد تواتر رسیده اند.(320)
روایات پر شمار دیگری وارد شده که صریحا ملاقات هر یک از نواب چهارگانه را در زمان خود با امام (علیه السلام) تاکید می‌کند که بسیاری از آن‌ها در حضور جمعی از شیعیان اتفاق افتاده است که ما در قالب بیان اسامی ملاقات کنندگان با صاحب الاءمر (علیه السلام)، به آنان اشاره خواهیم کرد.
ایشان عبارتند از: ابراهیم بن ادریس ابو احمد،(321) ابراهیم بن عبدة نیشابوری،(322) ابراهیم بن محمد تبریزی،(323) ابراهیم بن مهزیار ابو اسحاق اهوازی،(324) احمد بن اسحاق بن سعد اءشعری (325) (یک بار هم به همراه سعد بن عبدالله بن اءبی خلف اءشعری - از مشایخ پدر صدوق و کلینی -(326) به محضر حضرت صاحب الاءمر شرفیاب شده است) و احمد بن حسین بن عبدالملک ابوجعفر اءزُدی (یا اءودی )(327) و احمد بن عبدالله‌هاشمی (از فرزندان عباس به همراه 39 تن دیگر)(328) و احمد بن هلال ابو جعفر عبرتائی (که غالی و ملعون گشته و با او عده ای همراه بودند، از جمله: علی بن بلال، محمد بن معاویة بن حکیم، حسن بن اءیوب بن نوح و عثمان بن سعید عمری (رض) تا چهل مرد)(329) و احمد بن محمد بن مطهر ابو علی (330) (از اصحاب امام‌هادی و امام عسکری علیهما السلام) و اسماعیل بن علی نوبختی اءبوسهل،(331) ابو عبدالله بن صالح،(332) ابو محمد حسن بن وجناء نصیبی،(333) ابو‌هارون (334) (از مشایخ محمد بن حسن کرخی) و جعفر کذاب (335) (عموی امام مهدی (علیه السلام) که حضرت را دوبار زیارت کرده است) حکیمة خاتون دختر امام جواد (علیه السلام)،(336) الزهری (337) (یا الزهرانی که جناب عمری نیز به همراه وی بوده است) و رشیق صاحب المادرای،(338) ابوالقاسم الروحی،(339) عبدالله سوری،(340) عمرو اهوازی،(341) علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی،(342) علی بن محمد شمشاطی (343) (فرستاده جعفربن ابراهیم یمانی)، غانم ابو سعید هندی،(344) کامل بن ابراهیم مدنی،(345) ابو عمرو عثمان بن سعید عمری،(346) محمد بن احمد انصاری ابو نعیم زیدی (347) (به همراه وی ابوعلی محمودی، علان کلینی، ابو هیثم دیناری، ابو جعفر اءحول همدانی که بر سی تن بالغ می‌شدند و در میانشان سید محمد بن قاسم علوی عقیقی (348) بود)، سید موسوی محمد بن اسماعیل بن امام کاظم (علیه السلام)(349) (که سالخورده ترین سادات در زمان خویش بود)، محمد بن جعفر ابو عباس ‍ حمیری (350) (در راءس هیاءتی از شیعیان شهر قم) و محمد بن حسن بن عبیدالله تمیمی زیدی معروف به اءبو سورة،(351) محمد بن صالح بن علی بن محمد بن قنبر بزرگ غلام امام رضا (علیه السلام)(352) و محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه (353) (که با اجازه امام حسن عسکری (علیه السلام)، به همراه چهل تن به حضور امام شرفیاب شد که از جمله ایشان می‌توان به معاویة بن حکیم، محمد بن ایوب بن نوح،(354) یعقوب بن منقوش،(355) یعقوب بن یوسف ضراب غسانی (356) و یوسف بن احمد جعفری (357) اشاره کرد.)

شهادت وکلای امام مهدی (علیه السلام) و مطلعین از معجزات ایشان به ملاقات با آن حضرت

شیخ صدوق اسامی افرادی را ذکر کرده است که به معجزات امام آگاه بوده و ایشان را زیارت کرده اند؛ از نواب حضرت یا از سایر شیعیان. جالب این که ایشان از نقاط و شهرهای متفاوتی هستند که صدوق نام بلاد ایشان را نیز متذکر شده و با اندک تاءملی می‌توان دریافت که اینان از جهت تعداد به حد تواتر رسیده اند؛ خصوصا با توجه به تفاوت چشم گیر مناطق جغرافیایی سرزمین‌های آنان، هم دستی و توافق بر دروغ پراکنی و جعل خبرشان محال است. و اینک نام‌های برخی از ایشان:

الف - وکلاء

1. از بغداد؛ عمری و فرزندش، حاجز، بلالی و عطار.
2. از کوفه؛ عاصمی.
3. از اهواز؛ محمد بن ابراهیم بن مهزیار.
4. از قم؛ احمد بن اسحاق.
5. از همدان؛ محمد بن صالح.
6. از ری؛ بسامی، اسدی، یعنی محمد بن ابو عبدالله کوفی.
7. از آذربایجان؛ قاسم بن علاء.
8. از نیشابور: محمد بن شاذان.

ب - غیر وکلاء

1. از بغداد؛ ابوالقاسم بن اءبو حلیس، ابو عبدالله کندی، ابو عبدالله جنیدی،‌هارون قزاز، نیلی، ابو القاسم بن دبیس، ابو عبدالله بن فروخ، مسرور طباخ غلام ابوالحسن (علیه السلام)، احمد و محمد دو فرزند حسن و اسحاق کاتب از بنی نوبخت و...
2. از همدان؛ محمد بن کشمرد، جعفر بن حمدان و محمد بن‌هارون بن عمران.
3. از دینور؛ حسن بن‌هارون، احمد بن اءخیه و ابوالحسن.
4. از اصفهان؛ ابن باشاذالة.
5. از صیمره؛ زیدان.
6. از قم؛ حسن بن نضر، محمد بن محمد، علی بن محمد بن اسحاق و پدر وی و حسن ین یعقوب.
7. از ری؛ قاسم بن موسی و پسرش، ابو محمد بن‌هارون، علی بن محمد، محمد بن محمد کلینی و ابو جعفر رفاء.
8. از قزوین؛ مرداس و علی بن احمد.
9. از نیشابور؛ محمد بن شعیب بن صالح.
10. از یمن؛ فضل بن یزید، حسن بن فضل بن یزید، جعفری، این اءعجمی و علی بن محمد شمشاطی.
11. از مصر؛ ابو رجاء و غیر او.
12. از نصیبین؛ ابو محمد حسن بن وجناء نصیبی، هم چنان که اسامی افرادی را که از مناطق ((شهرزور))، ((فارس))، ((قابس)) و ((مرو)) بوده‌اند و به شرف زیارت حضرت نائل گشته اند، نیز ذکر کرده است.(358)
شهادت خدمه و کنیزان و غلامان به رؤ یت امام مهدی (علیه السلام)

افرادی که در بیت امام عسکری (علیه السلام) مشغول خدمت بودند، به همراه برخی کنیزکان، از جمله کسانی بودند که امام مهدی (علیه السلام) را ملاقات کردند، مانند خدمتکار منزل طریف خادم (359) و خادمه ابراهیم بن عبدة نیشابوری که همراه آقای خود، به زیارت چهره مبارک امام نایل گشت (360) و ابو الاءدیان خادم (361) و ابو غانم خادم که می‌گوید:
خداوند به ابو محمد عسکری (علیه السلام) پسری عطا فرمود که نامش را محمد گذارد و سه روز پس از ولادتش طفل را به اصحاب و یاران خود نشان داد و فرمود: ((این ولی امر شما پس از من است، او خلیفه من بر شماست او همان کسی است که گردن‌ها در انتظار او کشیده خواهد شد و هنگامی که زمین از ظلم و ستم پر گردد، او قیام کرده و آن را از عدل و داد پر خواهد ساخت.))(362)
و نیز بدین امر فردی به نام عقید خادم (363) و پیر زنی خادمه (364) و کنیز ابوعلی خیزرانی که به امام عسکری اش اهدا کرد،(365) شهادت داده‌اند و از جمله کنیزانی که حضرت را ملاقات کردند، نسیم (366) و ماریة (367) می‌باشند.
همچنان که مسرور آشپز، غلام امام عسکری (368) (علیه السلام) نیز به دیدار امام اعتراف کرده است و همه ایشان مانند ابو غانم خادم شهادت داده اند.

شکل برخورد حکومت، دلیلی بر ولادت امام مهدی (علیه السلام)

امام عسکری (علیه السلام) در ربیع الاخر سال 232 هجری ولادت یافت و آن حضرت با سه تن از خلفای عباسی - یعنی معتز (م 255 ه) و مهتدی (م 256 ه) و معتمد (م 279 ه) معاصر بودند. در این میان معتمد عباسی کینه شدیدی از أهل البیت به دل داشت و از مطالعه کتب مشهور تاریخی مانند تاریخ طبری و بررسی حوادیث و رخ دادهای سال‌های 257 تا 260 هجری - یعنی سالیان آغازین حکومت وی - می‌توان به اوج بغض و دشمنی وی نسبت به ائمه معصومین (علیهم السلام) پی برد.
گفتنی است که خداوند منتقم جبار در همین دنیا او را به عقوبت سختی مبتلا ساخت و از سلطنتش چیزی باقی نماند و محتاج سیصد دینار شد و از کسب آن عاجز شد و در پایان، مرگ فجیعی سراغش آمد، چه آن که سربازان ترک از وی سخت بر آشفتند و بر او غضب کردند و به اتفاق همه مورخان، او را در سرب گداخته و مذاب انداختند.
از جمله اقدامات ددمنشانه معتمد این بود که بلافاصله پس از وفات امام حسن عسکری (علیه السلام)، عمال خود را به منزل آن حضرت فرستاد و دستور داد که دقیقا همه جا تفتیش شود تا امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به چنگ آورند و تمامی خدمه و کارگران بیت امام و نیز خانواده ایشان را زندانی کردند، در این میان جعفر کذاب هم به طمع دستیابی به جایگاه برادرش امام عسکری (علیه السلام) در نزد شیعه به عمال حکومت کمک می‌کرد؛ به گونه ای که بر پایه نقل شیخ مفید بلا و مصیبتی نبود که بر بازماندگان امام عسکری (علیه السلام) وارد نگشت .(369)
این همه در حالی است که امام مهدی (علیه السلام) تنها پنج سال داشت، اما معتمد که می‌دانست این کودک همان دوازدهمین فرد اهل البیت (علیهم السلام) است و همو تخت طاغوتیان را واژگون خواهد کرد و زمین را پس از غرقه شدن در ظلم و تباهی از عدل و داد پر خواهد ساخت، به کمی سن و سال این کودک توجه نمی‌کرد. در حقیقت، معتمد نسبت به مهدی امت همان قصدی را داشت که فرعون نسبت به موسای کلیم هنگام به دنیا آمدنش داشت؛ آنگاه که مادرش از ترس وی را به رود نیل سپرد، باری تحمل برخی مصایب آسان تر از برخی دیگر است.
رسالت جهانی امام مهدی (علیه السلام) را تنها معتمد نفهمیده بود، بلکه پیش از او معتز و مهدی عباسی نیز از آن اطلاع داشتند و به همین سبب بود که امام حسن عسکری (علیه السلام) بر عدم انتشار خبر ولادت فرزند عزیزش اصرار و تاکید داشت و فقط شیعیان پاکباز و خالص با رعایت تدابیر و مراقبت‌های لازم از این مسئله آگاه شدند.
امام عسکری (علیه السلام) چندین بار اصحاب بسیار نزدیک را از وجود مهدی موعود مطلع ساخت و متذکر شد که این مهم را کاملا مخفی نگاه دارند. زیرا طاغوت‌ها و فرعون‌های زمان می‌دانستند که او دوازدهمین ستاره آسمان امامت است که حدیث متواتر جابربن سمرة بر وی انطباق دارد، وگرنه چه خطری می‌توانست از ناحیه این مولود خردسال که بیش از پنج سال از عمرش نمی‌گذشت، کیان حکومت معتمد را به خطر بیاندازد؟ اگر او همان موعود منتظری که در احادیث متواتر نقش تاریخ ساز او، با تمامی وضوح بیان شده و موضع ستیزنده و سازش ناپذیرش در مقابل ستمکاران به روشنی یاد شده نبود، پس چرا حکومت وقت بر پایه شهادت و ادعای جعفر کذاب، برادر امام عسکری - مبنی بر این که امام برای خود جانشینی قرار نداده - عمل نکرد؟ آیا برای حکومت ممکن نبود که میراث امام حسن عسکری (علیه السلام) را بدون آن همه اعمال زشت و وحشیانه و احمقانه که بر ترس از فرزند امام دلالت دارد، به جعفر کذاب بدهد؟
گاهی چنین ابراز می‌شود که توجه جدی دستگاه خلافت به مسئله عدالت و رعایت حقوق مردم، عامل و انگیزه تفتیش خانه و جست و جوی امام مهدی (علیه السلام) بود. چون ایشان می‌خواستند به ناحق ارث پدر، تنها به دست جعفر کذاب نرسد و مهدی موعود محمد بن الحسن (علیه السلام) محروم نماند
پاسخ این است که با فرض قبول این مدعی، باز هم دستگاه خلافت حق نداشت جهت به انجام رسانیدن این مقصود، چنین رفتار گستاخانه ای از خود بروز دهد، بلکه شایسته بود که امر بررسی ادعایه جعفر کذاب را به یکی از قضات محول می‌کرد؛ به ویژه این که دعوای او پیرامون ارث و وراثت بود که روزانه چندین مورد از امثال آن اتفاق می‌افتد و روند قضایی طبیعی خودش را طی می‌کرد که در آن صورت قاضی می‌توانست شهود - یعنی مادر امام عسکری و زنان و خدمه ایشان - را به دادگاه احضار و شهادت ایشان را ثبت کند، تا در پرتو بررسی و تحقیق مبتنی بر آن‌ها، سرانجام حکم صادر نماید.
مداخله شتابگرانه دولت و در راءس دستگاه حکومتی، خود خلیفه، و پیش ‍ از دفن بدن مطهر امام عسکری (علیه السلام) همگی خروج از بحث قضایی و هدف حقوقی است، بلکه نشانگر هدف سیاسی حکومت از این اقدام بود و بیانگر اطلاع یافتن ایشان از ولادت امام مهدی (علیه السلام) است و تمامی اقدامات آنان در جهت تعقیب و جست و جوی امام و دست یافتن به ایشان و از میان برداشتن حضرتش صورت گرفت، نه به جهت تسلیم میراث امام عسکری، به دست وارث اصلیش. از این رو، یکی از دلایل غیبت حضرت، در آینه احادیث پدران بزرگوارش، خوف بر جان شریفش ‍ شمرده شده است .

اعتراف تبارشناسان به ولادت امام مهدی (علیه السلام)
از جمله مسایلی که بدیهی به شمار می‌رود، ضرورت مراجعه به متخصصان و خبرگان فن در هر حرفه ای است و در مورد بحث ولادت امام مهدی نیز قاعدتا علمای انساب بهتر از دیگران حق اظهار نظر دارند. اکنون قضاوت برخی از ایشان را با هم ملاحظه می‌کنیم:
1. نسّابه شهیر ابو نصر سهل بن عبدالله داود بن سلیمان بخاری؛ وی که از بزرگان قرن چهارم هجری بوده، در سال 341 هجری در قید حیات به سر می‌برده و از مشهورترین علمای انساب معاصر با غیبت صغرای امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. (که به سال 329 هجری پایان یافت) وی در این زمینه می‌گوید:
علی بن محمد التقی، دارای فرزندی به نام حسن بن علی عسکری شد از ام ولدی نوبیه به نام ریحانه که این فرزند ولادتش به سال 231 هجری واقع گشت و وفاتش در سال 260 هجری در 29 سالگی در سامرا اتفاق افتاد و علی بن محمد تقی دارای فرزندی بنام جعفر شد که شیعه او را جعفر کذاب می‌خوانند. به جهت آن که خود را وارث برادرش حسن بن علی عسکری می‌دانست و فرزند برادرش - یعنی حجت قائم - را وارث او نمی‌شمرد، باری ابهام و اشکالی در نسب وی وجود ندارد.(370)
2. سید عمری نسابه معروف قرن پنجم هجری؛ وی چنین می‌نویسد:
ابو محمد (امام عسکری علیه السلام) وفات یافت و پسرش از نرجس در نزد اصحاب خاص و معتمدین اطرافیانش معلوم و مشخص بود و ما در ادامه جریان ولادت او اخبار وارد در این باب را ذکر خواهیم کرد و مومنان بلکه همه مردمان به واسطه غیبت او مورد امتحان الهی قرار گرفتند و جعفر بن علی به مال و موقعیت برادر خود طمع کرد و فرند داشتن برادرش را انکار کرد و برخی ستمکاران و نابکاران نیز وی را در دستیابی بر خدمه و کنیزکان امام عسکری (علیه السلام) مساعدت و یاری کردند.(371)
3. فخر رازی شافعی (م 606 هجری)؛ وی چنین می‌گوید:
امام حسن عسکری دارای دو پسر و دو دختر بود، یکی از آن دو پسرش، صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و دیگری موسی نام داشت که در زمان حیات پدر از دنیا رفت؛ و اما دو دختر ایشان: یکی فاطمه است که در زمان حیات پدر مرد و دیگری ام موسی که او نیز وفات کرد.(372)
4. مروزی از ورقانی (م بعد از 614 ه)؛ او نیز جعفر بن‌هادی را در پی انکار فرزند برادرش، کذاب می‌خواند(373) که این خود بزرگترین نشانه اعتقاد وی به ولادت امام مهدی (علیه السلام) است.
5. سید نسابه جمال الدین احم بن علی حسینی معروف به ابن عنبه؛ (م 828 هجری)؛ وی چنین می‌گوید:
علی‌هادی ملقب به عسکری است. چون در سامرا که عسکر نامیده می‌شد، سکونت داشت و مادر وی ام ولد بوده که زنی بس شریف و فاضله به شمار می‌رفته است. متوکل او را به ((سامرا)) فرستاد و او در آنجا اقامت گزید تا این که از دنیا رفت و علی بن محمد‌هادی دو پسر از خود به جا گذارد، یکی امام ابو محمد حسن عسکری (علیه السلام) که از درجه بالای زهد و علم برخوردار بود و همو پدر امام محمد مهدی صلوات الله علیه دوازدهمین امام و ((قائم منتظر)) نزد شیعه است که از ام ولدی به نام نرجس زاده شده است و دومی ابو عبدالله جعفر ملقب به کذاب است که به جهت ادعای امامت پس از برادرش امام حسن عسکری (علیه السلام)، به این عنوان ملقب گشته است.(374)
همچنین وی در جای دیگری چنین می‌نویسد:
متوکل عباسی، جناب ابو محمد حسن را که ((عسکری)) خوانده می‌شد (منسوب به عسکر که همان ((سامرا)) را می‌گفتند) دستگیر کرده و از ((مدینه)) به ((سامرا)) تبعید کرد و در آنجا زندانی کرد و او یازدهمین فرد از امامان دوازده گانه و پدر محمد ((مهدی)) (علیه السلام ) دوازدهمین آنان است.(375)
6. نسابه زیدی سید ابو الحسن محمد حسینی یمانی صنعانی؛ او که از بزرگان قرن یازدهم بوده، در شجره نامه ای که برای اولاد امام ابو جعفر محمد بن علی باقر (علیه السلام) تهیه کرده، تحت عنوان امام علی النقی معروف به‌هادی (علیه السلام) نام پنج تن از پسران ایشان را بدین ترتیب ذکر کرده است: امام عسکری، حسین، موسی، محمد و علی و ذیل نام شریف امام عسکری بلاواسطه از امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) این گونه یاد می‌کند؛ ((محمد - منتظر امامیه.))(376)
7. محمد امین سویدی (م 1246 هجری)؛ وی می‌گوید:
محمد مهدی، سن وی به هنگام وفات پدر، پنج سال بود. ایشان متوسط القامه، زیبا روی و نیکو موی، دارای بینی قلمی و باریک و پیشانی بلند و گشاده ای است.(377)
8. نسابه معاصر محمد ویس حیدری سوری؛ وی در مورد فرزندان امام‌هادی (علیه السلام) چنین می‌نویسد:
او از خود پنج پسر به جای گذارد: محمد، جعفر، حسین، امام حسن عسکری و عائشه و حسن عسکری از خود محمد مهدی صاحب سرداب را به یادگار نهاد.
سپس بالافاصله تحت عنوان امام محمد مهدی و امام حسن عسکری می‌گوید:
امام حسن عسکری به سال 231 هجری در مدینه متولد شد و در سال 260 هجری در سامرا وفات یافت، اما برای امام محمد مهدی هیچ فرزند و نسلی ذکر نشده است.(378)
آنگاه در حاشیه عبارت اخیر این گونه می‌نویسد:
وی در نیمه شعبان سال 255 هجری از مادری به نام نرجس تولد یافته است و چنین توصیف شده است: او دارای پوستی سفید، پیشانی گشاده و تابناک، ابروانی متقارن و زیبا، گونه‌هایی لطیف، بینی قلمی و باریک و بدون انحنا و دارای جمالی است که بیننده را به شگفت می‌آورد، (قامت او در کشیدگی و اعتدال) به سان نهال درخت ((بان)) است و گویا پیشانیش ‍ ستاره ای است درخشان، بر گونه راستش خال است تو گویی ریزه مشکی است بر نقره خام، و دارای موی سیاه غیر مجعدی است که تا نرمه گوشش ‍ رسیده و لیکن آن را نپوشانیده است؛ چشمان آدمیان، زیباتر و معتدل تر و مطمئن تر و باحیاتر از او ندیده است.(379)
این، نمونه ای از سخنان کارشناسان نسب شناسی درباره ولادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بود و در میان ایشان سنی و زیدی در کنار اثنی عشری قرار داشتند. باری در ضرب المثل چنین آمده است: ((اهل مکه به طوائف خود آگاهترند.))

اعتراف علمای اهل سنت به ولادت امام مهدی (علیه السلام)

عده ای قابل توجهی از اهل سنت اعترافات دانشمندان خود را ثبت کرده‌اند و برخی در قالب بحث‌های مشخص، به استقرا این اعتراف‌ها پرداخته اند. (11) این اقرارها در طول اعصار متمادی به یکدیگر متصل بوده اند، به صورتی که معترف بعدی به راحتی هم عصر با معترف پیشین می‌گشته است و این سلسله اعترافات از عصر غیبت صغری (260 - 329) آغاز شده و تا کنون ادامه یافته است.
ما به ذکر برخی از آنها بسنده می‌کنیم (طالبان اطلاعات بیشتر می‌توانند به استقرارهای انجام شده در این باب مراجعه کنند.)(380) اسامی برخی از معترفان بدین قرار است:
1. ابن اءثیر جزری عزالدین (م 630 هجری)؛ وی در نقل حوادث سال 260 هجری چنین می‌نویسد:
در این سال ابو محمد علوی عسکری وفات یافت. او یکی از امامان دوازده گانه بر طبق مذهب شیعی است و پدر ((محمد))ی است که شیعیان معتقدند، وی منتظر موعود است.(381)
2. ابن خلکان (م 681 هجری)؛ او می‌نویسد:
ابوالقاسم محمد بن حسن عسکری بن علی‌هادی بن محمد جواد پیش ‍ گفته، دوازدهمین امام از ائمه دوازده گانه شیعیان است که لقب معروف وی ((حجت )) است... ولادت وی در روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری واقع گشته است.
سپس از مورخ پر سفر ابن اءزرق فارقی (م 577 هجری) نقل می‌کند که او در باب تاریخ میافارقین آورده است:
درباره تاریخ تولد حجت مورد بحث گفته شده است که وی در نهم ربیع الاول سال 258 تولد یافته و نیز گفته شده که در 8 شعبان سال 256 به دنیا آمده است که همین قول به نظرم صحیح تر است.(382)
اما صحیح همان است که خود ابن خلکان ذکر کرده، یعنی ولادت حضرت در روز جمعه نیمه شعبان سال 255 رخ داده است و عموم شیعیان هم بر این قول‌اند و در این باره، روایت صحیحی نقل کرده‌اند و نیز بزرگان پیشگام شیعه بدان شهادت داده اند.
مرحوم ثقة الاسلام کلنی که معاصر با عصر غیبت صغری بود، این تاریخ را مسلم انگاشته و بر روایات مخالف آن مقدم کرده است و در باب مولد صاحب الامر (علیه السلام) آورده است:
امام (علیه السلام) در نیمه شعبان سال 255 ولادت یافته است.(383)
و نیز مرحوم شیخ صدوق (م 381 هجری) از استاد خود محمد بن محمد بن عصام کلینی از محمد بن یعقوب کلینی از علی بن محمد بن بندار چنین نقل می‌کند:
صاحب الامر (علیه السلام) در نیمه شعبان سال 255 هجری به دنیا آمده است.(384)
و جناب کلینی سخن خود را از آن روی به علی بن محمد منسوب نساخته است که او کاملا مشهور و مورد قبول و اعتماد همگان است.
3. ذهبی (م 748 هجری)؛ وی در سه کتاب از کتب خویش به ولادت امام (علیه السلام) اعتراف کرده است و ما به همین مقدار بسنده کرده و به سایر آثار وی مراجعه نکردیم:
الف - در کتاب العبر می‌نویسد:
در این (یعنی سال 256 هجری) محمد بن حسن بن علی الهادی بن محمد الجوادبن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق علوی حسینی تولد یافت. وی همان ((ابوالقاسمی)) است که رافضیان وی را ((خلف و حجت)) می‌خوانند و لقبش ((مهدی))، ((منتظر)) و ((صاحب الزمان)) است و همو پایان بخش ائمه دوازده گانه است.(385)
ب - در تاریخ دول الاسلام در شرح حال امام حسن عسکری (علیه السلام) آورده است:
((حسن بن علی بن محمد بن علی الرضا بن موسی بن جعفر الصادق، ابو محمد‌هاشمی حسینی)) یکی از امامان شیعه است که شیعیان مدعی عصمت آنانند و از آن جهت حسن ((عسکری)) به وی گفته شده که در ((سامرا)) سکونت داشته است و ((سامرا)) را ((عسکر)) می‌گفته‌اند و او پدر ((منتظر)) رافضیان است. وی در سامرا به تاریخ هشتم ربیع الاول سال 260 در سن 29 سالگی به جوار رحمت حق انتقال یافت و در کنار پدر خود به خاک سپرده شد و فرزندش ((محمد بن حسن)) - که امامیه او را ((قائم و الخلف الحجة)) می‌نامند - در سال 258 هجری تولد یافته است و البته گفته شده: به سال 260 متولد گشته است.(386)
ج - در کتاب سیر اءعلام النبلاء می‌گوید:
منتظر شریف ابوالقاسم محمد بن حسن عسکری بن علی الهادی بن محمد الجوادین علی الرضی بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقربن زین العابدین علی بن الحسین الشهیدبن امام علی بن ابی طالب علوی و حسینی بوده و پایان بخش سلسله آن دوازده سرور است.(387)
مقدار لازم از نظر ذهبی درباره ولادت امام مهدی (علیه السلام) عنوان شد و به پندار واهی او در باب شخص مهدی موعود مبنی بر این که ((موعود))، فردی به نام ((محمد عبدالله)) است، (و بدین ترتیب او نیز چون دیگران عمری در انتظار سراب به سر برد)، کاری نداریم.
4. ابن وردی (م 749 هجری)؛ وی در ذیل تتمه گزیده ای که به تاریخ ابن الوردی شهرت دارد، چنین آورده است:
محمد بن حسن الخالص به سال 255 ولادت یافته است.(388)
5. احمد بن حجر هیتمی شافعی (م 974 هجری)؛ هیتمی در پایان فصل سوم از باب یازدهم کتابش الصواعق المحرقة چنین می‌نویسد:
ابو محمد ((حسن الخالص)) (که ابن خلکان وی را ((عسکری)) دانسته است) به سال 232 هجری تولد یافت... و در سامرا وفات یافت و در جوار پدر و عموی خود به خاک سپرده شد و سن او در آن هنگام 29 سال بود و گفته می‌شود که او نیز مسموم گردید. ایشان به جز پسرش ابوالقاسم محمد الحجة - که به هنگام رحلت پدرش تنها پنج سال داشت - فرزند دیگری از خود به جای نگذارد، اما خداوند بدین پسر در همان سن و سال، حکمت آموخت و همو قائم منتظر نامیده می‌شود. چون در مدینه از نظرها پنهان گشت و مشخص نگردید که به کجا عزیمت کرد.(389)
6. شبراوی شافعی (م 1171 هجری)؛ وی به ولادت امام مهدی محمد بن حسن عسکری (علیه السلام) در شب نیمه شعبان سال 255 هجری، تصریح کرده است.(390)
7. مومن بن حسن شبلنجی (م 1308 هجری)؛ او پس از ذکر نام امام مهدی (علیه السلام) و نسب شریف ایشان و کنیه و اءلقاب مبارکشان در پایان گفتاری مفصل می‌نویسد:
وی بر طبق نظر شیعه، آخرین فرد از دوازده امام است.
آنگاه عبارت پیش گفته (در شماره 4) را از تاریخ ابن الوردی نقل می‌کند.(391)
8. خیر الدین زرکلی (م 1396 هجری)؛ او در شرح حال امام مهدی منتظر می‌نویسد:
ابوالقاسم محمد بن حسن العسکری خالص بن علی الهادی، آخرین حلقه از سلسله دوازده امام نزد شیعیان است... وی در شهر ((سامراء)) متولد گشت و هنگامی که پدرش از دنیا رفت، پنج سال داشت... درباره تاریخ تولدش گفته شده که در شب نیمه شعبان سال 255 هجری به دنیا آمده است و تاریخ غیبت ایشان سال 265 ذکر شده است.(392)
باید گفت: به اتفاق جمیع علمای شیعه و سایر افراد آگاه به تاریخ غیبت، ابتدای تاریخ غیبت صغری سال 260 هجری است و شاید نوشته زرکلی اشتباه چاپی باشد. زیرا وی تاریخ غیبت را با حروف ننوشته، بلکه با ارقام نگاشته است و احتمال اشتباه در چاپ اءرقام کاملا ممکن است. شایان توجه است که اعترافات بسیار دیگری وجود دارد که در این بحث مجالی برای پرداختن به آنها نیست.

اعتراف اهل سنت به اینکه مهدی (علیه السلام) فرزند امام عسکری (علیه السلام) است

در زمینه بحث مهدویت با اعترافات دیگری از اهل سنت مواجهیم مبنی بر این که امام مهدی که ظهورش در آخرالزمان وعده داده شده است، کسی نیست مگر محمد بن حسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف) امام دوازدهم از ائمه اهل البیت (علیهم السلام) آنان که پیشوایان تمامی امت اسلامی‌اند و نه تنها رهبران شیعه، چنانکه با تاسف بسیار برخی ادعا کرده اند، گویا پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) تنها شیعیان را مخاطب حدیث ثقلین قرار داده و ایشان را به تمسک به ثقلین سفارش کرده است.
به هر حال، در این قسمت اسامی برخی از منصفان حقیقت گو را ذکر می‌کنیم:
1. محی الدین عربی (م 638 هجری): وی در کتاب خود الفتوحات المکیة در باب 366 از مبحث پنجم بر پایه نقل عبدالوهاب بن احمد شعرانی شافعی (م 973 هجری) در کتاب خود الیواقیت و الجواهر از وی، بدین واقعیت تصرح کرده است و حمزاوی در مشارق الانوار و صبان در اسعاف الراغبین این نقل قول را از الیواقیت و الجواهر شعرانی حکایت کرده اند؛ ولی با کمال تاسف، مدعیان حفاظت از میراث دینی - فرهنگی دچار وسوسه‌های نفسانی شده و این اعتراف ابن عربی را از کتاب الفتوحات المکیة حذف کرده اند، چه آن که عبارت منقول شعرانی در باب مورد اشاره وی - بر حسب تتبع خود مولف این سطور - دی هیچ یک از چاپ‌های کتاب به چشم نمی‌خورد. شعرانی می‌نویسد:
عبارت شیخ محی الدین در باب 366 از فتوحات چنین است: ((بدانید که ناگزیر مهدی (علیه السلام) قیام خواهد کرد، اما قیام او واقع نخواهد گشت ، مگر زمانی که زمین از ظلم و ستم لبریز گردد، سپس مهدی آن را از عدل و داد بیآکند و اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، خداوند آن یک روز را چنان طولانی می‌سازد تا آن خلیفه خدا بیاید، همو که از خاندان رسول الله و از فرزندان فاطمه است و جدش حسین بن علی بن اءبی طالب و پدرش حسن العسکری بن امام علی النقی است.))(393)
2. کمال الدین محمد بن طلحه شافعی (م 652 هجری)؛ او می‌نویسد:
ابوالقاسم محمد بن حسن الخالص بن علی المتوکل بن القانع بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقربن علی زین العابدین بن حسین الزکی بن علی المرتضی امیرالمومنین بن ابی طالب؛ همو مهدی، حجت، خلف صالح و منتظر است که رحمت و برکات خداوند بر او باد.
سپس ابیاتی سروده است که مطلع اش این است:
همانا این خلف و حجت را خداوند تایید کرده است
این راه روشن و حق است که خداوند فضایل اخلاقی به وی داده است (394)
3. سبط بن جوزی حنبلی (م 654 هجری)؛ وی می‌گوید:
او محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب است و کنیه اش ((ابو عبدالله)) و ((ابوالقاسم)) است و همو خلف حجت و صاحب الزمان و قائم و منتظر و تالی و آخرین فرد از حضرات ائمه است.(395)
4. محمد بن یوسف ابو عبدالله کنجی شافعی (به قتل رسیده در سال 658 هجری)؛ کنجی در آخرین صفحه از کتاب خود درباره امام حسن عسکری (علیه السلام) می‌نویسد:
او در مدینه و در ماه ربیع الاخر سال 232 به دنیا آمد و در روز جمعه هشتم ربیع الاول سال 260 از دنیا رفت و او در این روز 29 سال عمر داشت. او در خانه خود واقع در ((سامراء)) (در همان خانه ای که پدرش در آن مدفون بود) به خاک سپرده شد و پسرش را جانشین خود معرفی کرد یعنی امام منتظر را که صلوات خداوند بر او باد و ما کتاب را به پایان می‌بریم و تنها او را یاد می‌کنیم.
وی کتاب مستقلی درباره امام مهدی محمد بن حسن العسکری (علیهم السلام) نگاشته و آن را البیان فی اخبار صاحب الزمان نامیده است که در پایان کفایة الطالب به چاپ رسیده است و در آن کتاب مطالب بسیاری را مورد بحث قرار داده و در پایان به اثبات زنده بودن آن حضرت پرداخته که پس از پایان یافتن زمان غیبتش، با ظهور و قیام خود، جهان را پس از آن که از ظلم و ستم پر شده، از عدل و داد آکنده و لبریز سازد.(396)
5. نورالدین علی بن محمد بن صباغ مالکی (م 855 هجری)؛ وی عنوان فصل دوازدهم از کتاب خود الفصول المهمة را ((در ذکر ابوالقاسم حجت و خلف صالح، ابن ابو محمد حسن الخالص و امام دوازدهم)) قرار داده است و در این فصل به قول کنجی شافعی استدلال کرده است که کتاب خدا و سنت رسول او بر بقا و تداوم حیات مهدی از زمان غیبت تا کنون دلالت دارد و هیچ مانعی برای بقای او وجود ندارد، همچنان که در استمرار حیات عیسی بن مریم و خضر و الیاس از میان اولیا خدا و اءعور دجال و ابلیس ‍ ملعون از دشمنان خدا، هیچ مانعی وجود نداشته است.
آنگاه ادله خود را از کتاب و سنت، بر این مدعی اقامه می‌کند و در ادامه به شکل مشروح تاریخ ولادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، دلائل امامت ایشان، بخشی از اخبار و احادیث غیبت آن حضرت، مدت استقرار و استمرار حکومت آن حضرت، کنیه و نسب ایشان و سایر امور مربوط به امام (علیه السلام) را بیان می‌کند.(397)
6. فضل بن روزبهان (م بعد از 909 هجری)؛ وی در کتاب خود ابطال الباطل سخنی فخیم و نغز در حق اهل البیت (علیهم السلام) بیان می‌کند و آنگاه چنین می‌نویسد:
و چه نیکو درباره ایشان سروده ام که:
  

	سلام بر مصطفای مجتبی سلام بر سید مرتضی
سلام بر بانوی ما فاطمه آن که خداوند او را خیر النساء قرار داد
سلامی از نفس‌های مشک بر حسن آن نابغه واصل به مقام رضا
سلام بر حسین آن زاهدترین شهیدی که جسمش را کربلا نظاره می‌کند
سلام بر سید و سرور عابدین بر فرزند برگزیده حسین
سلام بر باقر هدایت یافته سلام بر صادق پیشوا
سلام بر کاظم امتحان شده دارای سجایای پسندیده و اسوه تقوا
سلام بر هشتمین امین علی بن موسی الرضا سرور برگزیدگان
سلام بر آن تقی تقوا پیشه محمد پاک خوی مورد امید
سلام بر نقی خوش خوی نیکو کار علی محترم،‌هادی مردمان
سلام بر سید عسکری امامی که سپاه صدق و صفا را مجهز و آماده می‌سازد
سلام بر قائم منتظر ابوالقاسم آن تُندَر و نور هدایت 


که چون خورشیدی در شب تار خواهد دمید نجات خواهد بخشید او که شمشیرش برگزیده است قدرتمند و توانایی که زمین را از عدل لبریز خواهد کرد آن چنان که از ستم خداپرستان پر خواهد شد.
سلام بر او و پدرانش و یاورانش تا زمانی که آسمان برافراشته است.(398)
7. شمس الدین محمد بن طولون حنفی تاریخ نویس دمشق (م 953؛ هجری) وی می‌نویسد:
ولادت او رضی الله عنه در روز جمعه، نیمه شعبان سال 255 هجری رخ داد و زمانی که پدرش - که پیش از این درباره اش سخن گفتیم، از دنیا رفت، ((رضی الله عنهما)) سن او تنها پنج سال بود.(399)
8. احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانی حنفی (م 1019 هجری)؛ وی در فصل یازدهم کتاب خود چنین می‌نویسد:
در ذکر ابوالقاسم محمد حجت و خلف صالح؛ از عمر او هنگام وفات پدرش بیش از پنج سال نمی‌گذشت و خداوند سبحان همچنان که به ((یحیی علیه السلام)) در کودکی، حکمت آموخت، به وی در این سن، حکمت را ارزانی داشت. او میان قد و نیکو روی و نیکو موی بود و دارای بینی قلمی و باریک و پیشانی بلند و نورانی بود و همگی علما بر این نکته وحدت نظر دارند که این مهدی، همان قیام کننده آخر الزمان است.(400) و اخبار بیانگر ظهور وی بسیار زیاد است و احادیث فراوانی بر نور افشانی او و از میان رفتن ظلمت روزگاران با تابش وی و محو گشتن تاریکی‌ها با دیدن جمال وی - چون دمیدن پگاه از دل شب - و گسترش ‍ نور عدالتش در پهنه زمین با درخششی بیش از قرص کامل ماه در مدار خود، دلالت می‌کند.(401)
9. سلیمان بن ابراهیم معروف به قندوزی حنفی (م 1270 هجری)؛ قندوزی را باید از آن دسته علمای حنفی به شمار آورد که به ولادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و قائم منتظر بودن وی کاملا تصریح کرده است. پیش از این، سخنان و استدلال‌های وی در این بحث مطرح شد و اکنون تنها به ذکر یک عبارت از او می‌پردازیم؛ وی می‌گوید:
حدیث یقینی و خبر قطعی این است که ولادت قائم در شب نیمه شعبان سال 255 در شهر ((سامرا)) رخ داده است.(402)
ما به همین مقدار از نقل نظرات علما اهل سنت اکتفا می‌کنیم و نکته درخور توجه این که: اسامی دانشمندانی که به ولادت امام مهدی معتقد بوده‌اند یا افرادی که بدین مطلب تصریح کرده‌اند که مولود مورد نظر همان مهدی منتظر در آخرالزمان است، چندین برابر تعداد افرادی است که در اینجا نام بردیم و نیز پیش از این، به استقرارها و تبتعات به عمل آمده در این باب اشاره کردیم.

تعلیقات فصل دوم

(1) ((گفتمان مهدویت)) در قسمت مربوط به مهدی موعود (علیه السلام) دارای دو محور اصلی است:
محور کلی (بحث کبروی)، محور جزئی (بحث صغروی).
محور اول متکفل پاسخ گویی بدین پرسش است که طبق تعالیم اسلامی، آیا اساسا فرد مسلمان باید به ظهور یک منجی موعود در آخرالزمان اعتقاد داشته باشد یا نه؟
پس این محور عده دار اثبات اصل منجی باوری است.
محور دوم متکفل پاسخ گویی بدین پرسش است که آن منجی موعود کیست؟ اسلام چه کسی را به عنوان مصداق مهدی موعود به جامعه اسلامی معرفی کرده است؟

الف - از طریق اهل سنت 
حدیث اول: 
اءخبرنا محمد بن تاج الدین شیبانی یرفعه، عن جماعة من الصادقین المحققین فیما یوردوه و یسندون ذلک الی المفضل بن عمر بن عبدالله، عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم انه قال: لما خلق الله ابراهیم (علیه السلام)، کشف الله عن بصره فنظر الی جانب العرش نورا فقال: الهی و سیدی ما هذا النور؟ قال: یا ابراهیم! هذا نور محمد صفوتی. قال: الهی و سیدی و اءری نورا الی جانبه قال: یا ابراهیم! هذا نور علی ناصر دینی. قال: یا الهی و سیدی و اءری نورا یلی النورین. قال: یا ابراهیم! هذا نور فاطمة تلی اءباها و بعلها، فطمت بها محبیها من النار. قال: الهی و سیدی و اءری نورین یلیان الثلاثة اءنوار. قال: یا ابراهیم! هذان الحسن و الحسین یلیان نور اءبیهما و امهما وجدهما. قال: الهی و سیدی و اءری تسعة اءنوار قد اءحدقوا بالمسة. قال: یا ابراهیم هؤ لاء الائمة من ولدهم. قال: الهی و سیدی و بماذا یعرفون؟ قال: یا ابراهیم! اءولهم علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفربن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن العسکری و المهدی محمد بن الحسن صاحب الزمان.(403)
حدیث دوم: 
عن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما، قال: قدم یهودی یقال له نعثل، فقال: یا محمد اءساءلک عن اءشیاء تلجلج صدری، الی اءن قال: فقال رسول الله: ان وصیی علی بن اءبی طالب و بعده سبطای الحسن و الحسین تتلوه تسعة اءئمة من صلب الحسین. قال: یا محمد! فسمهم لی. قال: اذا مضی الحسین فابنه علی، فاذا مضی علی فابنه محمد، فاذا مضی محمد فابنه جعغفر، فاذا مضی جعفر فابنه موسی، فاذا مضی موسی فابنه علی، فاذا مضی علی فابنه محمد، فاذا مضی محمد فابنه علی، فاذا مضی علی فابنه الحسن، فاذا مضی الحسن فابنه الحجة محمد المهدی فهولاء اثنا عشر. الی اءن قال: و ان الثانی عشر من ولدی یغیب حتی لا یری و یاءتی علی امتی زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمه و لا یبقی من القرآن الا رسمه، فحینئذ یاءذن الله تبارک و تعالی له بالخروج، فیظهر الله الاسلام به و یجدده.(404)
حدیث سوم: 
عن اءبی اسحاق بن الحارث و سعید بن بشیر عن علی بن اءبی طالب (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و سلم: اءنا واردکم علی الحوض و اءنت یا علی الساقی و الحسن الذائذ و الحسین الامر و علی بن الحسین الفارط و محمد بن علی الناشر و جعفربن محمد السائق و موسی بن جعفر محصی المحبین و المبغضین و قامع المنافقین و علی بن موسی مزین المومنین و محمد بن علی منزل أهل الجنة درجاتهم و علی بن محمد خطیب شیعته و مزوجهم الحور العین و الحسن بن علی سراج هل الجنة یستضیئون به و المهدی شفیعهم یوم القیامة حین لا یاءذن الله الا لمن یشاء و یرضی.(405)
حدیث چهارم: 
روی بسنده عن اءبی ذر و مقداد و سلمان و غیرهم، اءنه قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لعلی: یا علی! اءنت خلیفتی من بعدی و اءمیرالمومنین و امام المتقین و حجة الله علی خلقه و یکون بعدک اءحد عشر اماما من اءولادک و ذریتک واحدا بعد واحد الی یوم القیامة، هم الذین قرن الله طاعتهم بطاعته و بطاعتی، کما قال: (اطیعواالله و اءطیعوا الرسول و اءولی الامر منکم.)
قال: یا رسول الله! بین لی اسمهم. قال: ابنی هذا، ثم وضع یده علی راءس ‍ الحسن، ثم ابنی هذا، ثم وضع یده علی راءس الحسین، ثم سمیک یا علی و هو سید الزهاد و زین العابدین، ثم ابنه محمد سمیی باقر علمی و خازن وحی الله تعالی و سیولد فی زمانک فاقرءه یا اءخی منی السلام ، ثم یکمل اءحد عشر اماما معهم من ولدک مع مهدی اءمتی محمد، الذی یملاء الله الاءرض به قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا.(406)
حدیث پنجم: 
اءخرج ابو المؤ ید موفق بن أحمد الخوارزمی بسنده عن اءبی سلیمان راعی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول: لیلة اسری بی الی السماء قال لی الجلیل جل جلاله: (ءامن الرسول بما اءنزل الیه من ربه) فقلت: (والمؤ منون) قال: صدقت، قال: یا محمد! انی اطلعت الی أهل الاءرض اطاعتة فاخترتک منهم، فشققت لک اسما من اءسمائی، فلا اءذکر فی موضع الا ذکرت معی، فاءنا المحمود و اءنت المحمد، ثم اطلعت الثانیة، فاءخذت منهم علیا فسمیته باءسمی، یا محمد خلقتک و خلقت علیا و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمة من ولد الحسین من نوری، و عرضت ولایتکم علی أهل السماوات و الاءرض، فمن قبلها کان عندی من المومنین و من جحدها کان عندی من الکافرین، یا محمد لو اءن عبدا من عبیدی، عبدنی حتی ینقطع اءو یصیر کالسن البالی ثم جاءنی جاحدا لولایتکم ما غفرت له، یا محمد! تحب اءن تراهم؟ قلت: نعم یا رب، قال لی: انظر الی یمین العرش فنظرت، فاذا علی و فاطمة و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و محمد المهدی بن الحسن، کاءنه کوکب دری بینهم، و قال: یا محمد! هولاء حججی علی عبادی و هم اوصیائک و المهدی منهم الثائر من قاتل عترتک و عزتی و جلالی انه المنتقم من اءعدائی و الممدّ لاءولیائی.(407)
ب - از طریق امامیه 
حدیث اول: 
حدثنا علی بن حسن بن منذة، قال حدثنا ابو محمد بن‌هارون بن موسی... عن جابربن عبدالله الاءنصاری، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) للحسین بن علی علیهما السلام یا حسین! یخرج من صلبک تسعة من الاءئمة، منهم مهدی هذه الاءمة، فاذا استشهد اءبوک فالحسین بعده، فاذا سم الحسن فاءنت، فاذا استشهدت فعلی ابنک، فاذا مضی علی فمحمد ابنه، فاذا مضی محمد فجعفر ابنه، فاذا مضی جعفر فموسی ابنه، فاذا مضی موسی فعلی ابنه، فاذا مضی علی فمحمد ابنه، فاذا مضی محمد فعلی ابنه، فاذا مضی علی فالحسن ابنه، فاذا مضی الحسن فالحجة بعد الحسن، یملاء الاءرض ‍ قسطا وعدلا کما ملئت جورا و ظلما.(408)
حدیث دوم: 
اءخبرنی ابوالحسین محمد بن‌هارون قال: حدثنی ابن‌هارون بن موسی... عن علی بن موسی عن آبائه عن امیرالمومنین (علیه السلام) قال: قال لی رسول الله: راءیت لیلة اسری بی الی قصور من یاقوت اءحمر، الی اءن قال: فقال لی جبرئیل: هذه الصور و ما فیها خلقها الله عزوجل کذا واءعد فیها ما تری و مثلها اءضعاف مضاعفة لشیعة اءخیک علی و خلیفتک من بعدک علی امتک، یدعون فی آخرالزمان باسم یراد به غیرهم یسمون الرافضة و انما هو زین لهم، لاءنهم رفضوا الباطل و تمسکوا بالحق و هم السواد الاءعظم و لشیعة ابنه الحسن من بعده و لشیعة ابنه علی بن الحسین من بعده و لشیعة ابنه محمد بن علی من بعده و لشیعة ابنه جعفر بن محمد من بعده و لشیعة ابنه موسی بن جعفر من بعده و لشیعة ابنه علی بن موسی من بعده و لشیعة ابنه محمد بن علی من بعده و لشیعة ابن الحسن بن علی من بعده و لشیعة ابنه محمد المهدی من بعده، فهؤ لاء الائمة من بعدک اءعلام الهدی و مصباح الدجی.(409)
حدیث سوم: 
روی عن علی حدیث مناشدته علی المنبر و فیه؛ فقال علی (علیه السلام): اءنشدکم الله، اءتعلمون اءن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قام خطیبا فقال: اءیها الناس! انی قد ترکت فیکم اءمرین، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب الله و عترتی أهل بیتی، فقالوا: اللهم نعم. فقام اثنا عشر رجلا من الجماعة بدریون فقالوا نشهد اءن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حین خطب فی الیوم الذی قبض فیه. الی اءن قال:
قام عمربن الخطاب شبه المغضب، فقال: یا رسول الله اءکل أهل بیتک؟ قال: لا، ولکن الاءوصیاء منهم، علی اءخی و وزیری و وارثی و خلیفتی من اءمتی و ولی کل مومن بعدی و اءحد عشر من ولده هو اءولهم و خیرهم، ثم ابنای هذان (و اءشار بیده الی الحسن و الحسین) ثم وصی ابنی یسمی باسم اءخی علی و هو ابن الحسین، ثم وصی علی و هو ابنه اسمه محمد، ثم جعفربن محمد، ثم موسی بن جعفر، ثم علی بن موسی، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم محمد بن الحسن مهدی الاءمة، اسمه کاسمی و طینته کطینتی، یاءمر باءمری و ینهی بنهیی، یملاء الاءرض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما.(410)
2. امیر المومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) 
حدثنی الشیخ الثقة ابوالحسین بن عبدالصمد بن علی فی سنة خمس ‍ وثمانین و ماءتین عند عبید بن کثیر عن نوح بن دراج عن یحیی عن الاءعمش ‍ عن زیدبن وهب عن اءبی جحیفة و الحارث بن عبدالله الهمدانی و الحارث بن شرب، کل حدثنا اءنهم کانوا عند علی بن اءبی طالب، فکان اذا اءقبل ابنه الحسن یقول: مرحبا بابن رسول الله و اذا اءقبل ابنه الحسین، یقول: باءبی انت و اءمی یا اءبا ابن خیرة الاماء، فقیل: یا امیرالمومنین! ما بالک تقول هذا اللحسن و هذا للحسین و من ابن خیرة الاماء؟ فقال: ذاک الفقید الطرید الشرید م ح م د بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین هذا و وضع یده علی راءس ‍ الحسین.(411)
3. حضرت صدیقه کبی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) 
حدیث قدسی ((لوح فاطمه)) به روایت جابربن عبدالله انصاری بسیار مشهور است و به علت طولانی بودن آن، تنها قسمتی را که اسم شریف ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نام پدر و جد بزرگوارش علیهما السلام در آن ذکر شده، می‌آوریم:
هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد نبیه و نوره... انی لم اءبعث نبیا فاءکملت اءیامه و انقضت مدته الا جعلت له وصیا و انی فضلتک علی الاءنبیاء و فضلت وصیک علی الاءوصیاء و اءکرمتک بشبلیک و سبطیک حسن و حسین و... اءختم بالسعادة لابنه ((علی)) ولیی و ناصری و الشاهد فی خلقی و اءمینی علی وحیی، اءخرج منه الداعی الی سبیلی و الخازن لعلمی ((الحسن)) و اءکمل ذلک بابنه ((م ح م د)) رحمة للعالمین، علیه کمال موسی و بهاء عیسی و صبر اءیوب...(412)
4. امام حسن مجتبی (علیه السلام) 
حدثنا المظفربن جعفر... عن حنان بن سدیر... قال: لما صالح الحسن بن علی (علیه السلام) معاویة بن ابی سفیان، ذحل علیه الناس فلامه بعضهم علی بیعته، فقال (علیه السلام): و یحکم! ما تدرون ما عملت، والله، الذی عملت خیر لشیعتی مما طلعت علیه الشمس و غربت، اءلا تعلمون اننی امامکم مفترض الطاعة علیکم و اءحد سیدی شباب أهل الجنة بنص من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) علی؟ قالوا: بلی.
قال: اءما علمتم اءن الخضر (علیه السلام) لمات خرق السفینة و اءقام الجدار و قتل الغلام، کان ذلک سخطا لموسی بن عمران، اذ خفی علیه و به الحکمة فی ذلک و کان ذلک عندالله تعالی ذکره، حکمة و صوابا، اءما علمتم انه ما منا اءحد الا و یقع فی عنقه بیعد لطاغیة زمانه الا القائم الذی یصلی روح الله عیسی بن مریم (علیه السلام) خلفه، فان الله عزوجل یخفی ولادته و یغیب شخصه لئلا یکون لاءحد فی عنقه بیعة اذا خرج.
ذلک التاسع من ولد اءخی الحسین ابن سیدة النساء یطیل الله عمره فی غیبته ثم یظهره بقدرته فی صورة شاب دون اءربعین سنة و ذلک لیعلم اءن الله علی کل شی ء قدیر.(413)
5. امام حسین (علیه السلام) 
روایت اول: 
عن عبدالرحمن بن سلیط قال: قال الحسین بن علی بن ابی طالب (علیهم السلام): منا اثنا عشر مهدیا اءولهم امیرالمومنین علی بن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولدی و هو الامام القائم بالحق، یحیی الله به الاءرض بعد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله، ولو کره المشرکون.
له غیبة یرتد فیها قوم و یثبت علی الدین فیها آخرون فیؤ ذون، یقال لهم: متی هذا الوعد ان کنتم صادقین؟ اءما ان الصابرین فی غیبته علی الاءذی و التکذیب بمنزلة المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم).(414)
روایت دوم: 
قال فضل بن شاذان فی کتاب الرجعة: حدثنا الحسن بن محبوب، عن مالک بن عطیة، عن ثابت بن اءبی صفیة عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث: ان الحسین (علیه السلام) قال: یظهر الله قائمنا فینتقم من الظالمین. فقیل له: یابن رسول الله من قائمکم؟ قال: السابع من ولد ابنی ((محمد بن علی)) و هو الحجة بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی ابنی، و هو الذی یغیب مدة طویلة، ثم یظهر و یملاء الاءرض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما.(415)
6. امام علی بن الحین زین العابدین علیهما السلام 
عن اءبی حمزة الثمالی عن اءبی خالد الکابلی قال: دخلت علی سیدی علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام فقلت له: یابن رسول الله! اءخبرنی بالذین فرض الله عزوجل طاعتهم و مودتهم و اءوجب علی عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم).
فقال: یا کابلی! ان اءولی الاءمر الذین جعلهم الله ائمة للناس و اءوجب علیهم طاعتهم، امیرالمومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) ثم الحسن ثم الحسین ابنا علی بن اءبی طالب، ثم انتهی الاءمر الینا، ثم سکت. فقلت: یا سیدی! روی لنا امیرالمومنین قال: ان الاءرض لا تخلو من حجة الله علی عباده، فمن الحجة و الامام بعدک؟ فقال: ابنی محمد و اسمه فی التوراة باقر یبقر العلم بقرا، هو الحجة و الامام بعدی و من بعد محمد، ابنه جعفر و اسمه عند اهل اسماء الصادق.
فقلت له: یا سیدی فکیف صار اسمه الصادق و کلکم صادقون؟ فقال: حدثنی اءبی عن اءبیه (علیه السلام) ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: اذا ولد ابنی جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن اءبی طالب (علیهم السلام)، فسموه الصادق، فان للخامس من ولده، ولدا اسمه ((جعفر)) یدعی الامامة اجتراء علی الله عزوجل کذبا علیه، فهو عندالله جعفر الکذاب...
ثم بکی علی بن الحسین (علیهم السلام) بکاء شدیدا، ثم قال: کاءنی بجعفر الکذاب و قد حمل طاغیة زمانه علی تفتیش اءمر ولی الله و المغیب فی حفظ الله و الوکیل بحرم اءبیه، جهلا منه بولادته و حرصا منه علی قتله... طمعا فی میراث اءخیه... ثم تمتد الغیبة بولی الله عزوجل الثانی عشر من اءوصیاء رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)...(416)
7. امام محمد بن علی الباقر علیهما السلام 
روی جابر الجعفی قال: ساءلت اءبا جعفر (علیه السلام) عن تاویل قول الله عزوجل (ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الاءرض منها اءربعة حرم، ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن اءنفسکم)(417)
قال: فتنفس سیدی الصعداء ثم قال: یا جابر اءما السنة فهی جدی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و شهورها اثنا عشر شهرا فهو امیرالمومنین والی والی ابنی جعفر و ابنه موسی و ابنه علی و ابنه محمد و ابنه علی والی ابنه الحسن و الی ابنه محمد الهادی المهدی اثنا عشر اماما حجج الله فی خلقه و اءمناؤ ه علی وحیه و علمه...(418)
8. امام صادق (علیه السلام) 
عن مسعدة قال: کنت عند الصادق (علیه السلام) اذ اءتاه شیخ کبیر قد انحنی متکئا علی عصاه فسلم فرد اءبو عبدالله (علیه السلام) الجواب، ثم قال: یا ابن رسول الله! ناولنی یدک اءقبلها، فاءعطاه یده فقبلها ثم بکی، فقال ابو عبدالله (علیه السلام): ما یبکیک یا شیخ؟ قال: جعلت فداک! اءقمت علی قائمکم منذ مائة سنة، اءقول هذا الشهر و هذه السنة...
قال (علیه السلام): یا شیخ ان قائمنا یخرج من صلب الحسن و الحسن یخرج من صلب علی و علی یخرج من صلب محمد و محمد یخرج من صلب علی و علی یخرج من صلب ابنی هذا (و اءشار الی موسی علیه السلام) و هذا خرج من صلبی، نحن اثنا عشر کلنا معصومون مطهرون...(419)
9. امام موسی کاظم (علیه السلام) 
حدیث اول: 
عن یونس بن عبدالرحمن قال: دخلت علی موسی بن جعفر (علیه السلام) فقلت له: یابن رسول الله! اءنت القائم بالحق؟ فقال: اءنا القائم بالحق، ولکن القائم الذی یطهر الاءرض من اءعداء الله عزوجل، یملاءها قسطا وعدلا کما ملئت جورا و ظلما، هو الخامس من ولدی، له غیبة یطول اءمدها خوفا علی نفسه، یرتد فیها اءقوام و یثبت فیها آخرون...(420)
حدیث دوم: 
عن عبدالله بن جندب عن موسی بن جعفر علیهما السلام اءنه قال: تقول فی سجدة الشکر: اللهم انی اشهدک و اشهد ملائکتک و اءنبیائک و رسلک و جمیع خلقک، اءنک اءنت الله ربی و الاسلام دینی و محمد نبیی و علی بن اءبی طالب و الحسن و الحین و محمد بن علی و جعفربن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و الحجة بن الحسن بن علی اءئمتی، بهم اءتولی و من اءعدائهم اءتبرء...(421)
10. امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
روی عن اءبی الصلت رحمه الله قال: قال دعبل رضی الله عنه: لما اءنشدت مولای الرضا هذه القصیدة و انتهیت الی قولی:
  
	خروج امام لا محالة قائم 
	 
	یقوم علی اسم الله و البرکات 

	یمیز فینا کل حق و باطل 
	 
	و یجزی علی النعماء و النقمات 


بکی الرضا ثم رفع راءسه و قال: یا خزاعی! نطق روح القدس علی لسانک بهذا الیت، اءتدری من هذا الامام الذی تقول؟ قلت: لا اءدری، الا اءنی سمعت یا مولای بخروج امام منکم یملاء الاءرض عدلا. فقال: یا دعبل، الامام بعدی محمد ابنی، و بعده علی ابنه و بعد علی ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فی غیبته و المطاع فی ظهوره، ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج، فیملاء الاءرض عدلا کما ملئت جورا.(422)
11. امام محمد بن علی الجواد علیهما السلام 
عن الصقربن اءبی دلف قال: سمعت اءبا جعر محمد بن علی الرضا (علیهم السلام) یقول: ان الامام بعدی ابنی علی، اءمره اءمری و قوله قولی و طاعته طاعتی و الامام بعده ابنه الحسن، اءمره اءمر اءبیه و قوله قول اءبیه و طاعته طاعة اءبیه، ثم سکت، فقلت له: یابن رسول الله! فمن الامام بعد الحسن؟ فبکی بکاء شدیدا، ثم قال: ان من بعد الحسن، ابنه القائم بالحق المنتظر. فقلت: یابن رسول الله! و لم سمی القائم؟ قال: لاءنه یقوم بعد موت ذکره و ارتداد اءکثر القائلین بامامته، فقلت له: و لم سمی المنتظر؟ قال: لاءن له غیبة یکثر اءیامها و یطول اءمدها، فینتظر خروجه المخلصون و ینکره المرتابون و یستهزی ء بذکره الجاحدون و یکذب فیه الوقاتون و یهلک فیه المستعجلون و ینجو المسلمون.(423)
12. امام علی بن محمد الهادی علیهما السلام 
حدیث اول: 
عن الصقربن اءبی دلف قال: سمعت علی بن محمد بن علی الرضا یقول: الامام بعدی الحسن ابنی و بعد الحسن ابنه القائم الذی یملاء الاءرض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا.(424)
حدیث دوم: 
عنه... قلت (لعلی بن محمد الهادی علیه السلام) یا سیدی حدیث یروی عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) لا اءعرف معناه. فقال ما هو؟ قلت: قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا تعادوا الاءیام فتعادیکم، ما معناه؟ فقال: نعم الاءیام نحن ما قامت السماوات و الاءرض و السبت اسم رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و الاءحد امیرالمومنین، و الاثنین الحسن و الحسین، و الثلاثاء علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد، و الاءربعاء موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و اءنا، و الخمیس ابنی الحسن، و الجمعة ابن ابنی و الیه یجتمع عصابة الحق و هو الذی یملاءها قسطا و عدلا کما ملئت جورا، فهذا معنی الاءیام فلاتعادوهم فی الدنیا فتعادیکم فی الاخرة.(425)
13. امام الحسن بن علی العسکری علیهما السلام 
کتب اءبو محمد الحسن بن علی العسکری علیهما السلام الی الشیخ الجلیل علی بن الحسین بن بابویه القمی:
بسم الله الرحمن الرحیم... و علیک بالصبر و انتظار الفرج، ولا یزال شیعتنا فی حزن، حتی یظهر ولدی الذی بشر به النبی صلی الله علیه و آله اءنه یملاء الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، فاصبر یا شیخی و امر جمیع شیعتی بالصبر، فان الاءرض یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین والسلام علیک و علی جمیع شیعتنا و رحمة الله و برکاته و حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر.(426)
حدیث دوم: 
عن عمرو الاءهوازی قال: اءرانی اءبو محمد ابنه و قال: هذا صاحبکم من بعدی.(427)
حدیث سوم: 
قال فضل بن شاذان فی کتاب الرجعة: حدثنا محمد بن علی بن حمزة العلوی قال: سمعت اءبا محمد (علیه السلام) یقول: قدولد ولی الله و حجته علی عباده و خلیفتی من بعدی، مختونا لیلة النصف من شعبان سند خمس ‍ و خمسین و ماءتین عند طلوع الفجر...(428)
(2) حدیث شریف ثقلین به روایت زیدبن اءرقم در بیش از شصت کتاب حدیث از اهل سنت ذکر شده است. مانند:
1. صحیح ترمذی / ج 13 / ص 200.
2. سنن بیهقی / ج 10 / ص 113 و 148.
3. صحیح مسلم / ج 7 / ص 122 - 123.
4. سنن دارمی / ج 2 / ص 431.
5. تفسیر ابن کثیر / ج 9 / ص 114.
6. الدر المنثور / ج 2 / ص 60.
7. نفحات اللاهوت / ص 55.
8. الفتح الکبیر / ج 1 / ص 252 و 451.
9. رشفة الصادی / ص 70.
10. ریاض الجنة / ج 1 / ص 2.
(3) روایت ابی سعید خدری از حدیث شریف ثقلین در سی کتاب از مجامع روایی اهل سنت وارد شده است، مانند:
1. الطبقات الکبری / ج 2 / ص 194.
2. المعجم الکبیر / ص 137 (مخطوط.)
3. ذخائر العقبی / 15.
4. نظم درر السمطین / ص 232.
5. کنز العمال / ج 1 / ص 342.
6. المواهب اللدنیة / ج 7 / ص 7.
7. السیرة النبویة / ج 3 / ص 330.
8. راموز الاءحادیث / ص 144.
9. الاءنوار المحمدیة / ص 435.
10. ینابیع المودة / ص 31، 32، 36، 191، 241، 245.
(4) حدیث شریف ثقلین از تعداد زیادی از صحابه - جز زیدبن اءرقم و ابو سعید خدری - نقل شده است. مانند:
1. حذیفة (تاریخ بغداد / ج 8 / ص 442؛ المعجم الکبیر / ص 137 و 157 (مخطوط)؛ مجمع الزوائد / ج 9 / 164 و...)
2. زیدبن ثابت (احیاء المیت / ص 116؛ الجامع الصغیر / ج 1 / ص 353؛ الدر المنثور / ج 2 / ص 60 و...)
3. جابربن عبدالله (صحیح ترمذی / ج 13 / ص 199؛ مصابیح السنة / ص ‍ 206؛ کنزالعمال / ج 1 / ص 153 و...)
4. علی بن اءبی طالب (علیه السلام) (اءرجح المطالب / ص 336؛ مقتل الحسین / ص 114؛ شرف النبی / ص 288؛ مجمع الزوائد / ج 9 / ص ‍ 163 و...)
5. فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) (ینابیع المودة / ص 40 و...).
6. عبدالله بن حنطب (اءسدالغابة / ج 3 / ص 147؛ احیاء المیت / ص ‍ 115؛ مجمع الزوائد / ج 5 / ص 195 و...).
7. حمزة الاءسلمی (ینابیع المودة / ص 38؛ اءرجح المطالب / ص 563 و...).
8. ابن عباس (المناقب / ص 15؛ ینابیع المودة / ص 35 و...).

9. ام‌هانی (اءرجح المطالب / ص 337؛ ینابیع المودة / ص 40 و...).
10. ابوذر غفاری (ینابیع المودة / ص 27 و 39؛ العدل الشاهد / ص 123؛ ارجح المطالب / ص 337 و...).
(5) چه فاصله زیادی است میان سخن شیخ ابو زهرة - که ماءخذ این حدیث شریف را تنها کتاب ((الکافی)) دانسته است - و میان کلام محققانه قاضی بهلول بهجت افندی قندوزی زنگه زوری در کتاب عالمانه و منصفانه ((محاکمه و تشریح در تاریخ آل محمد)) که صحت این حدیث شریف را مورد اجماع و اتفاق همه فرق اسلامی می‌داند. (ر.ک: ص ‍ 198 / چاپ تهران)
به راستی! ابو زهرة که نه مآخذ معرفی شده توسط مولف محترم و نه کتابهای ذیل را مورد مراجعه قرار داده است، چگونه به خود اجازه داده که کتاب شریف ((الکافی)) را به عنوان تنها ماءخذ این حدیث به خوانندگان خود معرفی کند؟
حدیث شریف من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة در کتب ذیل نیز وارد شده است:
1. نفحات اللاهوت / ص 13 / چاپ نجف.
2. ینابیع المودة / ص 117 / چاپ استامبول.
3. شرح الطریقة / ص 216 / چاپ قاهره.
(6) مولف محترم مآخذ حدیث را از کتب اهل سنت به طور مشروح بیان کرده، شایسته است مآخذ آن را از کتب امامیه نیز (کما بیش مبسوط) ذکر کنیم. این مآخذ به ترتیب حروف الفبا عبارت است از:
1. اثبات الهداة / ج 1 / ص 100، 123، 124، 133، 136، 137.
2. اکمال الدین / ج 1 / ص 202، 203، 204، 207، 211، 221، 222، 223، 224، 228، 231، 233، ج 2 / ص 349، 384، 409، 413، 444، 445، 657، 669.
3. الاحتجاج / ج 2 / ص 48.
4. بصائر الدرجات / ص 114، 115، 116، 117، 326، 327، 485، 486، 487، 488 و 489.
5. تفسیر العیاشی / ج 1 / ص 212 و ج 2 / ص 303.
6. دلائل الامامة / ص 221.
7. الصحیفة السجادیة / فی دعائه (علیه السلام) یوم عرفة.
8. عقاب الاءعمال / ص 245.
9. غیبة الطوسی / ص 143.
10. غیبة النعمانی / ص 23، 39، 69، 70.
11. الکافی / ج 1 / ص 136، 137، 138، 224 و 274.
12. کنزالفوائد کراجکی به نقل از اثبات الهداة / ج 1 / ص 141.
13. مجمع البیان / ذیل آیه شریفه هفتاد و یکم سوره مبارکه بنی اسرائیل.
14. المحاسن / ص 234 و 235.
15. مناقب ابن شهر آشوب / ج 1 / ص 245.
(7) سایر مآخذ احادیث ((خلفاء اثنا عشر)) در مجامع روایی اهل سنت عبارت است از:
1. التاریخ الکبیر / البخاری / ج 1 / ص 446 و ج 2 / ص 158.
2. صحیح البخاری / ج 9 / ص 81.
3. صحیح مسلم / ج 6 / ص 3.
4. سنن اءبی داود سجستانی / ج 4 / ص 150.
5. صحیح ترمذی / ج 9 / ص 66.
6. مسند اءبو عوانة / ج 4 / ص 396، 397 و 399.
7. حلیة الاولیاء / ابو نعیم اصفهانی / ج 4 / ص 333.
8. المعجم الکبیر / الطبرانی / ج 2 / ص 238 / ح 1996.
9. تحفة الاشراف / المزی / ج 2 / ص 159.
10. البدایة و النهایة / ابن کثیر / ج 6 / ص 248.
11. کنوز الحقایق / المناوی / ص 208.
12. اءخبار القضاة / ابن حیان / ص 17.
13. تاریخ الخلفاء / سیوطی / ص 7 و 61.
14. اءرجح المطالب / الاءمرتسری / ص 447.
15. فتح الباری / عسقلانی / ج 13 / ص 179.
16. جامع الاءصول / ابن اءثیر / ج 4 / ص 440.
17. قصص الاءنبیاء / ابن کثیر / ج 1 / ص 301.
18. تاریخ بغداد / خطیب بغدادی / ج 14 / ص 353.
19. شرح مشارق الاءنوار / ابن الملک / ج 1 / ص 193.
20. الصواعق المحرقة / ابن حجر هیتمی / ص 187.
21. شرح الدیون / المیبدی / ص 209.
22. الاءضواء / ابوریة / ص 210.
23. شرح الثلاثیات / النابلسی / ج 2 / ص 539.
24. شرح البخاری / العینی / ج 24 / ص 281.
25. القرب فی محبة العرب / العراقی / ص 328.
26. ارشاد الساری / قسطلانی / ج 10 / ص 328.
27. فرائد السمطین / حموینی / ج 1 / ص 354.
28. شواهد التنزیل / حسکانی / ج 1 / ص 455.
29. مشکاة المصابیح / التبریزی / ج 3 / ص 327.
30. کنزالعمال / متقی هندی / ج 12 / ص 32.
31. السلسلة الصحیحة / الاءلبانی / ح 376.
(8) برخی دیگر از منابع اهل سنت که تنصیص رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بر اسامی خلفای اثنا عشر را روایت کرده اند، از این قرار است:
1. فرائد السمطین / ج 1 / ص 54 و 309، ج 2 / ص 66، 136، 139، 152، 155، 243، 312، 313، 319، 329.
2. مناهج الفالین / ص 239.
3. مقتل الحسین / ص 59، 94، 107 و 145.
4. دُرّ بحر المناقب / ص 106 (نسخه مخطوط.)
5. المناقب زمخشری / ص 213 (نسخه مخطوط.)
6. الاءربعین اءبی الفوارس / ص 38.
(9) شیخ حر عاملی (قدس سره) در باب ولادت و حیات و غیبت و فرج حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ارجوزه زیر را سروده است:
  
	لقبه المهدی و المنتظر 
	 
	و القائم المکرم المطهر 

	تواتر النص باءنه ولد 
	 
	من الفریقین و اءنه وجد 

	و کم رآه رجل ففازا 
	 
	اذ شاهد الرشاد و الاعجاز 

	لذاک قد تواتر الاءخبار 
	 
	بذاک و الانباء و الاثار 

	و غب غیبتین صغری امتدت 
	 
	و کانت الشدة فیها اشتدت 

	و غیبة اءحزی الی ذا الان 
	 
	و اءنه لصاحب الزمان 

	لکنه لابد من اءن یخرجا 
	 
	و بعد شدة، تلافی الفرجا 

	و النص ناهیک به تواترا 
	 
	فانظر الی کل کتاب کی تری 

	و هی اءلوف رویت فی الکتب 
	 
	و شهدت له بکل عجب 

	علیک بتتبع النصوص 
	 
	علی العموم و علی الخصوص 

	ان شئت فاصرف نحوها الاعنه 
	 
	و انظر مولفات أهل السنة 

	تجد کثیرا من روایاتهم 
	 
	جاء بها من لیس بالمتهم 

	و معجزاته کثیرة اءتت 
	 
	منقولد مما استفاض و ثبت 

	کم اءخبر القوم بما کان اختفی 
	 
	بالذکر الشکوک فازوا بالشفا 

	و نطقه فی ساعة الولادة 
	 
	بالذکر و الدعاء و الشهادة 

	و بعدها فی صغر السن عجب 
	 
	و اءی علم عنهم قد احتجب 

	غیبته تواترت اءخبارها 
	 
	و اشتهرت من قبلها آثارها 

	و طول عمره کذا مروی 
	 
	ینقله العدو و الولی 

	خروجه فی آخر الزمان 
	 
	قد صح بالنص و البرهان 


(10) شایسته است به ذکر مشاهدات دخت گرامی امام جواد (علیه السلام) جناب حکیمه خاتون (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ولادت فرخنده مولانا حجت بن الحسن المهدی (علیه السلام) بپردازیم. بدین منظور، متن حدیث بلند دوم از باب چهل و دوم اکمال الدین صفحه 426 را نقل می‌کنیم:
محمد بن عبدالله المطهری عن حکیمة رضی الله عنها قال: قلت لها یا سیدتی! حدثینی بولادة مولای و غیبته (علیه السلام). قالت: نعم، کانت لی جاریة یقال لها نرجس فزارنی اءخی (علیه السلام)، فاءقبل یحدق النظر الیها، فقلت له: یا سیدی! لعلک هویتها فاءرسلها الیک؟ فقال: یا لا عمة ولکنی اءتعجب منها. فقلت: و ما اءعجبک منها؟ فقال (علیه السلام): سیخرج منها ولد کریم علی الله عزوجل الذی یملاء الله (به) الاءرض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا قلت: فاءرسلنا الیک یا سیدی؟ فقال: استاذنی فی ذلک اءبی (علیه السلام). قالت، فلبست ثیابی و اءتیت منزل اءبی الحسن (علیه السلام)، فسلمت علیه و جلست فبد اءنی (علیه السلام) و قال: یا حکیمة! ابعثی نرجس الی ابنی اءبی محمد قالت: فقلت یا سیدی! علی هذا قصدتک اءن استاءذنک فی ذلک، فقال لی: یا مبارکة! ان الله تبارک و تعالی احب اءن یشرکک فی الاجر و یجعل لک فی الخیر نصیبا.
قالت حکیمة: فلم اءلبث اءن رجعت الی منزل و زینتها و وهبتها لاءبی محد (علیه السلام) و جمعت بینه و بینها فی منزل فاءقام عندی اءیاما ثم مضی الی والده و وجهت بها معه فمضی ابوالحسن (علیه السلام) و جلس اءبو محمد (علیه السلام) مکان والده و کنت اءزوره کما کنت اءزور والده، فجاء تنی نرجس یوما تخلع خفی و قالت: یا مولاتی ناولینی خفک. فقلت: بل انت سیدتی و مولاتی، والله لا دفعت الیک خفی لتخلعیه و لا لتخدمینی بل اءنا اخدمک علی بصری، فسمع ابو محمد (علیه السلام)، فقال: جزاک الله خیرا یا عمة، فجلست عنده الی وقت غروب الشمس، فصحت بالجاریة و قلت، ناولینی ثیابی لاءنصرف.
فقال (علیه السلام): یا عمتاه بیتی اللیلة عندنا فانه سیولد اللیلد المولود الکریم علی الله عزوجل، الذی یحیی الله عزوجل به الاءرض بعد موتها، قلت، ممن یا سیدی و لست اءری بنرجس شیئا من اءثر الحبل؟ فقال: من نرجس لا من غیرها، قالت: فوثبت الیها فقبلتها ظهرا لبطن، فلم اءربها اءثر الحبل، فعدت الیه فاءخبرت بما فعلت، فتبسم ثم قال لی: اذا کان وقت الفجر یظهر لک بها الحبل، لاءن مثلها مثل ام موسی لم یظهر بها الحبل و لم یعلم بها اءحد الی وقت ولادتها، لاءن فرعون کان یشق بطون الحبالی فی طلب موسی (علیه السلام) و هذا نظیر موسی (علیه السلام).
قالت حکیمة: فعدت الیها فاءخبرتها بما قال و ساءلتها عن حالها؟ فقالت: یا مولاتی ما اءری بی شیئا من هذا، قالت حکیمة: فلم اءزل اءرقبها الی وقت طلوع الفجر و هی نائمة بین یدی لا تقلب جنبا الی جنب حتی اذا کان آخر اللیل وقت طلوع الفجر و ثبت فزعة فضممتها الی صدری و سمیت علیها (ای قلت: اسم الله علیک) فصاح الی ابو محمد (علیه السلام) و قال اقری علیها ((انا اءنزلنا فی لیلد القدر)) فاءقبلت اءقرا علیها کما اءمرنی فاءجا بنی الجنین من بطنها یقراء مثل ما اقراء فسلم علی: ففزعت لما سمعت، فصاح بی ابو محمد: لا تعجبی من اءمر الله ان الله تبارک و تعالی ینطقنا صغارا بالحکمة و یجعلنا حجة فی ارضه کبارا، فلم یستتم الکلام حتی غیبت عنی نرجس، فلم اءرها، کاءنه ضرب بینی و بینها حجاب، فعدت نحو اءبی محمد (علیه السلام) و اءنا صارخة، فقال لی: ارجعی یا عمة ستجدینها فی مکانها.
قالت: فرجعت فلم اءلبث اءن کشف الغطاء الذی کان بینی و بینها و اذا اءنابها و علیها من اءثر النور ما غشی بصری، و اذا اءنا بالصبی (علیه السلام) ساجدا لوجهه جاثیا علی رکبتیه، رافعا بسبابتیه نحو السماء و هو یقول ((اءشهد اءن لا اله الا الله (وحده لا شریک له) و اءن جدی (محمدا) رسول الله و ان اءبی امیرالمومنین (علیه السلام)، ثم عد اماما الی اءن یلغ الی نفسه. ثم قال (علیه السلام): ((اللهم اءنجزلی وعدی و اءتمم لی اءمری و ثبت و طاءتی و املاء الارض بی عدلا و قسطا)) و...(429 )
(11) احمد الکاتب در کتاب خود (تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایة الفقیه) مدعی شده است که هیچ سند تاریخی در خور اعتمادی مبنی بر ولادت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دست نیست و شیعیان افراطی با تحریف تاریخ، اعتقاد به ولادت ایشان را تبلیغ کرده و می‌کنند! متاءسفانه ((المجمع الفقهی فی رابطة العالم الاسلامی)) نیز به تاریخ 31/5/1976 فتوایی مبنی بر عدم ولادت حضرت و نیز حسنی بودن ایشان صادر کرد، (ر.ک: مؤ امرة المتاءجرین بالدین / ص 29). بنابراین، شایسته است تواتر قول به ولادت امام مهدی (علیه السلام) در نزد علمای اهل سنت را به شکل مستند اثبات کنیم.
بدین منظور، در این قسمت به ذکر نام یکصد و سی و پنج تن از علمای حدیث، تاریخ، فقه، انساب، حکمت و عرفان اهل سنت که معتقد به ولادت منجی آخر الزمان بوده اند، می‌پردازیم:
الف - در عصر غیبت صغری 
1. محمد بن‌هارون اءبوبکر الرویانی (م 307 ه) در کتاب خود ((المسند)) (نسخه مخطوط).
2. احمد بن ابراهیم علی الکندی (م 310) شاگرد محمد بن جریر طبری و استاد حافظ ابو نعیم اصفهانی.
3. محمد بن احمد بن اءبی الثلج البغدادی معروف به ابن اءبی بلخ (م 332 ه)، مولف کتاب تاریخ الاءئمة که با عنوان موالید الاءئمة، در ضمن ملحقات الفصول العشرة فی الغیبة ء شیخ مفید و نیز به همراه کتاب نوادر رواندی (چاپ نجف - 1370 ه) به چاپ رسیده است.
4. حسین بن حمدان ابو عبدالله الخصیبی (م 324)، در کتاب خود الهدایة الکبری باب چهاردهم با عنوان باب الامام المهدی المنتظر از ولادت مهدی موعود (علیه السلام) سخن رانده است، ر.ک: الهدایة الکبری / ص 353 - 437.
5. ابو نصر، سهل بن عبدالله بخاری زیدی (م بعد از 341 ه)، این تبارشناس ‍ مشهور در کتاب خود سرّ السلسلة العلویة ذیل نام مبارک ((امام حسن عسکری)) به ولادت مهدی موعود (علیه السلام) اعتراف کرده است.
6. مورخ شهیر، علی بن حسین مسعودی (م 346 ه)، ر.ک: مروج الذهب / ج 8 / ص 40 / چاپ لیدن به ضمیمه ترجمه فرانسوی.
ب - در عصر غیبت کبری 
7. محمد بن أحمد بن یوسف کاتب معروف به الخوارزمی (م 387 ه) / مفاتیح العلوم / ص 32 و 33 چاپ لیدن - 1895 م.
8. محمد بن أحمد بن اءبی الفوارس، ابو الفتح بغدادی (م 413 ه) الاءربعین / ح 4 / به نقل از: کشف الاءستار / محدث نوری / ص 29 / چاپ اول.
9. ابو نعیم الاصفهانی (م 430 ه) الاءربعین حدیثا فی المهدی.
10. احمد بن الحسین البیهقی خسروجردی الشافعی (م 458 ه) / شعب الایمان / چاپ دارالمعارف / هند.
11. مولف کتاب مجمل التواریخ و القصص / مولف مجهول (م بعد از 520 ه)، مجمل التواریخ و القصص / تصحیح: ملک الشعرای بهار / ص 458 / چاپ تهران.
12. محمد بن عبدالله بن حمد بن محمد اءبو محمد معروف به ابن الخشاب (م 536 ه) / به نقل از: تاریخ موالید الائمة، ینابیع المودة / ص 494 / چاپ استامبول - 1302 ه.
13. ابن الموید الموفق بن احمد بن محمد البکری المکی الحنفی / معروف به الخوارزمی / مقتل الامام الحسین / به نقل از: امام مهدی در نهج البلاغه / فقیه ایمانی.
14. یحیی بن سلامة الخصفکی الشافعی (م 568 ه) / به نقل از: تذکرة الخواص / سبط ابن الجوزی / ص 360.
15. عبدالله بن محمد المفارقی / معروف به ابن الاءزرق (م 590 ه) / تاریخ میافارقین به نقل از: وفیات الاءعیان / ابن خلکان / ج 4 / ص 176.
16. الناصر لدین الله عباسی احمد بن مستضی بنورالله (خلیفه عباسی) (م 622 ه) / کتیبه حک شده بر روی در سرداب مقدس در سامرا، که به دستور او تهیه و در آن محل نصب شده است.
17. شهاب الدین، یاقوت بن عبدالله حموی رومی بغدادی (م 626 ه) / معجم البدان / ج 3 / ص 173، 176 و 178.
18. محمد بن ابراهیم نیشابوری همدانی معروف به شیخ فریدالدین عطار (م 627) / در دیوان خود مظهر الصفات / به نقل از: ینابیع المودة / ج 3 / باب 87 / چاپ صیدا.
19. شیخ محی الدین محمد بن علی طایی اندلسی / معروف به ابن عربی (شیخ اکبر) (م 638 ه) / الفتوحات المکیة / باب 366 از مبحث 65 / به نقل از: الیواقیت و الجواهر / شعرانی / ج 2 / ص 143 / چاپ مصر - 1378 ه‍ / نیز حمزاوی در مشارق الاءنوار و شیخ صبان در اسعاف الراغبین آن را ذکر کرده اند.
محقق توانا جناب استاد سید جلال الدین آشتیانی نیز می‌گوید:
حقیر، چند نسخه از فتوحات خطی قدیمی دیده ام که یکی از آن‌ها حدود چهارصد سال قبل و دیگری پانصد سال قبل در مصر و سوریه و نسخه ای در ترکیه نوشته شده است، نسب حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آن‌ها، این گونه نوشته شده است:
و هو من عترة رسول الله من ولد فاطمة، رضی الله عنها وجده الحسین بن علی و والده الحسن العسکری...
ر.ک: شرح مقدمه قیصری / سید جلال الدین آشتیانی / ص 914 / پی نوشت شماره 3.
20. این الاثیر الجزری، عزالدین (م 630 ه) / الکامل فی التاریخ / ج 7 ص ‍ 274 / در پایان حوادث سنه 260 هجری.
21. محب الدین ابو عبدالله محمد بن محمود بن حسن البخار البغدادی (م 643 ه) / به نقل از دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 573.
22. شیخ سعد الدین، محمد بن مؤ ید حمویه معروف به حموی (م 650 ه) / رسالة المهدی المنتظر / به نقل از: جامی، عبدالرحمن در مرآة الاسرار.
23. شیخ کمال الدین محمد بن طلحه شافعی نصیبی مولف عقد الغریة (م 652 ه) / مطالب السؤ ول / ج 2 / باب 12 / ص 79.
24. علامه سبط بن الجوزی الحنبلی (م 654 ه) / تذکرة الخواص / ص 363 به نام مبارک پدر و اجداد طاهرین مهدی موعود (علیه السلام) تا علی ابن ابی طالب تصریح و برخی از القاب آن حضرت را ذکر می‌کند:
25. محمد بن یوسف اءبو عبدالله الکنجی الشافعی (م 658 ه) / کفایة الطالب / صفحه پایانی در احوال امام عسکری به نقل از کتاب دیگر مولف: البیان / باب 25 / ص 521.
26. جلال الدین محمد بلخی رومی معروف به مولوی (م 672 ه) / در کتاب شهیر مثنوی معنوی، چکامه: 

	ای سرور مردان علی 
	 
	مستان سلامت می‌کنند 


27. ابوالعباس احمد بن خلکان (م 681 ه) / وی به نسب و تاریخ دقیق ولادت امام، تصریح کرده است. ر.ک: وفیات الاءعیان / ج 4 / ص 176.
28. صدر الدین قونوی (شیخ کبیر) (م 673 ه) / در قصیده ای رائیه خود به نقل از: کشف الاءستار / محدث نوری / ش 31.
29. عزالدین، عبدالعزیزبن محمد نسفی صوفی (م 686 ه) / به نقل از: ینابیع المودة / ج 3 / باب 87 / ص 143. (وی را نباید با مولف ((عقائد النسفیة)) (ف / 538) یکی دانست.)
30. عامرین بصری (م 696 ه) / در قصیده تاءئیه خود به نقل از: معجم المؤ لفین / عمر رضا کحالة / ج 5 / ص 54.
31. کمال الدین عبدالرزاق بن احمد کاشانی (430) (م 730 یا 735 ه) / تحفة الاخوان فی خصائص الفتیان / ص 51 / تصحیح: سید محمد دامادی / انتشارات علمی و فرهنگی / تهران - 1369 ش.
32. شیخ الاسلام ابراهیم بن محمد بن محمد بن مؤ ید جوینی شافعی (م 732) / به نقل از: فرائد السمطین / حموینی / ج 2 / ص 337 چاپ بیروت.
33. عماد الدین اسماعیل بن علی، مورخ شهیر و معروف به ((ابوالفداء)) (م 732 ه) / المختصر فی اءخبار البشر / ج 2 / ص 45 / چاپ قاهره.
34. احمد بن محمد الشافعی معروف به علاء الدین سمنانی (م 736 ه) / به نقل از: خواجه پارسا در فصل الخطاب درباره ابدال و اقطاب.
35. شمس الدین محمد بن یوسف الزرندی حنفی انصاری (م بعد از 747 ه) / معراج الوصول الی معرفة فضل آل الرسول (مخطوط).
36. شمس الدین محمد ذهبی از اءکابر مورخان اسلامی (م 748 ه) / العبر فی خبر من غبر / ج 2 / ص 31، نیز کتاب دیگرش: تاریخ دول الاسلام / ص ‍ 145.
37. حمدالله بن اءبی بکر المستوفی (م 750 ه) / تاریخ گزیده / ص 206 - 207 / چاپ تهران - 1339 ه‍ ش.
38. زین الدین عمربن مظفربن اءبی الفوارس ابن وردی (م 749 ه) / تتمة المختصر معروف به تاریخ ابن الوردی / ج 1 / ص 318 / چاپ مصر در حوادث سنه 254.
39. خلیل بن ابیک، صلاح الدین صفدی (م 764 ه) / الوافی بالوفیات / ج 2 / 366؛ همچنین ینابیع المودة / باب 86 از دو کتاب دیگر وی ((شرح الدائرة)) و ((شرح لاقیة العجم)) نقل کرده است.
40. عبدالله بن محمد الطبری الشافعی (م 765 ه) / الریاض الزاهرة فی فضل آل بیت النبی و عتره الطاهرة. بنقل از: کشف الاءستار / ص 93.
41. عبدالله بن علی شافعی یافعی (م 768 ه) / مرآة الجنان / ج 2 / ص ‍ 172 / در بخش حوادث مربوط به سنه 260 هجری.
42. علی بن شهاب بن محمد الهمدانی (م 786 ه) / در دو کتاب خود ((مودة القربی)) و ((أهل العباء)) که نسخه ای از آن در کتابخانه ناصریه هند نگهداری می‌شود. قندوزی حنفی در باب 56 ینابیع آن را نقل کرده است.
43. محب الدین اءبی الولید محمد بن شحنة الحنفی (م 815 ه) / روضة المناظر فی اءخبار الاءوائل و الاءواخر / ج 1 / ص 294 که در حاشیه مروج الذهب سال 1303 هجری به چاپ رسیده است.
44. محمد بن محمد بن محمود البخاری معروف به خواجه پارسا حنفی نقشبندی (م 822 ه) / فصل الخطاب / نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
45. شهاب الدین احمد بن شمس الدین بن عمر الزاولی الدولت آبادی الهندی الحنفی (م 848 ه) / وی که صاحب کتاب تفسیری ((البحر المواج و السراج الوهاج)) است، در کتاب دیگری خود ((هدایة السعداء فی مناقب السادات)) به ولادت امام عصر (علیه السلام) تصریح کرده است. به نقل از: البرهان / سید محسن امین و کشف الاءستار و الزام الناصب / حائری یزدی / ج 1 / ص 321.
46. خواجه اءفضل الدین بن صدر الدین ترکه خجندی اصفهانی (م 850 ه) / تنقیح الاءدلة و العلل / ص 18، 183 و 187.
47. نورالدین، عبدالرحمن بن احمد بن قوام الدین الدشتی الجامی الحنفی (م 898 ه) / شواهد النبوة / ص 44 / چاپ لکنهو - هند.
48. نورالدین علی بن محمد بن الصباغ المالکی (م 855 ه) / الفصول المهمة فی معرفة الاءئمة / ص 287 - 300 وی در این کتاب به تاریخ ولادت، چگونگی غیبت، القاب، قیام، مدت حکومت و نسب شریف حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اءشارات مفصلی دارد.
49. عبدالرحمن بسطامی (م 855 ه) / درة المعارف / به نقل از: ینابیع المودة / باب 84.
50. سراج الدین محمد بن سید عبدالله بن محمد خزام الواسطی الرفاعی البغدادی (م 855 ه) / صحاح الاءخبار فی نسب السادة الفاطمیة الاءخیار / ص 143 / مصر / 1306 هجری.
51. محمد بن داود النسیمی المنزلاوی (م 901 ه) / به نقل از: ینابیع المودة / قندوزی / باب 86 / ص 566 - چاپ نجف.
52. میر خواند، محمد بن خاوند شاه مورخ معروف (م 903 ه) / روضة الصفاء / ج 3 / ص 59 و 60.
53. جلال الدین محمد بن اءسعد الدوانی الشافعی، حکیم معروف (م بعد از 907) / نورالهدایة فی اثبات الولایة (که به همراه خصائص ابن بطریق به سال 1211 هجری و مستقلا به سال 1275 شمسی در تهران چاپ شده است.)
54. قاضی فضل بن روزبهان شیرازی (م بعد از 909 ه) / ابطال الباطل / مسئله پنجم از بخش سوم (سخن وی عینا در مقدمه کتاب الامام المهدی عند أهل السنة آمده است.)
55. حسین بن علی / الکاشفی البیهقی (م 910 ه) / روضة الشهداء / فصل هشتم / چاپ دهلی.
56. حسین بن معین الدین القاضی المیبدی (م 911 ه) / در شرح خود بر دیوان منسوب به امام علی بن ابی طالب / ص 123 و 371 / چاپ تهران.
57. جلال الدین السیوطی (م 911 ه) / رساله ((احیاء المیت بفضائل اهل البیت)) / به نقل از: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 580.
58. علی بن محمد ابوالحسن الشاذلی (م 939 ه) / به نقل از: الیواقیت و الجواهر / الشعرانی / باب پنجاه و ششم.
59. شمس الدین محمد بن طولون الحنفی (م 953 ه) مولف کتاب الشذورات الذهبیة فی تراجم الائمة الاثنی عشر عندالامامیة / الائمة الاثناعشر / ص 117 و 118.
60. شیخ حسن العراقی مدفون در ناحیه کوم الریش مصر (م بعد از 958 ه) / به نقل از: الیواقیت و الجواهر / مبحث شصتم و لواقع الانوار / ج 2 / ص ‍ 139 / مصر - 1374 هجری.
61. شیخ علی خواص - از اساتید الشعرانی - (م بعد از 958) / به نقل از: الیواقیت و الجواهر / مبحث شصت و پنجم نیز لواقع الاءنوار / ج 2 / ص ‍ 150.
62. حسین بن محمد الدیار بکری (م 966 ه) / تاریخ الخمیس / ج 2 / ص ‍ 343 / در ضمن حوادث سال 260 ه / چاپ وهبیه - مصر.
63. شیخ عبدالوهاب بن احمد الشعرانی الشافعی (م 973 ه) / الیواقیت و الجواهر / ج 2 / ص 143 / چاپ البابی الحلبی مصر - 1378 هجری.
64. خواند میر، سبط میر خواند (م 962 ه) / حبیب السیر / ج 2 / ص 100 و 113.
طبعا برای بازشناسی نسب و تبار وی، جز به منابع در خور اعتمادی که خود دین پیش بینی کرده است، نمی‌توان مراجعه کرد.
از این رو، به سراغ خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) که سخنگویان رسمی و مطمئن صاحب شریعت هستند، رفته و نظر آن حضرات را در باب تبارشناسی مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جویا می‌شویم. بدین منظور این دفتر را به انوار احادیث آن مشعل‌های تابناک هدایت، مزین می‌سازیم:
1. رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم):
یادسپاری: جهت رعایت اختصار از ترجمه احادیث اجتناب شده است.

65. احمد بن حجر الهیتمی الشافعی (م 974 ه) / الصواعق المحرقة / فصل سوم از باب یازدهم / ص 207 از چاپ اول و ص 124 از چاپ دوم و ص ‍ 313 و 314 از چاپ سوم.
66. علی بن عبدالملک حسام الدین بن قاضی خان القادری الشاذلی الهندی معروف به متقی هندی (م 975 ه) صاحب جامع روایی کبیر ((کنزالعمال))، وی کتاب مستقلی با عنوان ((البرهان علی علامات مهدی آخر الزمان)) به رشته تحریر در آورده است و در مواضع متعددی بدین اءمر تصریح کرده است.
67. السید جمال الدین عطاء الله بن السید غیاث الدین فضل الله بن السید عبدالرحمن المحدث الشیرازی النیشابوری (م 1000 ه) / روضة الاءحباب / فصل امام مهدی / چاپ لکهنو - 1297.
68 علی بن سلطان الهروی القاری (م 1014 ه) / المرقاة فی شرح المشکاة (بخش مربوط به امام مهدی آن در کتاب ((الامام المهدی عند أهل السنة)) قمت نسخ خطی، نقل شده است.)
69. احمد بن یوسف ابوالعباس القرمانی الحنفی (1019 ه) / اءخبار الدول و آثار الاءول / فصل یازدهم / ج 1 / ص 353 و 354.
70. احمد بن عبدالاءحد الحنفی الفارقی السر هندی (م 1031 ه) / المکتوبات / ج 3 / مکتوب پایانی.
71. حسین بن عبدالله السمرقندی (م 1043 ه) / تحفة الطالب / ص 17. نسخه مخطوط ثبت شده در کتابخانه حرم مکه مکرمه با شماره 33. (شیخ محمد حسن آل یاسین در اصول الدین / ص 404 از آن یاد کرده است.)
72. عبدالرحمن الجشنی الصوفی بن عبدالرسول بن قاسم العباسی (م 1045 ه) / مرآة الاءسرار / نسخه مخطوط در کتابخانه آصفیه لکهنو به شماره 167. (شاه ولی الله دهلوی در الانتباه از وی قول به ولادت حضرت را روایت کرده است.)
73. عبدالحق بن سیف الدین الدهلوی البخاری الحنفی (م 1052 ه) / وی رساله ای در باب مناقب ائمه اطهار نگاشته و در من آن به ولادت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) متعرض گشته است. به نقل از: کشف الاءستار / نوری / شماره 12.
74. عبدالحی بن احمد معروف به ابن عماد دمشقی حنبلی (م 1089 ه) / شذرات الذهب / ج 2 / ص 148 ضمن حوادث سال 260 هجری.
75. عبدالملک بن حسین بن عبدالملک المکی العصامی (م 1111 ه) / سمط النجوم العوالی فی نباء الاءوائل و التوالی / ج 4 / ص 137 و 138.
76. عبدالله بن محمد بن عامر الشبراوی الشافعی المصری، شیخ جامع الاءزهر (م 1171 ه) / الاتحاف بحب الاءشراف / ص 68 و 69 / چاپ قاهره.
77. أحمد بن علی بن عمر شهاب الدین ابو النجاة الحنفی الدمشقی (م 1173) / فتح المنان فی شرح منظومة الفوز و الاءمان للشیخ البهایی / ص 3 / چاپ قاهره.
78. شاه ولی الله أحمد بن عبدالرحیم الدهلوی الحنفی (م 1176 ه) / المسلسلات معروف به ((الفضل المبین)) / قسمت مربوط به ذکر ملاقات بلاذری با حضرت حجت (علیه السلام).
79. عباس بن علی بن نورالدین بن اءبی الحسن المکی (م 1180 ه) / نزهة الجلیس و منیة الاءدیب الاءنیس / ج 2 / ص 128 / چاپ قاهره.
80. محمد بن علی الصبان الشافعی (م 1206 ه) / اسعاف الراغبین / ص ‍ 140 / چاپ قاهره.
(این کتاب کرارا در حاشیه ((نور الابصار)) شبلنجی چاپ شده است.)
81. مولوی علی اکبر بن اسدالله المودودی (م 1210 ه) / در حواشی خود بر کتاب ((نفحات الانس)) جامی به نام ((المکاشفات))، ضمن شرح حال ابن سهل اصفهانی، ر.ک: نفحات الاءنس / ج 7 / ص 327.
82. عبدالعزیزبن شاه ولی الله الدهلوی (م 1239 ه) / ((التحفة الاثنی عشریة)) به نقل از: استقصاء الافهام / ص 119.
83. خالدبن أحمد بن حسین النقشبندی (م 1242 ه) / در دیوان اءشعار فارسی خود به نقل از: مجمع الفصحاء / رضا قلی هدایت / ج 2 / ص 11 / تهران - 1329 شمسی.
84. رشید الدین الدهلوی الهندی (م 1243 ه) / ایضاح لطافة المقال / به نقل از: الامام الثانی عشر / الموسوی / ص 47 / نجف - 1973 میلادی.
85. محمد امین السویدی البغدادی (م 1246 ه) / سبائک الذهب فی معرفة قبائل العرب / ص 78 / المکتبة التجاریة - مصر.
86. جواد بن ابراهیم بن محمد ساباط القاضی الحنفی (م 1250 ه) / البراهین الساباطیة فیما یستقیم به دعائم الملة المحمدیة چاپ عراق به نقل از: کشف الاءستار.
87. عبدالرحمن بن محمد بن حسین بن عمر الباعلوی الشافعی (م 1251 ه) بغیة المسترشدین فی تلخیص فتاوی بعض الاءئمة من العلماء المتاءخرین / ص 296 / چاپ مصر.
88. سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی معروف به خواجه کلان (م 1270 ه) / در کتاب ارزشمند و معروف خود ینابیع المودة / ج 3 / ص 114.
89. عبدالکریم الیمانی (م پیش از 1291 ه) / در سروده اش به ولادت فرخنده آن حرت اشاره کرده است و قندوزی آن را در باب هشتاد و چهارم از ینابیع المودة ذکر کرده است.
90. شیخ حسن العداوی الحمزاوی الشافعی المصری (م 1330 ه) / مشارق الاءنوار فی فوز أهل الاعتبار / ص 153 / چاپ مصر.
91. مولف تشیید المبانی (م پیش از 1306 ه) / به نقل از: استقصاء الاءقهام / میر حامد حسین هندی / ص 103 / چاپ لکهنو.
92. مومن بن حسن بن مومن الشبلنجی المصری الشافعی (م 1308 ه) / نور الاءبصار فی مناقب آل النبی الاءطهار / ص 150 / قاهره - 1322.
93. قاضی محقق بهلول بهجت الاءفندی القندوزی زنگه زوری (م 1350 ه) / تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد / ترجمه فارسی با تعلیقات مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی / فصل پایانی - چاپ تهران با مقدمه آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی (قدس سره).
94. محمد شفیق غربال (م 1380 ه) عضو المجمع اللغوی قاهره / دائرة المعارف / چاپ قاهره / 1965 م / با عنوان الائمة الاثنی عشر.
95. خیر الدین الزرکلی الوهابی (م 1396 ه) / الاءعلام (وی امام مهدی (علیه السلام) را فرزند امام الحسن العسکری الخالص بن امام علی الهادی علیهما السلام و متولد نیمه شعبان سال 255 در شهر سامراء می‌داند) ر.ک: الاءعلام / ج 6 / ص 80.
96. عبدالرزاق بن شاکر البدری الشافعی (معاصر) / سیرة الامام العاشر علی الهادی (علیه السلام) / ص 131 / چاپ عراق.
97. یونس احمد السامرائی (معاصر) / سامراء فی اءدب القرن الثالث الهجری / ذیل کلمه ((العسکری)) / چاپ بغداد با همکاری دانشگاه آن شهر - 1968 میلادی.
98. شیخ الاسلام ابراهیم بن سعد الدین / ر.ک: الامام المهدی / علی محمد دخیل / ص 279 / نجف 1385 ه‍ و منتخب الاثر / ص 338.
99. الاءبیاری / جالیة الکدر فی شرح منظومة البرزنجی / ص 207 / چاپ مصر.
100. البدخشی / مفتاح النجا / ص 189 (نسخه مخطوط.)
101. احم بن ابراهیم بن‌هاشم ابو محمد الطوسی البلاذری / ر.ک: الامام المهدی / ص 279 و منتخب الاثر / ص 326.
102. احمد بن اءبی الحسن النامقی الجامی / ر.ک: ینابیع المودة / اءحوال امیرالمومنین (علیه السلام) به نقل از: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 589.
103. احمد الجامی / النغمات (که حائری آن را در الزام الناصب ذکر کرده است.) ر.ک: دفاع تن الکافی / ج 1 / ص 589.
104. احمد بن جلال الدین محمد فصیح الخوافی / مجمل فصیحی / ج 1 / ص 231 / مشهد - 1341.
105. احمد بن ضیاء ابوالسرور الحنفی (طی فتوای خود) به نقل از: منتخب الاءثر / ص 6 و الامام المهدی / ص 279.
106. احمد بن محمد بن عبدالعزیز بن شاذان ابو مسعود البجلی / ر.ک: الامام المهدی فی نهج البلاغة / شیخ مهدی فقیه ایمانی.
107. احمد بن محمد بن علی، ابو علی العمادی النسوی / ر.ک: الامام المهدی فی نهج البلاغه / شیخ مهدی فقیه ایمانی.
108. بدیع الدین قطب مدار، معاصر عارف عبدالرحمن / مرآة الاءسرار / ر.ک: کشف الاءستار / نوری / ص 51 / ش 27.
109. تقی الدین بن اءبی منصور / به نقل از: الشعرانی در باب شصت و پنجم الیواقیت.
110. الجهضمی / موالید الاءئمة / به نقل از: بحار الانوار / ج 5 / ص 314.
111. شمس الدین تبریزی / ر.ک: ینابیع المودة / ص 472 / چاپ استامبول و الامام المهدی / ص 280.
112. شمس الدین یوسف بن قز علی بن عبدالله البغدادی الحنفی / ر.ک: الزام الناصب به نقل از: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 590.
113. عبدالرحمن الصوفی از عارفان شهیر سده یازدهم، در کتاب خود ((مرآة الاءسرار)) / ص 31 به ولادت حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تصریح کرده است و حایری در الزام الناصب آن را نقل کرده است.
114. شیخ عبیدالله الاءمرتسری الحنفی / اءرجح المطالب فی عد مناقب اءسد الله الغالب امیرالمومنین علی بن اءبی طالب / ص 377 / چاپ لاهور.
115. العبیدلی معروف به شیخ الشرف / التذکره فی علم النسب / ر.ک: الایمان الصحیح / السید القزوینی / دخیل / ص 280.
116. عماد الدین الحنفی / ر.ک: کشف الاءستار / ص 60، منتخب الاءثر / ص ‍ 340 و الامام المهدی / دخیل / ص 280.
117. عبدالرحیم بن محمد بن احمد بن شرابی، ابو منصور الشیرازی / به نقل از: الامام المهدی فی نهج البلاغه / فقیه ایمانی / ر.ک: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 590.
118. محمد بن احمد بن ابراهیم بن‌هاشم الطوسی البلاذری / به نقل از: الزام الناصب / ر.ک: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 590.
119. محمد بن اءسعد بن احمد ابو محمد الثقفی / به نقل از: الامام المهدی فی نهج البلاغه / ر.ک: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 590.
120. محمد بن حامد بن عبدالمنعم بن عبدالعزیز ابو ماجد الواعظ / به نقل از: الامام المهدی فی نهج البلاغه / ر.ک: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 591.
121. محمد بن عبدالواحدبن فاخر اءبو عبدالله القرشی / ج 1 / ص 590.
122. محمد بن محمد المالکی / به نقل از: منتخب الاءثر / ص 6 و الامام المهدی / ص 280.
123. محمد بن محمود الحافظ البخاری / به نقل از: الزام الناصب ر.ک: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 591.
124. محمود بن وهیب القراغولی الحنفی / جوهرة الکلام / ص 157 تحت عنوان: المجلس الثلاثون فی فضائل محمد المهدی رضی الله عنهما.
125. ابن المهنی / اءنساب اءل اءبی طالب / به نقل از: الایمان الصحیح / ص ‍ 243.
126. السید النسیمی / به نقل از: ینابیع المودة / ص 472 و الامام المهدی / ص 281.
127. سید نعمت الله ولی / پیشین.
128. نورالدین عبدالرحمن بن قوام الدین الدشتی الجامی الحنفی / به نقل از: شواهد النبوة و الزام الناصب / ر.ک: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 591.
129. یحیی بن محمد الحنبلی / به نقل از: منتخب الاءثر / ص 6 و الامام المهدی / ص 281. الناصب / ر.ک: دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 591.
129. یحیی بن محمد الحنبلی / به نقل از: منتخب الاءثر / ص 6 و الامام المهدی / ص 281.
130. یوسف بن یحیی بن علی الشافعی / عقدالدرر / به نقل از: الزام الناصب / ر.ک: پیشین.
131. دکتر محمد بیومی مهران / استاد دانشکده آداب در دانشگاه اسکندریه / الامامة و أهل البیت / ج 3 / مرکز الغدیر / قم - بیروت / 1415 ق.
132. دکتر اءسعد وحید القاسم / استاد دانشگاه مانیل / اءزمة الخلافة و الامامة و آثارها المعاصرة / مرکز الغدیر / قم - 1418 هجری. مولف محترم از برادران سنی فلسطینی است که بر اثر تحقیق و تتبع به مذهب امامیه گراییده است. وی در صفحات 238 - 253 از ترجمه کتابش با عنوان در جستجوی حقیقت / ترجمه سید محمد جواد مهری / بنیاد معارف اسلامی / قم - 1372 شمسی، به نسب صحیح و ولادت ولی عصر مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تصریح می‌کند.
133. الشیخ عثمان العثمانی / تاریخ الاسلام و الرجال / ص 370 (نسخه مخطوط.)
134. الشیخ نجم الدین الشافعی / منال الطالب / به نقل از: من هو المهدی / ص 442 / نشر اسلامی / قم - 1417.
135. محمد مبین المولوی الهندی / وسیلة النجاة / ص 417 / چاپ لکهنو.
فصل سوم: لغزشگاه‌های مهدی پژوهی
اگر هنوز مشکلاتی که مستقیما به مسئله اعتقاد به امام مهدی (علیه السلام) ارتباط دارد، در اذهان باقی مانده که در فصل‌های پیشین بدان‌ها پاسخ داده نشده، بی تردید چیزی بیش از تشکیک و ابهام آفرینی نیست که همچنان بر زبان و قلم عده ای نا آشنا به میراث جاودان اسلام جاری است و شگفت آور این که اینان از علم الحدیث و فنون و مصطلحات آن تقریبا هیچ نمی‌دانند و از این رو در دام شبهات افتاده، به ادله پوچ و سست متمسک گشته‌اند که این مطلب از بررسی سخنان ایشان در همین فصل به خوبی روشن خواهد گشت.

الف - تهی بودن صحیحین از اءحادیث المهدی
از جمله بهانه‌های واهی و سستی که در این خصوص بدان متوسل شده اند، این است که بخاری و مسلم درباره امام مهدی (علیه السلام) هیچ حدیثی نقل نکرده اند.(431) (1) پیش از آن که به نقد این دلیل بپردازیم، توجه به چند نکته را ضروری می‌دانیم:
1. بخاری ضمن کلام بسیار مشهوری درباره کتاب خود الصحیح گفته است:
من این کتاب را از میان صد هزار حدیث صحیح گرد آورده ام (و در عبارتی دیگر: از دویست هزار حدیث صحیح) و آن چه از احادیث صحیح نقل نکرده ام، بسی بیشتر (از مقدار حکایت شده) است.
بر این اساس بخاری به ضعف همه آنچه توسط وی نقل نشده، حکم نکرده است، بلکه مجموع احادیثی را که صحیح دانسته، دهها بار از مجموعه همه آن چه روایت کرده، بیشتر است.
2. هرگز مشاهده نشده که عالمی از اهل سنت، حدیثی را که شیخین روایت نکرده اند، ضعیف بداند؛ بلکه سیره آنان کاملا عکس این است. چه آن که معتقد بوده اند: احادیث صحیح بسیاری بوده که در صحیحین راه نیافته و آنها را استدراک کرده‌اند و با گردآوری آنها، کتب مستقلی نگاشته اند.
3. چنانچه به تعریف اهل سنت از ((حدیث صحیح)) مراجعه شود، مشخص می‌گردد که ((صحت)) یک حدیث از نظر ایشان مشروط به مذکور بودن در صحیحین یا یکی از آن دو نیست و همچنین در ((متواتر)) بودن روایت نیز چنین شرطی قرار نداده اند. بر این اساس ‍ روشن می‌شود که شرط ((صحت)) یا ((تواتر)) حدیث، این نیست که الزاما بخاری یا مسلم یا هر دو، راوی آن باشند، بلکه اگر هیچ یک از این دو آن را نقل نکرده باشند، باز هم مشکلی در متواتر بودن آن نزد اهل سنت، پیش نخواهد آمد. بهترین شاهد بر این مدعی، حدیث ((ده تن بشارت داده شده به بهشت)) است که اهل سنت بالاتفاق آن را متواتر می‌دانند، در حالی که هیچ یک از بخاری و مسلم آن را نقل نکرده اند.
4. کسانی که برای انکار ظهور امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به تهی بودن صحیحین از احادیث المهدی متمسک شده اند، در حقیقت از محتوای صحیحین هیچ نمی‌دانند، چنان که از پاسخ این شبهه روشن خواهد شد.
پاسخ این شبهه
بر کسی پوشیده نیست که احادیث وارد شده درباره امام مهدی (علیه السلام) متعرض بیان امور گوناگونی گشته اند، مانند بیان اسم شریف ایشان ، برخی اوصاف آن حضرت، علامت ظهورشان، طریقه داوری و قضاوت میان مردمان و امور دیگر.
شکی نیست که تصریح به لفظ المهدی (علیه السلام) در هر روایتی از احادیث، الزاما ضروری نیست. چون به راحتی مراد و مقصود را بدون نام بردن، نیز می‌توان فهمید. مثلا چنانچه حدیثی وارد شود و صفتی از اوصاف مهدی بشارت داده شده در آخر الزمان را به همراه تصریح به نام المهدی (علیه السلام) ذکر کند، آنگاه در حدیث دیگری صحیح بخاری همین فرد موصوف با همان وصف (ولی بدون تصریح به نام المهدی علیه السلام) ذکر شود و از حضرت تحت عنوان رجل یاد شود. آیا هیچ فرد آگاه و خردمندی در این مطلب شک می‌کند که این فرد همان مهدی (علیه السلام) است؟ در غیر این صورت چگونه می‌توانیم اجمال‌های موجود در برخی احادیث را حل کرده و مقصود را در یابیم؟ آیا در میان علمای امت اسلام در شرق و غرب، روشی به جز رد مجمل بر مفصل و حل مجمل در پرتو مفصل (خواه هر دو در یک کتاب باشند و یا هر یک در کتابی جداگانه باشد) وجود دارد؟
هنگام مراجعه به صحیحین می‌بینیم که بخاری و مسلم ده‌ها حدیث مجمل درباره امام مهدی (علیه السلام) نقل کرده‌اند و سایر علمای اهل سنت نیز این احادیث را به امام مهدی تفسیر کرده اند، چه آن که احادیث صحیحه بسیاری در بقیه کتب صحاح و مسانید و مستدرکات وجود دارد که به راحتی اجمال موجود در آنها را حل کرده و مقصود را روشن می‌سازد.
افزون بر این، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که یافتن احادیث صریح درباره امام مهدی (علیه السلام) در صحیحین، امری کاملا ممکن و آسان است؛ لیکن پیش از بیان این مهم، باید اشاره ای داشته باشیم به این نکته که حدیث: ((مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حق و از فرزندان فاطمه است)) (2) را چهار تن از علمای مورد اعتماد اهل سنت با صراحت کامل از صحیح مسلم نقل کرده اند، در حالی که هنگام مراجعه به چاپ‌های موجود و در دسترس از صحیح مسلم هیچ اثری از این حدیث مشاهده نمی‌شود.
برای آگاهی بیشتر اسامی این افراد را ذکر می‌کنیم:
1. ابن حجر هیتمی (م 975 ه)؛ در الصواعق المحرقه، باب یازدهم، فصل اول، ص 163.
2. متقی هندی حنفی (م 975 ه)؛ در کنز العمال، ج 14، ص 264، ح 38662.
3. شیخ محمد علی صبان (م 1206 ه)؛ در اسعاف الراغبین، ص 145.
4. شیخ حسن عدوی حمزاوی مالکی (م 1303 ه)؛ در مشارق الاءنوار، ص ‍ 112.
اکنون به ذکر پاره ای از احادیث مذکور در صحیحین می‌پردازیم که تنها تفسیر آن‌ها به امام مهدی (علیه السلام) ممکن است و این اجتهاد شخصی ما نیست، بلکه - چنانکه خواهد آمد - نظر یکسان پنج تن از شراح صحیح بخاری است.

1. احادیث خروج دجال در صحیحین

بخاری در صحیح خود به روایت خروج دجال و فتنه او(432) بسنده کرده، در حالی که در صحیح مسلم ده‌ها حدیث درباره خروج دجال، سیره او، اوصافش، اعمال ناروا و فسادش، لشکریانش و سرانجام کارش وارد شده است (433) و نووی در شرح صحیح مسلم تصریح می‌کند که در حکایت دجال، دلیلی - صحت قول مذهب حق مبنی بر موجودیت او و این که فرد مشخصی است که خداوند بندگانش را به وی مبتلا می‌سازد وجود دارد... و این نظر اهل سنت و جمیع محدثان و فقها و نظار است.(434) ارتباط این احادیث با ظهور امام مهدی از شهادت بزرگان اهل سنت به تواتر احادیث المهدی و ظهور وی در آخر الزمان و آمدن عیسی (علیه السلام) به همراه او و یاری کردن او بر کشتن دجال، (3) فهمیده می‌شود و سخنان ایشان را در باب ((اثبات تواتر آن روایات)) پیش از این ذکر کردیم.

2. احادیث نزول عیسی در صحیحین

بخاری و مسلم به اسناد خود از ابو هریرة از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین روایت می‌کنند.
چگونه خواهید بود هنگامی که پسر مریم به میان شما فرود آید و حال آن که پیشوایتان از خود شماست.(435)
در صحیح مسلم به اسناد خود از جابربن عبدالله این گونه حکایت می‌کند:
از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: ((گروهی از امت من پیوسته در راه حق جهاد خواهند کرد و فاتح خواهند شد تا روز قیامت. سپس فرمود: آنگاه عیسی بن مریم (علیه السلام) فرود خواهد آمد و امیر و پیشوای این گروه به وی می‌گوید: بیا برای ما نماز بگذار، او جواب خواهد داد: خیر، برخی از شما بر برخی دیگر امیراند و این به جهت بزرگداشت و تکریم امت اسلامی است.))(436)
بر این اساس، مشخص می‌شود پیشوای مسلمانان که به هنگام نزول جناب عیسی بن مریم (علیه السلام) حضور دارد - طبق آنچه در صحیحین آمده - امیر و پیشوای گروهی است که پیوسته تا روز قیامت برای به پا داشتن حق جهاد می‌کنند. به گونه ای که حضرت عیسی (علیه السلام) از امامت جماعت آنان خودداری می‌کند، تا آنان را گرامی بدارد و این مطلب به روشنی در صحیح مسلم آمده است، بدون این که کوچک ترین تاءویلی در آن راه یافته باشد.
شایان تامل این که: چنانچه به دیگر کتب صحاح و مسانید مراجعه کنیم، (4) به سهولت روایات بسیاری را می‌یابیم که این امام را همان مهدی موعود قلمداد کرده اند. اکنون فقط دو روایت را ذکر می‌کنیم:
1. ابن اءبی شیبة از ابن سیرین نقل می‌کند:
مهدی از این امت است و اوست که بر عیسی بن مریم امامت می‌کند.(437)
2. ابو نعیم از ابو عمرودانی در سنن، به اسناد خود از حذیفة نقل می‌کند که رسول خدا فرمود:
... مهدی روی خواهد نمود، در حالی که عیسی بن مریم فرود آمده و گویا از مویش آب می‌چکد، آنگاه مهدی به وی رو کرده و می‌گوید: پیش بیا و امام جماعت مردمان شو، و او پاسخ می‌دهد: نماز جهت تو، به پا شده است. آنگاه پشت سر مردی از فرزندان من نماز می‌گذارد.(438)
بیش از این نیازی به ذکر اءحادیث بیانگر مراد از امام در حدیث صحیحین نیست.(439)
سیوطی اکثر این احادیث را در رساله ای به نام العرف الوردی فی اءخبار المهدی جمع آوری کرده است که در کتاب الحاوی للفتاوی او به چاپ رسیده است. وی این احادیث را از کتاب الاربعین حافظ ابو نعیم حکایت کرده و مقداری نیز خود بدان افزوده است، قسمتی از این افزوده‌ها را از نعیم بن حماد برگرفته و درباره اش چنین گفته است:
او یکی از امامان و حافظان حدیث و یکی از اساتید و شیوخ بخاری است.(440)
هر محققی که به شروح صحیح بخاری مراجعه کند، در می‌یابد که شارحان آن، همگی لفظ ((امام)) را (که در حدیث مزبور آمده است) به امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تفسیر کرده اند. در فتح الباری در خلال شرح حدیث پیش گفته، به تواتر احادیث المهدی تصریح کرده و می‌گوید: در نمازگزاردن عیسی (علیه السلام) پشت سر مردی از این امت در آخر الزمان و در آستانه قیامت، دلالتی نهفته است بر نظر صحیح که همان خالی نماندن زمین از حجت قائم خداوند است.(441)
همچنان که لفظ ((امام)) در ارشاد الساری، شرح دیگر صحیح بخاری، نیز به مهدی موعود تفسیر شده است و تصریح شده که عیسی (علیه السلام) به امام مهدی (علیه السلام) اقتدا خواهد کرد.(442) در عمدة القاری بشرح صحیح البخاری نیز سخن همان است.(443) در فیض ‍ الباری، شارح ابتدا از ابن ماجه قزوینی حدیثی در تفسیر حدیث بخاری نقل می‌کند، سپس می‌گوید:
این حدیث صریح است در این که مصداق امام در این احادیث، امام مهدی است... و باءی حدیث بعده یؤ منون.(444)
در حاشیه البدر الساری الی فیض البای یا تفصیل زیادی به شرح حدیث مذکور پرداخته و ضرورت مراجعه شارح حدیث به احادیث دیگر صحابه در کتب روایی مربوط به حدیث مزبور را تبیین کرده است و او احادیث ناظر بر حدیث بخاری را به اندازه ای گردآوری کرده که وی را بر آن داشته تا مقصود از ((امام)) را مهدی موعود بداند. آنگاه می‌گوید:
این معنا را حدیث ابن ماجة به شکل مشروح بیان کرده است و اسناد آن هم قوی است.(445)
3. احادیث بخشایشگر اموال در صحیح مسلم

مسلم به اسناد خود از جابربن عبدالله نقل می‌کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
در اواخر دوران امت من، خلیفه ای خواهد آمد که مال را فراوان بخشش ‍ نموده و انباشته و شمارش نخواهد کرد.(446)
همچنین این حدیث را از طرق دیگری از جابر و ابو سعید خدری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کند(447) و برای خصلت انفاق و بخشش مال، در کتب اهل سنت و روایات ایشان، (5) موصوفی جز امام مهدی (علیه السلام) به چشم نمی‌خورد. اکنون به نمونه ای از این روایات توجه فرمایید:
ترمذی به اسناد خود از ابو سعید خدری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایتی را نقل نموده و آن را ((حسن)) شمرده است. طبق این روایت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
مهدی در امت من خواهد بود... هر فردی که نزد او می‌آید و مصرانه عرضه می‌دارد: ای مهدی به من چیزی بده، آنقدر از اموال به دامن وی می‌ریزد که بتواند حمل کند.(448)
همین حدیث از ده‌ها طریق دیگر از ابو هریرة و ابو سعید خدری روایت شده است.(449)
4. احادیث بلعیدن و در خود فرو بردن صحرا در صحیح مسلم
مسلم به اسناد خود از عبیدالله بن قبطیة چنین نقل می‌کند:
حارث بن اءبی ربیعه و عبدالله بن صفوان به همراه من بر ام سلمه، ام المومنین وارد شدیم و آن دو از او درباره سپاهی پرسیدند که بلعیده شده و پنهان می‌گردد! (آن زمان ایام ((ابن زبیر)) بود) ام سلمه پاسخ داد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ((پناهنده ای به خانه خدا پناه می‌برد، سپاهی را به دنبال وی گسیل می‌دارند، هنگامی که آن سپاه به سرزمینی بیابانی برسد، در آن فرو رفته و بلعیده خواهد گشت.))(450)
عده ای از نا آگاهان چنین پنداشته‌اند که این حدیث را طرفداران ابن زبیر در آغاز رویارویی عبدالله بن زبیر با امویان - که منتهی به قتل ابن زبیر شد - جعل کرده اند؛ اما حقیقت غیر از این است. زیرا این حدیث از طرق مختلفی از ابن عباس، ابن مسعود، حذیفة، ابو هریرة در کنار عمروبن شعیب، ام سلمة، صفیة، عائشة، حفصة و نفیرة همسر قعقاع و سایر بزرگان صحابه روایت شده است و حاکم برخی از آن‌ها را مطابق شروط مورد نظر شیخین، ((صحیح)) شمرده است.(451)
خلاصه سخن این که: ((بلعیدن و در خود نهان ساختن صحرا))، بنابر مفاد جمیع احادیث وارد شده در این خصوص، در مورد سپاهی است که درصدد پیکار با امام مهدی (علیه السلام) است.
خلاصه سخن این که: ((بلعیدن و در خود نهان ساختن صحرا))، بنابر مفاد جمیع احادیث وارد شده در این خصوص، در مورد سپاهی است که در صدد پیکار با امام مهدی (علیه السلام) است.
در غایة الماءمول آمده است:
ما نشنیده ایم که سپاهی تا کنون در دل زمین نهان شده باشد و اگر تا این زمان رخ داده بود، حتما مانند قصه اصحاب فیل مشهور و منتشر می‌شد.(452)
بر این اساس، قاعدتا می‌بایست دیر یا زود این بلعیده شدن و پنهان گشتن در مورد دشمنان حضرت مهدی (علیه السلام) رخ دهد و آن هنگام، اهل باطل سخت زیان خواهند کرد. (6)

ب - تضعیف احادیث المهدی توسط ابن خلدون

منکران عقیده ظهور مهدی به تضعیف‌هایی که توسط ابن خلدون متوجه احادیث المهدی شده است، تمسک کرده‌اند و متاءسفانه به پاسخ‌های علمای درایه به اشکالات ابن خلدون توجه نکرده‌اند و کلام خود ابن خلدون - هنگام نقد و بررسی احادیث المهدی و تضعیف برخی از آن‌ها - آن جا که به صحت برخی از آن احادیث تصریح می‌ورزد را به فراموشی سپرده اند.
استاد الاءزهر سعد محمد حسن، شاگرد استاد احمد امین، درباره این احادیث می‌گوید:
علمای حدیث و نقادان و حدیث پژوهان به تفصیل به نقد و بررسی این مجموعه از احادیث پرداخته‌اند و علامه ابن خلدون به شدت آن‌ها را رد کرده است.(453)
و همین برداشت را نزد استاد و احمد امین نیز می‌یابیم (454) مطلب نزد ابو زهرة،(455) محمد فرید وجدی (456) و دیگرانی مثل جبهان (457) و سائح لیبی که می‌گوید:
ابن خلدون این احادیث را نقادانه پی گیری کرده و تک تک آنها را ضعیف شمرده است.(458)
نیز از همین قرار است.

حقیقت تضعیف‌های ابن خلدون

شکی نیست که ابن خلدون برخی از احادیث المهدی را صحیح می‌داند، چنانکه برخی دیگر را ضعیف می‌شمارد و این مطلب بر پایه اجتهاد و استنباط ما استوار نیست، بلکه وی در کتابش تاریخ ابن خلدون بدین مهم تصریح کرده که در ادامه، متن عبارات او را نقل خواهیم کرد.
به نظر می‌رسد استاد احمد امین تصریح ابن خلدون به صحت برخی از این احادیث را ملاحظه نکرده و تنها تضعیفات وی را دیده و فقط از آن‌ها یاد کرده است و بقیه اشخاصی که نام بردیم، با اتکا به سخن احمد امین و در قالب عبارت پردازی‌های جدید و بدون مراجعه به تاریخ ابن خلدون همان مطالب را تکرار کرده‌اند و همان اشتباه را مرتکب شده اند.
نکته دیگر این که: چنانکه فرض کنیم ابن خلدون هیچ یک از احادیث المهدی را صحیح و معتبر نمی‌داند، آیا تصریح علمای درایه به صحت و تواتر این احادیث کافی نیست؟ به ویژه آن که تخصص ابن خلدون تاریخ و جامعه شناسی است، نه علم حدیث؛ افزون بر این مگر شمار احادیثی که ابن خلدون ضعیف شمرده است، چقدر است که عمل وی چنین بزرگ نمایی می‌شود؟ او تنها نوزده حدیث از مجموعه بیست و سه حدیث از این باب را تضعیف کرده و این، تمامی روایاتی است که وی بررسی و نقد کرده است و صرفا از هفت نفر نام برده که احادیث المهدی را روایت کرده اند؛ یعنی ترمذی، ابو داود، بزار، ابن ماجة، حاکم، طبرانی و ابویعلی موصلی.(459)
بدین ترتیب سخنان 48 تن از علمای راوی ((احادیث المهدی)) را از مدار محاسبه خارج کرده است که نخستین شان ابن سعد صاحب الطبقات (م 230 هجری) و آخرین شان المهدی بدانان استناد داده می‌شود، فقط از 14 نفر یاد می‌کند(460) و 39 تن دیگر را فرو می‌گذارد که در فصل اول کتاب اسامی آنان را نقل کردیم.
همچنین شمار بسیار اندکی از احادیث این چهارده نفر را حکایت کرده است، به صورتی که تنها روایات نقل شده از ابو سعید خدری در این خصوص (که او هم از جمله این چهارده تن است) از جمیع روایاتی که ابن خلدون نقل کرده، بیشتر است و همان مقداری که از اءحادیث ابو سعید خدری را ذکر کرده، تنها از معدود طرقی است که به ابو سعید ختم می‌شده و او اطلاع داشته است و بسیاری دیگر از طرق منتهی به ابو سعید را به جهت عدم آگاهی از آن‌ها، نقل نکرده است. مراجعه به طرقی که ما در این کتاب ذکر کردیم و مقایسه آن با مقداری که در تاریخ ابن خلدون - فصل پنجاه و دوم از جلد اول - آمده، صحت این سخنان را به وضوح اثبات می‌کند.
بر این اساس، ابن خلدون به انتقادهای تند و ردیه‌های کوتاه و بلندی دست یازیده است. در این زمینه سخن ابوالفیض در ابراز الوهم المکنون شنیدنی است:
امروزه در میان اهل علم افرادی یافت می‌شوند که این تواتر - تواتر احادیث المهدی - بر ایشان مخفی مانده است. از این رو جهل ایشان، آنان را از راه مستقیم دور می‌سازد و انکار ظهور مهدی، آنان را از پیمودن راه حق و صواب منع می‌کند. بدین جهت اینان به ضعف احادیث المهدی یقین می‌کنند، در حالی که علل ضعف روایت را نمی‌شناسند و معنای ((حدیث ضعیف)) را نمی‌فهمند و هنوز تصور صحیحی از مبادی علم شریف حدیث در اذهانشان نقش نبسته است و انبانشان از احادیث المهدی - (که به واسطه متواتر بودن از دفاع و تعریف و تبیین بی نیازند) - تهی است و صرفا مدرک و دلیلشان، استدلالهای سست و دلایل دروغین ابن خلدون در تضعیف برخی از آن احادیث و تجریحات و عیب جویی‌های خود بافته و وارونه نمای اوست که نسبت به راویان موثق و مورد اعتماد آن احادیث، ابراز داشته است.
در حالی که ابن خلدون در حوزه وسیع حدیث پژوهی هیچ موقعیت و نصیبی ندارد و از این سرچشمه جوشان، جرعه ای ننوشیده است. پس ‍ چگونه می‌توان در این میدان به وی اعتماد کرد و در ارتباط با تحقیق و نقد و بررسی مسایل آن به او مراجعه کرد؟! حق این است که باید از در خانه به منزل داخل شد و انصاف این است که در هر فنی باید به خبرگان و کار آزموده گان فن مراجعه کرد.
بر این اساس، در مورد بحث ما هیچ تصحیح یا تضعیفی درباره احادیث پذیرفته نمی‌شود، مگر از خریطان و حفّاظ و ناقدان حدیث.(461)
آنگاه قول به صحت احادیث پیش گفته را از عده از حفاظ و حدیث نقل کرده است. همچنین شیخ أحمد شاکر می‌گوید:
ابن خلدون از آنچه بدان علم نداشته، پیروی کرده است (اشاره به آیه 36 سوره مبارکه اسراء) و در فصلی که بدین منظور در مقدمه کتابش گشوده ، به تناقض گویی عجیبی گرفتار شده و دچار اشتباهات فاحشی گشته است. ابن خلدون سخنان محدثان را به خوبی نفهمیده و چنانچه به مقصود ایشان آگاهی می‌یافت، هرگز کلمه ای از آنچه را ادعا کرده، بر زبان جاری نمی‌ساخت.(462)
شیخ عباد نیز می‌نویسد:
ابن خلدون مورخ است و از رجال حدیث نیست. بنابراین درباره تصحیح و تضعیف احادیث نمی‌توان به نظر وی اعتماد کرد، بلکه تکیه گاه داوری باید سخن امثال بیهقی، عقیلی، خطابی، ذهبی، ابن تیمیة و ابن قیم و دیگر بزرگان حدیث و خبرگان درایه باشند، حدیث شناسی که همگی اکثر احادیث المهدی را صحیح می‌دانند.(463)
به هر ترتیب، استدلال متمسکین به تضعیفت ابن خلدون استدلالی محکوم به شکست است، علاوه بر این که ابن خلدون به صحیح بودن چهار روایت از مجموع روایاتی که نقل کرده، نیز تصریح ورزیده است که جهت اطلاع بیشتر به نقل آن‌ها می‌پردازیم:(464)
1. حدیثی که حاکم از طریق عون اعرابی از ابو صدیق ناجی از ابو سعید خدری نقل کرده است. ابن خلدون در مقابل این حدیث سکوت اختیار کرد و هیچ ایرادی بدان وارد نساخته است. چون همگی راویانش نزد اهل سنت مورد اعتماد و وثوق‌اند و ابن خلدون هر چند به صحت آن تصریح نکرده، لیکن خود سکوت وی در قبال آن، نشانگر بی اشکال و صحیح دانستن آن است.
2. روایتی که حاکم از طریق سلیمان بن عبید از ابو صدیق ناجی از ابو سعید خدری نقل کرده است، و ابن خلدون درباره آن می‌گوید:
اسناد آن صحیح است.
3. حدیثی که حاکم از امیرالمومنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) روایت می‌کند و بر طبق شروط مورد نظر شیخین آن را صحیح شمرده است و ابن خلدون نیز می‌نویسد:
چنانکه ذکر شده این حدیث صحیح السند است.
4. خبری که ابو داود سجستانی در سنن خود از صالح بن خلیل از ام سلمه نقل کرده است و ابن خلدون درباره آن چنین می‌نویسد:
دارای رجال صحیحی است که غیرموثق و مجهول در میان آنان به چشم نمی‌خورد.

تضعیف‌های ابن خلدون به زبان ارقام

زبان اعداد و ارقام جایی برای مجادله و مناقشه باقی نمی‌گذارد و اکنون ما تضعیف‌های ابن خلدون را در قالب این زبان ریخته و بازگو می‌کنیم تا ارزش ‍ علمی کار وی را بر اساس همه احتمالات قابل تصور بسنجیم. این کار پس از گردآوری احادیث المهدی از یک هزار جلد کتاب و تبویب و سازماندهی آنها در پنج جلد کتاب عظیم معجم اءحادیث المهدی انجام می‌پذیرد که بدین شکل تنظیم شده است:
1. جلدهای اول و دوم مشتمل بر 560 حدیث از احادیث منقول فریقین از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است.
2. جلدهای سوم و چهارم حاوی 876 حدیث از احادیث اهل البیت (علیهم السلام) است که اهل سنت در نقل بسیاری از آن‌ها با شیعه مشترکند.
3. جلد پنجم نیز مشتمل بر 505 حدیث ناظر به آیات قرآن کریم است و شامل همه احادیثی است که مفسران شیعه و سنی ذیل آیات قرآن کریم نقل کرده و با استناد به آنها، آیات را درباره امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تفسیر کرده اند.
بر این اساس، احادیث غیر تفسیری 1436 روایت است که به همراه احادیث تفسیری در مجموع 1941 روایت را تشکیل می‌دهند و اگر آن‌ها را با همه طرقی که وارد شده‌اند در نظر آریم، به حدود چهار هزار طریق منتهی می‌شود. حال که این حقیقت مهم را دانستیم، باید گفت:
1. جمیع احادیثی که ابن خلدون بررسی کرده، تنها 23 روایت است.
2. سندهای این احادیث صرفا بیست و هشت سند را تشکیل می‌دهند.
3. بر پایه اعتراف خود ابن خلدون، چهار حدیث از این مجموع صحیح است.
4. نوزده حدیث از این مجموعه، ضعیف اند.
بر این اساس، احادیثی را که ابن خلدون بررسی نکرده، 1918 روایت است که 537 مورد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و 876 مورد از اهل البیت (علیهم السلام) نقل شده و 505 حدیث نیز آیات قرآن کریم را درباره امام مهدی (علیه السلام ) تفسیر کرده اند.
پس، عدد بیست و سه در مقایسه با همه ((احادیث المهدی))، در واقع، نسبت‌های ریاضی ذیل را تشکیل می‌دهد:
الف - 107/4 درصد از مجموع احادیث منقول از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).
ب - 601/1 درصد از مجموع احادیث منقول از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل البیت (علیهم السلام).
ج - 184/1 درصد از مجموع سایر روایات.
با این احتساب، چنانچه ابن خلدون همه احادیث المهدی را مورد بررسی قرار می‌داد، قاعدتا نتایج ذیل به دست می‌آمد:
الف - 98 حدیث صحیح از مجموع احادیث منقول از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).
ب - 250 حدیث صحیح از مجموع احادیث منقول از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل البیت (علیهم السلام).
ج - 338 حدیث صحیح از مجموع سایر احادیث روایت شده.
روشن است که عدد اول به تنهایی برای حکم کردن به ((تواتر)) احادیث المهدی کافی است و درباره احادیث مردود و غیر صحیح نزد ابن خلدون ، باید گفت: در مقایسه آن‌ها با مجموع احادیثی که وی بررسی نکرده است، روایات مردود دارای نسبت‌های ریاضی زیر خواهند بود:
الف - 392/3 درصد از مجموع روایات منقول از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).
ب - 320/1 درصد از مجموع روایات منقول از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل البیت (علیهم السلام).
ج - 978 درصد از مجموع سایر روایات.
بدین ترتیب، چگونه می‌توان ادعا کرد که ابن خلدون جمیع احادیث المهدی را ضعیف شمرده است؟ افزون بر آن چه پیش از این در مورد وی ذکر کردیم که او نیز صحت برخی از احادیث را پذیرفته و بدان اعتراف کرده است، هر چند احادیثی که بدن‌ها پرداخته، عدد کوچکی از مجموعه بزرگی از ((احادیث المهدی)) را تشکیل می‌دهد.

ج - تطبیق عنوان مهدی (علیه السلام) بر عیسی بن مریم علیهما السلام (8)

برخی از مستشرقان و سایر منکران ظهور امام مهدی (علیه السلام)، به حدیث محمد بن خالد جندی متوسل شده‌اند که امام مهدی را به عیسی بن مریم منحصر ساخته است و علمای اسلام بدون استثنا، این حدیث را به شدت رد کرده و آن را یک شوخی تلقی کرده اند؛ اما برای این که هیچ گونه شکی در جعلی و دروغین بودن آن برای کسی باقی نماند، به بحث کوتاهی در این زمینه می‌پردازیم:
حدیث مزبور را ابن ماجة از یونس بن عبدالاعلی از شافعی از محمد بن خالد جندی از اءبان بن صالح از حسن بصری از اءنس بن مالک از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین نقل کرده است:
کارها سخت تر خواهد شد و دنیا بیشتر پشت خواهد کرد و مردم حریص تر خواهند گشت و روز قیامت جز برای بدکاران برپا نخواهد شد و مهدی کسی جز عیسی بن مریم نیست.(465)
ردّ کردن این حدیث و ابطال آن، دشوار نیست. زیرا مخالفت با جمیع روایات صحیح و متواتر پیش گفته، برای اثبات بطلان آن کافی است و چنانچه استدلال به هر روایتی (به هر صورتی که به دست ما رسیده) درست بود، تاءسیس علم ((رجال)) و فن ((داریة الحدیث)) لغو و بیهوده می‌نمود، ولی قطعا علمای اسلام بی جهت به این دو علم شریف نپرداخته اند، در حالی که لازمه پذیرش همه احادیث منقول و لغو بودن علم الرجال و الدرایه، صحیح شمردن احادیث مجعول، ثقه دانستن دروغ گویان و مشهور خواندن ناشناخته گان و سادات محسوب کردن نواصب است و با این فرض (به هم آمیختن محدث ثقه با راوی بی اعتبار و ناقل مورد اشکال و خلط کردن سره با ناسره) هیچ حدیث متواتری باقی نخواهد ماند.
آیا هیچ مسلمان عاقلی به نیرنگ باز کذابی از زمره راویان دروغ پرداز به نام محمد بن خالد جندی اعتماد می‌کند؟ همان کسی که حدیث مشهور ((جند)) را از قول رسول خدا برای منطقه ((جند)) که در فاصله دو روز از ((صنعاء)) قرار دارد، جعل کرده است:
کجاوه‌ها به سوی چهار مسجد حرکت می‌کنند: مسجدالحرام، مسجد من، مسجد الاءقصی و مسجد الجند.(466)
از این حدیث روشن می‌شود که این فرد کذّاب چگونه در صدد جلب توجهات و علاقه‌های قلبی به زیارت منطقه نظامی ((الجند)) بوده است.
پس از آن که با ذکر قصد زیارت نمودن مسلمانان نسبت به سه مسجد مقدس معروف جهان اسلام، برای کارگر شدن نیرنگ خود، مقدمه چینی کرده است .
شگفت آور است که حافظ ابن ماجة چگونه دست کاری و زیاد کردن فقره ((و مهدی کسی جز عیسی بن مریم نیست)) را در انتهای این حدیث در نیافته است، در حالی که همین حدیث از طرق صحیح نقل شده که این زیاده در آن‌ها به چشم نمی‌خورد. حاکم و طبرانی از ابو امامة با همین الفاظ وارد در سنن ابن ماجة، ولی بدون قسمت اخیر، آن را حکایت کرده‌اند و حاکم می‌افزاید:
این حدیث صحیح السند است، لیکن شیخین آن را روایت نکرده اند.(467)
آری! حاکم این حدیث را به همراه زیادت آن نقل کرده، لیکن تصریح می‌کند که این حدیث را فقط از روی شگفتی و تعجب، در مستدرک خود آورده و نه به جهت احتجاج بر شیخین بخاری و مسلم.(468) و ابن قیم نیز جمله: ((و مهدی کسی جز عیسی بن مریم نیست)) را نقل کرده و ضمن بیان سخنان علمای اهل سنت درباره این حدیث، نقل این حدیث را منحصر به محمد بن خالد جندی دانسته است.
همچنین او از آبری (م 363 هجری) نقل می‌کند که محمد بن خالد، نزد علمای منقول و علم الحدیث، غیر معروف و ناشناخته است و سخن بیهقی را این گونه نقل می‌کند:
این روایت منحصر به محمد بن خالد است و حاکم ابو عبدالله وی را مجهول خوانده و گفته است: در طریق وی و ترتیب اسنادش نیز اختلاف‌هایی به چشم می‌خورد. مثلا روایت او از طریق اءبان بن ابو عیاش از حسن و به شکل مرسل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حکایت شده است. پس این حدیث به روایت محمد بن خالد باز می‌گردد که وی ((مجهول)) است و از اءبان بن عیاش نقل کرده که وی ((متروک)) است و او از حسن و وی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حکایت کرده که ((منقطع)) است و این در حالی است که ((احادیث المهدی)) از لحاظ سندی به مراتب صحیح تر از این روایت اند.(469)
ابن حجر نیز به ایرادهای ابو عمرو و ابوالفتح اءزدی بر محمد بن خالد اشاره کرده است.(470) و ذهبی می‌گوید:
او منکر الحدیث است و ابو عبدالله حاکم می‌گوید: وی مجهول است و من معتقدم که حدیث ((مهدی کسی جز عیسی بن مریم نیست)) خبر منکری است که ابن ماجة آن را حکایت نموده است.(471)
همچنین قرطبی می‌نویسد:
گفته او که ((مهدی کسی جز عیسی نیست)) با تمامی احادیث این باب معارض است.
آنگاه ضمن نقل سخنان اشخاصی که بر محمد بن خالد خدشه وارد کرده و حدیث او را رد کرده اند، می‌نویسد:
احادیث صادر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و تصریحات آن حضرت به قیام مهدی خاندانش که از فرزندان فاطمه است، ثابت شده و صحیح تر از این روایت است. پس باید بر اساس آنها قضاوت کرد (و نه این یک روایت.)(472)
ابن حجر آورده است:
نسائی به منکر بودن این حدیث تصریح ورزیده و حفاظ دیگر نیز به صحیح تر بودن سند احادیث پیش از این روایت - که به روشنی مهدی را از فرزندان فاطمه معرفی می‌کنند - یقین دارند.(473) همچنان که ابو نعیم این حدیث را به ((غرابت)) متصف ساخته و گفته است: ((این حدیث را فقط بر طبق روایت شافعی نوشته ایم.))(474)
ابن تیمیة می‌نویسد:
حدیثی که در آن عبارت ((مهدی کسی جز عیسی بن مریم نیست)) به چشم می‌خورد، توسط ابن ماجة نقل شده که حدیث ضعیفی به شمار می‌رود. ابن ماجة حدیث را از یونس و او از شافعی و او از شیخی ناشناخته از اهالی یمن حکایت کرده است که سندش از هیچ حجیت و اعتباری برخوردار نیست و این فرد در اسناد ابن ماجة نقشی ندارد، بلکه محور اصلی، یونس بن عبدالاعلی است که این حدیث را از شافعی نقل کرده است و در کتاب ((خلعیات)) و غیر آن چنین آمده است: ((یونس از شافعی برای ما روایت کرد)) و تعبیر نشده که ((شافعی برای ما روایت کرد.)) سپس می‌افزاید: ((از روایت محمد بن خالد جندی)) و این عمل نوعی پنهان کاری و بزک کردن مطلب است که بیانگر غیر قابل اعتماد دانستن محمد بن خالد است. برخی نیز ادعا کرده‌اند که شافعی چنین حدیثی را روایت نکرده است.(475)
به جهت انبوه اشکالاتی که بر محمد بن خالد جندی وارد شده است، برخی از اصحاب امام شافعی، وی را از روایت این حدیث تبرئه کرده و شاگرد وی یونس را به دروغ پردازی و نسبت ناروا دادن به استادش متهم ساخته و ادعا کرده‌اند که امام شافعی در خواب به ایشان گفته است:
یونس بن عبدالاعلی بر من دروغ بسته است، این حدیث را من روایت نکرده ام.(476)
و ابوالفیض غماری حدیث ((مهدی کسی جز عیسی بن مریم نیست)) را به هشت دلیل تکذیب کرده که همگی متین و سنجیده اند.(477)
د - یاوه‌های مدعیان پیشین مهدویت

منکران ظهور امام مهدی در آخر الزمان برای اثبات سخن خود، به ادعاهای دروغین و یاوه سرایی‌های مدعیان پیشین ((مهدویت)) (مانند ادعای مهدویت محمد بن عبدالله بن حسن از سوی ((حسنیون)) و ادعای مهدویت مهدی عباسی از سوی ((عباسیون)) و ادعای مهدویت ابن تومرت یا مهدی سودانی یا محمد بن حنفیه رحمة الله علیه) استناد کرده اند.
این استدلال به شکل جدی مبتنی بر هم سنگ قرار دادن ایده ظهور امام مهدی در آخر الزمان با آن سلسله دعاوی دروغین و باطل است و شکی نیست که چنین مقایسه ای صرفا یک موازنه فریب کارانه و ناعادلانه میان حق و باطل و به هم آمیختن آن دو است. زیرا:
1. هیچ یک از نشانه‌های ظهور امام مهدی (علیه السلام) در زمان حیات افراد مدعی مهدویت، رخ نداده است در حالی که به برخی از این نشانه‌های ظهور در احادیث صحیحین اشاره شد.
2. همگی این افراد از دنیا رفته‌اند و هیچ یک از مسلمانان به زنده بودن ایشان معتقد نیست.
3. هیچ یک از ایشان در ((آخر الزمان)) به سر نبرده اند، در حالی که فرا رسیدن آخر الزمان شرط ظهور امام مهدی (علیه السلام) است، همچنین هیچ یک از ایشان را نمی‌شناسیم که پس از لبریز شدن زمین از ظلم و ستم، آن را از عدل و داد آکنده باشد.
4. نکته مهم تر این که: اگر استدلال پیش گفته صحیح باشد، باید نبود عدالت را پذیرفت؛ زیرا بسیاری از سرکشان و جباران تاریخ از فرعون مصر تا فرعونیان عصر حاضر، ادعای عدالت پروری و دادگستری داشته‌اند و خود را عادل می‌خوانده‌اند و همچنین باید عالمان را جاهل قلمداد کرد، چه آن که بسیاری از جاهلان مدعی دانش و فرزانگی بوده‌اند و نیز باید در نظر ما شجاعان، بزدل و سخاوت پیشه گان، بخیل و بردباران جهان دیده، سبک مغز و شتاب زده باشند. چون هیچ خصلت پسندیده و فضیلتی را نمی‌توان یافت، مگر این که عده ای به دروغ، مدعی برخورداری از آن شده اند.
با تامل در قضیه ((مهدویت)) در می‌یابیم که آن از مهم ترین مسایلی است که سیاست بازان و طماعان بسیاری را به مالیخولیا مبتلا ساخته است. بر این پایه خیلی طبیعی است که مورد ادعای عده ای واقع شود که خود را مهدی موعود بخوانند یا پیروان ایشان برای نیل به مطامع خود، به ترویج آنان بپردازند.
همان گونه که انسان خردمند با دیدن ادعای حق به جانب بودن افراد نیرنگ باز و دشمن حق، به انکار وجود حق نمی‌پردازد، همچنین سزاوار نیست که به صرف مواجهه با عده ای شیاد و دعاوی دروغین ((مهدویت)) اصل ایده ظهور مهدی موعود (علیه السلام) در آخرالزمان را که پیامبر اکرم - عزیزترین و گرامی ترین مخلوق خداوند سبحان - بدان تصریح کرده اند، انکار کند. افزون بر آن که علمای اسلام به صحیح بودن بسیاری از احادیث المهدی - که طرق بسیار متعدد آن به حد تواتر بالغ می‌گردد - تصریح ورزیده اند، چنانکه بسیاری از ایشان، متواتر بودن آن را جزو مسلمات شمرده اند. 

ه‍ بررسی عقلانیت طول عمر امام مهدی (علیه السلام)
پس از آن که پوچ و درون تهی بودن این شبهه مشخص گردید و تنه آن شکست و خشکید و شاخه اش به خرده هیزمی بدل شد، تنها شبهه دیگری باقی می‌ماند که خلاصه آن تعارض طول عمر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با عقل و دانش بشری است.
این شبهه از مهم ترین دست آویزهای منکران ظهور امام مهدی (علیه السلام) است و ما در فصل بعدی از آن سخن خواهیم گفت تا روشن شود که خود این گفته بر خلاف ادعایش، با منطق عقل و دانش سر ناسازگاری دارد و تاکید ما در آن بحث بر این نکته خواهد بود که عقل دارای مرزهای شفاف و مستقلی از تمایلات و هوس‌های شخصی و جهت گیری‌های فردی است و از احکام همه پذیر و فراگیری برخوردار است که به پذیرش عقل این و آن وابسته نیست.
افزون بر این که تفاوت بزرگی است میان پدیده ممتنع الوقوعی که در حد خود تحت هیچ شرایطی، و حتی به دست انبیا و اوصیا (علیهم السلام) نیز امکان تحقق ندارد، (مانند اجتماع نقیضین) و پدیده ممکن الوقوعی که در شرایط عادی تحقق نیافته است محال عقلی از جهت امکان تحقق یافتن و عدم آن، مانند محال عادی نیست، لیکن این افراد میان این دو مفهوم خلط کرده‌اند و بدین نتیجه رسیده‌اند که هر پدیده ای که در شرایط عادی رخ نمی‌دهد، قطعا محال عقلی است؛ حال آن که این سهو بزرگ و نابخشودنی بر اثر ناتوانی از تفکیک دو مفهوم مزبور و آثار و لوازم آن‌ها، صورت گرفته است.
در فصل آینده با استناد به برهان، اثبات می‌کنیم که پندار خام اینان به یک سان در منطق عقل و منطق علم محکوم و مطرود است.

تعلیقات فصل سوم

(1) احمد امین، سعد محمد حسن و ابو زهرة در کتابهای خود المهدی و المهدویة، المهدیة فی الاسلام و الامام الصادق به انکار مسئله مهدویت پرداخته و یکی از بهانه‌های ایشان، تهی بودن صحیحین از احادیث المهدی است.
کسی که بیش از همه بدین حربه متوسل شده است و در محوریت بخشیدن به صحیحین، راه افراط پیموده، به گونه ای که ((ورود حدیث در صحیحین)) را شرط ((متواتر)) تلقی شدن آن دانسته است، علی حسین السائح اللیبی المغربی است که در اثر خود ((تراثنا و موازین النقد)) / ص 185 - 187 به ابراز این نظریات مدرن! در ساحت علم الحدیث پرداخته است.
(2) این حدیث در هشتاد و چهار جامع روایی فریقین ذکر شده است. جالب تر این که، پنجاه و شش مورد از این هشتاد و چهار ماءخذ، از مصادر و منابع اهل سنت است.(478)
(3) نگاه کنید به:
الف - تهذیب التهذیب / ابن حجر عسقلانی / ج 9 / ص 125 در شرح حال محمد بن خالد الجندی الصنعانی.
ب - الصواعق المحرقة / ابن حجر هیتمی / ص 165.
ج - اسعاف الراغبین / صبان / ص 140.
البته درباره دجال بحث‌های فنی و زیادی وجود دارد که می‌توان در منبع ذیل به بخشی از آنها دست یافت: نشانه‌های یار و چکامه انتظار / مهدی علیزاده / انتشارات مسجد جمکران - 1379.
(4) نگاه کنید به:
الف - السیرة الحلبیة / ابن برهان الشافعی / ج 1 / ص 226 - 227.
ب - روح المعانی / الآلوسی البغدادی / ج 25 / ص 96.
ج - غایة الماءمول / منصور علی ناصف / ج 5 / ص 362.
ه‍ - القطر الشهدی فی اءوصاف المهدی / الحلوانی / ص 68.
(5) در مجلد اول موسوعه ((معجم اءحادیث المهدی)) این حدیث از منابع بسیاری از هر دو فرقه نقل شده است:
الف - اهل سنت، 33 ماءخذ.
ب - امامیه، 15 ماءخذ.
(6) نیز نگاه کنید به:
الف - بیان الشافعی / باب دهم / ص 505.
ب - عقد الدرر / المقدسی / ص 62.
ج - فرائد السمطین / ابن حجر / ج 7 / ص 313.
د - مجمع الزوائد / ابن حجر / ج 7 / ص 313.
ه‍ میزان الاعتدال / الذهبی / ج 3 / ص 97.
و - کنزالعمال / المتقی الهندی / ج 14 / ص 261.
ز - ینابیع المودة / قندوزی / باب 89 / ص 469 / چاپ استامبول.
(7) تاءثیر تئوری‌های اجتماعی - تاریخی ابن خلدون بر نگرش وی در قضیه ((مهدویت))
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمی در سال 732 هجری در تونس ‍ متولد شد. وی ادبیات و علوم عصر خویش را نزد پدرش و دیگران فرا گرفت.
از آغاز جوانی به همراه تحصیل دانش، به کارهای سیاسی و دولتی روی آورد و در دولت‌های مختلف افریقیه و اندلس عهده دار وظایف کاتبی، حاجبی سفارت و وزارت شد. آنگاه که از سیاست دوری جست، به سال 784 هجری عازم مصر گردید و از طرف سلطان مصر در سال 786 ه‍ به مقام قاضی القضاة مالکیان در آمد و در دانشگاه الاءزهر به تدریس پرداخت.
در سال 796 هجری برای ادای فریضه حج، سفری به حجاز داشت که هنگام اقامت تیمور لنگ در شام با وی ملاقات کرده، مورد عنایت اش واقع گشت . مهم ترین اثر وی کتاب ((العبر و دیوان المبتداء و الخبر فی اءیام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاءکبر)) نام دارد که مشتمل بر هفت مجلد است. مقدمه مشروح این کتاب، نخستین تصنیف در علم الاجتماع (جامعه شناسی) و فلسفه تاریخ در جهان اسلام (و برخی از اروپاییان معتقدند: نخستین اثر در این زمینه در جهان) به شمار می‌رود.
سایر آثار او عبارت از: کتاب الدول الاسلامیه بالمغرب، لباب المحصل فی اءصول الدین است. وی به سال 808 هجری در قاهره درگذشت.
به طور کلی، ابن خلدون بر این باور بود که ((علم تاریخ)) در آن زمان نیازمند به یک دانش مکمل بوده، چون علم تاریخ صرفا بر ثبت و بازگو کردن حوادث و توالی زمانی رویدادها بسنده می‌کند، اما چرایی و چگونگی وقوع آن‌ها را معلل و مشخص نمی‌سازد.
بدین سبب باید علمی را بنیان گذارد که عهده دار تبیین سازوکارهای بروز حوادث متسلسل جوامع انسانی باشد و علت وقوع جریانات تاریخی را برای ما بازگو کند. او اسم این دانش را ((علم عمران)) گذارد. واژه ((عمران )) در چارچوب فکری ابن خلدون تقریبا مترادف ((تمدن)) است، با تاکید و عنایت بیشتر نسبت به بخش نرم افزاری مدنیت انسانی یعنی فرهنگ.
ابن خلدون حدوث و بقا و تداوم یک فرهنگ و نظام اجتماعی را معلوم چهار چیز می‌داند:
1. علت مادی؛ دغدغه و پویه‌های اقتصادی گروه‌های انسانی.
2. علت صوری؛ دولت و حاکمیت.
3. علت فاعلی؛ عنصر عصبیت (پیوندها و روابط نسبی - نژادی و اقتدار قومی).
4. علت غایی؛ خیر همگانی.
ریشه تمایل ابن خلدون به تضعیف احادیث المهدی را باید در نگرش کلان وی به ماهیت تاریخ و نظریه وی در باب چگونگی خط سر و حرکت تاریخ جستجو کرد.
مختصات دستگاه فکری ابن خلدون و قضاوت او در خصوص سرنوشت تاریخ، او را به موضع گیری در مقابل دو نظریه وادار ساخت:
الف: نظریه حرکت قهقرایی تاریخ که از سوی ((مسعودی))(479) و پیروان وی مطرح می‌شد.
ب: نظریه دَوَرانی تاریخ که ابن خلدون آن را نظریه شیعه و اغلب صوفیه تلقی می‌کرد.
از نظریه اول و نقد ابن خلدون نسبت بدان که بگذریم، ابن خلدون برای این که نظریه بازگشت آتی تاریخ به ((عصر زرین)) پیشین را ابطال کند، نخست به رد مولفه‌ها و بنیان‌های شرعی و مستمسکات دینی آن همت گمارد، از این رو کوشید تا روایات موید این نظریه را فاقد مآخذ معتبر و استنادات موثق بنمایاند. یکی از داده‌های روایی که می‌توانست پایه تحلیل و توجیه دینی نظریه دورانی تاریخ باشد، احادیث المهدی بودند که ابن خلدون برای تضعیف آن‌ها انگیزه نیروندی داشت.(480)
تحلیل دیگری از تاثیر انگاره‌های اجتماعی - تاریخ ابن خلدون بر موضع وی در قبال مسئله ((مهدی باوری)) نیز ارایه شده است، که آن را نیز به اختصار بازگو می‌کنیم:
ابن خلدون معتقد است جوهره و شیرازه مدنیت اجتماعی و عامل اصلی تداوم بخش حیات اجتماعات بشری، عنصر ((عصبیت)) است. او علت انحصاری همه تحولات خُرد و کلان اجتماعی و جریانات عظیم تاریخی را همان پیوندهای نسبی - نژادی و اقتدارهای قومی - قبیلگی می‌دانست.
او بر اساس این کلیشه ثابت تحلیلی خود، نمی‌توانست رخداد یک انقلاب عظیم جهانی و پیروزی رهبری آن را به دست امام مهدی (علیه السلام) باور کند. زیرا مهدی موعود طبق فرض، یک فرد از نژاد عرب و از قبیله قریش و تیره بنی‌هاشم و فاطمی است.
از آنجا که‌هاشمیان و فاطمیان از هم پاشیده شده و هیچ گونه اقتدار قومی ندارند، مهدی فاطمی با چه پشتوانه و نیرویی می‌خواهد، قیام کرده و حکومتی در سطح جهانی به پا دارد؟! بر اساس قوانین تکوینی حاکم بر تاریخ، چنین واقعه ای محال بوده، پس نمی‌تواند از منظر دینی، پایه و اساس درستی داشته باشد. لذا احادیث المهدی بی تردید مجعول و غیر قابل استناداند.(481)
(8) سید بن طاووس (قدس سره) مناظره ای شنیدنی میان معاویة بن اءبی سفیان و جناب ابن عباس رضی الله عنه نقل کرده است که معاویه می‌کوشد با مغالطه و ترفند ابن عباس را مجاب سازد که موعود آخرالزمان و مصلح جهانی که مهدی لقب یافته است، کسی جز عیسی بن مریم (علیه السلام) نیست و همو از آسمان فرود می‌آید و اسلام عزیز را بر سایر ادیان چیره می‌سازد و عدل و داد می‌گسترد.
عبدالله بن عباس در پاسخ او با سخنانی مستند و منطقی قویم به این حقیقت اشاره می‌کند که مهدی موعود از سلاله رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ذراری فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است و کسی است که عیسی (علیه السلام) از آسمان فرود آمده و پشت سر وی نماز می‌گذارد و یکی از فرماندهان بزرگ سپاه مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خواهد بود که در قتل دجال امام را یاری می‌دهد و سرانجام معاویه اسکات می‌شود.(482)
(9) می‌توان دلیل پنجمی نیز در رد این به اصطلاح استدلال! منکران مهدویت ارایه کرد:
همچنان که دکتر عبدالجبار شرارة متذکر شده است، مسئله سوء استفاده متمهدیان (مدعیان دروغین مهدویت) نه تنها ایراد و اشکالی را متوجه عقیده نورانی مهدی باوری نمی‌سازد، بلکه کاملا بالعکس این پدیده، خود نکته مؤ ید ظریفی به سود اثبات حقانیت این باور است. زیرا این حرکت بیانگر رفتار زشت عده ای شیاد است که می‌خواهند با ظاهرسازی و نیرنگ، از یک حقیقت مسلم شرعی و اعتقاد ریشه دار دینی در میان دین مداران به نفع مطامع خود، بهره برداری کنند.(483)
فصل چهارم: جستاری در باب مهدویت و خردپذیری
منکران مهدویت انگیزه‌ها و نقطه عزیمت‌های بسیار دوری از فرهنگ و روش اسلام در لزوم ایمان آوردن به عقاید دینی دارند. اسلام در دعوت خود، همچنان که بر عقل و منطق تاکید می‌کند، بر فطرت و تعبد به غیب نیز تکیه دارد. ایمان به غیب، بخشی از عقیده یک مسلمان است؛ چه آن که قرآن و سنت، مومنان را بدان فرا خوانده اند. خداوند سبحان می‌فرماید:
اءلم، این کتابی است که در آن شک نیست و هدایتگر پرهیزکاران است، آنان که به غیب ایمان دارند...(484)
و نیز می‌فرماید:
آنها از اخبار غیب‌اند که به تو وحی می‌کنیم.(485)
در سنت نبوی نیز صدها روایت وجود دارد که بر ایمان به غیب و تصدیق خبرهای انبیا و رسولان الهی تاکید می‌کند. و شخص مسلمان هرگز نمی‌تواند ایمان به غیب را انکار کند، خواه بتواند اسرار و چگونگی آن را دریابد و خواه نتواند چنانکه باور ما نسبت به ملائکه و جن و عذاب قبر و سؤال نکیر و منکر و سایر امور غیبی که قرآن کریم یا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) (بر طبق نقل راویان قابل اعتماد) ما را از آنها مطلع ساخته اند، از همین دسته دوم اند.
از مهم ترین این امور ظهور امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آخزالزمان و آکنده ساختن زمین از عدل و داد، پس از لبریز شدن آن از ظلم و ستم است. تمامی کتب روایی صحاح و مسانید و سُنن چه صراحتا و چه تلویحا از مهدی سخن گفته اند، پس هیچ مسلمانی نمی‌تواند با وجود طرق متعدد و وثاقت راویان آن احادیث و وجود دلایل تاریخی گوناگون، به انکار مهدی (علیه السلام) بپردازد.
از این روی، انکارگران - خواه از دسته ای باشند که از نظریات مستشرقان متاثر شده‌اند و خواه از گروهی باشند که تعصب نسبت به میراث پیشینیان، ایشان را به این موضع گیری کشانده است - همگی کوشیده‌اند تا - پس از آن که مکرهایشان رسوا و خنثی گشت و دست آویزشان در مقابل ادله نقلی فراوان و برهان‌های قاطع و اعتراف‌های پیاپی علمای اسلام به وجود مهدی موعود کارگر نیافتد و راه بجایی نسپرد - شبهات بی اساس و ابهام آفرینی‌های پوچ و بی ارزشی را ترویج کنند تا امت اسلامی را از ایفای نقش ‍ خود و به انجام رساندن رسالت و مسؤ لیت‌های خویش در مرحله ((انتظار)) باز دارند.
در این زمینه به مغالطه‌های مختلفی دست یازیده اند، چه آنکه گمان برده‌اند طول عمر امام مهدی (علیه السلام) با علم و منطق عقلانی ناسازگار است. باری اگر این پندار باطل ایشان بر اساس موازین علمی و قواعد منطقی و متد صحیح تفکر، بررسی شود، به روشنی خواهیم دید که با دانش و خرد فاصله بسیاری دارد.
مهم ترین شبهاتی که در این زمینه عنوان کرده اند، مسئله کمی سن امام (علیه السلام)، طول عمر شریف آن حضرت، فایده ((غیبت)) برای ایشان و بهره امت از محضر وی در حال غیاب اوست که ما بر اساس منطق علمی و دلیل عقلی به پاسخ گویی به آن‌ها می‌پردازیم.

پرسش نخست: امام مهدی چگونه در پنج سالگی به امامت رسید؟

پاسخ: همچنانکه متفکر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر متذکر شده ام، امام مهدی در مقام رهبری و پیشوایی مسلمانان، جانشین پدر بزرگوار خود گشت یعنی ایشان در همان آغازین سالهای عمر شریف خود دارای تمام عظمت روحی و محتوای غنی فکری در خور شاءن یک امام بودند و امامت زود هنگام پدیده ای بود که پیش از ایشان نیز در میان برخی از اجداد آن حضرت تحقیق یافته بود، مثلا امام جواد (علیه السلام) در سن هشت سالگی منصب امامت را بر عهده گرفت و امام‌هادی (علیه السلام) در نه سالگی از طرف خداوند سبحان به امامت رسید و امام حسن عسکری (علیه السلام) - پدر امام مهدی نیز در بیست و دو سالگی مسؤ لیت رهبری امت را بر دوش گرفت که اوج این امامت زود هنگام را در امام مهدی و امام جواد علیهما السلام مشاهده می‌کنیم و ما این امامت زود هنگام را یک ((حقیقت)) می‌نامیم، و نه یک ((فرضیه)). زیرا این امر به شکل محسوس و ملموس در مورد دو امام جواد و‌هادی علیهما السلام پیشتر صورت پذیرفته بود و امت به راءی العین آن را دیده و تجربه کرده بود و چه دلیلی متقن تر و قاطع تر از تجربه ملموس یک امت می‌تواند مثبت تحقق یک واقعه اجتماعی باشد؟
اکنون این حقیقت را طی نکات ذیل توضیح می‌دهیم:
1. ولایت امامان خاندان نبوت (علیهم السلام)، دستگاه سلطنتی و تاج و تخت پادشاهی نبود که از طریق وراثت از پدر به پسر انتقال یابد و نظام حاکم از آن پشتیبانی کند، چونان امویان و فاطمیان و عباسیان، بلکه ((نظام امامت))، رهبری نیروهای گسترده مردمی را از نفوذ روحی و مقبولیت فکری خود نزد آنان، به دست آورده است، چه آن که در اسلام تنها چنین امامتی شایسته زعامت و رهبری امت است، آن هم بر اساس ارتباط روحی و مبانی فکری.
2. بنیان‌های مردمی از آغاز اسلام پایه گذاری شدند تا این که در عصر امام باقر و امام صادق علیهما السلام شکوفا شده و گسترش یافتند و مکتبی که این دو امام معصوم در داخل چارچوب این بنیان‌ها پی ریزی کردند، موج فکری وسیعی در جهان اسلام ایجاد کرد که صدها فقیه و متکلم و مفسر و دانشمندان سایر علوم بشری را در درون خود پرورش داد. حسن بن علی وشاء می‌گوید:
من در این مسجد (مسجد کوفه) نهصد شیخ و استاد را یافتم که همگی می‌گفتند: جعفر بن محمد برایم روایت کرد.(486)
3. شرایط و ضوابطی که توسط این مکتب و نمایندگان مردمی آن، برای تعیین ((امام)) و کشف شایستگی وی برای زعامت مشخص گردیده، بسیار سخت و دقیق است؛ زیرا بر این اساس، امام، باید معصوم و داناترین فرد زمان خود باشد.
4. این مکتب و پشتوانه مردمی آن، در راه مقاومت و ایستادگی بر سر عقیده خود در باب امامت، قربانیان بزرگی تقدیم کرده اند. زیرا این مکتب از دید حکومت‌های وقت، دست کم از جنبه تئوریک، خط ستیز و نهضت اعتراض و قیام تلقی می‌شد و این عاملی بود که دستگاه‌های حاکم را بر آن می‌داشت که اذیت و آزار و کشتار وسیع و دامنه داری را علیه رهبران و طرفداران این مکتب به راه بیاندازند که در نتیجه جمع بسیاری را کشتند و عده ای را به زندان انداختند و صدها مبارز شیعه را در کنج سیاه چالها به شهادت رساندند. پس، پیروان این مکتب، برای حفظ عقیده خود درباره امامت بهای گزافی را پرداخته‌اند و در این زمینه، انگیزه و محرکی به جز دستیابی به رضوان الهی و تقرب به خداوند سبحان نداشته اند.
5. امامان معصوم که این نیروهای مردمی به زعامت و پیشوایی ایشان ایمان آوردند، هیچ گاه از پایگاه مردمی خود جدا نبودند و در برج عاج و به دور از مردم خود - چونان سلاطین - نمی‌زیستند و حجاب و مانعی در راه دسترسی امت به خویش ایجاد نمی‌کردند، مگر آن که به اجبار حکومت در تبعید یا زندان بودند و در نتیجه منفصل از امت به سر می‌بردند.
از شمار چشمگیر راویان بسیاری که از امامان معصوم نقل حدیث کرده‌اند و جماعت بسیاری که هنگام ادای فریضه حج در مدینه به دیدار امامان خود می‌شتافتند و نیز مکاتبات فراوانی که میان امام مهدی (علیه السلام) و شیعیان حضرت صورت گرفته و نقل شده، این حقیقت را می‌توان فهمید و همچنین سفرهای حضرت حجت (علیه السلام) به نواحی مختلف اقطار جهان اسلام نیز می‌تواند از اسباب این انس و ارتباط جدی و ملموس امام مهدی (علیه السلام) با علمای شیعه و سایر طبقات ایشان تلقی شود.
6. دستگاه حاکم وقت حضرات ائمه هدی (علیهم السلام) و زعامت اجتماعی و ولایت و نفوذ روحی آنان را خطری بزرگ و تهدیدی جدی نسبت به موجودیت و تداوم حیات خود می‌دانست و بر این اساس، تمام تلاش و نیروی خود را به کار بست تا این رهبری و قدرت متنفذ و جدی مذهبی - اجتماعی را از میان بردارد و در این زمینه به اقدامات غیر اسلامی و ضد انسانی مفتضحانه ای دست یازید و از سبعیت و قساوت دریغ نکرد و علی رغم بازتاب تنفر آفرین و خشم انگیز آن میان مسلمانان و خصوصا شیعیان، روند توسل به زور و آزار و ارعاب و تبعید و حبس و شکنجه و هتک عترت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و ترور امامان معصوم (علیهم السلام) را ادامه داد.
بنابراین، با توجه به شش نکته پیش گفته که حقایق مسلم تاریخی هستند، می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که پدیده ((امامت زود هنگام)) پدیده ای واقعی و ملموس و مجرب بود و نه توهمی بی اساس و دور از حقیقت. زیرا امامی که به صحنه می‌آید و با وجود کودکی، امامت روحی و زعامت فکری خود را بر مسلمانان اعلام می‌کند و امت نیز به ولایت و امامت وی ایمان آورده و گردن می‌نهند. زعامتش بدون برخورداری از بالاترین درجات علمی و وسعت افق فکری و اشراف و تسلط کامل بر فقه و تفسیر و کلام، هرگز مورد پذیرش واقع نمی‌شود.
چون اگر از چنین شخصیتی برخوردار نباشد، محال است که در میان طیف وسیع نیروهای مردمی که در میان آنان متخصصان علوم و فنون نیز زیاد به چشم می‌خورند، از پایگاهی برخوردار گردد و بدون برخورداری از چنان عظمت و قدرت علمی و فکری، هرگز مردم به صرف یک ادعا، بسنده نکرده و قانع نمی‌گشتند.
با وجود آن که حضرات ائمه (علیهم السلام) در مواقف و مواطنی می‌زیستند که معاشرت و دسترسی به ایشان برای هیچ کس متعذر نبود و کارنامه روشن و بی ابهام زندگی ایشان به گونه ای بود که از چشم انداز نگاه‌های تیز و کنجکاو، به دور نبود و بر تمام زوایای آن نظارت داشتند، آیا فطرت سلیم و وجدان منصف می‌پذیرد که کودکی ادعای امامت داشته باشد و خود را در منصب راهبر و جلودار امت بزرگ اسلامی قرار دهد، آنگاه به وی بگروند و بهای گزافی از جان و مال خود را در این راه بپردازند، بی آن که به خود زحمت بررسی و تحقیق بدهند و به کشف واقع نایل گردند و بدون آن که چنین امامت زود هنگامی آنان را تکان دهد و برای محک زدن و سنجش ‍ این رهبر خرد سال به اقدامی وا دارد؟
اگر بر فرض بپذیریم که مردم برای کسب اطلاع و تحقیق حال حرکتی نکردند، آیا ممکن است که روزها و ماه‌ها، بلکه سال‌ها بر این قضیه بگذرد و واقع مطلب با همه تماس نزدیک و شدید مردم با این رهبر خردسال و کسب تکلیف‌ها و ارجاع مشکلات و طلب پاسخ‌ها، بر همگان روشن نگردد؟ آیا منطقی است که بپذیریم وی واقعا به لحاظ فکری و روحی و علمی کودکی بیش نبوده و با این حال پس از گذشت مدت مدیدی، باز هم این واقعیت آفتابی نگردد؟
چنانچه بپذیریم که پایگاه مردمی امامت اهل البیت، فرصت چنین تتبع و تحقیقی را نیافت! پس چرا حکومت وقت برای کشف حقیقت و واقعیت اقدامی نکرد؟ با این که اگر رهبر خردسال امت به لحاظ فکری و علمی و پختگی لازم در حد یک کودک بود، به راحتی می‌توانستند آن را آشکار ساخته و با بوق و کرنا جار بزنند و این بهترین فرصت و موفقیت آمیزترین شیوه ای بود که دستگاه جبار با بهره برداری از آن، می‌توانست عدم شایستگی رهبر شیعیان را به اثبات برساند و امامت طفلی بر ایشان را، دستمایه ریشخند و تحقیر این جریان فکری - فرهنگی قرار دهد.
پر واضح است که اگر جا انداختن بی کفایتی یک فرد چهل یا پنجاه ساله، جهت عهده دار شدن امر امامت، احتمالا با سختی و دشواری روبرو شود، لیکن اثبات این بی کفایتی در مورد یک طفل خردسال معمولی (هر چقدر هم باهوش باشد) که می‌خواهد چنین بار طاقت فرسایی را به دوش بکشد، کار آسانی خواهد بود و یقینا این راه، از سایر روش‌های پیچیده و پر هزینه تروریستی آسان تر می‌نمود.
بر پایه این تحلیل، تنها تفسیر قابل قبول برای سکوت دستگاه خلافت و عدم استفاده از حربه یاد شده، این است که آنان به این حقیقت پی برده بودند که ((امامت زود هنگام)) پدیده ای اصیل و الهی است، نه ساختگی و بی پشتوانه و عاری از واقعیت. آری! آن‌ها پس از اقدام به این آزمایش و استفاده از این حربه و شکست مفتضحانه، بدن امر وقوف یافتند و تاریخ به روشنی این تلاش‌های مذبوحانه را برای ما حکایت کرده است، در حالی که در هیچ موردی از شکست یا تزلزل حرکت زعامت شیعه در قالب ((امامت زود هنگام،)) سخنی نرانده است و هیچ واقعه ای را ثبت نکرده که رهبر خردسال امت در برخورد با آن دچار مشکل شده و حل آن، فوق توانایی وی بوده باشد. به صورتی که اعتماد مردم را سلب یا سست کرده باشد.
این است معنای مدعای شیعه که می‌گوید: ((امامت زود هنگام)) در کارنامه حیات أهل بیت (علیهم السلام) پدیده ای واقعی است و نباید آن را یک فرض و وهم تلقی کرد و این، واقعیت ریشه داری است که در تاریخ رهبری‌های آسمانی و الهی نظایری دارد که برای نمونه می‌توان برای زعامت دینی زود هنگام از جناب یحیای نبی (علیه السلام) نام برد که خداوند سبحان درباره وی می‌فرماید:
ای یحیی! کتاب (خدا) را به جد و جهد بگیر، و (ما) از کودکی به وی نبوت دادیم.(487)
پس، اگر ((امامت زود هنگام)) را یک حقیقت موجود در حیات أهل البیت بدانیم (که ادله اثبات آن را شاهد بودیم) منطقا برای اعتراض در خصوص امامت زود هنگام امام مهدی (علیه السلام) و جانشینی وی از پدر بزرگوارش جایی باقی نمی‌ماند.(488)
پرسش دوم: طول عمر امام مهدی (علیه السلام)
مهم ترین شبهه ای که منکران در این زمینه عنوان کرده و از قرون اولیه پس از غیبت تا کنون همواره به ترویج آن همت گماشته اند، چگونگی طول عمر امام مهدی (علیه السلام) است؛ توضیح اینکه: اگر امام مهدی انسانی زنده است که در طول یازده قرن با نسل‌های پیاپی هم عصر بوده و در قید حیات به سر برده، چگونه توانسته چنین عمر طولانی و دراز مدتی را بدست آورد؟ اساسا چگونه ممکن است پذیرفت وی از گستره شمول قوانین طبیعی و زیست شناختی موجب پیروی و ناتوانی و سرانجام مرگ بر کنار مانده است ؟(489)
می توان این شبهه را به صورت یک سؤال علمی کلی بدین صورت مطرح کرد: اساس آیا ممکن است که انسانی بتواند برای قرون متمادی به زندگی مادی بپردازد؟ جهت پاسخگویی به این شبهه، باید نخست به شکل کلی مساءله ((امکان تداوم حیات)) را بررسی کنیم.
برای ((امکان)) سه نوع می‌توان در نظر گرفت:
1. ((امکان عملی))؛ در خصوص پدیده‌های ممکنی است که عملا و بالفعل تحقق یافته اند.
2. ((امکان علمی))؛ در خصوص پدیده ای که صرفا از منظر علمی، ممکن شناخته شده است، یعنی دانش بشری وقوع آن را محال ارزیابی نمی‌کند، مطرح می‌گردد.
3. ((امکان منطقی))؛ این اصطلاح در مورد اموری که عقل آن‌ها را محال و غیر قابل تحقق نمی‌شمارد، عنوان می‌شود.
اکنون بحث مورد نظر خود را در قالب ((امکان منطقی)) تعقیب می‌کنیم، پرسش این است که آیا صدها سال ادامه یافتن عمر یک انسان از جهت ((امکان منطقی)) قابل پذیرش است یا نه؟
پاسخ: آری! قطعا قابل پذیرش است (1) و برخورداری از عمر فوق طبیعی در دایره محالات عقلیه قرار ندارد؛ هر چند که برای ما ملموس و محسوس ‍ نیست. ولی به هر روی تاریخ دانان و وقایع نگاران متعدی، حکایات و رخ دادهایی را در این باب به ثبت رسانده‌اند و برخی نشریات علمی نیز، مواردی از این دست را گزارش کرده‌اند که بدین ترتیب زمینه ای برای انکار و بعید شمردن آن، باقی نمی‌ماند.
افزون بر آن که، این ناباوری در مورد انسان مسلمان با شنیدن سروش وحی از کلام الله مجید، به کلی از میان می‌رود، آنجا که درباره نوح نبی (علیه السلام) می‌فرماید:
بی تردید ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد.(490)
برای روشن تر شدن موضوع مثالی ذکر می‌کنیم؛ چنانچه فردی ادعا کند که من می‌توانم بر روی آب این نهر راه بروم و از آن عبور کنم یا بگوید: من قادرم از درون شعله‌های آتش بدون هیچ مانعی بگذرم، شایسته است که شنوندگان، چنین ادعایی را باور نکرده و آن را نشدنی تلقی کنند، اما اگر این فرد مدعی، در عمل نشان داد که سخن به گزاف نگفته است و واقعا طبق ادعای خود از روی رودی عبور کند یا از آتش بگذرد، آنگاه ناباوری و انکار مخاطبان از میان خواهد رفت. اگر فرد دومی بیاید و چنان ادعایی را تکرار کند، واضح است که از شدت انکار و عدم پذیرش اولیه آن عده، به شکل جدی کاسته می‌شود و همین طور اگر شخص سوم و چهارمی نیز بدان ترتیب عمل کند، در هر بار میزان انکار و تحاشی ایشان به شدت کاهش ‍ خواه یافت تا جایی که کاملا از میان برود.
موضوع طول عمر امام مهدی (علیه السلام) نیز این گونه است، ما شاهدیم که قرآن کریم از حضرت نوح (علیه السلام) خبر می‌دهد که نهصد و پنجاه سال زیسته که این مقدار پیش از مبعوث شدن آن جناب است، و همچنین می‌فرماید: حضرت عیسی (علیه السلام) از دنیا نرفته، بلکه خداوند او را به نزد خویش خوانده است:
و گفته ایشان که ما مسیح، عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم؛ حال آن که آنان او را نکشتند و به دار آویختند لیکن امر به آنان مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف کردند، قطعا در مورد آن دچار شک شده‌اند و هیچ علمی بدان ندارند، جز آن که از گمان پیروی می‌کنند و یقینا او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود، بالا برد و خدا توانا و حکیم است.(491)
همچنین در احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که عیسی بن مریم به زمین هبوط خواهد کرد و نیز در آن دو وارد شده که دجال موجود و زنده است.(492)
بر این اساس، هنگامی که روایات صحیح و شاهدان عینی به وجود مهدی خاندان نبوت از نسل فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و فرزند امام حسن عسکری (علیه السلام) که در سال 255 هجری متولد گشته، کرارا اعتراف می‌کنند، جز عناد و لجاجت و استکبار، راهی برای انکار باقی نمی‌ماند.
فخر رازی می‌گوید:
برخی از پزشکان گفته اند: عمر آدمی از 120 سال نمی‌تواند تجاوز کند. این آیه بر خلاف این نظریه دلالت می‌کند و عقل نیز موافق مفاد آیه است. زیرا بقای ترکیب بدن آدمی فی حد نفسه ممکن است وگرنه نمی‌پائید، چه آن که اگر علت تحقق آن، واجب الوجود باشد، دوام یافتن آن روشن خواهد بود و اگر غیر واجب الوجود باشد، علت آن به واجب الوجود منتهی می‌گردد که باقی و جاودان است. پس بنابراین بقا، ذاتا ممکن است و باقی نماندنش قطعا به جهت عارض خارجی است، اما می‌دانیم که ((عارض)) ممکن العدم است وگرنه به این مقدار باقی نمی‌ماند. زیرا ((عارض)) مانع آن، هر آینه واجب الوجود می‌بود؛ بر این اساس، مشخص شد که سخن این عده از پزشکان بر خلاف نقل و عقل است.(493)
فخر رازی بر امکان طول عمر غیر عادی آدمی، چنین برهان اقامه می‌کند، چنان که موضوع طول عمر حضرت عیسی (علیه السلام) کاملا روشن است، و این برهان می‌تواند استدلالی عقلانی بر امکان طول عمر غیر طبیعی امام مهدی (علیه السلام) نیز به شمار آید. اتفاق نظر صحاح و غیر آن بر فرود آمدن عیسی (علیه السلام) در آخرالزمان جهت مساعدت امام مهدی (علیه السلام) بر قتل دجال نیز مؤ ید این دلیل عقلی است.
درباره ((امکان عملی)) نیز این پرسش مطرح است: آیا تداوم بخشیدن به حیات آدمی به میزان فوق عادی، امروزه عملا برای ما ممکن است؟ آیا تجارب انسانی بدین سؤال پاسخ مثبت می‌دهند؟
پاسخ: تجارب بشری با به کارگیری امکانات فعلی و در شرایط موجود، تا کنون در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است، یعنی دانشمندان تا به حال نتوانسته‌اند عمر آدمی را تا دو یا سه برابر میزان طبیعی و عادی، افزایش دهند؛ اما این امر نمی‌تواند بیانگر عدم امکان بهره مندی فردی معین از عمر فوق طبیعی باشد. زیرا این تلاش‌ها همگی توسط خود آدمی انجام گرفته است. در حالی که زنه کردن و میراندن و طول عمر بخشیدن، به دست خداوند سبحان است و دخالت کردن انسان در سرنوشت یک فرد و طولانی ساختن عمر او آن هم بر خلاف تقدیر الهی، ناممکن است.
آری! خداوند سبحان اسباب تداوم بخش حیات دیرزیان را تا زمان فرا رسیدن اءجل آنان فراهم می‌سازد و نقش علم در این میان، تنها کشف و شناخت آن اسباب است، نه بیشتر. چون ابداع اسباب انسانی جدید در توان آدمی و در تیررس دانش بشری نیست و این اسباب تنها به دست حضرت مسبب الاءسباب است.
همچنین درباره مفهوم ((امکان علمی)) این سؤال مطرح است: آیا از نظر علمی، طول عمر فوق طبیعی آدمیان، پدیده امکان پذیر است؟ در پاسخ باید گفت:
اولا - جواب علم به این سؤال مثبت است، شواهد و ارقام زیادی بر این مهم، صحه می‌گذارند که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1. تجارب و شواهد علمی در باب امکان پذیر بودن عمر طولانی و فوق طبیعی داشتن انسان، رو به ازدیاد است و این نمونه‌ها برای نقض قانون ((پیری))، قاطع و جدی می‌نمایند. در مجله مصری المقتطف، جزء دوم از مجلد 59، که به تاریخ آگوست 1921 میلادی مطابق با 26 ذی القعدة الحرام سال 1339 هجری، منتشر گشته است، در صفحه 26 تحت عنوان ((جاودانگی انسان بر روی کره زمین)) مطلبی بدین صورت آمده است:
استاد ریموند بول (یکی از اساتید دانشگاه جونز هبکینس امریکا) می‌گوید: از خلال نتایج برخی آزمایش‌های علمی، چنین بر می‌آید که اجزای جسم انسان از امکان و قابلیت خاصی برای زنده ماندن دراز مدت برخوردارند. بر این اساس، کاملا ممکن است که عمر آدمی تا یکصد سال به درازا بیانجامد و اگر مانعی در کار نباشد، گاه تا هزار سال نیز، امکان ادامه حیات وجود دارد.
همین مجله در شماره سوم از سال 59 خود، در صفحه 239 می‌نویسد:
دانشمندان می‌گویند: تداوم حیات آدمی تا هزاران سال، امری کاملا امکان پذیر است، مشروط بر این که مانعی بر روند طبیعی حیات او، تحمیل نشود که ریسمان زندگی وی را از هم بگسلد و این سخن ایشان، صرف یک حدس و گمان نیست، بلکه دست آوردی علمی است که توسط آزمایش و تجربه نیز تاءیید شده است. (2)
این مقدار در تایید امکان عملی حیات دراز مدت که دانشمندان سعی در اثبات آن دارند، کافی به نظر می‌رسد.
2. کتابی اخیرا تحت عنوان حقایقی شگفت تر از خیال توسط ((مؤ سسة الایمان)) در بیروت و ((دارالرشید)) در دمشق انتشار یافته است، در صفحه 24 از جلد اول آن چنین می‌خوانیم:
بیریرا در سال 1955 در سرزمین مادر زادی خود ((مونتریا)) به سن 166 سالگی از دنیا رفت و تمام آشنایان وی و نیز دفاتر ثبت شهرداری ، بر مدت عمر او شهادت دادند. بیریرا به روشنی توانست حادثه ((کاراجینا)) - که به سال 1815 میلادی رخ داده بود - به یاد آورد! در پایان عمر خود، وی را به ((نیویورک)) انتقال دادند و عده ای از پزشکان متخصص او را معاینه کردند و فشار خون او را چون فشار خون طبیعی یک مرد جوان و نبض وی را عادی و قلبش را در کمال صحت یافتند و در عین حال اعتراف کردند که او مرد کهنسالی است که بیش از 150 سال از عمرش می‌گذرد.
و در صفحه 23 نیز ذکر شده که توماس بار، 152 سال زیسته است.
افزون بر این‌ها، سجستانی نیز در کتاب خود المعمرون نام بسیاری از افراد دیگری را ذکر کرده که سن برخی از 500 سال نیز فراتر رفته است. (3)
3. آزمایش‌ها و تحقیقات پزشکان درباره پیری و علل مرگ، گفت و گوها و موفقیت‌های هر چند محدود آنان در راه تداوم بخشیدن به حیات آدمی و ازدیاد عمر متوسط او، می‌تواند دلیلی بر اصل امکان این پدیده به شمار آید، وگرنه این تلاش‌های طاقت فرسای اطبا، همگی بیهوده و غیر عقلایی خواهد بود.
در پرتو این حقایق، هیچ دلیل منطقی و عقل پسندی برای انکار و ناباوری نسبت به حیات امام مهدی (علیه السلام) بای نمی‌ماند و تنها یک احتمال وجود دارد که برخورداری از طول عمر فوق طبیعی، عملا و بالعیان در وجود مبارک امام مهدی (علیه السلام) تحقق یافته باشد و بدین ترتیب وجود شریف حضرت بر ((علم)) پیشی گرفته است. بر این اساس، ((امکان علمی)) به ((امکان عملی)) تبدیل شده، پیش از اینکه علم بتواند به سطح توانایی عملی برسد و این، مطلبی است که توجیه عقلی و منطقی برای انکار آن وجود ندارد. زیرا نظیر قضیه فردی است که پیش از دانش پزشکی، بر کشف داروی سرطان توفیق یابد که چنین سبقت‌هایی در بستر تفکر اسلامی، بارها رخ داده است.
آری! این قرآن کریم است که به حقایق علمی بسیاری درباره جهان طبیعت و انسان اشاره کرده است، آنگاه علوم تجربی معاصر پس از قرن‌ها گاهی به پرده برداری از چهره آن نایل می‌شوند. و اساسا چرا راه دور برویم، در حالی که کتاب آسمانی آخرین دین توحیدی؛ یعنی قرآن مجید در پیش روی ما با ذکر طول عمر حضرت نوح (علیه السلام)، به امکان عملی آن تصریح می‌ورزد.(494)
همچنین احادیث نبوی به وجود افرادی مانند خضر نبی (علیه السلام)، عیسی (علیه السلام) و دجال که در طول قرون متمادی زنده بوده‌اند (طبق روایت جساسة که مسلم آن را در صحیح خود آورده است) تصریح می‌ورزد.
اکنون سؤال این است که از چه روی باید به وجود این قبیل اشخاصی که نقشی در آینده اسلام ندارند - به جز حضرت عیسی (علیه السلام) که طبق احادیث زیادی مددکار امام مهدی (علیه السلام) و فرمانده سپاه وی خواهد بود - ایمان و اعتقاد داشته باشیم و از طرف دیگر، منکر حیات امام مهدی (علیه السلام) شویم که دارای بزرگترین نقش و رسالت در آینده اسلام و جهان است و دنیا را به خواست خدا، از عدل و داد پر خواهد ساخت و عیسی (علیه السلام) باز خواهد گشت تا پشت سر وی نماز بخواند؟!(495)
ثانیا - اگر ((قانون پیری)) را قانونی تخلف ناپذیر و از مسلمات علمی به شمار آورده و بیش از عمر طبیعی زیستن آدمی را مخالف قوانین طبیعی استقرایی و تجربی بدانیم، آنگاه مسئله درباره عمر شریف امام مهدی (علیه السلام)، از سنخ ((معجزه)) خواهد بود که دارای نظایری در تاریخ دینی ماست.
از طرفی این قضیه، برای فرد مسلمانی که ایده‌ها و اعتقادات خود را از قرآن کریم و سنت شریف دریافت می‌کند، نمی‌تواند به دور از باور و غیر قابل قبول باشد زیرا وی قوانین طبیعی مستحکم تر و تخلف ناپذیرتری را می‌یابد که طبق منطق وحی، در مواردی به اذن و مشیت الهی تعطیل شده اند؛ همان گونه که درباره حضرت ابراهیم (علیه السلام) و به آتش افکنده شدن او و عنایت خداوند در نجات یابی معجزه وار وی می‌فرماید:
ما گفتیم: ای آتش! بر ابراهیم سرد و سلامت باش.(496)
و امثال این معجزه از انبیا و کرامات اولیا، امروزه در پرتو داده‌های نوین علمی و دست آوردهای عظیم و فن آوری پیشرفته و پیچیده کنونی، به یقین در چارچوب مفهوم دینی خود بهتر فهمیده می‌شوند.
اکنون ما با اکتشافات و اختراعاتی روبرو هستیم که اگر در اعصار پیشین، از آن‌ها سخن به میان می‌آمد، آن را شدیدا انکار می‌کردیم، در حالی که اکنون آن‌ها در پیش روی ماست و آنها را به کار می‌گیریم، برای مثال درباره ((تلویزیون)) این نکته قابل توجه است که در روایات باب ((ملاحم)) (فتنه‌ها و حادثه‌ها) آمده است: ((در آخرالزمان فردی که در مشرق به سر می‌برد، شخص مستقر در مغرب را می‌بیند و کلام وی را می‌شنود.)) چه بسا برخی چنین امری را به نوعی نامعقول تلقی می‌کردند، با آن که امروزه ما به راءی العین آن را می‌بینیم و بدان شهادت می‌دهیم.
بر این اساس، معتقدیم: انکار و عدم پذیرش یک پدیده به صرف عدم وجود نمونه و نظیر محسوس برای آن، به لحاظ منطقی و علمی کاملا نادرست است و امروزه شواهد گویایی برای تایید این سخن در دست است. مانند روایات موجود در میراث فرهنگی ما که از قرن‌ها پیش، تحقق یافتن اختراعات علمی جدید را خبر داده اند، همچنین احادیثی که از معجزه ظهور امام مهدی (علیه السلام) یاد کرده اند، به شکلی که جزئیات عنوان شده در آن‌ها، با دست آوردهای تمدن معاصر کاملا انطباق دارد.
مثلا از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل شده است:
هنگامی که قائم ما ظهور کند، خداوند سبحان شعاع دید و شنوایی شیعیان ما را توسعه می‌دهد، به گونه ای که میان ایشان و قائم، به مقدار یک ((برید)) هم فاصله نمی‌ماند، کلام او را می‌شنوند و وی را در همان مکان خودش مشاهده می‌کنند.(497) (4)

پرسش سوم: چرا باید به این غیبت طولانی معتقد باشیم؟

منکران ((مهدویت)) می‌گویند: چرا باید بر خارق العاده شمردن عمر امام مهدی (علیه السلام) تا این حد اصرار بورزیم که به ناچار قوانین طبیعی را تعطیل کنیم و آن را یک معجزه معرفی نماییم؟ و چرا این فرض را نمی‌پذیریم که ممکن است رهبری بشریت در عصر موعود به عهده شخصی گذارده شود که در همان زمان متولد گردد و در شرایط و اوضاع ویژه همان عصر زندگی کند تا هنگامی که برای به انجام رساندن ماءموریت اصلاحی و رسالت الهی خود، قیام کند؟
به نظر می‌رسد پس از آگاهی یافتن از مطالب پیش گفته، پاسخ این سؤال برای مخاطب ما روشن است. (5) خداوند سبحان اشخاص بسیاری را در این دنیا و نیز عوالم دیگر، برای مدت به مراتب طولانی تر از عمر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، زنده نگاه داشته است و این مشیت الهی بر اساس حکمت‌ها و اسراری شکل گرفته که ما تنها به برخی از آنها واقفیم، اما در هر صورت آنها را به شکل یقینی باور داریم؛ اکنون چه اشکالی دارد که امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز یکی از ایشان بوده و قضیه مهدویت هم از این سنخ باشد. زیرا ما مسلمانان معتقدیم که خداوند متعال کار لغو و عمل بیهوده انجام نمی‌دهد و نیز به امور غیبی بسیاری ایمان داریم که براهین استوار عقلی و نقلی بر اثبات آن‌ها اقامه شده است و در این صورت، ندانستن حکمت و ملحت این قبیل امور غیبی، در صحت و بایستگی باور داشت این ایده‌ها خدشه ای وارد نمی‌سازد و در مورد احکام شرعی و فروع فقهی و عبادات نیز، امر بدین گونه است؛ چه بسا سرّ یک حکم دینی یا هدف از تشریع یک قانون الهی بر ما پوشیده است، لیکن در عین حال بدان متعبد و پای بندیم و این تعبد را در ادیان دیگر، حتی قوانین بشری و مقررات اعتباری و قراردادی نیز مشاهده می‌کنیم.
بر این اساس اگر ادله ای که در فصل‌های گذشته بر ضرورت ایمان داشتن به امام مهدی (علیه السلام) (با توجه به اوصاف خاص حضرت و فرزند امام حسن عسکری (علیه السلام) بودن ایشان و تولد یافتن وی و عده داری منصب امامت پس از پدر بزرگوار خویش در سن پنج سالگی و زنده بودن آن حضرت و برخورداری ایشان از طول عمر فوق طبیعی) اقامه کردیم دلیل‌های معتبر و صحیحی باشند، نتیجه اش لزوم پذیرش و ایمان آوردن به غیبت طولانی آن حضرت است، مصالح و حکمت‌های آن را درک کنیم یا نه، هر چند قدرت فهم برخی از آنها را داریم و با دانش ناقص و خرد محدود خویش می‌توانیم بخش کوچکی از اسرار این حقیقت سترگ را تصور کنیم.
از این رو لازم است مسلمانانی که به اعجاز طول عمر امام مهدی (علیه السلام) و فواید و برکات وجود شریف ایشان در حال غیبت، ایمان ندارند، در عقیده خود تجدید نظر کنند و در پرتو روشنگری ادله فراوان عقلی، بنای اعتقاد خویش را بازسازی کنند.
بنابراین فرض دوم پذیرفتنی نیست. زیرا ادله معتبر شرعی، خالی ماندن زمین از حجت خدا را، هر چند برای یک لحظه، محال و غیر ممکن شمردند. پس، جز اعتقاد به استمرار حیات امام مهدی (علیه السلام) از بدو تولد تا کنون راهی نداریم، گر چه به هیچ یک از مصالح و حکمت‌های این امر (که اتفاقا در کتب مبسوط علمی بدان‌ها اشاره شده است) واقف نباشیم.

پرسش چهارم: چگونه می‌توان از امام غایب بهره جست؟

آخرین پرسشی که در این باب، اذهان را به خود مشغول می‌سازد، این است: با آن که امام مهدی (علیه السلام) در میان امت نیست و از انظار مردم مخفی است، پس وجود ایشان چه سودی به حال جامعه اسلامی و مسلمانان دارد؟ 
پاسخ: یک محقق ژرف نگر و بافراست، اولین نکته ای که باید در جهت ابهام زدایی از این مسئله مورد توجه قرار دهد، تصریح احادیث معتبر به ناگهانی واقع شدن ظهور امام مهدی (علیه السلام) است که به یک باره و بدون تعیین زمان مشخصی رخ خواهد داد، و اثر ناگهانی واقع شدن قیام امام (علیه السلام) این است که هر نسلی از امت اسلامی، در هر عصری از اعصار، چشم نگران ظهور دفعی پیشوای موعود خود هستند. و خود این حالت، منشاء فواید و خیراتی برای امت اسلامی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1. حالت انتظار، هر مومنی را به سوی پایداری و مقاومت در امر دین داری و تقید به دستورات شرعی و دوری از ظلم به دیگران و غصب حقوق آنان فرا می‌خواند. زیرا در حکومتی که - پس از قیام ناگهانی امام (علیه السلام) - به دست ایشان برپا می‌شود، حق مظلوم از ظالم ستانده خواهد شد و قسط و عدل به همه جا گسترش خواهد یافت و بساط ظلم و جور از پهنه گیتی برچیده خواهد گردید. و نباید پنداشت که شریعت اسلام و قانون قرآنی آن، ظلم و تجاوز را ممنوع ساخته است و این برای مقصود ما کافی است زیرا دستیابی امت به احساس وجود حکومتی مقتدر در جامعه، عامل بازدارنده نیرومندی محسوب می‌شود که جلوی ارتکاب جرایم را سد می‌کند. در حدیث صحیح نیز وارد شده است که خداوند اموری را به وسیله سلطان منع می‌کند که با قرآن منع نمی‌کند.(498)
2. حالت انتظار، افراد امت اسلامی را به سوی یک وضعیت آماده باش ‍ همیشگی برای پیوستن به سپاه امام مهدی (علیه السلام) و کسب آمادگی کامل جهت جانبازی و فداکاری در راه تثبیت تسلط کامل امام (علیه السلام) بر اوضاع و گسترش قلمرو حکومت وی در اقطار کره زمین، فرا می‌خواند و این حالت روحیه تعاون و انسجام و به هم فشردگی مومنان را بیشتر می‌کند. از آن روی که اینان می‌خواهند سپاهیان امام موعود مهدی منتظر (علیه السلام) باشند.
3. این غیبت، فرد معتقد را برای ایفای نقش خود و انجام رسالت خویش ‍ آماده می‌سازد، به ویژه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر. بدین سان، امت همواره مراقب و آماده خواهد بود. زیرا انصار امام نمی‌توانند خود را فقط به انتظار کشیدن دلخوش سازند و در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اقدامی نکنند و با این حال، هدف سترگ برپایی دولت بزرگ اسلامی و فراهم ساختن پایه‌های آن تا تحقق یافتن ظهور امام مهدی (علیه السلام) را دنبال کنند.
4. امتی که با اعتقاد به مهدی موجود و زنده و یاریگر مومنان و خوار کننده ظالمان و کافران زندگی می‌کند همواره در خود احساس عزت و سربلندی می‌کند. و در مقابل دشمنان دین خدا سر فرود نمی‌آورد و در برابر گردنکشی و قدرت مادی آنان خود را خوار و زبون نمی‌یابد. زیرا او در هر ساعت، ظهور ظفر آفرین امام را انتظار می‌کشد و در نتیجه هرگز به ذلت و خواری تن نمی‌دهد و قدرت متکبران را حقیر و ناچیز می‌شمارد و تمام عِده و عُده آنان را بی اهمیت تلقی می‌کند. چنین نگرش و روحیه ای، انگیزه بسیار نیرومندی برای مقاومت و پایداری و فداکاری ایجاد می‌کند و دشمنان خدا و اسلام را به هراس می‌افکند؛ بلکه اساسا همین نکته است که علت وحشت و احساس نا امنی همیشگی آنان را تشکیل می‌دهد. از این روی، در طول تاریخ سعی کرده‌اند که عقیده مهدویت را تضعیف کنند و قلم‌های مزدوری را به استخدام در آورند تا درباره این ایده سازنده، ابهام آفرینی و تردید افکنی کنند، هم چنانکه به همین منظور، هماره در صدد فرقه سازی در میان صفوف امت اسلامی بوده‌اند تا با شکل گرفتن جریان‌های انحرافی و فاسد، و ترویج افکار و عقاید مسموم، امت را از اعتقاد به ایده‌های ناب و حیات بخش اسلامی دور سازند، همان گونه که در مورد جریان‌های ((بابیت))، ((بهائیت))، ((قادیانیت)) و ((وهابیت)) شاهد آن هستیم.
افزون بر فواید پیش گفته، اعتقاد به ظهور امام مهدی (علیه السلام) در آخرالزمان آثار مهم و ارزنده دیگری را نیز در بر دارد که بدان‌ها اشاره می‌شود:
الف - تقویت و تحکیم اعتقاد فرد مومن به عدل الهی.
ب - دلگرمی جامعه اسلامی به راءفت و توجه خاص خداوند سبحان به امت مرحومه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و باور این حقیقت که خالق رحیم، این امت را به حال خود رها نساخته تا بر اثر مشاهده شدت گسستگی و کثرت انحراف انسان‌ها از دین، در دام یاءس گرفتار نشوند و شکار سرخوردگی و نا امیدی نگردند.
ج - برخورداری از اجر و ثواب در قبال این انتظار، چه آن که در خبر صحیح از امام صادق (علیه السلام) چنین آمده است:
فرد منتظر امر ما مانند شخصی است که در راه خدا، میان خون خود غوطه ور گردد.(499)
د - التزام عملی به فرمان الهی؛ خداوند سبحان در قرآن کریم به نقل از وصیت حضرت ابراهیم (علیه السلام) به فرزندان خود، چنین می‌فرماید:
ای فرزندان من! خداوند برای شما این دین را برگزید، پس نباید جز مسلمان بمیرید.(500) و پیش از این گذشت که ((هر کس بمیرد و امام عصر خود را - که در زمان ما حضرت حجت بن الحسن المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است - نشناسد، با مرگ جاهلی از دنیا رفته است.))
بر اساس همه آن چه تا کنون گفتیم، معنای ((تهی نماندن زمین از حجت خدای متعال)) روشن می‌شود.
در پایان نوشتار حاضر به جاست به این نکته مهم اشاره کنیم که دست‌های وحدت شکن و نفاق پرور استعمار هنوز هم به طور مستمر و مجدانه در میان اقشار مختلف مسلمانان به جست و جو می‌پردازند تا شاید در میان ایشان، افراد بی ریشه ای را به دام انداخته و با انواع تطمیع‌ها، شخصیت متزلزل آن‌ها را تسخیر کنند و با اعطای عناوین علمی دروغینی که سخت فریفته آن شده اند، از این افراد مرکب رام و سربه راهی جهت اجرای اغراض شوم خویش بسازند و تریبونی برای القای مطالب مسموم خود از خلال مجلات و کنفرانس‌های غیر اسلامی و مغیر با اصول مترقی اسلام، ایجاد کنند. و البته بر آورده سازی این آرزوی خود را به دست هیچ مسلمانی عملی نمی‌یابند، مگر کسانی که از راه روشن حق منحرف گشته باشند و خود را چون طفل نادانی به آغوش پرستار دیوسیرتی بیافکنند و او، از آن‌ها بازیچه و مترسکی برای اهداف پلید خود بسازد، همچنان که امروز شاهد اهتمام و عنایت خاص غرب به سلمان رشدی و امثال وی هستیم، تا شاید از این راه بتوانند با تیرهای زهرآگین خود، فکر نابالغ برخی مسلمانان سست عنصر را نشانه بگیرند.
بر این اساس، هشدار دادن نسبت به این ترفند ناجوانمردانه، یک تکلیف شرعی است و آگاه سازی مسلمانان از اهداف شوم و خطرات این نقشه‌ها، نیز حفاظت آنان در دژ مستحکم ایمان ناب دینی و مثلث ((قرآن - سنت - اهل البیت))، واجب است.
سخن ما در این نوشتار درباره مهدویت، که در حقیقت همان پیام اسلام ناب است، باید در جهت عمل به همین وظیفه دینی ارزیابی شود.
در ضمن این پژوهش مشروح، روشن شد که اعتقاد به ظهور امام مهدی (علیه السلام) در آخرالزمان، یکی از لوازم قطعی اعتماد به صدق پیام جاویدان اسلام است و عدم پذیرش آن، در حقیقت تکذیب بیان روشن اسلام را که از وقوع آن خبر داده، در پی دارد.
برداشت ما این است که در این کتاب (که اهتمام ویژه ای نسبت به سلاست و روانی نحوه بیان و اتقان و استحکام اءدله، مبذول داشته است) مطالب ارزشمند و نکات مغتنمی بیان شده است که آن را از سایر آثار، ممتاز می‌سازد چرا که طی آن به نیاز فکری روشنفکر متعهد مسلمان نسبت به جایگاه امام منتظر و مهدی موعود (علیه السلام) در چارچوب اندیشه اسلامی، پاسخی شایسته ارایه شده است.

تعلیقات فصل چهارم
(1) حکیم کبیر قدوسی خواجه نصیرالدین طوسی که از خریطان و فحول کم نظیر عرصه علوم عقلی است، در این زمینه می‌گوید:
حرمان خلق از امام و علت غیبت او، چون معلوم است که از جهت خدای سبحانه نباشد و از جهت خود امام (علیه السلام) نیز نَبُود، پس لابد از جهت رعیت بُوَد و تا آن علت زایل نشود، ظاهر نگردد؛ چه بعد از ازاحت علت و کشف حقیقت، حجت خدای را باشد بر خلق، نه خلق را بر وی. استبعاد از درازای عمر حضرت مهدی (علیه السلام) نمودن، چون امکانش ‍ معلوم است و از غیر او، متفق، جهل محض بُوَد.(501)
نیز فیلسوف، ریاضی دان، هیوی، مورخ و فرهنگ شناس بزرگ ایرانی، ابو ریحان بیرونی (متولد 362 ه) که از محققان برجسته عالم اسلام است،(502) در این زمینه سخنی دارد نغز و شنیدنی که به ذکر آن می‌پردازیم:
برخی از نادانان حشویه و دهریان سبکسر، طول عمری را که درباره مردمان گذشته گفته می‌شود... انکار کرده اند. همچنین این امر را که گذشتگان دارای پیکرهایی عظیم بوده اند، نادرست پنداشته اند، و به قیاس مردمی که در عصر خود می‌بیند، طول عمر و بزرگی جثه برخی از پیشینیان را، بیرون از دایره امکان و داخل در محالات دانسته اند... اینان سخنان منجمان را به درستی در نیافته‌اند و بر خلاف مبانی صحیح تاثیر نجوم در عالم طبیعت، استدلال کرده اند.
... بنابراین، دلیلی که دهریان از گفته منجمان آوردند، درست نیست. زیرا دانشمندان نجوم، طول عمر را ممتنع نمی‌دانند، بلکه مطابق اقوال و آرای آنان که نقل شد، آن را امری ثابت شده تلقی می‌کنند. اگر کار انکار به این سخافت باشد که اشخاص هر چه در غیر زمان یا دیار آنان اتفاق افتاد باشد، منکر شوند - با آن که عقل آن را محال نداند - و اگر بنا باشد که هر چه در پیش چشم مردم اتفاق نیفتد، قابل قبول نباشد، باید مردم حوادث بزرگ را باور نکنند. زیرا حوادث بزرگ، هر دم و هر ساعت اتفاق نمی‌افتد و در صورتی که در قرنی اتفاق افتد، به آیندگان و مردم پس از آن قرن، جز از راه خبر متواتر و نقل تاریخ نخواهد رسید.
پس نمی‌توان همه آنچه را که ما ندیدیم و از راه گوش بدان واقف می‌گردیم، منکر شد که این، سوفسطایی گری محض و انکار حقایق است. چنین مردمی لازم است شهرها و مردمی را که، خود ندیده اند، نیز باور نکنند...
مقاله ای دیدم از اءبو عبدالله حسین بن ابراهیم طبری ناتلی که در آن، مقدار عمر طبیعی را معین کرده بود و منتهای عمر را، صد و چهل سال خورشیدی گرفته و گفته بود: بیش از این مقدار نا ممکن است، با آن که کسی که به طور مطلق می‌گوید: امکان ندارد، باید دلیل بیاورد تا اطمینان حاصل شود...
اگر ما کمال انسان را دارای سه مرحله بدانیم و مانند ناتلی برای هر یک عددی قائل شویم و آخر کار - اگر از ما دلیل بطلبند نترسیم - و بگوییم مدت رسیدن به این کمالات صد سال یا هزار سال است و امثال آن، آنگاه میان ما و ناتلی (در بی دلیل سخن راندن و قضاوت کردن) تفاوتی نخواهد بود.(503)
(2) ((وایزمَن)) بیولوژیست آلمانی در این زمینه سخنی شنیدنی دارد، او می‌گوید:
مرگ لازمه قوانین طبیعی نیست و در عالم طبیعت، از عمر ابد گرفته تا عمر یک لحظه ای، همه نوعش وجود دارد. آن چه طبیعی و فطری است، عمر جاودانی و ابدی است! بنابراین، عمر نهصد و شصت و نه ساله ((متوشالح))،(504) نه مردود عقل است و نه مردود علم. در همین دوره ما میزان طول عمر بالا رفته است و دلیلی ندارد که از این بالاتر هم نرود و یک روز نیاید که بشر به عمر نهصد ساله برسد.(505)
در این زمینه، علامه حایری مازندرانی سمنانی (قدس سره)، مثنوی فخیمی سروده‌اند که مشتمل بر یکصد و نود و هفت بیت است. اکنون بخشی از آن را ذکر می‌کنیم:
  

	گفت پیغمبر بر او بی مَرّ ثنا 
	 
	که خلقتم للبقاء لا للفنا 

	و این نه تنها در بقای جان بود 
	 
	در جهان هم در خور امکان بود 

	عمر و صد افزون، که (506) گفته بیش نیست 
	 
	خود خرد را این غلط در پیش نیست 

	عادت اءقران قیاس ای دون بگیر 
	 
	مرگ این و آن مگو شد زود و دیر 

	اصل و قانون طبیعی خود بقا است 
	 
	بر خلاف اصل، مرگ است و فناست 

	کآنچه شد بالطبع، ماندن شایدش 
	 
	هست را ماندن طبیعی آیدش ‍ 

	مرگ تغییر است و تغییر است قسر 
	 
	نیست هرگز شیشه را بی سنگ کسر 

	هر چه لوخُلّی و طبعه ماندنی است 
	 
	ز آن نمی‌گردد چو گرداننده نیست 

	خود بقا را مقتضی در فطرت است 
	 
	حرکتش را بی سبب کی فترت است 

	چون بقا را مقتضی برجاستی 
	 
	تا نیاید مانع، او بر پاستی 

	مانعش نبود جز امر کردگار 
	 
	گر نباشد امر، باشد استوار 

	آری او مرگ من و تو آفرید 
	 
	لیک یک یا چند تن هم برگزید 

	تا بمانند و نگهبانی کنند 
	 
	عرش را بر فرش دربانی کنند 

	فیض را قسمت کنند از دست حق 
	 
	کارشان بسته است در پیوست حق 

	لیلة القدری به امر رب کنند 
	 
	کار اءلف شهر در یک شب کنند 

	مقتضی موجود و مانع نیست چون 
	 
	شک در این، نزد خرد هست از جنون 

	و این نه تنها در وجودش اقتضاست 
	 
	بلکه سری زاصطفا و زارتضاست 


در وصف مولانا ابا صالح المهدی (علیه السلام): 
  

	هیکلش طالوتی و تنش آهنین 
	 
	پنجه اش پولادی و زرین جبین 

	نقطه عدل است خود در این مزاج 
	 
	نی به افراطش نه تفریط امتزاج 

	طینش زکهکل فخار نیست 
	 
	نور حق است او بت فخار نیست 

	نیست از صلصال تنها طینتش 
	 
	داده علیین هم از خود زینتش ‍ 

	جسم او روح است و روح الله دروست 
	 
	اقتدای عیسی از این (ره) بدوست 

	حق او داند خداوند علیم 
	 
	رو بخوان تو سوره طسم 

	بس بود در وصف قطب کان فَکن 
	 
	آیت قرآن، نرید اءن نمن 


(3) در کتب ذیر، اسامی و میزان عمر بسیاری از ((معمرون)) (دیرزیان) ذکر شده است:
1. المعارف / ابن قتیبة
2. اءنساب الاءشراف / البلاذری
3. تاریخ الاءمم و الملوک / محمد بن جریر الطبری.
4. مروج الذهب / علی بن حسین المسعودی
5. تاریخ سنی ملوک الاءرض / اءبو عبدالله حمزه الاصفهانی.
6. المنتظم فی تایخ الملوک و الاءمم / اءبوالفرج بن الجوزی
7. الکامل فی التاءریخ / عزالدین ابن الاءثیر.
8. مختصر تاریخ البشر / اءبوالفداء الدمشقی
9. کتاب المعمرین / هشام بن محمد بن سائب الکلبی.
10. المعمرون و الوصایا / اءبو حاتم سهل بن محمد السجستانی
در میان کتبی که در سال‌ها و دهه‌های اخیر نگاشته شده است، کتاب الامام المهدی نوشته محقق کوشای عراقی، محمد علی دخیل، عنایت ویژه ای نسبت به تتبع و گردآوری مستند و دقیق اسامی ((دیر زیان)) مبذول داشته است.
وی نام دویست و بیست و سه تن از این افراد را ضبط، و بسیاری از ویژگی‌های زندگی آنان را بازگو کرده است.(507)
(4) برای آشنایی بیشتر با ابعاد مبحث طول عمر شریف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به کتابهای ذیل که مستقلا در این زمینه تاءلیف یافته اند، مراجعه شود:
الف: دیرزیستی حضرت مهدی / مهدی کامران
ب: منتظران جهان و راز طول عمر / سید احمد علم الهدی
ج: طول عمر امام زمان (علیه السلام) / علی اکبر مهدی پور
و از کتب علمای پیشین، البرهان علی صحة طول عمر صاحب الزمان / ابوالفتح کراجکی طرابلسی.
(5) مواجهه کارشناسانه با سؤال از علت و فلسفه غیبت، نیازمند به طبقه بندی مخاطب است. دو روش کاملا متفاوت در برخورد با این پرسش ‍ وجود دارد که بسته به وضعیت فرد پرسشگر، در خور توصیه است: روش ‍ تعبدی و روش تحلیلی - توضیحی.
روش نخست هنگامی توصیه پذیر است که فرد پرسشگر از شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت باشد، اما روش دوم را زمانی باید به کار بست که مخاطب ما از حقیقت جویان مذاهب یا اءدیان دیگر باشد.
در مورد اول، فرد موالی که ((امامت)) را یکی از اصول دین خود تلقی کرده و به ((مسئله ولایت)) با جان و دل ایمان آورده و ((عصمت)) ائمه اطهار (علیهم السلام) را باور کرده است و از تاریخ حیات امامان معصوم به طور کلی اطلاع دارد و به اختصار می‌داند که حضرات ائمه (علیهم السلام) در شرایط بسیار سخت اختناق و بایکوت سیاسی قرار داشتند،(508) با شنیدن احادیث ائمه اطهار و خبر دادن ایشان از وقوع غیبت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جهت حفظ جان مقدسشان، باید از پرداختن به تفنن‌های بیهوده فکری، و کنجکاوی‌هایی که در حیات دینی وی ثمره عملی و مثبتی ندارد، اجتناب کند. او منتظری حقیقی و راستین است که باید به فکر انجام تکالیف سخت دوران غیبت باشد.
چنین افرادی باید توجه داشته باشند که خود حضرت حجت (علیه السلام) آنان را مخاطب قرار داده و در توقیع شریفی که از ناحیه مقدسه در جواب اسحاق بن یعقوب برای جناب محمد بن عثمان العمری صادر شده، چنین فرموده اند:
... و اءما علة ما وقع من الغیبة، فان الله عزوجل یقول: یا اءیها الذین آمنوا لا تساءلوا عن اءشیاء، ان تبدلکم تسؤ کم (509)... فاعقلوا باب السؤ ال عما لا یعنیکم و لا تتکلوا علم ما قد کفیتم و اءکثروا الدعاء بتعجیل الفرج، فان ذلک فرجکم...؛(510) اما این که درباره علت غیبت پرسیدی، در جواب، سخن خداوند عزوجل (را به خاطر شما می‌آورم که) فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید! از اموری مپرسید که چنانچه آشکار گردد، بر شما ناخوشایند باشد... پس پرونده پرسش از اموری را که به کارتان نمی‌آید، ببندید و خود را برای دانستن چیزهایی که از شما خواسته نشده، به زحمت نیاندازید و بر درخواست فرج و دعاهایتان بیافزایید که به درستی همان، فرج شماست.
اما در مورد فرد دوم، وضعیت کاملا متفاوت است؛ در قبال فردی که دغدغه حقیقت جویی و حقیقت یابی دارد، اما نه اندیشه امامت در عقد العقل اش و نه اکسیر ولایت در عقد القلب اش راه یافته، نمی‌توان برخورد تعبدی را پیشه کرد. با چنین فردی باید چونان علامه سید محمد حسین طباطبایی (قدس سره) و علامه شهید سید محمد باقر صدر (قدس سره) برخورد کرد.
در برابر پرسش این گروه باید پاسخی تحلیلی و تشریحی ارایه کرد، به گونه ای که منطق وی آن را برتابد و اندیشه اش آن را بپذیرد و هضم کند.
اکنون شایسته است تحلیل و توضیح این دو اندیشمند سترگ معاصر را در زمینه علت و حکمت غیبت بیان کنیم و خوانندگان گرامی را به تامل و درنگ در عمق مفهوم سخنان این دو استوانه عظیم و کم نظیر جهان اسلام در سده حاضر فرا بخوانیم؛ چه آن که در بدو اءمر، هضم مفاد سخنان ایشان دشوار می‌نماید. از این رو، گاهی ابهاماتی بروز می‌کند که در پرتو ژرف نگری، محو می‌گردد.
الف - علامه طباطبایی 
پرسش: خدایی که می‌خواهد در آینده، جهان را از نور عدالت پر کند، چه نیازی داشته که از هزار سال قبل از آن، فردی را آفریده و ذخیره سازد؟ مگر خدا نمی‌تواند که در وقت مقتضی، چنین پیشوایی را بیافریند؟ این خلق و غیبت طولانی پس از آن برای چیست؟
پاسخ: اولا - لازمه قدرت مطلقه و توانایی نامتناهی خدای متعال این است که هم کار تدریجی و مهلت دار، هم کار دفعی و فوری و بی مهلت انجام دهد.
ثانیا - امروزه از نظر علمی ثابت شده که پیدایش و تکوّن موجودات و اجزای این عالم مشهود که در آن زندگی می‌کنیم، بدون استثنا، بر اساس ‍ حرکت و تدریج است بدیهی است که اگر تدریج و مهلت در تحقق کاری با قدرت کننده کار منافات داشته باشد، در استحاله آن فرقی میان یک ساعت و هزار سال نیست، فاصله کم باشد یا زیاد با قدرت نمی‌سازد.
آنگاه باید گفت: اشکال مشترک الورود است و پرسشگر انگشت روی هر پدیده ای بگذارد و به هر موجودی اشاره کند... تکون هر موجودی چون تدریجی است با قدرت مطلقه خداوندی نمی‌سازد، چرا خدا آسمانها و زمین را در شش روز آفرید نه در یک لحظه؟ و...))(511)
ب - علامه شهید سید محمد باقر صدر 
شهید صدر به سؤال فوق جواب مشروح تری می‌دهد که خلاصه ای از آن را می‌آوریم. ایشان نخست بدین نکته اشاره می‌کند که بسیاری از اذهان پرسشگر، امروزه تفسیری اجتماعی و تحلیلی بر پایه قوانین علمی حاکم بر پدیده‌های تاریخی از ما می‌طلبند. از این رو، موقتا از ویژگی‌های فرا طبیعی شخصیت آسمانی امام (علیه السلام) چشم پوشی می‌کنیم و برای توضیح چرایی حدوث غیبت به علل سه گانه زیر اشاره می‌کنیم:
1. اقدام به عملیات بسیار عظیم انقلاب جهانی و واژگون ساختن ساختارها و نظام‌های اجتماعی - فرهنگی - سیاسی و اعتقادی جوامع، به یک توان روحی و انرژی روانی فوق العاده زیادی نیازمند است، یعنی راءس کادر رهبری این انقلاب باید باوری عمیق و ریشه دار به قابلیت اضمحلال و درهم شکستن تمدن‌های پرشکوه و مقتدر دنیوی داشته باشد. این باور از خلال مطالعه کتب تاریخی حاصل نمی‌شود، او باید در کناره خط ممتد تاریخ و همگام با آن پیش رود و به راءی العین شاهد سقوط و از هم پاشی قدرت‌های پر شوکت و تمدن‌های پر ابهت باشد، وگرنه به گونه ای مرعوب مولفه‌های آن تمدن و فرهنگ خواهد شد.
نباید ژان ژاک روسو متفکر انقلابی فرانسوی مولف کتاب قرارداد اجتماعی را فراموش کرد. وی با این که از پیشگامان اصلی دموکراسی تلقی می‌شود، تصور فرانسه ای بدون پادشاه او را به وحشت می‌انداخت! و نباید کمت بالغه الهی را در قصه اصحاب کهف فراموش کنیم که خداوند اراده کرد به آن گروه مبارز و شجاع و انقلابی، اما با این حال ترسان و هراسان، سیصد سال بعد نشان دهد که از آن همه جلالت سلطنت دقیانوسی، اثری نمانده است.
باری یکی از حکمت‌های غیب، حصول چنین باور ریشه داری برای رهبری انقلاب جهانی است.
2. به انجام رساندن سترگ ترین رسالت تاریخ - یعنی عدالت گستری در همه اقطار گیتی و برافراشتن پرچم حق و توحید - نیازمند به خبرویت قیادی ویژه و بی بدیلی است و شناخت کامل و بی نقصی نسبت به ساز و کار تولد، توسعه و اوج گیری و فرسایش و سقوط جریان‌های کلان اجتماعی و موج‌های بزرگ تاریخی می‌طلبد.
این شناخت دامنه دار و ژرف از لابه لای سطور کتب تاریخ پدید نمی‌آید، بلکه فرد باید همگام با تاریخ شاهد عینی و مستقیم فرایند تحولات و تطورات نهادهای اجتماعی و ساختارهای مدنی باشد. او باید در بستر شکل گیری جریانات، یک آسیب شناسی عینی را تجربه کند و به راه کارهای اصلاح و احیاء، (ره) یابد. پدیده غیبت چنین فرصتی را در اختیار مصلح کل قرار می‌دهد.
3. منجی جهانی، تحقق ایدئولوژی وحیانی و اجرای دستورات یک دین معین - یعنی اسلام عزیز - را قاعده و مبنای حرکت اصلاحی خود قرار می‌دهد. این مهم مستلزم آن است که وی به لحاظ زمانی به سرچشمه زلال وحی و عصر طلایی نبوی و وَلَوی هر چه بیشتر نزدیک باشد، تا از اصالت اسلامی کامل تری برخوردار بوده و از ته نشینی رسوبات آرایه‌های لاحق و بدعت‌ها و انحرافات حادث، مصون بماند و شاخص‌های فرهنگ‌ها و تمدن‌های بعدی، ازتکازات وی را شکل ندهد، تا از این رهگذر... قرآن و سنت و سیره را به گونه ای زلال دریافت کرده و به عملی کردن پیام‌های آن دو بپردازد.
ولادت حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در دوازده قرن پیش و امتداد یافتن حیات طیبه آن بزرگوار، چنین امکانی را برای آن حضرت مهیا می‌سازد.(512)
(6) علامه طباطبایی (قدس سره) در پاسخ این پرسش مطالبی را بیان فرموده‌اند که چکیده آن توجه به این نکته است که شاءن هدایتی امام معصوم دوگونه است:
الف - هدایت به معنای ارائة الطریق.
ب - هدایت به معنای ابصال الی المطلوب.
امام (علیه السلام) برای اجرای فاز اول هدایت، نیازمند به حضور فیزیکی در جامعه و حشر و نشر با مردم است و اما برای عملی ساختن فاز دوم هدایت - که در واقع بازگشت آن به برقراری رابطه ملکوتی و باطنی با اعمال مردم است - نیازی به حضور جسمانی و مراوده اجتماعی با مردم ندارد و ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در عصر غیبت، این شاءن مهم از شؤ ون امامت و ولایت را اعمال می‌کند.(513)
دید سازمانی و اجتماعی نیز بحث مفصلی در بخش دوم از نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت که از بُعد سازماندهی اجتماعی جامعه مومنان و منتظران، وجود مبارک امام (علیه السلام)، منبع بی پایان انرژی روحی است که استقامت و استواری را به کالبد رزمندگان جبهه حق می‌دمد و همچنان که یک رهبر بزرگ سیاسی در زندان یا تبعید بزرگ ترین بهانه و پشتوانه روحی برای هم رزمان خود است و غیبت فیزیکی وی از صحنه حوادث به این بُعد حمایتی وجود او ضرری نمی‌زند، وجود در پس پرده غیبت حضرت ابا صالح المهدی ارواحنا له الفداء، بزرگ ترین دلگرمی‌ها را برای موالیان خود به ارمغان می‌آورد.
خود حضرت حجت (علیه السلام) نیز در توقیع ناحیه مقدسه پیش گفته و در فقره ای دیگر پاسخ این پرسش را مشخص فرموده‌اند و وجود شریف خود را در پرده غیبت به آفتاب در پس ابر تشبیه کرده اند.
علامه مجلسی (قدس سره) به هشت وجه این تشبیه اشاره کرده است که میرزای نوری (قدس سره) آن‌ها را در کتاب خود نجم ثاقب که بنا به خواست زعیم وقت عالم تشیع مرحوم آیت الله العظمی میرزای شیرازی نگارش یافته است - نقل کرده که ذکر آن خالی از فایده نیست:
در وجه تشبیه آن وجود مقدس به آفتاب زیر ابر چند وجه گفته اند:
یکم - نور وجود و علم و هدایت و سایر فیوضات و کمالات و خیرات به برکت آن جناب به خلق می‌رسد و به برکت و شفاعت و توسل به آن جناب، حقایق و معارف بر موالیانش ظاهر می‌شود و بلاها و فتنه‌ها از ایشان رفع می‌شود؛ چنان که در عصر هر حجتی چنین بوده است؛ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. سنت الهی چنین نیست که خلق را عذاب کند، با آن که تو (که رحمة للعالمینی) در میان ایشانی. به تواتر از آن جناب (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده که فرمود: اهل بیت من امان اهل زمین اند، چنانکه ستارگان امان اهل آسمان اند. هر که دیده دلش اندکی به نور ایمان منور شده، می‌داند که هرگاه ابواب فرج بر کسی مسدود گردد و چاره کار خود را نداند یا مطلب دقیقی و مساله غامضی بر او مشتبه گردد، چون متوسل شود به آن جناب، به اندازه توسل، البته ابواب رحمت و هدایت مفتوح می‌گردد.
دوم - چنان که آفتاب بر ابر محجوب شود، با وجود انتفاع خلق به ضوء آن در هر زمان، منتظر رفع سحاب و کشف حجاب هستند، همچنین مخلصان و مومنان و موقنان، هماره پیوسته در ایام غیبت منتظر فرج هستند و مایوس ‍ نیستند و به آن انتظار، ثواب عظیم می‌برند.
سوم - منکر وجود آن حضرت با وجود سطوع انوار امامت و ظهور آثار ولایت، مانند منکر وجود آفتاب است، هرگاه محجوب شود با سحاب.
چهارم - چنانکه محجوب بودن آفتاب به سحاب گاه هست که از برای عباد اصلح و انفع است، غیبت آن حضرت نیز برای شیعیان با وجود انتفاع به آثار او شاید برای بسیاری از ظهور آن جناب اصلح باشد.
شیخ صدوق (قدس سره) در کمال الدین از عمار ساباطی روایت کرده است: خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم که عبادت کردن در زمان دولت باطل با امامی از شما که ظاهر نباشد افضل است یا عبادت کردن در زمان ظهور حق و دولت حق با امام ظاهر از شما؟ حضرت فرمود: ای عمار! صدقه پنهانی افضل است از صدقه آشکار. عبادت شما در پنهان با امام غیر ظاهر، در دولت باطل، افضل است، به جهت ترسیدن شما از دشمنان در زمان دولت باطل و بهتر است از آن که عبادت خدا کنید در زمان ظهور حق با امام ظاهر.
بدانید هر که از شما نماز کند، یک نماز واجب را در پنهانی از دشمن خود و آن نماز را در وقت آن بجا آورد و تمام کند، حق تعالی بنویسد از برای او ثواب بیست و پنج نماز و هر که از شما حسنه ای به جا آورد، حق تعالی از برای او بیست و پنج حسنه بنویسد و حق تعالی مضاعف می‌گرداند حسنات مومن از شما را وقتی که عمل نیکو به جا آورد و دین داری کند به تقیه برای ترسیدن بر امام خود و ترسیدن بر جان خود و نگاه دارد زبان خود را، به اضعاف مضاعفه بسیار؛ به درستی که خدای عزوجل کریم است.
عرض کردم: جانم فدای تو باد، مرا راغب گردانیدی به عمل و تحریص بر آن کردی، لیکن می‌خواهم بدانم که چگونه اعمال ما افضل است از اعمال اصحاب ظاهر در دولت حق با آن که ما و ایشان همه بر یک دین هستیم؟
فرمود: به درستی که شما ایشان را، پیشی گرفته اید در داخل شدن در دین خدای عزوجل و سبق گرفته اید ایشان را در ادا کردن نماز و روزه و حج و دانستن سایر امور دین و اطاعت امام پنهان می‌کنید و با امام خود شرکت کرده اید و صبر کردن در دولت باطل و می‌ترسید از پادشاهان بر امام خود و بر جان‌های خود و حق امام خود و حق خود را بر دست ظالمان می‌بینید که شما را از حق خود منع کرده‌اند و مضطر گردانیده‌اند به مشقت کشیدن در دنیا و طلب معاش کردن با صبر کردن بر دین خود و عبادت خود و طاعت کردن پروردگار خود و ترسیدن از دشمنان خود. پس به این سبب حق تعالی، ثواب اعمال شما را مضاعف گردانیده است. پس گوارا باد برای شما.
عرض کردم: جان من به فدای تو باد، هرگاه چنین است، پس ما چرا آرزو کنیم که از اصحاب حضرت قائم (علیه السلام) باشیم با ظاهر بودن حق و با آن که ما امروز در زمان امامت تو و مشغول طاعت تو باشیم و اعمال ما بهتر باشد از اعمال اصحاب صاحب دولت حق.
حضرت فرمود: سبحان الله! آیا نمی‌خواهی که خدای عزوجل حق و عدل را در بلاد خود ظاهر گرداند حال همه خلق نیکو گردد و کلمه خدا جمع گردد و مردم همه بر دین حق اجتماع نمایند و الفت و التیام در میان قلوب مختلف به هم رسد و کسی در زمین معصیت خدا نکند و حدود در میان خلق جاری گردد و حق به سوی اهلش برسد، حق را اظهار کند و چیزی از حق به جهت خوف خلق پنهان نگردد؟
بدان والله ای عمار! کسی از شما نمی‌میرد به این حالت دوستی ما، مگر آن که او اءفضل است نزد خدای عزوجل از بسیاری از آن‌هایی که در جنگ بدر و اءحد حاضر شدند. پس بشارت باد شما را.
شیخ طبرسی در احتجاج از ابو خالد کابلی از حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) چنین روایت کرده است: طولانی می‌شود غیبت ولی دوازدهمین خداوند از اوصیای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان بعد از او. ای ابو خالد! به درستی که اهل زمان غیبت او و اعتقاد دارندگان به امامت او و انتظار برندگان ظهور آن حضرت افضل اهل هر زمانند. زیرا خداوند عطا کرده به ایشان از عقل و فهم معرفت، آن مقدار که غیبت نزد ایشان مشاهده گردیده و حق تعالی ایشان را گردانیده به منزله آن کسانی که در پیش روی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به شمشیر جهاد می‌کردند. ایشانند دوستان ما از روی اخلاص و شیعیان ما از روی صدق و خوانندگان به سوی دین خدا در پنهان و آشکارا.
پس فرمود: انتظار فرج از اعظم فرج است و بر این مضمون اخبار بسیاری است که مدح فرمودند کسانی را که در ظلمات غیبت گرفتار و دین خود را نگاه می‌دارند و ایشانند مقصود از آیه شریفه یؤ منون بالغیب و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ایشان را برادران خود خوانده و اجرهای بسیار از برای تحمل زحمات و مشقت ایشان در حفظ و حراست دین خود وعده داده اند.
  

	به آفتاب نماند مگر به یک معنی 
	 
	که در تاءمل او خیره می‌شود اءبصار 


پنجم - نظر به قرص آفتاب اکثر دیده‌ها را ممکن نیست و بسا باشد که باعث کوری چشم نظر کننده یا تیره و تار شدن آن شود؛ همچنین دیدن شمس جمال بی مثال آن جناب بسا باشد باعث کوری بصیرت ایشان گردد. چنان که بسیاری از مردم پیش از بعثت انبیاء (علیهم السلام) به ایشان ایمان می‌آورند و بعد از بعثت به سبب بعضی از اغراض فاسد، چون کاستن از جاه و اعتبار و دست برداشتن از ریاست ظاهریه، آنان را انکار می‌کردند، مانند بسیاری از یهود مدینه و بعید نیست که بسیاری از دنیاپرستان شیعیان چنین باشند، بلکه از بعضی از علما نقل کردند که تمنی می‌کرد موت پیش از ظهور را، از ترس امتحان در آن زمان و افتادن در دام شیطان نعوذ بالله منه.
ششم - در روز ابری بعضی مردم، آفتاب را از خلل و فرج‌های ابر می‌بینند و بعضی نمی‌بینند، همچنین در ایام غیبت ممکن است که بعضی از شیعیان به خدمت آن حضرت برسند و بعضی نرسند، چنانچه در ابواب پیش ‍ مشروحا بیان شد.
هفتم - آن جناب مانند آفتاب است در عموم نفع رساندن به هر چیز، به حسب قابلیت و استعداد و سؤال به لسان حال یا مقال آن و نطلبیدن اجر و جزایی، حتی دانستن انتساب آن خیر به او، بلکه جحود و انکار کردن آن و نسبت آن به غیر و ضرر نرسیدن از این انکار به دامن عصمت و جلال او، و دست برنداشتن از سیره مرضیه و افاضه خیر، چنان که از منکر رسیدن نفعی از آفتاب در زیر سحاب، ضرری به او نرسد و از تربیت خود دست نکشد.
هشتم - چنانکه نور آفتاب داخل می‌شود و خانه‌ها به قدر خلل و فرجی که در آن‌هاست و صاحب خانه منتفع می‌شود از آن، به قدر راهی که برای تابیدن آن مهیا کرده و موانع را از آن برداشته، همچنین خلق منتفع می‌شوند از انوار هدایت و علم آن حضرت به قدر آن چه از خود رفع کردند از حجاب‌ها و پرده‌ها و قفل‌ها که از روی شهوات و شبهات و معاصی بر قلوب خود دارند که با وجود آن‌ها دیده بصیرت کور و گوش دل کر است. اگر عالم پر از نور شود چیزی نبیند و اگر تمام قدوسیان سخن گویند چیزی نشنود. علامه مجلسی (قدس سره) در بحار به همه این وجوه اشاره فرموده است.(514)
صاحب کتاب شریف مکیال المکارم مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی شباهت این دو آفتاب را این گونه به نظم کشیده است:
  

	هو العَلَم الهادی باشراق نوره 
	 
	و ان غاب عن عینی کوقت ظهوره 

	اءلم تر ان الشمس تنشر ضؤ وها 
	 
	اذا هی تحت القیم حین عبوره 


بخش دوم: مهدی باوری
سردار شهید دکتر مصطفی چمران:

امام زمان (علیه السلام) در میان ما حاضر و در میان ما زندگی می‌کنند. او ما را می‌بیند ولی ما از دیدنش محروم هستیم. این ماییم که قلب و روحمان از بار گناهان پوشیده شده و قادر نیستیم وجود مبارکش را درک کنیم؛ او از ما غیبت نکرده، ماییم که از او غیبت کرده ایم.
تغییر و تحول روحی انسان‌هاست که یک انقلاب را می‌سازد و به پیروزی می‌رساند و این، بزرگترین و مهم ترین چهره انقلاب است. باید بدانیم امام زمان (علیه السلام) به انتظار لحظه ای است که این تحولات درونی که باید در قلب و روح انسان‌ها به وجود آید، به حد کمال خود برسد تا حضرت بتواند ظهور کند.
قسمتی از سخنرانی شهید به مناسبت نیمه شعبان مورخه 13/4/1359 - تهران.

مقدمه

پس از آنکه در بخش نخست به موعودشناسی در مرحله اول و مهدی شناسی در مرحله دوم موفق شدیم، اکنون نوبت آن فرا رسیده که به بررسی ایده ((مهدی باوری)) بپردازیم. چه آنکه بازشناختن موعود امم و تشخیص منجی آخرالزمان، به معنای ((ایمان به مهدی)) نیست همچنان که شناخت خدا غیر از ایمان به حق تعالی و شناخت انبیا غیر از گرویدن به آنان است.
در بخش نخست به راه‌ها، اسناد و مدارک روائی - تاریخی شناخت مهدی (علیه السلام) پرداختیم و اکنون به مباحثی در محورهای ذیل می‌پردازیم:
مقومات و مولفه‌های مهدی باوری.
آثار و نتایج مهدوی باوری.
گستره مهدی باوری.
وظیفه ناشی از مهدی باوری؛ انتظار.
ایمان به انبیا و مهدی باوری.
شیعه و مهدی باوری.
استکبار جهانی و مهدی باوری.
مهدی باوری در آیینه ادبیات.
محورهای پیش گفته را طی چهار فصل آینده از نظر خواهیم گذراند.

فصل اول: مهدوی باوری؛ از پیوند عاطفی تا امنیت روانی
مهدوی باوری و ضرورت تعمیق پیوندهای عاطفی با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

بر اساس فرهنگ اسلامی و منطق قرآنی، ملاک شرافت و معیار برتری آدمی، پروای الهی است که در ذکر حکیم از آن به تقوا تعبیر شده است. وحی آسمانی به جامعه انسانی اعلام می‌دارد که ارجمندترین و گرانمایه ترین مردمان، متقی ترین آنان است. تقوا سکوی پرواز به سوی کمال و رمز تکامل است.

ایمان به غیب، اولین شاخص تقوا

از سوی دیگر، خداوند سبحان، شاخص‌های این اکسیر کمال آفرین را برای انسان‌ها بازگو فرموده است:
ذلک الکتاب لا ریب فیه، هدی للمتقین # الذین یؤ منون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون (515) # اءولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون؛(516) این کتابی است که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی نیست، (و) مایه هدایت تقواپیشگان است # آنان که به غیب ایمان می‌آورند و نماز را برپا می‌دارند و از آن چه به ایشان روزی داده ایم، انفاق می‌کنند... آنها برخوردار از هدایت الهی و رستگارانند.
قرآن کریم، ((ایمان به غیب)) را اولین شاخص ((تقوا)) بر می‌شمارد. بر اساس هستی شناسی توحیدی، عالم از دو بخش ((نشئه شهود)) و ((نشئه غیب)) یعنی عالم مشهود و محسوس و عالم نامشهود و غیر محسوس تشکیل یافته است. موحد متقی کسی است که عالم نامحسوس ((غیب)) را به همه گستردگی و عناصر و اجزاءش ‍ باور داشته باشد.
در این زمینه، علامه طباطبایی (قدس سره) چنین می‌فرمایند: الغیب خلاف الشهادة و یطلق علی ما لا یقع علیه الحس و هو الله سبحانه و آیاته الکبری الغائبة عن حواسنا...(517) ((غیب بر خلاف شهادت (مشهود) است و بر همه امور نامحسوس اطلاق می‌گردد که همان خداوند سبحان و نشانه‌های بزرگ پنهان اش... است.))
از آنجا که حضرت حجت بن الحسن المهدی (علیه السلام)، منجی موعود و منتظَر، از بزرگترین آیات (518) پنهان الهی است که خداوند سبحان در قرآن مجید، ظهور او را وعده حتمی خود معرفی فرموده است،(519) پس، بر پایه آیات پیش گفته، ایمان به حضرتش از مقوّمات تقوا و عامل رستگاری شمرده می‌شود.
همچنین علامه طباطبایی (قدس سره) در بحث روایی ذیل همین آیه، این حدیث در خور توجه را از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کنند:
عن الصادق (علیه السلام) فی قوله تعالی (الذین یؤ منون بالغیب) قال: ((من آمن بقیام القائم (علیه السلام)؛ اءنه حق؛)) اءقول و هذا المعنی مروی فی غیر هذه الروایة.(520)
امام (علیه السلام) درباره الذین یؤ منون بالغیب فرمودند: کسانی که به قیام مهدی (علیه السلام) باور دارند و آن را حق می‌شمارند.
تا اینجا ضرورت ایمان به ((مهدویت)) روشن شد. حال باید مقوّمات و پیش نیازهای این ایمان را جستجو کنیم. و به بیان دیگر، باید ببینیم چه کسی را می‌توان ((مهدی باور)) دانست؟ در این مجال، پرسش اساسی این است که آیا شناخت نام و نسب حضرت - حتی شناختی دقیق و کامل - و شناخت نقش، جایگاه، سیره، رسالت و سایر شناخت‌های پیرامونی مربوط به قیام ایشان، برای وارد شدن در جرگه مومنان به مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) کافی است؟
آیا کسی که صرفا در راه به دست آوردن این شناخت‌ها تلاش مقرون به توفیقی را مبذول دارد، ((مهدی باور)) تلقی می‌شود؟
برای پاسخگویی بدین سؤال، باید ماهیت ایمان و مولفه‌های تشکیل دهنده آن را بررسی کرد؛ زیرا ((مهدی باوری)) هم یکی از مصادیق و صغریات پدیده کلی ((باورمندی)) است و پر واضح است که چنانچه مقومات مطلق ((ایمان)) باز شناخته شود، ناگزیر مقدمات واجب التحصیل ایمان به ولی عصر (علیه السلام) نیز کشف خواهد شد. اما در این مجال اندک، فرصت بررسی مبسوط و توضیح مشروح این مطلب وجود ندارد. بنابراین، به بیان فشرده ای در این باب اکتفا می‌گردد:

تعریف ایمان

هر حقیقتی با دو ساحت از سطوح شخصیت آدمی، می‌تواند ارتباط برقرار سازد: ادراکی و عاطفی؛ اگر پدیده ای (با سنخی از وجود خود) در دستگاه شناخت و ذهن آدمی، حضور یابد، در این صورت انسان با آن حقیقت، ((عقد العقل)) برقرار کرده است، و چنانچه این امر در دستگاه عاطفی وی نفوذ کند و تاءثیر مثبت به جای گذارده و احساسات ملایم - نه منافر - او را برانگیزد، به برقراری ((عقدالقلب)) می‌انجامد.
با تحقق عقدالعقل و بروز واکنش ادراکی، عنصری به نام ((بینش)) برای آدمی حاصل می‌شود و با شکل گیری عقدالقلب و بروز واکنش ‍ عاطفی مثبت، یک ((گرایش)) در نهاد وی صورت می‌بندد. فراورده این دو نوع واکش، الزاما با یکدیگر پیوند و تلازم ندارند؛ یعنی بسیاری از بینش‌ها در سطح ادراکی باقی می‌مانند و به سطوح عاطفی نفوذ نمی‌کنند و در مقابل، بسیاری از احساسات و امیال نیز بر بنیان و زیر ساخت معرفتی، استوار نیستند.
در این میان، ((ایمان)) نه آن بینش است و نه این گرایش. ایمان نه عقد العقل مجرد است و نه عقد القلب صرف. ایمان گرایشی بنیادین و ژرف و متعالی است که برپایه یک بینش استوار است.
ایمان آنگاه در نهاد آدمی شکل می‌گیرد که نهال معرفتی که در ذهن وی غرس شده، ریشه‌های خود را در اعماق دل وی جای دهد. ایمان یک کشتی بادبانی است که عقربه قطب نمای گرایش آن بر مدار یک معرفت شورانگیز، تنظیم شده باشد.
استاد مطهری در این زمینه می‌فرماید:
ایمان یعنی اعتقاد و گرایش، ایمان یعنی مجذوب شدن به یک فکر و پذیرفتن یک فکر.
مجذوب شدن به یک فکر دو رکن دارد:
یک رکنش جنبه علمی مطلب است که فکر و عقل انسان آن را بپذیرد، یک رکن دیگر، جنبه احساساتی آن است که دل انسان به آن گرایش داشته باشد.(521)
ایشان در جای دیگری می‌نویسد:
گرایش‌های والا و معنوی و فوق حیوانی انسان، آنگاه که پایه و زیر بنای فکری پیدا کند، نام ایمان به خود می‌گیرند.(522)
بنابراین، می‌توان به این جمع بندی رسید که ایمان از دو مولفه ((معرفت به یک حقیقت متعالی)) و ((دل باختن بدان حقیقت)) تشکیل می‌گردد.
اکنون که مقومات ایمان و مقدمات حصول آن را بازشناختیم، این مطلب به روشنی فهمیده می‌شود که برای منجی باور بودن و ایمان به مهدی داشتن ، تنها شناخت آن حضرت و امور مربوط به ایشان کفایت نمی‌کند، کسی به بقیة الله و حجت زمان ایمان دارد که پس از کسب معرفت، از راه دل با مولا و مقتدای خود انس بگیرد و با آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست، پیوند عاطفی برقرار سازد و دل در گرو مهر او نهد.(523)
وصایایی که ذیلا و به شکلی گذرا از رسول معظم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) در مورد وظایف موالیان امام غایب در قبال آن حضرت، ذکر می‌شود، به واقع توصیه‌های راهبردی و دستورالعمل‌هایی روان شناختی و غیر مستقیم برای ایجاد این پیوند عاطفی، انس روحی و علاقه قلبی است:
1. هدیه دادن به آن حضرت با هزینه کردن در مصارف مورد علاقه و رضای ایشان.(524)
2. تجدید بیعت با او.(525)
3. گریستن و اشک ریختن در فراق امام.(526)
4. تشکیل مجالس احیای یاد امام.(527)
5. بجا آوردن مراسم حج به نیابت از گل نرگس و صدقه دادن برای سلامتی یوسف زهرا.(528)
6. ترک اعمالی که خاطر امام را آزرده می‌سازد.(529)
7. اصرار در دعا برای لقای قبله دلها.(530)
8. اهدای ثواب نمازهای مستحبی به محضر قلب عالم امکان.(531)
9. نثار درود و صلوات بر حضرت.(532)
10. توسل و استغاثه به ساحت ولی عصر.(533)
مهدی باوری و امنیت روانی
در باب آثار و نتایج ((مهدی باوری)) می‌توان مباحث متعددی را مطرح ساخت، در اینجا به یکی از پیامدهای فوق العاده مهم این باور مقدس می‌پردازیم.
پیش از این در مقدمه مترجم گذشت که وجود مقدس امام مهدی (علیه السلام) لطفی است الهی که این لطف دارای دو بعد است:
1. بعد تکوینی (که اشاره وار گذشت)
2. بعد حمایتی (که وعده طرح آن در بخش دوم کتاب داده شد).
اکنون به این بحث می‌پردازیم:

بعد حمایتی وجود مبارک امام مهدی (علیه السلام)

همان گونه که در حدیث شریف وارد شده،(534) نعمت ((امنیت)) یکی از مهمترین نعمت‌های الهی است. در میان گونه‌های متنوع امنیت، مانند: امنیت نظامی، امنیت قضایی، امنیت اقتصادی و... بدون شک ((امنیت روانی)) از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. زیرا در صورت فقدان امنیت روانی ، فرد دچار یاءس فلج کننده ای خواهد شد که او را مستاءصل می‌سازد. بنابراین، منبع تاءمین تعادل روحی و امنیت روانی افراد یک جامعه و تداوم حیات با نشاط یک امت، ارزشمندترین سرمایه آن جامعه محسوب می‌شود که پیجویی آرمان‌های امت را امکان پذیر می‌سازد.
بر این پایه، ((منجی موعود)) در پهنه جغرافیایی جهان اسلام، بلکه در گستره جهانی جبهه مستضعفان ستم دیده تاریخ، ارجمندترین سرمایه معنوی مبارزان خداجو و عدالتخواه است. امام مهدی (علیه السلام) منبع جوشان و بی پایان تولید انرژی روانی است که سنگربانان جبهه حق با اتصال بدان، به بازسازی و تقویت انگیزه و اراده خویش می‌پردازند تا تداوم بخش این پایداری نستوهانه باشند. از آنجا که این بُعد وجود مقدس ‍ حضرت و توجه خود آگاهانه و تفصیلی امت بدان، پیامدهای بس مبارک و مهمی به دنبال دارد، به گونه ای که در خط مشی مبارزاتی جبهه حق، نقش ‍ کلیدی و منحصر بفردی به آن می‌بخشد، شایسته است با ذکر مقدمه ای تحلیلی به شرح و بسط آن بپردازیم:

امید؛ شاهراه موفقیت و رمز پیروزی
در جنگ جهانی دوم، شهر لنینگراد به محاصره ارتش هیتلر در آمد، محاصره طولانی شد و سرما و قحطی به حدی رسید که روزانه هزاران نفر می‌مردند. محاصره چهار سال ادامه یافت و مردم همچنان مقاومت می‌کردند، در این مدت رادیو لینگراد پیوسته پیام‌هایی از طرف شورای مقاومت برای مردم پخش می‌کرد و ایشان را به پایداری فرا می‌خواند، این در حالی بود که در روزهای آخر، بیش از دو سوم اعضای شورا از گرسنگی مرده بودند، اما رادیو بدون آنکه به مرگ آنها اشاره کند، همچنان نام آنان را در پایان اعلامیه‌ها می‌خواند. هنگامی که به علت خاموشی برق، رادیو دو روز از کار افتاد و پخش برنامه‌ها قطع شد، مردم بسیاری در اطراف اداره رادیو گرد آمده و اعلام داشتند: ما آذوقه نمی‌خواهیم، فقط جریان پخش ‍ برنامه‌های رادیو را از سر بگیرید، تا باز هم اعلامیه‌های شورای مقاومت را بشنویم.(535)
بر اساس گزاره‌های قرآنی، جبهه حق در طول تاریخ همواره در اقلیت بوده است و پویندگان راه باطل بیش از حق پویان و خداجویان بوده اند؛ خداوند می‌فرماید:
تلک القری نقص علیک من اءنبائها و لقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما کانوا لیؤ منوا بما کذبوا من قبل کذلک یطبع الله علی قلوب الکافرین # و ما وجدنا لاءکثر هم من عهد و ان وجدنا اءکثرهم لفاسقین.(536)
این شهرهاست که برخی از خبرهای آن را بر تو حکایت می‌کنیم. در حقیقت، پیامبرانشان دلایل روشن بر ایشان آوردند، اما آنان به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند، (باز) ایمان نمی‌آوردند، این گونه خدا بر دلهای کافران مهر می‌زند # و در بیشتر آنان عهدی استوار نیافتیم و بیشترشان را جدا نافرمان یافتیم.
همچنین می‌فرماید:
و ما یاءتیهم من رول الا کانوا به یستهزؤ ن (537) و و ما اءکثر الناس ولو حرصت بمؤ منین.(538)
با مقایسه مفاد دو آیه شریفه پنجم سوره مبارکه قصص و یکصد و پنجم سوره مبارکه انبیاء و در نظر داشتن ذیل آیه شریفه پنجاه و ششم سوره مبارکه نور، این مطلب به روشنی فهمیده می‌شود که صلحا و مومنان حقیقی همواره در طول تاریخ به وسیله متفرعنان هواپرست و مترفان مستکبری که اهرم‌های اقتصادی و ابزارهای سیاسی و نظامی را در دست دارند، به استضعاف کشیده می‌شوند. در شرایط ناعادلانه نبرد بی پایان جبهه حق و باطل، و در وضعیت شکننده اقلیت عِدّی و عُدّی (539) حزب خداجویان، تنها عامل پایداری بخش و استقامت زا، برای اهل حق، ((امید)) به نصرت و وعده الهی است، همو که فرمود:
فان حزب الله هم الغالبون.(540)
اگر پیکارگران موحد و ظلم ستیز، عنصر توان بخش و انرژی زای ((امید)) را از صحنه محاسبات خود حذف کنند، انگیزه ای برای ادامه این جهاد مقدس نخواهد داشت. زیرا پافشاری را در مسیری که به شکست منتهی می‌شود، غیر عقلانی می‌یابند.(541)
به راستی، چرا خداوند حکیم می‌فرماید:
انه لا ییاءس من روح الله الا القوم الکافرون.(542)
چون یاءس و نا امیدی بزرگترین مسلخی است که ابلیس برای ذبح کردن همه حیثیت‌ها و فضیلت‌های انسانی، فرا راه آدمی تعبیه کرده است. ((ناامیدی)) یعنی وداع گفتن با بهانه و سرّالاءسرار آفرینش آدمی که همان پیمودن چرخه تکامل است، ((نا امیدی)) یعنی شکستن نردبان معراج، ((نا امیدی)) یعنی از پای در آوردن کفش‌های سلوک الی الله، ((نا امیدی)) یعنی پس دادن بلیط سفر به نیستان اصل خویش، ((نا امیدی)) یعنی ((قبول شکست.))
بدین جمله تاءمل برانگیز دقت کنید: ((کمتر کسی از خودِ شکست، شکست خورده است؛ اغلب، قبول شکست است که منجر به شکست می‌گردد.)) هر چند گوینده در چینش کلمات و انتخاب آن‌ها، دقت فلسفی اعمال ننموده اما به نظر نگارنده، وی خواسته ((شکست)) را به دو نوع تقسیم کند:
1. شکست در مقام ثبوت (شکست نفس الامری)
2. شکست در مقام اثبات (قبول شکست و اعتراف بدان.)
آنگاه در صدد بیان این مطلب صحیح بر آمده است که نوع دوم، یک فرد یا امت را از پای در می‌آورد(543) و تیر خلاص را به سوی آن شلیک می‌کند، نه شکست نوع اول. آری ((امید)) پیروزی آفرین است و ((نا امیدی)) هزیمت آور، بلکه ((امید)) خود پیروزی است و ((نا امیدی)) هزیمت و شکست.
  

	به نومیدی سحرگه گفت امید
	
	که کس ناسازگاری چون تو نشنید

	به هر سو دست شوقی بود بستی
	
	بهر جا خاطری دیدی، شکستی

	زبونی هر چه هست و بود از توست
	
	بساط دیده اشک آلود از تست

	نهی بر پای هر آزاده بندی
	
	رسانی هر وجودی را گزندی

	غُبارت چشم را تاریکی آموخت
	
	شرارت ریشه اندیشه را سوخت

	خوش آن رمزی که عشقی را نوید است
	
	خوش آن دل که اندر آن نور امید است

	گذشت امید و چون برقی درخشید
	
	الهی کی درخشید برق امید(544)


((امید)) زرهی است که هر کس آن را در بر کند، رویین تن می‌گردد و ((یاءس)) پاشنه ((آشیلی)) است که هر کس گرفتارش شود، سرنگون خواهد شد. جبران خلیل جبران از زبان همه انسان‌ها به خویشتن خود چنین خطاب می‌کند:
ای من، اگر امید نداشتم، هرگز به آهنگی که روزگار می‌نوازد، گوش ‍ نمی‌سپردم، بلکه از هم اکنون ادامه حیاتم را قطع، و نمایش وجودم را در عرصه هستی به راز پنهانی تبدیل می‌کردم که گورها آن را بپوشانند... چه تنگ است روزگار آدمی اگر گشایش امید نباشد.(545)
مهدی، ساحل سبز امید

نکته حایز اهمیت این است که هر چند ((بایستگی امیدواری و اجتناب از یاءس و نوامیدی)) اصلی کلی، یقینی و کاملا روشن و قابل پذیرش است، لیکن چیزی اصیل و حقیقی و دست یافتنی باید که بتوان بدان دل بست و امید ورزید. تا متعلق امید، امری حقیقی و غیر موهوم نباشد، امیدی ریشه دار و اعتماد آفرین در دل یک فرد یا جامعه جوانه نمی‌زند و سایه گستر نمی‌شود. تا دریچه ای به سوی نور در شبستان تاریک جان یک امت یافت نشود، لزوم امیدوار بودن، نور امید را به جان وی نمی‌تابد. چلچراغ امید، دهلیزهای بی فروغ آن قلبی را آذین می‌کند که گذرگاه مشعل داری از تبار نور باشند؛ گذرگاه مردی که ((قبسی)) از ((زیت مضی ء)) و نور ذاتی وجودش را برای برافروختن شمع‌های چلچراغ امید، هدیه آورده باشد.
گرمای جانبخش امید، یخ‌های اندام کرخت شده آن سایه نشینانی را ذوب خواهد کرد که در سپهر اقبالشان، آفتابی عالم تاب در پس نقاب ابرها، رخ نهان کرده باشد.
آرمان تشکیل حکومتی عدل پرور و فضیلت گستر و تحقق جامعه ای شرافت پرور و حق محور، اندیشمندان زیادی را بر آن داشته که به طراحی مدل آن شهر طلایی و مدنیت مشعشع و ایده آل بپردازند و جامعه بشری را بدان بشارت دهند یا برای نیل به آن تشویق کنند:
افلاطون نقشه ((اتوپیا)) را تهیه کرد.
ابو نصر فارابی تابلوی ((مدینه فاضله)) را ترسیم کرد.
توماس کامپانلا ماکت ((شهر آفتاب)) یا ((کشور خورشیدی)) را طراحی کرد.
تاس مور ((بهشت زمینی)) را نوید داد.
و کارل مارکس ((جامعه بی طبقه)) را وعده گاه آخرین منزل تاریخ دانست.
باری قاطبه انسان‌ها که فطرت تکامل جو و کمال طلبشان، آنان را از وضع نامطلوب کنونی حاکم بر جوامع بشری گریزان ساخته، به نیکشهری می‌اندیشند که بستر مناسبی را برای شکوفایی گرایش‌های عمیق فطری آدمی و رشد فضایل ناب انسانی فراهم سازد(546) و چنانکه اشاره رفت برخی از متفکران بر اساس نظام ارزشی مورد نظرشان به توصیف آن نیز پرداخته اند، اما نکته در خور توجه و مسئله اساسی و حیاتی این است که هیچ یک از ایشان، راهکاری عملی و تضمین شده جهت برون رفت از حالت نابسامان مستقر و رسیدن به وضعیت مطلوب ارایه نکرده اند.
دغدغه‌های بنیادین در هر طرح پیشنهادی و سیاست راهبردی برای نیل به تحول و دگردیسی همه جانبه نهادهای مدنی و ساختار جوامع کنونی و دستیابی به تمدن بالنده آرمانی، ((بحران ضمانت اجرایی)) است. ریشه بحران اینجاست که لازمه ایجاد حکومت و جامعه قسط پرور و حق محور، برچیدن بساط ظلم‌های رسمی و غیر رسمی و حق کشی‌های قانونی و غیر قانونی و براندازی همه حاکمیت‌های جائرانه و ریشه کن کردن همه اقسام استعمار و استثمار و استخدام (با مفهومی که علامه طباطبایی (رحمة الله علیه) از واژه اخیر اراده کرده اند)(547) و استکبار است.
این یعنی درگیر شدن با تمامی موجودیت و منافع ظالمان و قدرت پرستان و حق ستیزان، این یعنی نبردی تمام عیار با جبهه استکبار جهانی و ستیز با قدرت اهریمنی نظام سلطه بین المللی.
همگان می‌دانیم که در درون مجموعه عوامل طبیعی جبهه حق، عامل اجرایی ضمانت کننده تفوق کامل و برتری نهایی بر جبهه باطل وجود ندارد و با خیال پردازی هم نمی‌توان لشگر پر عِده و عُده باطل را در هم کوبید.
پس با کدام نیرو می‌توان معادله توازم قوای کنونی را - که به نفع جبهه باطل است - بر هم زد؟ و نه تنها شاخه‌های این شجره خبیثه را شکست، بلکه ریشه آن را از دل جامعه بشری بر کند؟ با این وصف چگونه می‌توان امیدی ریشه دار و توان بخش در دل و شوری مجاهدت آفرین بر سر داشت؟
اینجاست که مکتب اسلام - این حلقه نهایی وحی آسمانی - که دستورالعمل جامع ((حیات طیبه)) بوده و بر اساس حکمت بالغه الهی همه لوازم حیات طیبه آدمی را پیش بینی و فراهم کرده است، موهبت ((امید)) - امیدی پر برکت و سازنده، پر حرارت و گدازنده، ایمان زا و جهت بخش، آرمان ساز و اعتماد آفرین، شورآور و مجاهد پرور - را در سه مرحله به خیرالاءمم (امت مرحومه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)) ارزانی داشته است:
الف - لزوم امید داشتن به مدد و رحمت الهی؛
ولا تیاءسوا من روح الله.(548)
ب - وعده وراثت و امامت صالحان و مستضعفان؛
و نرید اءن نمن علی الذین استضعفوا فی الاءرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین؛(549)
و خواستیم بر مستضعفان منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم. و نیز:
و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر اءن الارض یرثها عبادی الصالحون؛(550)
و بی تردید در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.
ج - تاءمین ضمانت اجرایی وعده فوق با ظهور منجی آخرالزمان، مهدی موعود (علیه السلام) و تشکیل آرمانشهر آسمانی ((دولت کریمه)) به دست حضرتش؛
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مومنین؛(551)
اگر باور داشته باشید، ذخیره الهی برای شما (از هر کس و هر چیز دیگر) بهتر است.
و انه لعلم للساعة فلا تمترون بها و اتبعون هذا صراط مستقیم؛(552)
بی تردید او (حضرت بقیة الله) نشانه ای بر (فهم) رستاخیز است، پس زنهار در آن تردید مکن و از من پیروی کنید که این است راه مستقیم.
آری! امام مهدی ((اءرواحناه لتراب مقدسه الفداء)) عامل اجرای وعده الهی است، او که پیروزی اش را خود خداوند سبحان ضمانت کرده است. در زیارت آل یس - توقیعی از ناحیه مقدسه که برای جناب حمیری فرستاده شده - خطاب به ساحت مقدس ولی الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عرضه می‌داریم:
السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حقه... السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادته... السلام علیک یا بقیة الله فی اءرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه...(553 )
همچنانکه ملاحظه می‌شود در پایان فراز نقل شده فوق، عرضه می‌داریم: سلام بر تو ای وعده تضمین شده الهی. از امام جواد (علیه السلام) روایت شده که فرمود:
القائم من المیعاد و الله لا یخلف المیعاد؛(554)
منجی موعود، وعده الهی است و خداوند خلف وعده نمی‌کند.
موالات و عشق ورزیدن به مهدی و سر نهادن به فرمان او، میثاقی است مستحکم که خدای سبحان در پگاه ازل در عالم ذرّ از همه بنی آدم گرفته، و آن را موکد ساخته است.(555)
باری آن مِهر خوش منظر، پور حیدر، امام منتظر، دست مشیت قاهره الهی است که از آستین غیب برون خواهد شد و با انحنای دم ذوالفقارش، قامت خمیده عدالت را راست خواهد کرد و چون آذرخش قهر از آسمان غضب حضرت ذوالجلال بر سر باطل پیشه گان و مستکبران حق ستیز فرود خواهد آمد و زمین را از لوث وجودشان پاک خواهد کرد.
  

	یامن هو مظهر العجائب
	
	یا من هو مظهر الغرائب

	یا من هو حاضر و ناظر
	
	یا من هو شاهد و غائب

	یا من هو قائل الطواغیت
	
	یا من هو قامع الکتائب

	ای تیغ تو همچو برق لامع
	
	وی تیر تو چون شهاب ثاقب

	برنا به تن و به عقل پیر است
	
	شیر است نه بلکه شیر گیر است

	شمشیر تو در غلاف تا کی
	
	گیتی به تو در خلاف تا کی

	آن خال به زیر زلف تا چند
	
	وین نافه نهان به ناف تا کی

	اکسیر نمط، نهفته تا چند
	
	سیمرغ صفت به قاف تا کی

	تا دیده رفت بگرد این کوی
	
	چون کعبه همی طواف تا کی

	از دیده مردم ار چه دوری
	
	در مردم دیده عین نوری (556)


مهدی (علیه السلام) برای طوفان زدگان کشتی شکسته و غریقان گرداب‌های فتنه در دوران بربریت مدرن، ساحل امن امید است. و این امید، بزرگترین هدیه ای است که جامعه بشری در این دوران دریافت داشته است و هدیه کننده آن حقی بس عظیم بر گردن آدمیان دارد. به قول گوستاولوبون: ((بزرگترین خدمتگزاران عالم همان اشخاصی هستند که توانسته‌اند بشر را امیدوار نگاه دارند.))

فصل دوم: کالبد شکافی انتظار و پیشاهنگی تشیع
کالبد شکافی انتظار

در ادبیات دینی مکتب حیات بخش اسلام، گلواژه (انتظار) مفهومی بس ‍ ژرف و پر ارج دارد. گویا ((انتظار)) زیباترین و کامل ترین جلوه بنده گی حق تعالی است، به گونه ای که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) (طبق نقل محدث شهیر سنی امام ترمذی) چنین می‌فرماید:
اءفضل العبادة انتظار الفرج؛(557) انتظار فرج، برترین عبادات است.
همین مطلب را امام ترمذی و صدوق الطائفه و علامه مجلسی با این عبارت از رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند:
اءفضل اءعمال امتی، انتظار الفرج من الله عزوجل؛(558) برترین کارهای امت من، انتظار فرج از خداوند است.
به همین تناسب، در فرهنگ دینی ما منتظران از جایگاه والا و ممتازی برخوردارند و تعابیر فخیمی در تجلیل از مقام و مرتبت ایشان وارد شده است که نمونه ای از آن بیان می‌شود؛
امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود:
الآخذ باءمرنا معنا غدا فی حظیرة القدس و المنتظر لاءمرنا کالمتشحط بدمه فی سبیل الله؛(559) متمسکین به امر ما، فردا در فردوس برین با ما خواهند بود و منتظران آن مانند کسانی هستند که در راه خدا به خون خود غلطیده اند.
((اءمر)) در این حدیث هم می‌تواند مفرد ((اءوامر)) باشد و هم مفرد ((اءمور)). بنابراین احتمال دوم، وجه استشهاد به حدیث شریف واضح تر
است و تلقی بزرگان حدیث نیز، ظاهرا همین فرض دوم است. از این رو، آن را در باب ((انتظار الفرج فی غیبة ولی العصر (علیه السلام) ذکر کرده اند.
سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیهما السلام فرمود:
تمتدّ الغیبة بولی الله الثانی عشر من اءوصیاء رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)،... ان اهل زمان غیبته القائلون بامامته المنتظرون لظهوره، اءفضل أهل کل زمان؛ لاءن الله تعالی ذکره اءعطاهم من العقول و الاءفهام و المعرفة ماصارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعلهم فی ذلک الزمان بمنزلة المجاهدین بین یدی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بالسیف، اءولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و الدعاة الی دین الله سرا و جهرا؛(560) دوران غیبت بر دوازدهمین وصی رسول خدا از ائمه پس از وی، طولانی خواهد گشت. اهل این زمان که معتقد به امامت او و منتظر ظهورش هستند، برترین مردمان همه روزگارانند. زیرا خداوند متعال عقل و فهم و معرفتی به آنان عطا می‌فرماید که شرایط غیبت در چشمشان چون زمان حضور می‌گردد و به مجاهدان پیکارگری می‌مانند که در پیش روی رسول خدا با شمشیر نبرد می‌کنند. آنان مخلصان واقعی و شیعیان راستین و دعوت کنندگان به دین خدا در پنهان و آشکارند.
امام کاظم (علیه السلام) فرمود:
طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبة قائمنا، الثابتین علی موالاتنا و البراءة من اءعدائنا، اولئک منا و نحن منهم، قدر رضوا بنا اءئمة و رضینا بهم شیعة، فطوبی لهم ثم طوبی لهم، هم والله معنا فی درجتنا یوم القیامة؛(561) خوشا به حال شیعیان ما که در زمان غیبت قائمان، به ریسمان ما چنگ می‌زنند و بر دوستی ما و دشمنی دشمنان ما ثابت می‌مانند. ایشان از ما و ما از ایشان هستیم . آنان به امامت ما خشنود و ما به پیروی آنان خرسندیم (ایشان راضی‌اند که ما امامانشان هستیم و ما هم رضایت داده ایم که آنان شیعیان ما باشند) خوشا و خوشا به احوالشان، به خدا سوگند آنان در روز قیامت، در مرتبه ما و با ما خواهند بود.
به راستی، سرّ برخورداری ((منتظران)) از چنین جایگاه رفیع و منزلت بی بدیلی که فرشتگان مقرب الهی نیز به آنان غبطه می‌خورند، در چه چیزی نهفته است؟ هر چه هست به حقیقت ((انتظار)) باز می‌گردد. مگر انتظار چیست که تا این پایه تکامل بخش و کمال آفرین است؟ این چه سکویی است که پرش آدمی از فراز آن تا سدرة المنتهی اوج می‌گیرد؟
شاید مفهوم ((انتظار)) به درستی دریافت نشده است. پس جا دارد که بار دیگر این سؤال را با دقت مطرح کنیم که به راستی انتظار یعنی چه؟
در پاسخ باید گفت: از مجموعه معارف بلند وحیانی کتاب و سنت چنین بر می‌آید که ((انتظار)) حقیقت شگرفی است که با یک یا دو کلمه نمی‌توان به عمق آن راه یافت. ((انتظار)) چونان منشوری چند ضلعی، دارای زوایای متعددی است که حتی با یک جمله و دو جمله نیز نمی‌توان گستره همه ابعاد آن را در آیینه سخن منعکس ساخت. لیکن ((آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.))

تعریف گلواژه (انتظار)

شاید در چند سطر بتوان انتظار را اینگونه معنا کرد:
انتظار یعنی مشق مقاومت و پایداری.
انتظار یعنی تزریق خون به رگهای خشکیده عدالت.
انتظار یعنی فرصتی برای عاشقی.
انتظار یعنی پاسداشت شرافت و کرامت انسانی.
انتظار یعنی حماسه تبر ابراهیم و ذوالفقار علی علیهما السلام.
انتظار یعنی تفسیر خون نامه نینوا.
انتظار یعنی ضمانت نامه پیروزی‌هابیلیان.
انتظار یعنی چشیدن طعم یقین در عصر شکاکیت.
انتظار یعنی بهانه ای برای تپیدن قلب تاریخ.
از پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) دو روایت معروف نقل شده است که با مقایسه آن دو می‌توان به یکی از ویژگیهای مهم ((انتظار)) پی برد؛
اءفضل الاءعمال اءحمزها(562) و اءفضل اءعمال امتی، انتظار الفرج.(563)
نتیجه دو مقدمه فوق (564) این است که ((انتظار)) از دشوارترین تکالیف شرعی محسوب می‌شود. کشف این ویژگی ((انتظار))، هضم چرایی عظمت پاداش منتظران را آسان تر می‌کند.

ریشه یابی دشواری (انتظار)

بجاست نگاهی گذرا داشته باشیم به ریشه‌های دشواری این تکلیف تا از رهگذر آن، با لوازم انجام این وظیفه خطیر دینی بیشتر آشنا شویم؛ علل دشواری وظیفه منتظران را می‌توان در چهار محور خلاصه کرد:

1. آراستگی به عدالت و تقوا

فرد منتظر باید یک متدین راستین بوده، به زیور عدالت، تقوا و پارسایی آراسته باشد. پیرو واقعی و صدیق حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) کسی است که رفتار و مکتب آن جناب را الگوی عملی خود قرار دهد. قیام مولا و تمامی زحمات جان فرسای ایشان و همه مجاهدت‌ها و رشادت‌ها و شهادت‌های پدران بزرگوار وی (علیهم السلام) در راه تربیت نفوس و پرورش دینداران واقعی بوده است. طبعا انصار و یاران حضرتش که در این مهم وی را مدد می‌رسانند، با رهبر خود هم سنخی روحی و رفتاری خواهند داشت. منتظران گوش به فرمان وی که در رکابش حاضر می‌شوند، عاملان به فرمان الهی اتقوا الله حق تقاته (565) (آن گونه که حق تقوا و پرهیزگاری است، از خدا بپرهیزد) می‌باشند.
نشانه بارز کسانی که در دوره غیبت حجت قائم (علیه السلام) ((انتظار)) پیشه می‌کنند، به روشنی در کلام نبوی ذکر شده است. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)، در تجلیل از مقام شامخ ((منتظران آخر الزمان)) خطاب به صحابه فرمود:
((شما اصحاب من هستید، لیکن برادران من مردمی هستند که در آخرالزمان می‌آیند.)) آنگاه در مقام توصیف اوج مجاهدت و تدین ایشان می‌فرماید:
لاءحدهم اءشدّ بقیة علی دینه، من خرط القتاد فی اللیلة الظلماء اءو کالقابض علی جمر الغضا؛ اءولئک مصابیح الدجی...؛(566) هر یک از ایشان بیش از (کسی که بر زجر) پوست کندن درخت خار با دست خالی در شب تاریک یا نگاهداری آتش سوزان چوب درخت که آنان چراغ هدایت در شب‌های ظلمانی هستند.
در اسلامت رابطه تنگاتنگی میان عدالت فردی و اجتماعی وجود دارد. از دیدگاه اسلام، پیدایش عدالت فراگیر اجتماعی در گرو تحقق عدالت فردی در آحاد جامعه است؛ این بدان معناست که بر آیند تعادل مهره‌های یک مجموعه به تعادل کل آن منتهی می‌شود.
عدل مقابل ظلم است (به قول منطقیان این دو عدم و ملکه اند) کسی که ظالم باشد، عادل نیست و از آنجا که ((ارتکاب معصیت)) ظلم به نفس ‍ تلقی می‌شود، فرد گناهکار برای هرگونه ظلم اجتماعی آمادگی روانی لازم را خواهد داشت. زیرا معمولا کسی که حقوق خودش را پاس نمی‌دارد، حقوق دیگران را نیز ارزشمند نمی‌شمرد.
آنجا که حتی حس صیانت نفس هم نمی‌تواند جلودار خوی تجاوزگری و سرکشی حیوانی انسان باشد، اهرم‌های کنترل این تعدی طلبی نسبت به دیگران، چندان کارآ نمی‌نماید.
بر این اساس، رتبه ((تحقق عدالت فردی)) بر ((ایجاد عدالت اجتماعی)) مقدم است؛ یعنی حصول ((عدالت اءنفسی)) پیش نیاز وصول به ((عدالت آفاقی)) است.
از این رو، اگر فردی با اجتناب از معاصی و رعایت پروای الهی، بتواند ملکه عدالت را در خود پدید آورد و با ایجاد تعادل در میان قوای نفسانی خود، ارکان حیات اخلاقی را در وجود خود نهادینه سازد، آنگاه می‌تواند در عصر ظهور که عصر استقرار عدل ناب و مطلق است، خویشتن را با شرایط نوین تمدن توحیدی مهدوی هماهنگ کند؛ اما در غیر این صورت،‌هاضمه شخصیت فرد، قدرت جذب مولفه‌های فرهنگ عدالت محور دولت کریمه را نخواهد داشت.
طبعا چنین شخصی با شرایط و ملاک‌های جدید هماهنگ نمی‌شود و این تعارض در پایان وی را به بن بست می‌کشاند. نمونه تاریخی چنین شرایطی را در زمان حکومت نورانی علوی می‌توان یافت. حضرت از آغاز امر می‌دانست که نفوس غیر مهذب و تربیت نشده که از ملکه عدالت فاصله گرفته بودند، عدالت وی را بر نمی‌تابند، از این رو از پذیرش خلافت سرباز زد تا آنجا که حجت را بر آنان تمام کرد، و پس از استقرار حکومت وَلَوی همان شد که مولا پیش بینی فرمود؛ یعنی بسیاری از کسانی که او را بر حق می‌دانستند و قلبشان با او بود، بروی شمشیر کشیدند و سرانجام فرق عدالت در محراب عبادت شکافت؛ قتل فی محرابه لشدة عدله.
باری هر کس بخواهد در شمار منتظران حقیقی آن ((عدل منتظر)) باشد، باید پارسایی پیشه کند(567) و متخلق به مکارم اخلاق گردد(568 ) و به معنای دقیق کلمه، انسانی مکتبی باشد.

2. آراستگی به بردباری و پایداری
فرد منتظر باید استقامت بورزد و صبر و حلم پیشه سازد؛ بر پایه روایت مفصلی که در بیان شرایط عصر غیبت و اوضاع پیش از مقطع ظهور وارد شده است (569) و با تایید تحلیل تاریخی (570) روند حوادث، می‌توان این نکته را دریافت که در دوران غیبت فشار زاید الوصفی بر منتظران مخلص و صدیق مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وارد می‌شود. مقاومت و پایداری در چنین شرایطی به توان بالای روحی نیازمند است. منتظران باید بکوشند تا به درجات بالای صبر نایل گردند؛ صبری که طبق حدیث شریف ((راءس الایمان)) است. در اینجا جهت رعایت اختصار صرفا به ترجمه یک حدیث نبوی اکتفا می‌کنیم: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به اصحاب فرمودند:
((پس از شما کسانی می‌آیند که به هر یک از آنان، اجر پنجاه نفر از شما را خواهند داد.)) اصحاب پرسیدند: ای رسول خدا ما در غزوات بدر، احد و حنین با شما بودیم و درباره ما آیاتی از قرآن کریم نازل شده است. پس، چرا به آنان پنجاه برابر ما ثواب داده می‌شود؟ حضرت پاسخ گفتند: ((آنان در شرایطی بس دشوار خواهند بود که اگر شما در آن شرایط به سر برید، تحمل و استقامت آنان را نخواهید داشت.))(571)
3. بهره مندی از دین شناسی بنیادین

فرد منتظر باید فهم و تلقی صحیحی از دین داشته باشد؛ مطالعه تاریخ ادیان بیانگر این واقعیت است که ادیان بر اثر عوامل مختلف و با گذشت زمان‌های متمادی، آرام آرام از خلوص نخستین خود فاصله می‌گیرند و خطوط اصلی و فرعی آن‌ها هر یک به نوعی با حذف و اضافه، تشدید و تضعیف، تبدیل و تغییر، تاویل و تفسیر و... دچار تحریف - یعنی انحراف از اصل - می‌شوند.
تمامی اشکال تحریف را از یک نظر می‌توان به دو نوع لفظی و معنوی تقسیم کرد. درباره وقوع تحریف در اسلام باید گفت: هر چند در کتاب آسمانی ما قرآن کریم، تحریف لفظی راه نیافته است؛ لیکن در طی چهارده قرن گذشته، عواملی چون تفسیر به راءی یا کج فهمی قرآن، فقدان بخشی از منابع حدیث و سیره و سنت، جعل حدیث و نشر اسرائیلیات، تحریف تاریخ و شخصیت‌ها، جمود فکری و قشری گری، نفوذ فرهنگ‌های بیگانه و پیدایش رگه‌های التقاط، نِحله سازی مسلمانان و فرقه سازی استعمارگران، مهجور شدن وحی از صحنه زندگی اجتماعی و حیات سیاسی، ترویج اسلام شناسی‌های مسموم و مغرضانه مانند سناریوی استشراق، تک بُعدی دیدن دین و... همگی به نوعی در تحدید خلوص اسلام نقش ‍ داشته اند.(572)
همچنان که امام خمینی (رحمة الله علیه) فرمودند اگر نبود مجاهدت‌های علمی استخوان سوز و طاقت فرسای علمای عظام - یعنی فقیهان و اسلام شناسان ژرف اندیش و جامع نگر - معلوم نبود امروز چه چیزی را به جای اسلام به خورد توده‌های مسلمان می‌دادند. ولی با این وصف، رسوباتی از آن همه جریان ناسالم و انحرافی خواه ناخواه در ذهنیت جامعه اسلامی ته نشین خواهد شد.
وظیفه فرد منتظر و جامعه منتظران در عصر غیبت، به ویژه در دوره حاضر - که با تداوم و تورم نظریه پردازی و مطالعات نظری در حوزه دین پژوهی، فلسفه‌های مطلق و مضاف و عرصه وسیع علوم انسانی، روند برداشت‌های ناصواب از دین پیچیده تر است - این است که اسلام ناب را از سرچشمه‌های اصیل آن دریافت دارند.
باید توجه داشت که دفترچه راهنمای اسلام که صراط مستقیم دستیابی به سعادت را به مومنان نشان می‌دهد، امروزه نسخه بدلهای فراوان به ظاهر مشابه، اگر گمراه کننده ای دارد که سعادت می‌نمایند، ولی شقاوت می‌فروشند.
امام مهدی (علیه السلام) نه تنها یک انقلابی و رهبر سترگ سیاسی - اجتماعی است که عدالت اجتماعی - این آرمان همه رسولان الهی - را در گستره جامعه بشری محقق خواهد ساخت، بلکه یک مصلح بزرگ دینی است.(573) او بساط همه دین فروشان و بدعت گذاران و التقاطیان و متحجران را برخواهد چید و مردمان را به سوی ابعاد ناشناخته و متروک دین، هدایت خواهد کرد.(574) قیام او نهضت عظیم احیای تفکر و حیات دینی است (575) و در زمینه معرفی و عملی کردن اسلام حقیقی و راستین از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و هر که را در مقابل این حرکت اصلاحی بایستد، درهم خواهد کوبید.
اهمیت و خطورت این امر به گونه ای است که بر پایه روایات معتبر، هنگامی که اسلام نخستین بار به دست رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ظهور کرد مردم با بت‌های سنگی و چوبی در برابر حضرت ایستادگی و مقابله کردند، لیکن در آن زمان که اسلام برای دومین بار به دست مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور خواهد کرد، گروهی با تمسک به آیات قرآن در برابر آن حضرت صف آرایی خواهند کرد.(576)
حضرت در روند تکمیل پروسه احیا و اصلاح، ناگزیر با برخی از یاران و سپاهیان خود برخوردی قاطع و سرکوب گرانه خواهد داشت.(577 )
علت آن که جمعی از دینداران صوری یا قشری چنین مقاومت‌هایی را از خود بروز داده و در مقابل حضرت، می‌ایستند، دو چیز است:
الف - هواپرستی دین فروشان مسلمان نما؛ 
این عامل در کلام علی بن ابی طالب (علیه اءفضل صلوات المصلین) این گونه منعکس شده است:
یعطف الهوی علی الهدی، اذا عطفوا الهدی علی الهوی و یعطف الراءی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الراءی؛ مهدی موعود هواهای نفسانی مردمان را به هدایت تبدیل خواهد کرد، آن زمان که مردم هوای نفس را بر هدایت غالب سازند، و آرا و نظریات را به قرآن بازخواهد گرداند، هنگامی که قرآن را به آرای خود بازگردانند.(578)
ب - عدم برخورداری متدینان قشری از معرفت و تربیت بایسته اسلامی؛ 
از مجموع تراث غنی روایی ابواب الفتن، الملاحم و اءنباء القائم شباهتی میان دوران حکومت امام مهدی (علیه السلام) و امیرالمومنین (علیه السلام) به دست می‌آید. همچنان که حضرت علی مرتضی (علیه السلام) با گروه‌هایی جنگید که یا هواپرستی و دنیاطلبی شان آنان را به خروج در مقابل امام وقت واداشته بود (یعنی دو گروه ناکثین و قاسطین) یا فهم سقیم و تعصب کور دینی (یعنی گروه مارقین و خوارج)؛ به همین ترتیب در زمان حکومت حضرت ولی عصر (علیه السلام) نیز دو گروه در برابر امام زمان خروج کرده، بر حضرت تیغ می‌کشند. هواپرستان و کج اندیشانی که نه فهم ژرف و جامعی از دین، حکمت و کارکرد آن دارند و نه ادب و تربیت لازم دینی در برخورد با حجت زمان را.
بدین ترتیب، امام (علیه السلام) در جبهه خارجی باید با نظام سلطه و استکبار جهانی وارد جنگ شود و در جبهه داخلی با منتظرانی که می‌پنداشته‌اند مهدی موعود همان کسی است که خدا وعده داده تا بیاید و آرزوها و خواسته‌های آنان را بر آورده سازد یا آنچه را که آنان تحت عنوان ((دین)) بازشناخته و پذیرفته بوده اند، اجرا کند!
در آسیب شناسی ایده انتظار، باید تمهیداتی اندیشه شود که منتظران در سطح کلان با دین و اهداف آن، موانع و محدودیت‌های شناخت کامل دین در عصر غیبت، امامت و حوزه اختیارات امام، مفهوم صحیح و سازنده انتظار و وظایف منتظران، سیره و مشی امام عصر (علیه السلام) در عصر ظهور، علایم قطعی ظهور، اهداف قیام قائم آل محمد (علیه السلام) آشنا شوند. نیز در تربیت نفوس جامعه اسلامی باید روح ولایت پذیری در کالبد آحاد منتظران دیده شود تا بدین وسیله از تشکیل مهدی باوری‌های سطحی و انحرافی در میان منتظران پیشگیری شود.

4. لزوم اصلاح طلبی و ظلم ستیزی
فرد منتظر باید به سهم خود، در راه اصلاح جامعه و استقرار عدالت و رفع ظلم و تعدی بکوشد؛ آن که منتظر مصلح جهانی است، خود نیز باید صالح و مصلح باشد. لزوم صالح بودن فرد منتظر در محور شماره یک تبیین شد. اکنون توضیح کوتاهی در باب لزوم مصلح بودن منتظران ارایه می‌شود.
در شریعت مقدس اسلام، تاکیدهای فراوانی مبنی بر لزوم مبارزه با هر گونه فساد اخلاقی - سیاسی - اجتماعی وارد شده است. شارع مقدس این حساسیت حکیمانه را در قالب تقنین به صورت ((اصل امر به معروف و نهی از منکر)) ابراز کرده است. امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه اسلامی وظیفه شرعی و همگانی است. نتیجه مستقیم انجام این فریضه، ((اصلاح)) و مجری آن ((مصلح)) نامیده می‌شود.
برای درک اهمیت این اصل در اسلام، به ذکر یک آیه از قرآن کریم و دو حدیث از اهل بیت عصمت و طهارت بسنده می‌کنیم. دعای سبحان می‌فرماید:
کنتم خیر امة اخرجت للناس تاءمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤ منون بالله...(579)
شما بهترین امتی هستید که برای انسان‌ها پدیدار شده است، (چه این که) امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید...
همچنین رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
یا اءیها الناس! ان الله یقول لکم: مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، قبل اءن تدعوا فلا اجیب لکم و تساءلونی فلا اعطیکم و تستنصرونی فلا اءنصرکم؛(580) ای مردم خداوند می‌فرماید: امر به معروف و نهی از منکر کنید، پیش از آن که مرا بخوانید و به شما پاسخ ندهم و از من درخواست کنید، شما را محروم سازم و از من یاری طلبید، شما را یاری نکنم.
امام باقر (علیه السلام) فرمود:
ان الاءمر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الاءنبیاء و منهاج الصلحاء فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تاءمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الاءرض و ینتصف من الاءعداء و یستقیم الاءمر؛(581) بی تردید امر به معروف و نهی از منکر راه انبیا و طریقه صالحان است. امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای سترگ و خطیر است که سایر واجبات دینی به واسطه آن انجام می‌پذیرد و راه‌ها به وسیله آن امنیت می‌یابد و در آمدها به واسطه آن حلال و مشروع می‌گردند و مظالم دفع می‌گردد و زمین آباد می‌شود و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و امور سامان می‌یابد.
همچنین روایات فراوانی بیانگر این نکته است که چنانچه این فریضه ترک شود، اشرار بر جامعه حاکم خواهند شد(582) و عذاب الهی بر آن جامعه نازل خواهد گشت.(583)
امر به معروف و نهی از منکر در عصر غیبت، دو ویژگی دارد:
الف - سطح فردی؛ در هر انقلابی، پس از پیروزی و تثبیت، نیاز اساسی و نخستین، ضرورت وجود نیروی انسانی مجرب و قابل اعتماد است.
از این رو، تشکل‌های سیاسی، احزاب، تراست‌های قدرت و... به مسئله ((کادرسازی)) اهمیت جدی می‌دهند. انقلاب عظیم مصلح جهانی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی راءس مخروط رهبری انقلاب برای اداره کشوری به گستردگی چند قاره و تثبیت پایه‌های تمدن نوین خود، به حجم عظیمی از نیروی ورزیده قابل اعتماد انسانی نیاز دارد و جامعه منتظران در عصر غیبت و تا پیش از ظهور حضرت، باید در درون خود، عملیات بنیادین کادرسازی را آغاز کند.
یکی از شاخص‌های اصلی کادر انقلابی حکومت مهدوی، پارسایی و تهذیب نفس و آراستگی به مکارم اخلاق و... است. یقینا در جامعه ای که داعیان به خیر و نیکی، و بازدارندگان از شر و زشتی وجود نداشته باشد، نفوس مهذّب بستری مساعد برای رشد و تکثیر پیدا نمی‌کنند؛ به ویژه اگر قرار نباشد که شکوفایی استعدادهای معنوی در قالب تنگ استثناها محصور گردد.
بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به تک تک افراد، پیش نیازی اساسی برای پرورش کادر فرماندهان و کارگزاران حکومت مصلح جهانی است. حکومتی که به فرماندهان ارشد لشگری و مدیران برجسته کشوری بسیاری در مرحله اول و فرماندهان و مدیران میانی انبوهی در درجه دوم نیازمند است.
ب - سطح حکومتی؛ منتظران مصلح جهانی موظف‌اند با منکران کلان حکومتی برخورد فعال و جدی داشته باشند. از آنجا که الناس علی دین ملوکهم (امروزه هر چند مدل حکومت‌های پادشاهی آرام آرام به طور کلی از صحنه سیاسی دنیا خارج شده است، اما مفاد این کلام هنوز صادق است؛ زیرا دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی و رسانه‌های دولتی به نحوی موثر از پیش، ارزش‌های مورد نظر حاکمیت‌ها را به توده‌ها تزریق می‌کنند) منکراتی که از سوی دستگاه‌های رسمی اشاعه می‌گردد، تاثیری به مراتب مخرب تر را در بر دارد.
از سوی دیگر، یکی از اساسی ترین رسالت‌های منجی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر چیدن بساط ظلم و حق کشی همین حاکمیت‌های غیر الهی و صاحبان زر و زور است. او می‌آید تا بازوان اختاپوس نظام سلطه جهانی را با تبر ابراهیمی خود برای همیشه قطع کند.
به پا خواستن مستضعفان در رکاب منجی عالم و مواجهه آنان با صاحبان بمب‌های هسته ای، موشک‌های بالستیک و کلاهک‌های اتمی و سلاح‌های میکربی و شیمیایی و... نیازمند پیش زمینه روانی مساعد است.
اگر آنان عمری را در پذیرش سلطه جایران سپری کرده باشند و اگر کسی را به یاد نیاورند که یکبار به خود جراءت مواجهه با سرکردگان استکبار جهانی را داده باشد، مرعوب بودن در مقابل حزب الشیطان، چون عادتی ثانوی در وجودشان رخنه خواهد کرد، و این ضعف عمده روحی، در موج خیز خطرات قدم‌های آنان را سست خواهد کرد.
امر به معروف و نهی از منکر حاکمان و دولت‌ها، یکی از ارزشمندترین اقدامات فرد مسلمان شمرده شده است.
رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:
اءفضل الجهاد، کلمة عدل عند امام جائر؛(584) برترین جهاد، سخن عادلانه ای است که در برابر حاکم ستمگر بر زبان جاری شود.
امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود:
و ان الاءمر بالمعروف و النهی عن المنکر لایقربان من اءجل و لا ینقصان من رزق، و اءفضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر؛(585) امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک و نه رزقی را کم می‌کند، (اما) برتر از آن همه، سخن عادلانه ای است که پیش روی حاکم ستمگری بر زبان جاری شود.
امام باقر (علیه السلام) فرمود:
من مشی الی سلطان جائر فاءمره بتقوی الله و وعظه و خوفه، کان له مثل اءجر الثقلین من الجن و الاءنس و مثل اءعمالهم (586) هر کس به سوی حاکم ستمگری رود و او را به پروای الهی امر نموده و موعظه اش کند و بترساند، خداوند مانند اجر جن و انس و عبادات ایشان را به وی عطا کند.
باری منتظران واقعی، این زمینه سازان ظهور به اقتدا به مولای قائم (علیه السلام) خود، مشی مبارزاتی و قیام علیه دستگاه جباران را پیشه خود می‌سازند. آنان به هنگام شنیدن لقب مولای خود ((قائم)) قیامگر به پا می‌ایستند و با این عمل آمادگی همیشگی خود را اعلام می‌دارند.
آنان پیام رئیس مذهب، امام صادق (علیه السلام) را که فرمود:
لیعد اءحدکم لخروج القائم ولو سهما؛(587) حتما هر یک از شما منتظران برای قیام حضرت قائم سلاح فراهم سازد، هر چند یک تیر.
لبیک می‌گویند و خطاب به خداوند سبحان عرضه می‌دارند:
اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا، فاءخرجنی من قبری، مؤ تزرا کفنی، شاهرا سیفی، مجردا قناتی، ملبیا دعوة الداعی فی الحاضر و البادی؛(588) بارالها! هرگاه میان من و مولایم مرگ حایل گردد که سرنوشت حتمی بندگانت قرار داده ای، از تو می‌خواهم که مرا از قبرم بیرون آری، در حالی که کفن به تن کرده، با شمشیر برکشیده و نیزه برهنه، دعوت آن داعی الی الخیر را در شهر و بادیه اجابت کنم (و در رکابش حاضر گردم.)
آنچه گذشت مروری بود گذرا بر عوامل و ریشه‌های دشواری و سترگی وظیفه منتظران و تکلیف ((انتظار)) و طبعا همه نمی‌توانند این راه صعب العبور را تا پایان بپیمایند. باری
((عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد))
از این رو، در حدیث شریف از حضرت باقرالعلوم (علیه السلام) وارد شده است که:
هیهات هیهات لایکون فرجنا حتی تغربلوا، ثم بغربلوا، ثم تغربلوا حتی یذهب الکدر و یبقی الصفو؛(589) بی تردید فرج موعود ما (برای شما) حاصل نشود تا آنکه به سختی غربال شوید تا ناخالصان بروند و خالصان باقی بمانند.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
لا یکون هذا الاءمر حتی یذهب ثلثا الناس (590) فرج قائم حاصل نخواهد شد، تا زمانی که دو سوم مردم کنار بروند.
خداوند سبحان، زمانی منجی موعود را به جامعه بشری عرضه خواهد کرد، که دلهای منتظران لبریز از تقاضای واقعی باشد. این مطلب را خود حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در توقیعی که خطاب به شیخ مفید (رحمة الله علیه) صادر فرموده اند، بیان داشته اند:
... ولو کان اءشیاعنا، وفقهم الله لطاعته، علی اجتماع من القولب فی الوفاء بالعهد علیهم، لما تاءخر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا علی حق المعرفة و صدقها منهم بنا، فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره و لا نؤ ثره منهم...؛(591) اگر شیعیان ما - که خدایشان بر انجام طاعات موفق بدارد - در وفا کردن به عهد ما همدل و یکنوا بودند، در یمن لقای ما دچار تاءخیر نمی‌شدند و سعادت دیدار تواءم با معرفت ما، به سویشان می‌شتافت؛ چیزی جز آن چه از ایشان به ما می‌رسد و از آنان نمی‌پسندیم، ما را از ایشان جدا نکرده است.
الحق که این شکوه جان سوز آقا، چون پاره‌های اخگر، جگر عاشقان را چاک چاک می‌کند.
((منم ابراهیم، آنگاه که آتش به او پناه می‌برد.
اسماعیل منم. کعبه از من برافراشت و زمزم به پای من می‌ریزد.
صفا، سعی من دارد و مکی ترین آیات قبیله ام من
محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نیای من است.
منم مهدی، موعود، قائم و منتظر
گفت شراب اگر خوری، از کف هر خسی مخور
باده بیا مَنَت دهم، پاک شده زخار و خس
زندگی را از کف هر خسی، خواستگاری نکنید؛
منم که شما را خواستارم.
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود
من در قاب پنجره شما نشسته ام، درها را برهم مزنید.
اشک‌های شما را دانه دانه از زمین بر می‌چینم، برهم می‌گذارم و قصری از بلور می‌سازم؛
آنگاه شما را به یافتی که در قصرهای بلورتان، برپاست، می‌خوانم.
آیا می‌دانید یا هنوز، مرا باور نکرده اید؟ من شمایان را بیش از پدرانتان و پیش از مادرانتان باور کرده ام.
من مهربانی ام را نذر شما کردم؛ شما در کدام بازار به نیم سکه زرد، قلب خود را فروختید؟
من در زمهریر غیبت، کنار هیچ آتش خونگرمی ننشستم که شما را فراموش ‍ کنم؛ شما اما چه ارزان بر همه گرمی‌های خود چوب حراج زدید.
خاطر من از شما مکدر نیست، که در آن جا جز نسیم خوشرویی، راه نمی‌داند.
شما نیز چنان نباشید که به غمزی بر آشوبید و به دوغی مست شوید.
ب هوش باشید!
غیبت، منتظر می‌خواهد نه عزادار.))(592)
هشدار مسیح را نیز از پس قرون و اعصار باید به گوش هوش شنید:
((بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید که صاحب خانه کی می‌آید؛ در شام یا بانگ خروس یا صبح! مبادا ناگهان آمده و شمایان را خفته یابد!))(593)
ای کاش همه ما در آزمون ورودی به دانشگاه مجاهد پرور ((انتظار)) قبول می‌شدیم، دانشگاهی که دانش آموختگان آن را امام صادق (علیه السلام) چنین توصیف کرده است:
... و رجال کاءن قلوبهم زبر الحدید، لا یشوبها شک فی ذات الله، اشد من الحجر، لو حملوا علی الجبال لاءزالوها. لا یقصدون برایاتهم بلدة الا خربوها. کاءن علی خیولهم العقبان یتمسحون بسرج الامام (علیه السلام) یطلبون بذلک البرکة و یحفون به، یقونه باءنفسهم فی الحروب و یکفونه ما یرید فیهم؛ رجال لا ینامون اللیل، لهم دوی فی صلاتهم کدوی النحل، یبیتون قیاما علی اءطرافهم و یصبحون علی خیولهم، کاءن قلوبهم القنادیل، و هم من خشیة الله مشفقون، یدعون بالشهادة، و یتمنون اءن یقتلوا فی سبیل الله، شعارهم: یا لثارات الحسین. اذا ساروا یسیر الرعب اءمامهم مسیرة شهر، یمشون الی المولی اءرسالا، بهم ینصرالله امام الحق؛(594 ) یاران مهدی، مردانیند پولاد دل، و همه وجودشان یقین به خدا، مردانی سخت تر از صخره‌ها، اگر به کوه‌ها روی آرند، آن‌ها را از جای برکنند، درفش پیروزگر آنان به هر شهر و پایتختی روی نهد، آنجا را به سقوط وادار می‌سازد. گویا آن مردان، عقابان تیز چنگال‌اند که بر مرکب‌ها سوار شده اند.
این شیر مردان پیروز و عقابان تیزچنگ، برای تبرک و فرخندگی، دست خویش به زین اسب امام می‌کشند، و بدین سان تبرک می‌طلبند. آنان او را در میان می‌گیرند و جان خویش را، در جنگ‌ها سپر او می‌سازند و هر چه را اشاره کند، با جان و دل انجام می‌دهند. این شیر مردان به شب هنگام نخوابند و زمزمه قرآن و مناجات خویش، چون صدای زنبوران عسل، درهم اندازند و تا بامداد به عبادت خدای بایستند، و بامدادان سوار بر مرکب‌ها باشند.
آنانند راهیان شب و شیران روز، و آنانند گوش به فرمان امام خویش، و چون مشعل‌های فروزانند و دل‌های منور آنان، بسان قندیل‌های نور در سینه‌هایشان آویخته است.
این مردان، از خدا می‌ترسند، و فریاد ((لا اله الا الله)) آنان بلند است. همواره در آرزوی شهادت در راه خدایند. شعار آنان: یا لثارات الحسین ، (بیایید به طلب خون حسین، است) به هر سو روی آورند، ترس آنان، پیشاپیش در دل مردمان افتد (و تاب مقاومت را از همه بگیرد). این خداجویان، دسته دسته، به سوی ملوای خویش روی آورند و خدا، به دست آنان امام حق را یاری می‌کند.(595)
امید که ما نیز در حلقه عاکفان کوی و شوریدگان روی دوست راه یابیم.
چنین باد.

شیعه؛ قافله سالار کاروان انتظار

  

	در خواب شوم، روی تو تصویر کنم
	
	بیدار شوم، وصل تو تعبیر کنم

	گر هر دو جهان خواهی و جان و دل و تن
	
	بر هر دو و هر سه، چار تکبیر کنم (596)


((منجی باوری)) و اعتقاد به مهدی موعود - همچنانکه در مقدمه مولف و تعلقات مترجم به تفصیل گذشت - ایده ای است جهان وطنی که نه تنها مختص به شیعه نیست و قاطبه اهل سنت هم بدان معتقدند، بلکه بیشتر پیروان دیگر ادیان نیز به نوعی به آن ایمان دارند و همگی منتظر ظهور اویند؛ لیکن در میان طیف وسیع مهدی باوران و منتظران موعود، تاثیر شگرف این انتظار شورانگیز بر شیعه، از سنخ دیگری است. زیرا:
الف - در اسلام مسئله منجی آخرالزمان و مهدی موعود با تفصیل و تاکید و شفافیت بیشتری نسبت به سایر ادیان همراه است.
ب - در خود جهان اسلام هم تفاوتی در نگرش شیعه و غالب برادران اهل سنت به مسئله مهدویت وجود دارد. شیعه و خواص اهل سنت به ولادت و زنده بودن آن حضرت معتقدند، ولی توده برادران عزیز اهل سنت بر این باورند که آن حضرت هنوز به دنیا نیامده است.(597)
از آنجا که ایده مهدی باوری و پدیده انتظار در فرهنگ شیعی، به صورتی عینی و زنده، تعریف شده است و با هویتی تاریخمند و بسیار دقیق ثبت و تواءم گردیده، توان بخشی و شورآفرینی و سازندگی اکسیری این امید مقدس ‍ و انتظار آرمانی، به مراتب جلوه گرتر و محسوس تر از پیامدهای آن در میان برادران اهل سنت است، به گونه ای که توجه ناظران خارجی را نیز به شکل موثری به خود معطوف داشته است و چون ((خوش تر آنست که سرّ دلبران، گفته آید در حدیث دیگران)) در اینجا صرفا به ذکر دو نمونه از قضاوت‌های اسلام پژوهان غربی بسنده می‌کنیم: 

تاثیر مهدی باوری بر فرهنگ شیعی از نگاه اسلام پژوهان غربی
1. ماربین محقق آلمانی در این خصوص می‌گوید:
از جمله مسائل اجتماعی بسیار مهمی که همیشه می‌تواند موجب امیدواری و رستگاری شیعه باشد، اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور اوست. زیرا عقیده شیعه این است هنگامی که انسان در بستر رود، به این امید باید بخوابد که چون صبح از خواب برخیزد، حجت عصر ظهور کرده، و او برای تاییدش آماده باشد. معتقدند که همه مردم و دُوَل زمین تابع حکومت آن‌ها خواهند بود. گویا فرد فرد شیعه، بدون استثنا، شب که در بستر می‌روند، به امید ترقی و عالم گیری مذهب و اقتدار خود، صبح از خواب بر می‌خیزند.
شیعیان مجتهدان را نواب عام حجت عصر می‌دانند. بر دانشمندان اجتماعی روشن است که اگر چنین عقیده ای در میان فرد فرد ملتی گسترش ‍ یافته و رسوخ کند، ناچار روزی اسباب طبیعی برای آنان فراهم خواهد آمد! یاءس و حرمان، عامل هرگونه نکبت و ذلت؛ ولی ضد آن که پشت گرمی و امیدواری و قوت قلب از روی اعتقاد است، مایه فلاح و نجات می‌گردد.(598)
2.‌هانری کربن (599) اسلام شناس و شیعه پژوه شهیر فرانسوی، در این زمینه مطالبی شنیدنی بیان کرده است، او در گفتاری با عنوان ((بشارت مذهب تشیع برای بشریت چیست؟)) چنین اظهار می‌دارد:
به نظر من، ما می‌توانیم کوشش کنیم تا در تفکر شیعه یک مشاهده واضح و روشن معنوی جستجو کنیم، مشاهده ای که بر نا امیدی امروز بشر تفوق می‌یابد و آن را از میان بر می‌دارد... به صورت اختصار می‌گوییم: امام شناسی شیعه (ite-Shi amologie Lim) می‌تواند... صراط مستقیمی میان وحدت بینی انتزاعی اسلام سنی و حلولیت کلیساهای رسمی مسیحی باشد...
خلاصه مطلب از این قرار است: همه مردم مغرب زمین تماس با خداوند را در واقعه تاریخی که آن را به صورت ((حلول)) می‌فهمند، جستجو می‌کنند، در حالی که اسلام شیعی، این تماس را در ((تجلی و ظهور و مظهر حق)) که مخالف با تصور حلول طلب‌های رسمی است، می‌طلبد. پس، اگر این عقیده - یعنی حلول - در بحران فعلی وجدان مردم مغرب زمین دخیل است، آیا تشیع مطالب جدیدی در بر ندارد که در این مورد اشاعه دهد؟... اگر مردم مغرب زمین مسیحیت را رها کرده اند، تقصیر از روش مسیح شناسی آنان است... اگر یک مسلمان سنی تحت تاثیر افکار غربی‌ها قرار می‌گیرد، به دلیل نداشتن ((امام شناسی)) است. زیرا این، (امام شناسی) روش صوابی برای تصور رابطه میان خداوند و انسان و روش ‍ صحیحی برای مواجه شدن بالاادریون است.(600)
وی در ادامه همین گفتار، سخنان نغزی در باب مهدی باوری شیعی، با این عبارات بیان می‌دارد: ((درباره ابعاد پیام جدیدی از معنویت تشیع موارد زیر شایان تامل است:
الف - پیغمبرشناسی و امام شناسی؛ یعنی آنچه تشیع درباره شخصیت دوازده امام برای خود تبیین کرده که نه ((حلول)) است که هبوط خداوند را در تاریخ تجربی در بردارد و نه عقاید ((لااءدریه)) که انسان را با عالمی که خداوند آن را ترک کرده است، مواجه می‌سازد و نه ((وحدت بینی انتزاعی اسلام سنی)) که بُعد بی نهایتی میان خداوند و انسان به وجود می‌آورد. وضع فعلی جهان ما را وادار می‌کند که بار دیگر درباره ((صراط مستقیم)) بین ((تشبیه)) و ((تعطیل)) بیاندیشیم.
ب - مفهوم غیبت؛ اصل و حقیقت ((غیبت)) هرگز در چارچوب درخواست‌های دنیای امروز در معرض تفکر عمیق قرار نگرفته است. کاملا بجاست که حقیقت مزبور با توجه خاص به نکته ای که ((مفضل)) اعلام کرده و می‌گوید: ((باب دوازدهم بر اثر غیبت امام دوازدهم در پرده غیب و نهان مستور گردیده است،)) مورد توجه قرار گیرد. معنای این امر به عقیده این جانب چشمه ای بی نهایت و ابدی از معانی و حقایق است. در حقیقت تریاق قاطعی است در برابر هرگونه سموم ((سوسیالیزاسیون)) و ((ماتریالیزاسیون)). به عقیده حقیر، حقیقت غیبت اساس و بنیان اصیل سازمان جامعه اسلامی است و باید پایگاه معنوی غیبی تلقی گردد. معنویت اسلام تنها با تشیع امکان حیات و دوام و تقویت دارد و این معنا در برابر هرگونه تحول و تغییری که جوامع اسلامی دستخوش آن باشند، استقامت خواهد کرد.
ج - امام زمان؛ مفهوم اعلایی است که مکمل مفهوم ((غیبت)) است، ولی کاملا مرتبط به شخصیت امام غایب است. اینجانب مفهوم ((امام غایب)) را با روح غربی خودم به گونه ای نو و بکر احساس و درک می‌کنم و چنین به تفکر و دلم الهام می‌شود که رابطه حقیقی آن را با حیات معنوی بشر وابسته می‌دانم. این رابطه خصوصی ارواح با امام غایب، تنها تریاق بر ضد مختلط ساختن حقیقت دین است... مستشرقانی که مذهب تشیع را به منزله یک مذهب متمرکز و استبدادی معرفی کرده اند، مسلما دچار گمراهی و اشتباه عظیم گردیده‌اند و این طرز تفکر، برخاسته از مفهوم کلیسا و روحانیت مسیح است که در ذهن آنان به قرینه فکری وارد شده است.
آنچه بیش از همه چیز جلب توجه می‌کند، در نزد عرفای شیعه مانند ((حیدر آملی)) تشبیهی است که بین امام غایب و فارقلیط و استشهاد او به انجیل یوحنا (انجیل چهارم) صورت گرفته است. هرگز چنین تلاقی فکری و معنوی بدین وضوح سابقه نداشته است.
تفکرات فوق از ناحیه مردی از مغرب زمین تراوش کرده، لیکن بهمین دلیل که او در مجاورت و معاشرت با حقایق تشیع قرار گرفته، به ویژه که یک فرد مشتاق و محقق مغرب زمین، حقایق معنوی و بشارت‌های تشیع را در دل خود جذب کرده و آن را در کوره ذوق و فلسفه خود وارد ساخته است، این اظهارات می‌تواند شاهد مطمئن و با ایمانی نسبت به امکانات و مکنونات زنده مذهب تشیع باشد.(601)
باری مفاهیم ((امامت))، ((وصایت))، ((ولایت))، ((عصمت))، ((عترت))، ((غیبت))، ((حجت قائم))، ((ولی عصر)) و ((امام زمان)) - افزون بر ماهیم ((توحید))، ((نبوت)) و ((معاد)) - با هویت فرهنگی و تاریخی تشیع در آمیخته‌اند و شیعه در چارچوب این مفاهیم، جهان بینی توحیدی ژرف و استواری را بنیان نهاده است که طی آن روابط و سلسله مراتب تکوینی و تقنینی تمامی عناصر هرم هستی - از عرش تا فرش - به صورت بسیار دقیقی تبیین شده است.
در مکتب آسمانی اسلام، ((تقرب الی الله)) هدف نهایی آفرینش ‍ انسان شمرده می‌شود و از طرفی طبق آموزه قرآنی، آدمی برای عروج به درجات قرب نیازمند به ((وسیله))(602) است.
بر این پایه ((ابتغاء الوسیلة)) بر وی واجب می‌شود. در واقع باید گفت: این ((وسیله)) در مراتب وجود، فاصله چشمگیر از مخلوق تا خالق و از خود تا خدا را پر می‌کند.
در تفکر شیعی، چنگ زدن به عروة الوثقای ((ولایت)) همان ((توسل و ابتغاء)) و ((امام)) همان ((وسیله)) به شمار می‌آید؛ انسان از طریق امام و حجت زمان به خداوند متعال نزدیک شده و اتصال روحانی می‌یابد. امام، انسان کامل است و انسان کامل مظهر اسماء الله الحسنی و تجلی اعظم الهی و مجلای اتم صفات جلال و جمال حق سبحانه است. ((امام)) همان مخلوقی است که کردگار حکیم با آفرینش وی، بر فرشتگان مباهات کرد. ((امام)) یعنی ((خلیفة الله)) و آخرین خلیفة الله کسی نیست جز حضرت ((بقیة الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف)))، همو که آیینه دار طلعت رب العالمین و ((وجه الله)) است؛ از این روی در دعای شریف ندبه، امام زمان (علیه السلام) را با این عبارت می‌خوانیم:
اءین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء
شیعه پاکباخته و راستین که با دیده سِرّ (نه چشم سَر) جمال بی مثال امام و ولی خود را به نظار نشسته، در دوران هجران و عصر غیبت، غم مهجوری و درد دوری جانش را می‌خلد و او را بر آن می‌دارد که سر بر آستان دوست نهد و روایت ارادت خویش با وی بازگوید:
  

	خوش می‌روی به تنها، تن‌ها فدای جانت
	
	مدهوش می‌گذاری یاران مهربانت

	آیینه ای طلب کن تا روی خود ببینی
	
	وز حسن خود بماند انگشت در دهانت

	رخت سرای عقلم تاراج عشق کردی
	
	ای رند آشکارا می‌بینم از نهانت

	دانی چرا نخسبم؟ تا پادشاه حُسنی
	
	خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت

	من آب زندگانی بعد از تو می‌نخواهم
	
	بگذار تا بمیرم بر خاک آستانت (603)


و براستی که شگفت حکایتی است قصه این مودت و شوریدگی:
  

	قلبی الیک من الاءشواق محترق 
	 
	و دمع عینی من الاماق مندفق 


	الشوق یحرقنی والدمع یغرقنی 
	 
	فهل راءیت غریقا و هو محترق 


فصل سوم: انقلاب مهدی (علیه السلام)؛ بعثت انبیا و استکبار جهانی
بعثت انبیا و انقلاب مهدی (علیه السلام)

آدمی فطرتا کمال جوست و از عیب، نقص، پستی و زشتی گریزان است. از این رو، در پی یافتن کمال مطلق و متصل شدن به منبع قدرت مطلق، علم مطلق، زیبای مطلق و... است.
او می‌داند که همه موجودات، به جز خدای متعال - به حسب مراتب و درجات - از نقصی نسبی برخوردارند. بدین جهت، جان آدمی در فرار از این نقصان‌ها، آرامش خود را تنها در نام و یاد خدا باز می‌یابد؛
اءلا بذکر الله تطمئن القلوب؛(604) آگاه باش که تنها با یاد خدا، دل‌ها آرامش می‌یابد.
اما دریغ و صد دریغ که هم از یاد و خاطرش غافل و هم در عبادتش کاهل؛ پس نه به لقایش واصل و نه طماءنینه قلبش حاصل.
آوار شهوات و حجاب کثرات، آدمی را از قبله فطرت خویش غافل ساخت و تلبیس ابلیس و تزیین این حتام ناچیز، یاد حضرت دوست را در دل وی میراند و از یکتاپرستی بازداشت.

فلسفه بعثت انبیا

رب رحیم عز اسمه که ضلالت عباد را بر نمی‌تافت، خُلّص اَحبّاء و کمّل اولیای خود را برگزید و به سوی مردمان گسیل داشت تا تومار توحید را که در پگاه اءلست با مرکب فطرت و مُهر ((بلی)) ممهور ساخته بودند، از آنان مطالبه کنند و خِرَدهای ایشان - این رسولان باطنی - را بر آشوبند و مشام جانشان را با رایحه روح نواز جان جانان معطر سازند و مرغ دلشان را در سپهر بیکران لاهوت به پرواز در آرند و کاه وجودشان را در حوزه مغناطیس کهربای کبریایی در اندازند و این جویندگان وصل را به اصل خویش رهنمون گردند.(605)
در مقطع غیبت و دوره خدا گریزی‌های مدرن و خداستیزی‌های پسامدرن آخرالزمان، حضرت بقیة الله الاعظم (علیه السلام) آن ذخیره الهی و ابرمرد آسمانی، گلبانگ یکتاپرستی را در زیر این گنبد مینا فریاد خواهد کرد(606) و با درفش توحید چونان آذرخش بر سر طواغیت خدا ستیز فرود خواهد آمد.
آنگاه که زمین از لوث وجود دین ستیزان تطهیر شد، آن ((عَلَم منصوب و عِلم مصبوب))(607) با سیره خویش و رفتار و گفتارش، اسرار کتب آسمانی و پیام وحی الهی را برای تفقه جویان، تفسیر(608) خواهد کرد. آن محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) با بعثتش، قرآن را برای بشریت به ارمغان آورد و این محمد (عجل الله تعالی فرجه الشریف)(609) اهداف قرآن را در جامعه بشری متحقق می‌سازد.
  

	میم وهاء و میم و دال آمد برون
	
	در کف او ذوالفقاری آبگون

	دعوت او دعوت پیغمبری
	
	صولت او در معارک حیدری

	غیبت او آمده عین حضور
	
	در بطونش جلوه گر نور ظهور

	حیدر صفدر امیرالمومنین
	
	گفت اندر خطبه با اهل یقین

	کاوّل ما جز محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست کس
	
	و آخر ما هم محمد (علیه السلام) دان و بس (610)


مهدی آیینه دار سیمای انبیا

مهدی (علیه السلام) آن خلاصه انبیا و عصاره اوصیا، در بیت الله الحرام نقاب غیبت از رخسار برافکنده، به کعبه تکیه می‌زند و در حالیکه ((دو انگشتری در انگشت دارد: یکی انگشتری حسنِ علی و بر آنجا نبشته باشد: انی واثق برحمتک، دیگر انگشتری حسین علی و بر آنجا نبشته باشد: انی مستجیر بک یا امام الفائقین؛(611) خروش بر می‌آورد:
هلا ای فرزندان آدم، ای مردم عالم! هر که می‌خواهد آدم و شیث را بنگرد، اکنون این منم آدم و شیث.
هر که می‌خواهد نوح و فرزندش سام را بنگرد، این منم نوح و سام.
هر که می‌خواهد ابراهیم و اسماعیل را بنگرد، این منم ابراهیم و اسماعیل.
هر که می‌خواهد موسی و یوشع را بنگرد، این منم موسی و یوشع.
هر که می‌خواهد عیسی و شمعون را بنگرد این منم عیسی و شمعون.
هر که می‌خواهد محمد و علی را بنگرد، این منم محمد و علی.
هر که می‌خواهد حسن و حسین را بنگرد، اینک این منم حسن و حسین.
هر که می‌خواهد پیشوایان از نسل حسین را بنگرد، این منم آن پیشوایان از نسل حسین.(612)
در همین زمان جبرئیل (علیه السلام) - با پایی در مسجد الحرام و پای دیگر در بیت المقدس - با صدایی چون رعد که همه آدمیان بشنوند، فریاد می‌زند:(613)
اءتی اءمر الله فلا تستعجلوه؛(614)‌هان امر خدا در رسید، پس در آن شتاب مکنید.
ذخایر همه انبیاء در نزد مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) گرد آمده است.(615) فضایل و مواهب و توفیقات رسولان الهی (علیهم السلام) نمونه ای از کمالات مهدوی است و خداوند متعال بیشتر و برتر از آن‌ها را به مهدی - این کوکب درّی جمع امامان و طاووس محفل بهشتیان - عطا فرموده است.(616)
  

	جسم او روح است و روح الله در اوست 
	 
	اقتدای عیسی از این (ره) بدوست (617)


مهدی تحقق بخش پیام رسالت سلسله انبیا در بُعد فلسفه اجتماعی دین است. آری! موعود امم خواهد آمد و به هدف بعثت انبیا جامه عمل خواهد پوشاند و ماموریت الهی که ایشان موفق به انجام و تکمیل آن نشدند،(618) تتمیم و تکمیل خواهد کرد. پس، از منظری خاصّ می‌توان حرکت پیامبران را بستر ساز قیام دادگستر غایب از نظر دانست.
  

	از بهر تکریمش میان، بربسته خیل انبیا 
	 
	از بهر تعظیمش کمر، خم کرده چرخ هفتمین 

	مهدی امام منتظر، نوباوه خیر البشر 
	 
	خلق دو عالم سر بسر، بر خوان احسانش نگین 

	مرآت ذات کبریا، مشکاة انوار هدا 
	 
	منظور بعث انبیا، مقصود خلق عالمین (619) 


نشانه‌های خاتم الاوصیا در حیات قافله انبیا

بر این اساس، چه جای استبعاد و استنکار است، اگر نشانه‌های وجود مقدسش در قافله حیات طیبه انبیاء الهی، با زبانی نمادین، هوشیاران حقیقت جو را به سوی آن قبله قلب‌ها رهنمون گردند؟
آیا نمی‌توان عمر طولانی نوح (علیه السلام) را نشانه ای بر دیر زیستی او دانست؟
آیا نمی‌توان غایب شدن صالح (علیه السلام) از میان قوم خود را، دلیلی بر امکان و تحقق غیبت حضرتش برشمرد؟
آیا نجات یافتن ابراهیم (علیه السلام) از میان دریای آتش و پایه گذاری خانه توحید به دست وی، نمی‌تواند بشارتی بر شکسته شدن بتِ شیطان بزرگ به دست مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و کارگر نبودن سلاح‌های جهنمی جبهه استکبار بر او و پایه گذاری ارکان تمدن توحیدی جهانی به دست مبارک وی باشد؟
آیا تولد پنهانی موسی (علیه السلام) دور از چشم فرعونیان، نمی‌تواند گواهی بر تولد پنهانی وی قلمداد گردد؟
آیا سلطنت مقتدرانه سلیمان (علیه السلام) و مسخر شدن قوای طبیعی عالم به دست وی، نمی‌تواند نمونه ای از حکومت با صلابت جهانی بقیة الله و بسیج همه عوامل طبیعی در خدمت اهداف مقدس وی باشد؟
آیا به آسمان بر شدن عیسی (علیه السلام) و شدت گرفتن اختلافات درباره وی را نمی‌توان پژواک تاریخی غیبت منجی آخرالزمان انگاشت؟
آیا مبارزه‌های مسلحانه خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله و سلم) و تشکیل حکومت اسلامی و فتح الفتوح (فتح مکه) حضرتش را نمی‌توان مؤ یدی بر کشیده شدن ذوالفقار عدالت از نیام قائم (علیه السلام) و تشکیل دولت کریمه جهانی و پیروزی نهایی خاتم الاءوصیاء (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تلقی کرد؟
سلام بر تو ای موعود، سلام بر تو ای امتداد سبز رسالت در کسوت ولایت و ای میراث دار تراث نبوت؛
السلام علی وارث الاءنبیاء و خاتم الاوصیاء، السلام علی القائم المنتظر و العدل المشتهر... السلام علی بقیة الله فی بلاده و حجته علی عباده، المنتهی الیه مواریث الاءنبیاء ولدیه موجود آثار الاءصفیاء، المؤ تمن علی السرّ و الولی للاءمر، السلام علی المهدی الذی وعدالله به الاءمم اءن یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملاءبه الاءرض قسطا و عدلا، و یمکن له و ینجز به وعد المومنین.(620)
سید بن طاووس (رحمة الله علیه) (589 - 664) و تقی الدین ابراهیم بن علی عاملی (رحمة الله علیه) (828 - 905) مشهور به کفعمی ضمن برشمردن اعمال روز جمعه، از صلواتی یاد کرده‌اند که از ناحیه مقدسه مولی المکان و صاحب الزمان ((علیه الصلاة من الملک المنان)) صادر شده است و به ((صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی)) معروف است. در فقره ای از آن، چنین می‌خوانیم:
اللهم صل علی الخلف الهادی المهدی، امام المؤ منین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین.(621)
مهدی (علیه السلام)، رسالت انبیا و نشر یکتاپرستی
یکی از مواریث انبیا (علیهم السلام) که به حضرت بقیة الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می‌رسد، ماموریت اساسی آنان است. غایت قصوای ارسال رسل و وظیفه بنیادین پیامبران، اشاعه توحید و تربیت موحدان حقیقی بوده است.
برای نیل به این هدف مقدس، انبیای الهی باید نبرد سختی را علیه همه موانع یکتاپرستی آغاز می‌کردند؛ موانع یکتاپرستی آدمی در هر عصر و مصر بر دوم قسم بوده است:
الف - موانع داخلی ب - موانع خارجی. موانع داخلی یکتاپرستی و بجای آوردن وظایف بندگی را از یک نگاه می‌توان در سه عنصر ((جهل))، ((غفلت)) و ((هواپرستی)) خلاصه کرد، همان گونه که عناصر اصلی تشکیل دهنده موانع خارجی آن را در قالب این سه عامل می‌توان بر شمرد: ((ابلیس))، ((طواغیت)) (حکومت‌های خودکامه و دین ستیز) و ((مترفان و مستکبران)).
انبیای عظام در راه ازاله این موانع و بسط اندیشه توحیدی و تربیت موحدان حقیقی، زحمات طاقت فرسا و استخوان سوزی را متحمل شدند و هر یک به تناسب شرایط زمانی و مکانی و نوع مخاطبان و امکانات و غلظت موانع موجود، به توفیقاتی دست یافتند؛ لیکن هیچ یک از آن حضرات ((صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین)) نتوانستند پهنه کره خاکی را به زیر بیرق توحید در آورند، این ماموریت سترگ به دست حضرت ختم الاوصیاء (علیه السلام) صورت خواهد پذیرفت.(622)
او لیضع عنهم اصرهم و الاءغلال التی کانت علیهم را به زبان عمل ترجمه خواهد کرد. او انتقام همه مظلومان تاریخی را خواهد ستاند. آن شمشیر بران الهی که هرگز کند نمی‌گردد،(623) گردنکشان را گردن خواهد زد و سرهای آنان را به زیر چرخهای ارابه عدالت خواهد افکند و عده ای از آنان را با ذلت به بند اسارت خواهد کشید.(624) او به خون خواهی همه شهدای قافله انبیا و اولیا قیام خواهد کرد.(625)
  

	نسل تندر از تبار خشم اوست 
	 
	بغض قتل لاله‌ها در چشم اوست (626) 


شاید دلپذیرترین مژده ای که حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) در شب معراج از خداوند سبحان دریافت کرد، بشارت تحقق ((تمدن توحیدی مهدوی)) و گسترش آن در سراسر جهان بوده است؛ پروردگار متعال در آن شب به حبیب خود چنین فرمود:
... زمین را به وسیله آخرین معصوم، از لوث دشمنانم پاک خواهم کرد و مشارق و مغارب زمین را تحت حکومت وی در خواهم آورد و بادها را مسخرش می‌کنم و ابرهای سخت را رامش می‌سازم و با جنود خود وی را نصرت خواهم کرد و با ملائکه خود به او مدد می‌رسانم تا پیام و فرمان مرا آشکار سازد و همه مردمان را بر گرد پرچم یکتاپرستی جمع آورد. آنگاه حکومت وی را استمرار خواهم بخشید و چرخه روزگار را میان اولیای خود به حرکت در خواهم آورد تا قیامت فرا رسد.(627)
در دولت کریمه مهدوی، بر کسی ظلمی نمی‌رود، همه جا را آسایش و امنیت فرا می‌گیرد، میان مردمان دوستی و الفت و یگانگی برقرار می‌گردد. هیچ کس در تنگدستی به سر نمی‌برد و همه در رفاه خواهند بود.(628) در عصر طلایی ظهور، همگان علم و حکمت خواهند آموخت. آن مشعل هدایت، عقول مردمان را تکامل می‌بخشد و با سیره تربیتی خود، در زمین دلشان نهال فرزانگی، غرس می‌کند.(629)
  

	عصر او، عصر نبوغ ریشه‌هاست 
	 
	عصر پر شبنم ترین اندیشه‌هاست (630) 


در آن روزگاران آزادگی و وارستگی، گلبوته‌های فطرت، دوباره غنچه می‌کنند، و در هر پگاه، غنچه‌های معنویت می‌شکفند و شمیم سکرآور عهد اءلست را در خاطره‌ها زنده می‌سازند، به راستی:
  

	خوشا وقت کسان عهد مهدی 
	 
	خوشا آن کودکان مهد مهدی (631) 


خوشا به احوال عاشقانی که پس از هجرانی کشنده در آن ایام به فیض لقای آن محبوب شیرین تر از جان نایل می‌گردند. آری! لحظه دیدار چه باشکوه و وصف ناشدنی است.
  

	دیدار یار غائب دانی چه ذوق دارد 
	 
	ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد(632) 


ای آشنای جان‌های بیدار و ای یوسف زهرا که پارسایان رو به قبله کویت نماز عشق می‌گذارند، کنون که از نظاره کردن چهره خورشیدی ات ما را بهره ای نیست، درود خالصانه و سلام عاشقانه منتظرانت را پذیرا باش.
  

	سلامی چو بوی خوش آشنایی 
	 
	بر آن مردم دیده روشنایی 

	درودی چو نور دل پارسایان 
	 
	بدان شمع خلوتگه پارسایی (633) 


توطئه‌های استکبار جهانی علیه مهدی باوری
نظام سلطه جهانی و جبهه استکبار برای استمرار بخشیدن به نفوذ و تسلط و حفظ منافع نامشروع خود، با دقت فراوان امکانات و نقاط قوت جهان اسلام را زیر نظر دارد تا آن‌ها را به دقت شناسایی کرده و نابود سازد.
یکی از این نقاط قوت که در صدر لیست سیاه مورد نظر قرار گرفته است، اندیشه رهایی بخش ((مهدی باوری)) است که در خط مشی مبارزاتی امت مسلمان از جایگاه استراتژیکی برخوردار است. از این رو، نظام سلطه سناریوهای متعددی را جهت تضعیف و نابودی این اندیشه مقدس طراحی کرده و متناوبا به اجرا گذارده است. برای حفظ هوشیاری به شکل گذرا به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

1. دخالت مستقیم و حمایت از پروسه شخصیت پردازی و مهدی تراشی؛

در طی قریب به یکصد سال اخیر، اشخاص متعددی قیام کرده و اعلام داشته‌اند که همان مهدی موعود هستند و عده ای نابخرد یا مغرض را به دور خود جمع کرده، موجب تشنج و آشوب در یکی از مناطق جهان اسلام شده اند. مانند مهدی الصومال در آفریقا، سید علیمحمد باب، حسنعلی بهاء و سید محمد نوربخش در ایران، میرزا غلام احمد قادیانی در پاکستان، سید محمد جونپوری در هند و محمد بن عبدالله القحطانی در حجاز. حمایت خائنانه استعمارگران و جبهه استکبار از این جریان، به خوبی روشنگر اهداف شوم و پلید آنان است.(634)
2. تخریب پایه‌های فکری مهدی باوری از طریق ژست‌های علمی و به ظاهر شرق شناسی؛

نظام سلطه زیر نقاب شرق شناسی، سربازان صلیبی و شوالیه‌های نقاب دار خود مانند فان فلوتن (635)

 HYPERLINK "file:///D:\\جلسات\\امامت\\جدید\\1%20در%20انتظار%20ققنوس\\entezaar_qoqnoos_al-amidi_peyneveshthaa_03.html" \l "link636" \t "_self" (636) گلدزیهر یهودی،(637 )

 HYPERLINK "file:///D:\\جلسات\\امامت\\جدید\\1%20در%20انتظار%20ققنوس\\entezaar_qoqnoos_al-amidi_peyneveshthaa_03.html" \l "link638" \t "_self" (638) ولهوسن،(639)

 HYPERLINK "file:///D:\\جلسات\\امامت\\جدید\\1%20در%20انتظار%20ققنوس\\entezaar_qoqnoos_al-amidi_peyneveshthaa_03.html" \l "link640" \t "_self" (640) پروکیلمن،(641)

 HYPERLINK "file:///D:\\جلسات\\امامت\\جدید\\1%20در%20انتظار%20ققنوس\\entezaar_qoqnoos_al-amidi_peyneveshthaa_03.html" \l "link642" \t "_self" (642) و دونالدسن (643)

 HYPERLINK "file:///D:\\جلسات\\امامت\\جدید\\1%20در%20انتظار%20ققنوس\\entezaar_qoqnoos_al-amidi_peyneveshthaa_03.html" \l "link644" \t "_self" (644) را با نام مستشرق راهی کشورهای اسلامی کرد تا شاید از طریق عملیات شبهه سازی و تریدافکنی، اذهان افراد غیر متخصص و غیر آشنای با مبانی دقیق اسلامی را مشوب سازنند و از طریق آنان در پیکره جامعه اسلامی، رخنه ایجاد کنند. متاسفانه در این باب به توفیقاتی هم نایل شدند و اسلام گرایانی چون احمد امین و محمد رشید را را به این دام کشیدند، به گونه ای که در بررسی‌های مهدی شناختی اینان به راحتی می‌توان رگه‌های رسوبات استشراقی را مشاهده کرد.

3. حمایت از خودباختگان سر سپرده داخلی؛

کوته فکران و سیه دلانی چون احمد کسروی، شریعت سنگلجی، سلمان رشدی، و اخیرا احمد الکاتب که برای ((منور الفکر)) نامیده شدن در جامعه، و کف و هوراهای مادام و مسیوهای ماورای بحار ذوق زده می‌شدند و غش می‌کردند، طعمه‌های خوبی بودند که سیه فکران سلطه جو و حیله باز آنان را به راحتی با اعطای مدلهای حلبی ((نویسنده آزاد اندیش)) و ((متفکر منصف)) و ((پژوهنده روشنفکر)) به دام خود بکشند و به اصطلاح روان شناسان، آنان را ((شرطی)) کنند؛ یعنی مستقیم یا غیر مستقیم به آنان گوشزد کنند که هر لقب و عنوان یا کف و هورا در برابر یک ضربه به اصول و باورها یا یک دهن کجی به مفاخر و ارزشها نصیب شان خواهد شد. در این میان ایده ناب و قرآنی ((مهدویت)) نیز توسط برخی از این دین فروشان، مورد معامله قرار گرفت.

4. انتشار تبلیغات مسموم رسانه ای؛

امپراطوری اهریمنی رسانه‌های استکباری و بمباران تبلیغاتی توپخانه خای صوتی و تصویری و ژورنالیستی نظام سلطه، یکی از قویترین ابزارهای کودتای فکری و شستشوی مغزی توده‌هاست. اینان با جادوی صوت و تصویر، مخاطبان را افسون کرده، قدرت تفکر را از آنان سلب و عواطف آنان را علیه اهداف مورد نظرشان بسیج می‌کنند.
در واپسین دهه‌های قرن بیستم، هجومی از این نوع را علیه ایده ((ظهور مهدی موعود)) شاهد بودیم. در سال 1982 میلادی، سریالی با نام ((نوسترا داموس)) به مدت سه ماه متوالی از شبکه تلویزیونی امریکا پخش شد. این فیلم سرگذشت ستاره شناس و پزشک فرانسوی به نام میشل نوسترا داموس بود که نزدیک به 500 سال قبل می‌زیسته است. این سریال وی درباره ظهور نواده پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در مکه مکرمه و متحد ساختن مسلمانان و پیروزی بر اروپاییان و ویران کردن شهرهای بزرگ سرزمین جدید (آمریکا) بود.
هدف از این مانور تبلیغاتی، به تصویر کشیدن چهره ای خشن، بی رحم، ویرانگر و گرفتار جنون قدرت از مهدی موعود (نستجیر بالله) و تحریک و بسی عواطف ملل غربی علیه اسلام و منجی موعود آن بود و در کوتاه مدت، بسترسازی روانی برای مقابله با جنبش‌های اسلامی آرمان طلبی را که با الهام از ایده استکبار سوز مهدویت، به احیای عزت و هویت ناب اسلامی خود، همت گماشته بودند، در دستور کار خود داشت.

5. تحریف اندیشه ناب مهدویت از طریق ارایه مقالات به ظاهر تحقیقی در کتب معتبر و پر مخاطبی که در گستره جهانی انتشار مییابد. (645)
فصل چهارم: سرود انتظار؛ پژواک هنری مهدی باوری
طربنامه عشق

شب زدگان محجوب در جستجوی چشمه خورشید به خاور انوار رو کرده و غریو بر می‌آورند که: ای مهرجان‌ها بر آی و ای فروغ عرفان بتاب.
  

	ای مهر، طلوع کن که خوابیم همه 
	 
	در هجر رخت در تب و تابیم همه 

	هر برزن و بام از رُخَت روشن و ما 
	 
	خفاش و شیم و در حجابیم همه (646) 


ای قبله گاه کعبه! سر طوف کوی تو داریم، راهمان بنما؛ اءین استقرت بک النوی؟
ای زلال زمزم معنا! از سراب‌هایمان وارهان.
ای طاووس کروبیان،(647) ای ققنوس خوش نوای عالم معنا، بال فرج بگشای و از قاف غُربتستان غیبت به درآی و با قبسی از طور سینای سینه ات، ظلمتکده دنیای ما را به شعشعه پرتو لاهوت، آذین کن.
  

	در آبگون قفس بین طاووس آتشین پَر 
	 
	کز پرگشادن او، آفاق ببست زیور(648) 


ای راز بزرگ، چهره بنمای و ای گل نرگس، کوچه باغ دلهای چشم به راهمان را در آن ماناترین آدینه تاریخ، از عطر عبورت بیآکن و ای سراینده مثنوی بلند رهایی،
تک سروده ظهور خویش بر ما بخوان.
  

	ای ظهور آخرین، آغاز شو 
	 
	ای گل موعود نرگس، بازشو 

	از شفق برگرد ای راز سترگ 
	 
	باز گرد ای مثنوی ساز بزرگ (649) 


ای فرزند ساقی کوثر، آیا شود که از آن طهور ناب ربانی که در سبو داری، قدحی نیز ما را دهی؟ ای ساقی میکده توحید، آیا شود که باده ای از ساغر عین الیقین در کام ما ریزی؟
آیا شود که جلوه ای از پرتو رخ دوست در آینه جام ساقی ببینیم و از پس آن غبار تن فرو نشانیم و از حباب انانیت خود، دست بیافشانیم؟
  

	می بده ای ساقی آخر زمان
	
	ای ربوده عقل‌های مردمان

	خاکیان زین باده بر گردون زنند
	
	ای می‌تو، نردبان آسمان (650)

	اءلا یا اءیها الساقی ز می‌پُر ساز جامم را
	
	که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را

	از آن می‌ریز در جامم که جانم را فنا سازد
	
	برون سازد ز هستی، هسته نیرنگ و دامم را

	از آن می‌ده که جانم را ز قید خود رها سازد
	
	به خود گیرد زمامم را، فرو ریزد مقامم را

	تو ای پیک سبک باران دریای عدم از من
	
	به دریادار آن وادی رسان مدح و سلامم را(651)


ای خورشید درخشان، ای آفتاب عالمتاب و ای وجود لطیف و مجردی که بلندای قامتت را سایه ای نیست،(652) خرد آدمی، سایه نشینی ات را چگونه برتابد؟!
  

	ای مدنی بُرقع و مکی نِقاب 
	 
	سایه نشین چند بود آفتاب (653) 


ای ((بهار آدمیان))(654) و ای ((نور آل محمد))(655) بر ظلمتکده جان خزان زده ما گذر کن تا شادمانه برخوانیم:
  

	بهار آمد و گلزار نور باران شد 
	 
	چمن ز عشق رخ یار، لاله افشان شد(656) 


ای ((چشمه جوشان حیات))(657) بر پای سپیدار تکیده جامعه جهانی جاری شو؛
  

	تا چند بی تو در دل مرداب زیستن 
	 
	چونان کویر با عطش آب، زیستن (658) 


ای باران رحمت کنون مردمان قبیله دهکده جهانی، پس از نیایش استسقا، تو را چشم در راه اند؛
  

	صبحی دگر می‌آید ای شب زنده داران
	
	از قله‌های پرغبار روزگاران

	از بیکران سبز اقیانوس غیبت
	
	می آید او تا ساحل چشم انتظاران

	آید به گوش از آسمان، این است مهدی
	
	خیزد خروش از تشنگان، این است باران (659)


ای ((پرورده روح القدس))(660) ای ((شاهد شجره طوبی))(661) و ای ((ناظر سدرة المنتهی))(662) از مکمن غیبت به نیم نگاهی، ما خاک نشینان را بنواز و مس وجودمان را به طلا مبدل ساز؛
  

	آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 
	 
	آیا بُوَد که گوشه چشمی به ما کنند(663) 


ای ذخیره خداوند ذی المعارج و ای طبیب دوار معالج، با پرنیان نگاهت بر گل زخم‌های قلوب منتظرانت، مرهمی نِه.
  

	از آسمان‌ها بچرخان، چشمی به این خاک موعود
	
	بر خاک سردی که مانده است این گونه غمناک، موعود

	با زخم رخمِ شکفته، با دردهای نگفته
	
	در انتظار تو مانده است، این قلب صد چاک، موعود

	در کوچه باغان مستی، تا پنجمین فصل هستی
	
	آکنده از باور توست، این عقل شکاک، موعود(664)


هر چند بر دلباختگان، شب هجرش چون ((یلدا))یی بی شفق و روز فصلش چونان ((خمسین الف سنة)) می‌گذرد، اما سرانجام او می‌آید و آمدنش چون تندر بهاره، ناگهانی است و یکباره، قسم به فجر که پگاه شب دهم نزدیک است، رسیدن ((ملایک)) و ((روح)) نزدیک است، ((مطلع فجر)) در افق نمایان و ((سلام)) نزدیک است. موعد موعود ما ((صبح است و صبح، پشت پنجره‌ها و نزدیک است. ان موعدهم الصبح، اءلیس الصبح بقریب؟(665)
  

	صدای بال ملایک ز دور می‌آید 
	 
	مسافری مگر از شهر نور می‌آید 

	ستاره یی شبی از آسمان فرو افتاد 
	 
	و مژده داد که صبح ظهور می‌آید(666) 

	طلوع می‌کند آن آفتاب پنهانی 
	 
	ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی 


	دوباره پلک دلم می‌پرد، نشانه چیست 
	 
	شنیده ام که می‌آید کسی به مهمانی 

	کسی که نقطه آغاز هر چه پروازست 
	 
	تویی، که در سفر عشق خط پایانی 

	کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق 
	 
	بیا که یاد تو، آرامشی است طوفانی (667) 


علما شیعه و سرود انتظار
روی عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اءنه قال: ((ان لله کنوزا تحت عرشه و مفاتیحه فی اءلسنه الشعراء
از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت است که فرمود: خداوند را در زیر عرش گنجینه‌هایی است که کلیدهای آن در زبان‌های شعراست.(668)
در پهنه ادبیات انتظار، ((شعر)) از جایگاه ممتازی برخوردار است. افزون بر آن که، روایاتی به شکل عام در جهت تشویق به سرودن شعر در منقبت حضرات ائمه اطهار و رسول خدا ((علیهم صلوات الله اجمعین)) وارد شده،(669) احادیث دیگری به شکل خاص وارد شده است که سرودن شعر در مدح حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تشکیل مجالس و خواندن شعر و مدیحه برای آن امام موعود را از وظایف در قبال مولایشان دانسته است.(670)
گذشته از شاعران معروف پارسی گوی، چون اسدی، مولوی، عطار نیشابوری، خواجوی کرمانی، حافظ، شاه نعمت الله ولی، نظامی گنجوی، عبدالرحمن جامی و... که در مدح مهدی آخرالزمان (علیه السلام) اشعاری سروده اند؛ جمعی از عالمان شیعه نیز در مدح آن حضرت و شرح حال عاشقان و غیبت و انتظار و فرج، اشعار نغزی سروده اند: از جمله: شیخ حر عاملی، سید حیدر حلی، شیخ بهایی، مرحوم صیمری، سید علی خان مدنی شیرازی، مولی محسن فیض کاشانی، حاج مولی‌هادی سبزواری، آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی، آیت الله سید محسن امین، شهید شیخ فضل الله نوری، علامه حائری سمنانی، مرحوم الهی قمشه ای، حضرت امام خمینی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله حسن زاده آملی و...
در این قسمت، شوریدگان روی دوست را بدین مائده معنوی فرا می‌خوانیم و زمزمه گر برخی از این سروده‌ها می‌شویم؛ باشد که برخی را از این (ره)، معرفتی حاصل شود و دیگرانی را انسی و الفتی.

الف - برخی از غزلیات محدث و عارف کبیر، مولی محسن فیض کاشانی که تضمین ابیاتی از دیوان حافظ است.

	اءلا یا اءیها المهدی، مدامَ الوصل ناولها
	
	که در دوران هجرانت بسی افتاد مشکل‌ها

	صبا از نکهت کویت نسیمی سوی یار آورد
	
	ز سوز شعله شوقت چه تاب افتاد در دلها

	چو نور مهر تو تابید بر دلهای مشتاقان
	
	ز خود آهنگ حق کردند و بر بستند محمل‌ها

	دل بی بهره از مهرت، حقیقت را کجا یابد
	
	حق از آیینه رویت، تجلی کرد بر دلها

	به کوی خود نشانی ده که شوق تو محبان را
	
	ز تقوا داد زاد ره، ز طاعت بست محمل‌ها

	به حق سجاده تزیین کن، مَهِل محراب و منبر را
	
	که دیوان فلک صورت، از آن سازند محفل‌ها

	شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین‌هایل
	
	ز غرقاب فراق خود رهی بنما به ساحل‌ها

	اگر دانستمی کویت، به سر می‌آمدم سویت
	
	خوشا گر بودمی آگه، زراه و رسم منزل‌ها

	چو بینی حجت حق را، به پایش جان فشان ای فیض
	
	متی ما تلق من الدنیا و اءهملها

	دل می‌رود ز دستم صاحب زمان خدا را
	
	بیرون خرام از غیب، طاقت نماند ما را

	ای کشتی ولایت، از غرق ده نجاتم
	
	باشد که باز بینم، دیدار آشنا را

	ای صاحب هدایت، شکرانه ولایت
	
	از خوان وصل بنواز، مهجور بینوا را

	مست شراب شوقت، این نغمه می‌سراید
	
	هات الصبوح حیوا، یا اءیها السکارا

	ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون
	
	یک لحظه خدمت تو، بهتر ز ملک دارا

	آن کو شناخت قدرت، هرگز نگشت محتاج
	
	این کیمیای مهرت، سلطان کند گدا را

	آیینه سکندر، کی چون دل تو باشد
	
	با آفتاب تابان، نسبت کجا صها را

	در کوی حضرت تو، فیض ار گذر ندارد
	
	در بارگاه شاهان، (ره) نیست هر گدا را

	به ملازمان مهدی که رساند این دعا را
	
	که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

	ز فریب دیو مردم، به جناب او پناهم
	
	مگر آن شهاب ثاقب، نظری کند سها را

	چو قیامتی دهد رو که به دوستان نمایی
	
	برکات مصطفی را، حرکات مرتضی را

	تو بدان شمایل و خوه ز جدّ خویش داری
	
	به جهان در افکنی شور، چه کنی حدیث ما را

	دل دشمنان بسوزی، چو عذار بر فروزی
	
	تن دوستان سراسر، همه جان شود خدا را

	چه شود اگر نسیمی ز در تو بوی آرد
	
	به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

	به خدا اگر به فیضت، اثری رسد ز فیضت
	
	گذرد ز آسمان‌ها، بدرد حجاب‌ها را

	خیز تا چاره این غم به مناجات بریم
	
	حاجت خود به بَرِ قاضی حاجات بریم

	مقصد اصلی دل را که لقای مهدی است
	
	همچو موسی اءرنی گوی به میقات بریم

	از خدا خدمت او را به تضرع طلبیم
	
	به مناجات مگر (ره) به ملاقات بریم

	ما خود آن حال نداریم، مقام تو کجاست
	
	مگر از رهگذرت پی به مقامات بریم

	نا رسیده به وصالت ز جهان گر برویم
	
	بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

	فتنه می‌بارد از این قصر مقرنس برخیز
	
	تا به ظل تو پناه از همه آفات بریم

	در بیابان غمت گم شدن آخر تا چند
	
	(ره) بپرسیم مگر پی به مهمات بریم

	کوس ناموس تو از کنگره عرش زنیم
	
	عَلم مهر تو بر بامن سماوات بریم

	خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا
	
	همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم

	غیر جان چیست که تا در قدمش افشانیم
	
	غیر اخلاص چه داریم که سوغات بریم

	فیض بیهوده مکن بر سر هر کوی خروش
	
	خیز تا چاره این غم به مناجات بریم

	با خون دل نوشتم نزد امام نامه
	
	انی راءیت دهرا من هجرک القیامه

	دارم من از فراقت در دیده صد علامت
	
	لیس دموع عینی هذا لنا العلامه

	گفتی ملامت آمد از کثرت حدیثش
	
	و الله ما راءینا حبا بلا ملامه

	پرسیدم از خبیری حال امام، گفتا
	
	فی بعده، عذاب، فی قربه السلامه

	با دشمنان مگویید سرش، من آزمودم
	
	من جرب المجرب حلت به الندامه

	گر چه امام فرض است، بهر هدایت خلق
	
	والله ما قبلنا من غیرک الامامه

	ای فیض در وصالش می‌کوش تا توانی
	
	حتی تذوقُ منه، کاءسا من الکرامه


اشعاری از حکیم متاءله حاج ملا‌هادی سبزواری (اسرار) (قدس سره)

	شهر پر آشوب و غارت دل و دین است
	
	باز مگر شاه ما به خانه زین است

	آینه روست یا که جام جهان بین
	
	آتش طور است یا شعاع جبین است

	با که توان گفت این سخن که نگارم
	
	شاهد هر جایی و پرده نشین است

	شه تویی ای دوست در قلمرو دلها
	
	کشور جان‌ها تو را به زیر نگین است

	خسرو عالمم به چشم نیاید
	
	اگر تو اشارت کنی که چاکرم این است

	بر سر بالین بیا که آخر عمر است
	
	رخ بنما کاین نگاه بازپسین است

	هر که به روی تو دید زلف تو، گفتا
	
	کفر به دین همچو شب به روز، قرین است

	نیست چو بی نور لطف نار جلالت
	
	نار تو خواهم که رشک خلد برین است

	در خورم ((اسرار)) تنگنای جهان نیست
	
	مرغ دلم شاهباز سدره نشین است

	دل و جانم فدای حضرت دوست
	
	نی، فدای گدای حضرت دوست

	چشم فتّان او بلای دلست
	
	دل فدای بلای حضرت دوست

	هست پاداش نیستی، هستی
	
	نیست شور در هوای حضرت دوست

	گر فنا شد وجود ما گو شُو
	
	باد دایم بقای حضرت دوست

	از دل و دین و هست و نیست بِرست
	
	هر که شد مبتلای حضرت دوست

	خلد و کوثر به جرعه ای بفروش
	
	غیر مگزین به جای حضرت دوست

	دیر جویان و هم حرم پویان
	
	همه رو در سرای حضرت دوست

	جمله زیر لوای رحمت بین
	
	خاصه اهل ولای حضرت دوست

	گاه جامم به لب گهی جانم
	
	تا چه باشد رضای حضرت دوست

	دم عیسی گرفت باد سحر
	
	از دم جانفزای حضرت دوست

	گشت ((اسرار)) از سرایت فیض
	
	مرغ دستانسرای حضرت دوست


دو غزل از فقیه و فیلسوف عالیقدر آیت الله العظمی حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (مفتقر) (قدس سره)

	بر هم زنید یاران این بزم بی صفا را
	
	مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا

	بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی
	
	بی لاله شور نَبوَد مرغان خوشنوا را

	بی نغمه دف و چنگ مطرب به رقص ناید
	
	وجد سماع باید کز سر برد هوا را

	جام مدام گلگون خواهد حریف موزون
	
	بِی می‌مَدان تو میمون، جام جهان نما را

	بی سرو قدّ دلجوی، هرگز مجو لب جوی
	
	بی سبزه خَطَش نیست آب روان گوارا

	بی چین طُرّه یار، تا تار کم ز یک تار
	
	بی موی او به موئی هرگز مخر خُتارا

	بی جامی و مدامی هرگز نپخته خامی
	
	تا کی به تلخکامی سر می‌بری نگارا

	از دولت سکندر بگذر، برو طلب کن
	
	با پای همت خضر، سرچشمه بقا را

	بر دوست تکیه باید، بر خویشتن نشاید
	
	موسی صفت بیفکن از دست خود عصا را

	بیگانه باش از خویش و ز خویشتن میندیش
	
	جز آشنا نبیند دیدار آشنا را

	پروانه وش ز آتش هرگز مشو مشوش
	
	دانند اهل دانش عین بقا، فنا را

	داروی جهل خواهی بطلب زپادشاهی
	
	کاقلیم معرفت را امروز اوست دارا

	عنوان نسخه غیب، سرّ کتاب لا ریب
	
	عکس مقدس از عیب، محبوب دلربا را

	آیینه تجلی، معشوق عقل کلّی
	
	سرمایه تسلی، عشاق بینوا را

	اصل اصیل عالم، فرع نبیل خاتم
	
	فیض نخست اقدم، سرّ عیان خدا را

	در دست قدرت او، لوح قدر زبونست
	
	با کلک همت او، وَقعی مده قضا را

	ای هدهد صبا گوی، طاووس کبریا را
	
	بازا که کرده تاریک، زاغ و زغن فضا را

	ای مصطفی شمایل، وی مرتضی فضایل
	
	وی اءحسن الدلائل، یاسین و طاوها را

	ای منشی حقایق، وی کاشف دقایق
	
	فرمانده خلایق، رب العلی عُلی را

	ای کعبه حقیقت، وی قبله طریقت
	
	رکن یمان ایمان، عین الصفا صفا را

	ای رویت آیه نور، وی نور وادی طور
	
	سر حجاب مستور، از رویت آشکارا

	ای معدلت پناهی هنگام دادخواهی
	
	اورنگ پادشاهی، شایان بود شما را

	انگشتر سلیمان شایان اهرمن نیست
	
	کی زیبد اسم اعظم، دیو و دَدُ و دَغا را

	ای هر دل از تو خرم، پشت و پناه عالم
	
	بنگر دچار صد غم، یک مشت بینوا را

	ای رحمت الهی دریاب ((مفتقر)) را
	
	شاها به یک نگاهی بنواز این گدا را

	دلبرا، دست امید من و دامان شما
	
	سر ما و قدم سرو خرامان شما

	خاک راه تو و مژگان من ار بگذارد
	
	ناوک غمزه و یا خنجر مژگان شما

	شمع آه من و رخساره چون لاله تو
	
	چشم گریان من و غنچه خندان شما

	نه در این دایره سر گشته منم چون پرگار
	
	چرخ سرگشته چو گویی است به چوگان شما

	درد عشق تو نگارا نپذیرد درمان
	
	تا شوم از سر اخلاص، به قربان شما

	خضر را چشمه حیوان رود از یاد اگر
	
	رَسَدش رشحه ای از چشمه حیوان شما

	عرش بلقیس نه شایسته فرش (ره) توست
	
	آصف اندر صف اطفال دبستان شما

	نبود ملک سلیمان همه با آن عظمت
	
	موری اندر نظر همت سلمان شما

	جلوه ای دید کلیم الله از آن دید جمال
	
	نغمه ای بود اءنا الله زبیابان شما

	طایر سدره نشین را نرسد مرغ خیال
	
	به حریم حرم شامخ الاءرکان شما

	قاب قوسین که آخر قدم معرفت است
	
	اولین مرحله رفرف جولان شما

	فیض روح القدس از مجلس انس تو و بس
	
	نفخه صور صفیری است ز دربان شما

	گر چه خود قاسم الاءرزاق بود میکائیل
	
	نیست در رتبه مگر ریزه خور خوان شما

	لوح نفس از قلم عقل نمی‌گردد نقش
	
	تا نباشد نفس منشی دیوان شما

	هر چه در دفتر ملک است و کتاب ملکوت
	
	قلم صنع رقم کرده به عنوان شما

	چیست تورات ز فرقان شما، رمزی و بس
	
	یک اشارت بود انجیل ز قرآن شما

	هست هر سوره به تحقیق ز قرآن حکیم
	
	آیه محکمه ای در صفت شاءن شما

	آستان تو بود مرکز سلطان هُما
	
	قاف عنقای قدم، شرفه ایوان شما

	ای که در مکمن غیبی و حجاب ازلی
	
	آه از حسرت روی مه تابان شما

	رخش همت بکن ای شاه جوانبخت تو زین
	
	تا شود زال فلک، چاکر میدان شما

	زَهره شیر فلک آب شود، گر شنود
	
	شیهه زهره جبین توسن غرّان شما

	))مفتقر(( را نه عجب گر بنمایی تحسین
	
	منم امروز در این مرحله حسّان شما


(با تلخیص)

قصیده ای از شهید شیخ فضل الله نوری (قدس سره)

	ای آن که کسی سرو چو قد تو ندیده
	
	چون لعل لبت غنچه ز گلزار نچیده

	چون نرگس مستت به همه گلشن عالم
	
	نه دیده چنین دیده و نه گوش ‍ شنیده

	خضر ار لب لعل تو نمی‌کرد تمنا
	
	تا حشر به سرچشمه حیوان نرسیده

	نشناخته گفتند گروهی که خدایی
	
	پس مد شناسای تو را چیست عقیده

	چیست تورات ز فرقان شما، رمزی و بس
	
	یک اشارت بود انجیل ز قرآن شما

	هست هر سوره به تحقیق ز قرآن حکیم
	
	آیه محکمه ای در صفت شاءن شما

	آستان تو بود مرکز سلطان هما
	
	قاف عنقای قدم، شرفه ایوان شما

	ای که در مکمن غیبی و حجاب ازلی
	
	آه از حسرت روی مه تابان شما

	رخش همت بکن ای شاه جوانبخت تو زین
	
	تا شود زال فلک، چاکر میدان شما

	زهره شیر فلک آب شود، گر شنود
	
	شیهه زهره جبین توسن غران شما

	))مفتقر(( را نه عجب گر بنمایی تحسین
	
	منم امروز در این مرحله حسان شما


(با تلخیص) 

قصیده ای از شهید شیخ فضل الله نوری (قدس سره)

	ای آن که کسی سرو چو قد تو ندیده
	
	چون لعل لبت غنچه ز گلزار نچیده

	چون نرگس مستت به همه گلشن عالم
	
	نه دیده چنین دیده و نه گوش ‍ شنیده

	خضر ار لب لعل تو نمی‌کرد تمنا
	
	تا حشر به سرچشمه حیوان نرسیده

	نشناخته گفتند گروهی که خدایی
	
	پس مدشناسای تو را چیست عقیده

	واقف نشد از سر تو ای مخزن اسرار
	
	جز عارف چل ساله که در خرقه خزیده

	می کرد تجلی اگر این یوسف ثانی
	
	دلباختگان دل عوض دست بریده

	دانم به یقین گر به رخت پرده نبودی
	
	کس یوسف کنعان به کلافی نخریده

	در مردمک دیده و از دیده نهانی
	
	پیدا و نهان، غیر خداوند که دیده

	دانی ز چه در پای گل سرخ بود خار
	
	از بس که به گلزار ز شوق تو دویده

	فاخته سان بهر تو با نغمه کوکو
	
	هر لحظه از این شاخ بدان شاخ پریده

	از چیست که بلبل شده دلباخته گل
	
	زین رو که یکی روز گلی دست تو دیده

	زان روز که من باخته ام نزد محبت
	
	دانسته ام آخر به کجا کار کشیده

	دیری است زند زلف تو اندر دل ما نیش
	
	افسون، نکند چاره این مار گزیده

	پنهان زعدویی، ز محبان ز چه ای دور
	
	جان‌ها به لب از، هجر تو ماه رسیده

	جز شربت لطف تو نداریم تمنا
	
	حلوا به کسی ده که محبت نچشیده


چکامه بهاریه انتظار از حضرت امام خمینی (قدس سره)

	آمد بهار و بوستان شد رشک فردوس برین
	
	گل‌ها شکفته در چمن، چون روی یار نازنین

	از ارغوان و یاسمن، طرف چمن شد پرنیان
	
	و از اُقحوان و نسترن، سطح دَمَن دیبای چین

	از قُمری و کبک و هزار آید نوای ارغنون
	
	و ز سیره و کوکو و سار آواز چنگ راستین

	شد موسم عیش و طرب، بگذشت هنگام کرب
	
	جام می‌گلگون طلب، از گل عذاری مه جین

	خاصه کنون کاندر جهان، گردیده ملودی عیان
	
	کز بهر ذات پاک آن، شد امتزاج ماء و طین

	از بهر تکریمش میان بر بسته خیل انبیا
	
	از بهر تعظیمش کمر خم کرده، چرخ هفتمین

	مهدی امام منتظر، نوباوه خیر البشر
	
	خلق دو عالم سر به سر بر خوان احسانش نگین

	مهر از ضیاءاش ذره ای، بدر از عطایش بدره ای
	
	دریا زجودش قطره ای، گردون ز کشتش خوشه چین

	مرآت ذات کبریا، مشکوة انوار هدا
	
	منظور بعث انبیاء، مقصود خلق عالمین

	امرش قضا، حکمش قدر، حُبّش جنان، بغضش سَقَر
	
	خاک رهش زیبد اگر بر طُرّه ساید حور عین

	دانند قرآن سر به سر، بابی ز مدحش مختصر
	
	اصحاب علم و معرفت، ارباب ایمان و یقین

	سلطان دین، شاه زَمَن، مالک رقاب مرد و زن
	
	دارد به امر ذوالمنن، روی زمین زیر نگین

	گر نه وجود اقدسش ظاهر شدی اندر جهان
	
	کامل نگشتی دین حق ز امروز تا روز واپسین

	ایزد به نامش زد رقم، منشور ختم الاءوصیاء
	
	چونان که جدّ امجدش ‍ گردید ختم المرسلین

	نوح و خلیل و بوالبشر، ادریس و داود و پسر
	
	از ابر فیضش مستمد، از کان علمش مستعین

	ظاهر شود آن شه اگر، شمشیر حیدر بر کمر
	
	دستار پیغمبر به سر، دست خدا در آستین

	دیاری از این ملحدان، باقی نماند در جهان
	
	ایمن شود روی زمین، از جور و ظلم ظالمین

	من گرچه از فرط گُنه شرمنده و زارم ولی
	
	شادم که خاکم کرده حق با آب مهر تو عجین

	خاصه کنون کز فیض حق مدحت سرودم آن چنان
	
	کز خامه ریزد بر ورق، جای مرکب انگین

	بر دشمنان دولتت، هر فصل باشد چون خزان
	
	بر دوستانت هر مَهی بادا چو ماه فروردین

	ای حضرت صاحب زمان ای پادشاه انس و جان
	
	لطفی نما بر شیعیان، تایید کن دین مبین


(با تلخیص) 

یک بند از ترجیع بند راز هستی (نقطه عطف) از حضرت امام خمینی (قدس سره)

	ای صورت رسای آسمانی 
	 
	ای رمز ندای جاودانی 

	ای قله کوه عشق و عاشق 
	 
	وی مرشد ظاهر و نهانی 

	ای جلوه کامل اءنا الحق 
	 
	در عرش مرفّع جهانی 

	ای موسی صعق دیده در عشق 
	 
	از جلوه طور لامکانی 

	ای اصل شجر، ظهوری از تو 
	 
	در پرتو سرّ سر مدانی 

	بر گوی به عشق سرّ لاهوت 
	 
	در جمع قَلندران فانی 

	ای نقطه عطف راز هستی 
	 
	برگیر ز دوست جام مستی 


قصیده ای از مرحوم استاد مهدی الهی قمشه ای (رحمة الله علیه)

	ای جمال زیبایت، ظل حُسن یزدانی
	
	گشته آشکارا از وی، سرّ غیب پنهانی

	ای به کشور ایمان، شهریار بی همتا
	
	وی به عرصه امکان، گنج علم سبحانی

	آیت خدایی تو، جان مصطفایی تو
	
	قلب مرتضایی تو، هفت سرّ قرآنی

	بر کمال صنع خویش، حق تبارک الله گفت
	
	چون تو را به حُسن آراست، رب نوع انسانی

	از تو بر سر آدم، تاج عزّ کرّمنا
	
	نوح را تویی رهبر، ز انقلاب طوفانی

	زان جمال قدوسی، پرده بر فکن کز عشق
	
	بر رخت شود حیران، چشم ماه کنعانی

	از رخت نقاب افکن، راز عالمی بگشا
	
	تا عیان شود بر خلق سرّ اول و ثانی

	هم نهان و هم پیدا، در مَثَل چو خورشیدی
	
	گر چه از نظر چندیست، زیر ابر پنهانی

	راه سخت و منزل دور، شام تار و مَه بی نور
	
	پای خسته، دل رنجور، رهبرا تو خود دانی

	خاطر))الهی((را از رخت چو ماه افروز
	
	کز غمت شب هجران، درهم است و ظلمانی


(با تلخیص) 

مثنوی زمره دلباختگان از آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاته

	برو ای باد صبا کن گذری
	
	ببر از ما سوی آن شه خبری

	تو مهین پادشه خوبانی
	
	تو در این پیکر عالم جانی

	جام دل از غم تو لبریز است
	
	سینه پر اخگر و آتش خیز است

	فاش می‌گویم و دلباخته ام
	
	به تو، از غیر تو پرداخته ام

	من همان روز که بشناختمت
	
	یک نگه کردم و دل باختمت

	تو همان عیسی روح اللهی
	
	وارث صدق کلیم اللهی

	آدم و نوح نبی اللهی
	
	بهترین پور خلیل اللهی

	تو محمد تو حسین و حسنی
	
	یادگار و خلف بوالحسنی

	بهر دیدار تو در تاب و تبم
	
	سخت شیدایی آن خال لبم

	گر نبودی تو، افلاک نبود
	
	آب و باد، آتش و هم خاک نبود

	آدم بو البشر از کتم عدم
	
	ننهادی به جهان هیچ قدم

	عدل افسانه شده چون عنقا
	
	قلب خونابه شده چون صهبا

	حاش لله که عنایت نکنی
	
	مخلصان غرق کرامت نکنی

	))ناصر(( از کرمت آگاهم
	
	کمترین خادم آن درگاهم


(با تلخیص)
این دفتر را با نثار خالصانه ترین، گرم ترین و سبزترین سلام‌ها به ساحت مقدس مولا و مقتدایمان، حضرت اءبا صالح حجت بن الحسن المهدی (عج) و دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج آن حضرت، به پایان می‌بریم.
سلام بر عصاره نبوت، خلاصه امامت، خاتم ولایت، مشعل هدایت و صاحب کرامت.
سلام بر نور دیده مصطفی.
سلام بر پور علی مرتضی.
سلام بر دلبند فاطمه زهرا.
سلام بر صاحب کتاب و حدید؛ فرقان و ذوالفقار.
سلام علی آل یس.
اللهم صل و سلم وزد و بارک علی صاحب الدعوة النبویة و الصولة الحیدریة و العصمة الفاطمیة و الحلم الحسنیة و الشجاعة الحسینیة و العبادة السجادیة و المآثر الباقرید و الاثار الجعفریة و العلوم الکاظمیة و الحجج الرضویة و الجود التقویة و النقاوة النقویة و الهیبة العسکریة و الغیبة الالهیة امام السر و العلن، ابی القاسم محمد بن الحسن صاحب العصر و الزمان، قاطع البرهان و خلیفة الرحمن و شریک القرآن و مظهر الایمان سید الاءنس و الجآن و رحمة الله و برکاته.

پی‏نوشت‏ها
1- خاقانی.
2- تجرید الاعتقاد / خواجه نصیرالدین طوسی / المقصد الخامس ‍ ر.ک: کشف المراد تصحیح استا حسن زاده آملی / ص 362.
3- ر.ک: الاحتجاج / طبرسی / ج 2 / ص 278؛ الکافی / کلینی / ج 1 / ص 179؛ اکمال الدین / شیخ صدوق / ج 1 / ص 258؛ التوحید / صدوق / ص 167؛ بحارالانوار / علامه مجلسی / ج 51 / ص 113.
4- ر.ک: شرح توحید الصدوق / قاضی سعید محمد بن محمد مفید قمی / تصحیح: دکتر نجفقلی حبیبی / ج 1، ص 518 - 524 و ج 2 ص ‍ 781 - 788؛ جامع الاسار و منبع الاءنوار / سید حیدر آملی / اصل اول و قاعده دوم اصل سوم؛ مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز / شیخ محمد لاهیجی / تحقیق: کیوان سمیعی / ص 313 - 341؛ رساله خلافت کبری / آقا محمدرضا قمشه ای معروف به حکیم صهبا / ص 64 - 106؛ مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة / امام خمینی (ره) مصباح 33 و 34 و 41 از مشکاة اولی و مطلع 2 از مصباح دوم از مشکاة ثانیه؛ التعلیقة علی الفوائد الرضویة / امام خمینی / ص 109 و 110؛ نهج الولایة / حسن حسن زاده آملی / ص 20؛ انسان کامل در نهج البلاغه / حسن زاده آملی / ابواب اول تا ششم؛ شرح مقدمه قیصری / استاد سید جلال الدین آشتیانی / ص 887 - 941.
5- الغیبة / ص 281؛ بحارالانوار / ج 23 / ص 251. 
6- الکافی / ج 1 / ص 144؛ خرائج / راوندی / ص 98؛ بحارالانوار / ج 23، ص 251.
7- الکافی / ج 1 / ص 144؛ خرائج / راونی / ص 98؛ بحارالانوار / ج 23، ص 251.
8- الکافی / ج 1 / ص 200 و 389؛ بصائر الدرجات / صفار / ص ‍ 343؛ اکمال الدین / ج 2 / ص 345؛ بحارالانوار / ج 1، ص 210.
9- الکافی / ج 1 / ص 187؛ کفایة الاثر / خزاز / ص 177؛ بحارالانوار / ج 102 / ص 128.
10- الکافی / ج 1 / ص 210. 
11- الکافی / ج 1 / ص 405 و ج 8 / ص 352.
12- الکافی / ج 1 / ص 272 - 371؛ اکمال الدین / ج 1 / ص 302 - 412.
13- منیة المرید / شهید ثانی / ص 25.
14- روضة الکافی / ص 229؛ مجالس / صدوق / ص 88.
15- مرحوم ثالث المجلسیین میرزای نوری در کتاب شریف نجم ثاقب، هشت وظیفه و مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی در کتاب وزین مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم جلد دوم باب هشتم با عنوان ((تکالیف العباد بالنسیه الیه)) هشتاد وظیفه را برای امت در قبال آن حضرت ذکر نموده اند.
16- آیت الله سید محمد کاظم قزوینی / الامام المهدی من الولادة الی الظهور / مقدمه.
17- البدایة و النهایة / ج 11 / ص 7؛ تهذیب التهذیب / ج 3 / ص 75.
18- رجال نجاشی / ص 307؛ معالم العلماء / ص 90؛ هدیة العارفین / ج 1 / ص 817.
19- رجال نجاشی / ص 307؛ معالم العلماء / ص 90؛ هدیة العارفین / ج 1 / ص 817.
20- رجال نجاشی / ص 307؛ معالم العلماء / ص 90؛ هدیة العارفین / ج 1 / ص 817.
21- رجال نجاشی / ص 307؛ معالم العلماء / ص 90؛ هدیة العارفین / ج 1 / ص 817.
22- رجال نجاشی / ص 307؛ معالم العلماء / ص 90؛ هدیة العارفین / ج 1 / ص 817.
23- رجال نجاشی / ص 19؛ قاموس الرجال / ج 3 / ص 355؛ معجم رجال الحدیث / ج 18 ص 89.
24- رجال نجاسی / ص 37؛ قاموس الرجال / ج 3 / ص 193.
25- فهرست ابن ندیم / ص 223؛ معجم الادباء / ج 18، ص 11.
26- رجال نجاشی / ص 255.
27- رجال نجاشی / ص 255.
28- رجال نجاشی / ص 256.
29- الفهرست / شیخ طوسی / ص 81.
30- رجال نجاشی / ص 280؛ رجال طوسی / ص 384.
31- رجال نجاشی / ص 259.
32- الفهرست / شیخ طوسی / ص 30؛ رجال نجاشی / ص 32.
33- رجال نجاشی / ص 220؛ الفهرست / شیخ طوسی / ص 132.
34- رجال نجاشی / ص 220؛ الفهرست / شیخ طوسی / ص 132.
35- رجال نجاشی / ص 257.
36- ر.ک (18)
37- ر.ک (18)
38- ر.ک (18)
39- رجال نجاشی / ص 253.
40- رجال نجاشی / ص 19.
41- ر.ک (8)
42- ر.ک (2)
43- ر.ک (24)
44- رجال نجاشی / ص 36.
45- فقیه کبیر مرحوم احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلی (م 993 ه‍) در کتاب وزین کلامی خود ((حدیقة الشیعه)) که به زبان پارسی نگاشته چهل حدیث ((ابو نعیم)) را ترجمه و ذکر کرده است. ر.ک: حدیقة الشیعة / ص 717 - 725.
46- روزنامه‌های کثیر الانتشار در شهریور ماه 1378 نامه ای از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، خطاب به برخی از مراجع معزز تقلید چاپ کردند که وی طی آن، خواستار پاسخگویی حوزه‌های علمیه به کتاب ((احمد الکاتب)) و تشکیک‌های او نسبت به ایده ((مهدویت)) گردیده بود.
47- این کتاب در دو نوبت به چاپ رسیده است: الف - چاپ اول / دارالشوری للدراسات و الاعلام / لندن - 1997، ب - چاپ دوم / دارالجدید / بیروت - 1998 م.
48- این در حالی است که امام ابو حامد محمد غزالی، در کتاب خود ((سر العالمین و کشف ما فی الدارین))، ضمن ایراد دلیلی قاطع بر رد انتخابی بودن خلافت پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، تنصیصی بودن مسئله خلافت و انتصابی بودن امامت را به روشنی اثبات می‌کند. ر.ک: سر العالمین و کشف ما فی الدارین / حجت الاسلام محمد غزالی / المقاله الرابعة / ص 20 - 22 / مکتبه الثقافة الدینیة / نجف 1385 ه‍.
49- دفاع عن الکافی / سید ثامر‌هاشم العمیدی / ج 1 / ص 167 - 611.
50- بحث حول المهدی / ص 30 - 38.
51- الف. اصدار مرکز الرسالة / قم - ایران / 1417 ه‍.
ب - اصدار مکتب آیت الله العظمی السیستانی / دمشق - سوریا / 1418 ه‍.
ج - طبق نمابر مولف: دارالمفید / صنعاء - یمن.
52- از این میان 133 کتاب از منابع اهل سنت و 26 کتاب از منابع امامیه است.
53- چاپ منفح کتاب مستطاب بحث حول المهدی اثر آیت الله شهید سید محمد باقر صدر با مقدمه، تحقیق و تعلیق دکتر شرارة و توسط ((مرکز الغدیر)) صورت پذیرفته است.
54- تعلیقات مترجم با اعداد داخل کروشه مشخص شده است.
55- حدود 5 درصد از کل مطالب کتاب المهدی المنتظر (شامل مطالب: مقدمه مولف و آخرین مسئله از فصل چهارم) در فضای عام مباحث مهدی باوری می‌گنجد.
56- لسان الغیب حافظ.
57- المستشرقون و الاسلام / دتر عرفان عبدالحمید / ص 17؛ دراسات فی الفکر الفلسفی الاسلامی / دکتر حسام الدین آلوسی / ص ‍ 68؛ بحوث فی القرآن الکریم / دکتر عبدالجبار شراره / ص 52 - 54. (در منابع پیش گفته حکم مستشرقان به متناقض بودن قرآن کریم نقل و نقد شده است.)
58- عقیدة الشیعة / دونالدسن / ص 231؛ السیادة العربیة / فان فلوتن / ص 107 - 132.
59- المهدیة فی الاسلام / سعد محمد حسن / ص 43 - 44؛ الامامة و قائم القیامة / دکتر مصطفی غالب / ص 270.
60- المهدی الموعود و دفع الشبهات عنه / سید عبدالرضا شهرستانی / ص 6.
61- المهدی الموعود و دفع الشبهات عنه / سید عبدالرضا شهرستانی / ص 7.
62- برنارد شاو / عباس محمود عقاد / ص 124 - 125.
63- تاریخ ابن خلدون / ج 1 / فصل 52 / ص 555.
64- المهدی و المهدویة / احمد امین / ص 41.
65- المهدی و المهدویة / احمد امین / ص 41.
66- المهدی و المهدویة / احمد امین / ص 106.
67- المهدی و المهدویة / احمد امین / ص 109.
68- المهدی و المهدویة / احمد امین / ص 110.
69- مفاد سخن مولف محترم در این قسمت، از باب تطبیق کبرای کلی مورد قبول بر مصداق مجهول الحکم بوده و نباید مصادره به مطلوب تلقی گردد. (دقت شود). مترجم
70- الکتاب المقدس تحت المجهر / ابو محمد الاردنی / ص 155. (عبارت از سفر ارمیا / 46 / 2 - 11 نقل شده است)
71- دجال لقب فرد کذابی است که در آخرت الزمان ادعای عیسویت می‌کند. (مترجم) 
72- سفر رؤ یا 12/3. (آدرس دقیق تر این گونه است: کتاب مقدس / عهد جدید / مکاشفه یوحنای الهی / باب 12 / آیات 1 - 4). مترجم.
73- المسیح الدجال / سعید ابوب / ص 379 - 380. (از نقل از سفر رؤ یا / 12 / 13)
مولف: مهدی (علیه السلام) نزد شیعه پیشوای دوازدهم از ائمه اهل البیت (علیهم السلام) است که نخستین آنان، علی بن ابی طالب (علیه السلام) است و صحت حدیث ((مهدی حق و از فرزندان فاطمه است)) قطعی، و در نزد اهل سنت به تواترش تصریح شده است - همان گونه که خواهد آمد - و او در نزد شیعه دوازدهمین فرزند فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است. زیرا 3 تن از آنان بلاواسطه بوده‌اند یعنی حسنین علیهما السلام و محسن و 9 تن از آنها با واسطه که همگی فرزندان معصوم از نسل امام حسین (علیه السلام) هستند و اما فرزندان و نسل امام حسن (علیه السلام) هر ند از بنی فاطمه اند، اما چون از زمره ائمه معصومین نیستند، از این گروه دوازده نفر کنار گذاشته شده‌اند و البته این ملاک - عدم عصمت و امامت - را نمی‌توان درباره محسن نیز مطرح ساخت. زیرا او فرزند بلافاصله اطمه (سلام الله علیها) بود و بدین جهت است که استاد سعید ایوب می‌گوید: ((اینها اوصاف مهدی‌اند و همان اوصافی هستند که شیعه امامیه اثنا عشریه برای وی مطرح می‌کند.)) سپس در حاشیه ص ‍ 379، پی نوشت متقنی می‌آورد که بیانگر تقارب این دو دسته صفات مذکورند. این همسانی و تشابه هر چند ممکن است، لیکن اعتقاد شیعه و دیگران به ظهور مهدی (علیه السلام) بر اساس آنچه در کتب عهدین آمده، استوار نبوده و این حقیقتی است که در این کتاب به شکل مشروح و مفصل بدان خواهیم پرداخت.
74- الموافقات / شاطبی مالکی / ج 3 / ص 117.
75- النجم / 3.
76- کهف / 5.
77- سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی / دکتر محمد الدسوقی / ترجمه: دکتر افتخار زاده / نشر هزاران / چاپ اول / مقدمه مترجم / ص 9 47.
78- مفاتیح الجنان / باب سوم.
79- صحیفه نور / ج 12 / ص 207 - 208.
80- بینوایان / ویکتور هوگو / ج 2 / ص 339؛ به نقل از ترجمه و تفسیر نهج البلاغه / محمد تقی جعفری / ج 27.
81- همان / ص 337 338. 
82- کتاب مقدس / عهد عتیق / کتاب حبقوق نبی / باب 2 / آیه 4.
83- کتاب مقدس / عهد عتیق / کتاب حگی ء (حجی) نبی / باب 2 / آیه 7. 
84- کتاب مقدس / عهد عتیق / کتاب صفنیاه نبی / باب 3 / آیه 9.
85- کتاب مقدس / عهد جدید / انجیل لوقا / باب 12 / آیات 35 - 41.
86- کتاب مقدس / عهد جدید / مکاشفه یوحنای الهی / باب 12 / آیات 14 - 15.
87- بشارات عهدین / محمد صادقی / ص 237 - 243.
88- بشارات عهدین / محمد صادقی / ص 273.
89- بشارات عهدین / محمد صادقی / ص 242.
90- نحل / 89.
91- توبه / 33.
92- آل عمران / 85.
93- التفسیر الکبیر / فخر رازی / ج 16 / ص 40.
94- الدر المنثور / سیوطی / ج 4 / ص 174.
95- تفسیر ابن جزی / ص 252.
96- تفسیر الطبری / ج 14 / ص 215؛ التفسیر / ج 16 / ص 40؛ تفسیر القرطبی / ج 8 / ص 121؛ الدر المنثور / ج 4 / ص 176.
97- الدر المنثور / ج 4 / ص 175.
98- مجمع البیان / طبرسی / ج 5 / ص 35.
99- مجمع البیان / طبرسی / ج 5 / ص 35.
100- تفسیر القرطبی / ج 8 / ص 121؛ التفسیر الکبیر / ج 16 / ص 40 و مجمع البیان / طبرسی / ج 5 / ص 35.
101- تفصیل این بحث را در فصل سوم دنبال کنید.
102- تفسیر طبری / ج 22 / ص 72؛ عقد الد/امیرالمومنین ص 74؛ الحاوی للفتاوی / ج 2 / ص 81؛ الکشاف / ج 3 / ص 467 - 468.
103- مجمع البیان / ج 4 / ص 398.
104- معالم التنزیل / بغوی / ج 4 / ص 444 / ح 61؛ الکشاف / زمخشری / ج 4 / ص 26؛
التفسیر الکبیر / ج 27 / ص 222؛ تفسیر القرطبی / ج 6 / ص 105؛
تفسیر النسفی (که در حاشیه تفسیر الخازن به چاپ رسیده است) ج 4 / ص ‍ 108 - 109؛
تفسیر الخازن / ج 4 / ص 109؛ الدر اللقیط / ج 8 / ص 24؛
البحر المحیط / ج 8 / ص 25؛ تفسیر ابن کثیر / ج 4 / ص 142؛
تفسیر اءبی السعود / ج 8 / ص 52؛ موارد الضمآن / ح 1758.
105- تفسیر مجاهد / ج 2 / ص 583.
106- الدر المنثور / ج 6 / ص 20.
107- البیان فی اخبار صاحب الزمان / الکنجی / 528.
108- الصواعق المحرقه / ابن حجر هیتمی / ص 162؛
نور الابصار / شبلنجی / ص 181؛
مشارق الاءنوار / سفارینی (همان گونه که در کتاب الامام المهدی عند اهل السنة / ج 2 / ص 58 آمده است؛)
اسعاف الراغبین / صبان / ص 153؛
ینابیع المودة / قندوزی / ج 2 / ص 126.
109- اصول الکافی / کلینی / ج 1 / ص 341 / ح 22؛
اکمال الدین و تمام النعمة / شیخ صدوق / ج 2 / ص 324 / ح 1؛
کتاب الغیبة / شیخ طوسی / ص 101؛ کتاب الغیبة / نعمانی / ص 149 / ح 1؛
الهدایة الکبری / حضینی / ص 88؛ ینابیع المودة / ج 3 / باب 71 / ص 85.
110- ینابیع المودة / قندوزی / ج 3 / باب 71 / ص 76 - 85.
111- شمار این کتابها را استاد علی محمد علی دخیل در کتاب خود الامام المهدی، ص 259 - 265 حدود 30 کتاب از اهل سنت معرفی می‌کند، در حالی که استاد ذبیح الله محلاتی تا 40 کتاب شمرده است و اسامی و مولفان آن‌ها را در کتاب مهدی أهل البیت ص 18 - 21 ذکر کرده و در همان کتاب تعدادی از کتب نویسندگان شیعه را که درباره امام مهدی (علیه السلام) نوشته شده است، ارائه می‌کند که مشتمل بر 110 کتاب است؛ کتب فراوانی نیز وجود دارد که در هیچ یک از این دو کتاب بدان‌ها اشاره نشده است.
112- ابراز الوهم المکنون / ص 437، ابوالفیض برادری دارد که از علمای صاحب فضل مغرب عربی شمرده می‌شود. کنیه وی ابوالفضل بوده و وی را ابوالفضل الغماری نامند. او صاحب کتاب الامام المهدی است که در آن، اسامی 3 تن از صحابه و 5 تن از تابعین را به اسامی محدثانی که برادرش نام برده، افزوده است.
آنگاه عین عبارات همه افراد را ذکر کرده است تا جایی که نصف حجم کتاب را بدان اختصاص داده است.
113- در معجم احادیث الامام المهدی (مشتمل بر پنج جلد) آمار دقیقی از همه روایات صحابه در باب احادیث المهدی (علیه السلام) به همراه ذکر منابع آن در کتب اهل سنت و شیعه به چشم می‌خورد.
114- ابراز الوهم المکنون / ص 438.
115- سنن ترمذی / ج 4 / ص 505 / ح 2230 و 2231 و ج 4 / ص ‍ 504 / ح 2233.
116- سنن ترمذی / ج 4 / ص 506 / ح 2232.
117- الضعفاء الکبیر / عقیلی / ج 3 / ص 253 / شماره 1257 در شرح حال علی بن نفیل الحرانی.
118- مستدرک الحاکم / ج 4 / احادیث 429 و 465 و 553 و 558.
119- امام بخاری برای حدیث صحیح دو شرط قرار داده است:
1. معاصر بودن راوی لاحق با مروی عنه سابق.
2. تلقی حدیث به صورت سماع، نه روش دیگر؛ اما امام مسلم تنها شرط اول را کافی دانسته است. ر.ک: علوم الحدیث و مصطلحه / دکتر صبحی الصالح / ص 229 - 301 (مترجم).
120- مستدرک الحاکم / 4 / احادیث 450 و 557 و 558.
121- مستدرک الوسائل / ج 4 / احادیث 429 و 442 و 457 و 464 و 502 و 554 و 557.
122- الاعتقاد و الهدایة / بیهقی / ص 127.
123- مصابیح السنة / بغوی / ص 448 / ح 4199.
124- مصابیح السنة / ص 492 و 493 / 4213 - 4210 و 4215.
125- النهایة / ابن اثیر / ج 5 / ص 254.
126- التذکرة / قرطبی / ص 704، باب ما جاء فی المهدی.
127- التذکرة / قرطبی / ص 701.
128- منهاج السنة / ابن تیمیة / ج 4 / ص 211.
129- تلخیص المستدرک / ذهبی / ج 4 / ص 553 و 558. 
130- البیان فی اءخبار صاحب الزمان / کنجی شافعی / ص 481؛ برای یافتن دو حدیث ((ترمذی)) ر.ک: سنن ترمذی / ج 4 / ص 505.
131- سنن ترمذی / ج 4 / ص 500.
132- سنن ترمذی / ج 4 / ص 486.
133- المنار المنیف / ابن قیم / ص 130 - 135 / احادیث 326 و 327 و 329 و 331.
134- النهایة فی الفتن و الملاحم / ابن کثیر / ج 1 / ص 55.
135- النهایة فی الفتن و الملاحم / ابن کثیر / ج 1 / ص 56.
136- شرح المقاصد / تفتازانی / ج 5 / ص 312.
137- مجمع الزوائد / هیثمی / ج 7 / ص 313 - 314.
138- مجمع الزوائد / هیثمی / ج 7 / ص 115.
139- مجمع الزوائد / هیثمی / ج 7 / ص 116.
140- مجمع الزوائد / هیثمی / ج 7 / ص 117.
141- مجمع الزوائد / هیثمی / ج 7 / ص 117.
142- الجامع الصغیر / سیوطی / ج 2 / ص 672 / احادیث 9241، 9244 و 9245.
143- الجامع الصغیر / سیوطی / ج 2 / ح 9243 / و ص 438 / ح 7489.
144- حول المهدی / البانی / ص 644؛ مقاله ای که در نشریه التمدن الاسلامی چاپ دمشق در تاریخ 22 ذی القعدة سال 1371 هجری قمری به چاپ رسیده است.
145- دفاع عن الکافی / سید ثامر العمیدی / ج 1 / ص 343 - 405.
146- الاحتجاج بالاثر علی من اءنکر المهدی المنتظر / ص 28.
147- التذکرة / ج 1 / ص 701.
148- تفسیر القرطبی / ج 8 / ص 121 - 122.
149- تهذیب الکمال / ج 25 / ص 146 / ش 5181.
150- المنار المنیف / ابن قیم / ص 135.
151- تهذیب التهذیب / عسقلانی / ج 9 / ص 125 / ش 201.
152- فتح الباری بشرح البخاری / عسقلانی / ج 6 / ص 385.
153- المهدی المنتظر / غماری / ص 9.
154- ابراز الوهم المکنون / غماری / ص 436.
155- البرهان علی علامات مهدی آخر الزمان / ص 178 - 183.
156- الاشاعة لاءشراط الساعة / برزنجی / ص 87.
157- النظم المتناثر من الحدیث المتواتر / کتانی / ص 226 / ح 289.
158- النظم المتناثر من الحدیث المتواتر / کتانی / ص 226.
159- الاذاعة / قنوجی / ص 146.
160- اسعاف الراغبین / صبان / ص 145 و 147 و 152.
161- نور الابصار / شبلنجی / ص 187 و 189.
162- الفتوحات الاسلامیة / احمد زینی دحلان / ج 2 / ص 211.
163- الاذاعة / ص 112.
164- النظم المتناثر / کتانی / ص 225 - 228 / ح 289.
165- دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 343 - 405.
166- اءشراط الساعة (از کلیات رسائل النور - شعاع پنجم) / النورسی / ترجمه احسان قاسم صالحی / ص 37 - 38.
167- عقد الدرر / ص 42 - 44؛ مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 553؛ مجمع الزوائد / ج 7 / ص 115.
168- سنن ابن ماجة / ج 2 / ح 1368 / باب قیام مهدی؛ مستدرک الحاکم / ج 3 / ص 211؛ الغیبة / شیخ طوسی / ص 113؛ جمع الجوامع / سیوطی / ج 1 / ص 851.
169- عقد الدرر / باب هفتم / ص 195.
170- الارشاد / شیخ مفید / ج 2 / ص 370 - 371؛ عقدالدرر / باب چهارم / ص 149.
171- مسند أحمد / ج 5 / ص 277 / ح 1336.
172- سنن ابن ماجة / ج 2 / ص 1336 / ح 4082.
173- سنن ترمذی / ج 4 / ص 531 / ح 2269.
174- المنار المنیف / ابن قیم / ص 137 - 138. (ذیل دو حدیث 338 و 339)
175- تاریخ طبری / ج 3 / ص 466.
176- النهایة فی الفتن و الملاحم / ابن کثیر / ج 1 / ص 55.
177- مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 502.
178- الجامع الصغیر / سیوطی / ج 2 / ص 672 / ح 9242.
179- فیض القدیر شرح الجامع الصغیر / مناوی / ج 6 / ص 278 / ح 9242.
180- ر.ک: الحاوی للفتاوی / ج 2 / ص 85، الصواعق المحرقه / 166؛ اسعاف الراغبین / ص 151؛ و ابراز الوهم المکنون / ص 563.
181- خریدة العجائب / ابن وردی / ص 199.
182- تاریخ بغداد / ج 3 / ص 323 و ج 4 / ص 117.
183- میزان الاعتدال / ج 1 / ص 89 / شماره 328.
184- تاریخ بغداد / ج 1 / ص 63؛ تاریخ دمشق / ج 4 / ص 178.
185- میزان الاعتدال / ج 1 / ص 97.
186- اللالی المصنوعة / ج 1 / ص 434 435. 
187- البدایة و النهایة / ج 6 / ص 246.
188- مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 514.
189- ابراز الوهم المکنون / 543.
190- الفتن / نعیم بن حماد / ج 1 / ص 369 / ح 1084؛ التشریف بالمنن / سید بن طاووس / ص 176 / ب 19 / ح 238.
191- مسند احمد / ج 1 / ص 376 و 377 و 430 و 448؛
سنن ابوداود / ج 4 / ص 107 / ح 4283؛
المعجم الکبیر / طبرانی / ج 10 / ص 164 - 165 / ح 10218؛
سنن ترمذی / ج 4 / ص 505 / ح 2230؛ البیان / کنجی / ص 481؛
مصابیح السنة / بغوی / ج 3 / ص 492 / ح 4210.
192- مسند احمد / ج 1 / ص 99؛
المصنف / ابن اءبی شیبة / ج 15 / ص 198 / ح 19494؛
سنن ابوداود / ج 4 / ص 107 / ح 4283؛ الاعتقاد / بیهقی / ص 173؛
مجمع البیان / طبرسی / ج 7 / ص 67.
ابراز الوهم المکنون / غماری / ص 495.
193- ابراز الوهم المکنون / غماری / ص 495.
194- مسند احمد / ج 1 / ص 376. سنن ترمذی / ج 4 / ص 505 / ح 3231؛ المعجم الکبیر / طبرانی / ج 10 / ص 165 / ح 10220 و 10221 و ج 10 / ص 167 / ح 10227؛ البیان / کنجی / ص 481؛ کتاب الغیبة / شیخ طوسی / ص 113؛ مسند اءبی یعلی موصلی 12 / ص 19 / ح 6665. 195- الدر المنثور / سیوطی / ج 6 / ص 58.
196- المصنف / عبدالرزاق / ج 11 / ص 372 / ح 20773؛
مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 557؛
کشف الغمة / الاربلی / ج 3 / ص 259.
197- مسند احمد / ج 3 / ص 36؛ صحیح ابن حبان / ج 8 / ص 290 / ح 6284؛ مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 557 و منتخب الاءثر / صافی / ص 148 / ح 19.
198- ابراز الوهم المکنون / غماری / ص 555؛
199- مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 557؛ البیان / کنجی / ص 500؛ الجامع الصغیر / سیوطی / ج 2 / ص 672 / ح 9244؛ التاج الجامع للاصول / ج 5 / ص 343؛ ابراز الوهم المکنون / ابوالفیض غماری / ص ‍ 508.
200- مصابیح السنة / بغوی / ج 3 / 492 / ح 4212؛ المنار المنیف / ابن قیم / ص 144 / ح 330.
201- سنن ابوداود / ج 4 / ص 107 / ح 4385؛ المصنف / عبدالرزاق / ج 11 / ص 372 / ح 20773؛ معالم السنن / خطابی / ج 4 / ص 344؛ التشریف بالمنن / ابن طاووس / ص 153 / ح 189 و 190 (آن را از ابن حماد در ((الفتن)) / ج 1 / ص 364 / ح 1063 و 1064 نقل کرده است)؛ العمدة / ابن بطریق حلی / ص 433 / ح 910.
202- اکمال الدین / صدوق / ج 1 / باب 25 / ص 287 / ح 5؛
فرائد السمطین / جوینی / ج 2 / ص 335 / ح 587؛
ینابیع المودة / قندوزی / ج 3 / باب 94.
203- سنن ابوداود / ج 4 / ص 107 / ح 4284؛ سنن ابن ماجة / ج 2 / ص 1368 / ح 4086؛ المعجم الکبیر / طبرانی / ج 23 / ص 267 / ح 566؛ مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 557.
منابع زیر نیز آن را از راه صحیح مسلم روایت کرده اند:
الصواعق المحرقة / ابن حجر هیتمی / فصل اول / باب 11 / ح 163؛
کنز العمال / متقی هندی / ج 14 / ص 264 / ح 38662؛ اسعاف الراغبین / صبان / ص 145؛ مشارق الاءنوار / حمزاوی / ص 112. (این چهار تن در این چهار منبع به وجود این حدیث در صحیح مسلم تصریح کرده‌اند ولی در چاپهای اخیر خبری از این حدیث در صحیح مسلم نیست.)
204- کنجی در البیان / ص 486 / باب دوم به صحت این حدیث حکم کرده است و نیز سیوطی در الجامع الصغیر، ج 2 / ص 672 / ح 9241 آن را جزما صحیح شمرده و در حاشیه التاج الجامع للاصول / ج 5 / ص ‍ 343؛ نیز مثل همین اظهار نظر به چشم می‌خورد. هم چنان که بغوی در مصابیح السنة، ج 3 / ص 492 / ح 4211 آن را ((حسن)) نامیده است و این در حالی است که جناب غماری در ابراز الوهم ص 500، به تحقیق در سند این حدیث پرداخته و در پایان جمیع رجال حدیث را ((عادل)) و نهایتا حدیث را ((صحیح)) باز نمایانده است و البانی در حول المهدی و نیز عبدالمحسن بن حمد العباد در عقیدة اهل السنة و الاءثر فی المهدی المنتظر / ص 18 به معتبر بودن اسناد آن تصریح کرده اند. پیش از این نیز از قرطبی و جمعی دیگر قول به تواتر آن را شنیدیم.
205- الفتن / نعیم بن حماد / ج 1 / ص 375 / ح 1117؛ کنز العمال / ج 14 / ص 591 / ح 39675.
206- الفتن / نعیم بن حماد / ج 1 / ص 375 / ح 1114؛ التشریف بالمنن / ص 176 / ح 237.
207- الفتن / نعیم بن حماد / ج 1 / ص 374 / ح 1112؛ التشریف بالمنن / ص 157 / ح 202.
208- عقدالدرر / مقدسی / باب اول / ح 44.
209- سنن ابوداود / ج 4 / ص 108 / ح 4290. این حدیث از طریق وی در کتب ذیل روایت شده است:
جامع الاءصول / ج 11 / ص 49 - 50 / ح 7814؛
کنز العمال / ج 13 / ص 647 / ح 37636؛
الفتن / ج 1 / ص 374 - 375 / ح 1113.
210- اءسمی المناقب فی تهذیب اءسنی المطالب / جزری دمشقی شافعی / ص 165 - 168.
211- المهدی / سید صدر الدین صدر / ص 68.
212- مختصر سنن ابو داود / منذری / ج 6 / ص 162 / ح 4121.
213- تهذیب التهذیب / ابن حجر / ج 8 / ص 56 / شماره 100.
214- وفیات الاءعیان / ابن خلکان / ج 3 / ص 459 / شماره 502.
215- تهذیب الکمال / مزی / ج 22 / ص 106 / شماره 4400.
216- التشریف بالمنن / ابن طاووس / ص 285 / ح 413 / باب 76؛ وی این حدیث را از فتن السلیلی با اختلافی اندک نقل کرده است.
217- المنار المنیف / ابن قیم / ص 148 / ح 329 / از طبرانی در الاءوسط؛ عقدالدرر / ص 45 / باب اول (در آن آمده است: ((این حدیث را حافظ ابو نعیم درباره اوصاف مهدی ذکر کرده است))؛) ذخائر العقبی / محب طبری / ص 136. (طی آن چنین عنوان گشته: ((مطلقاتی که پیش از این ذکر شده اند، بر این مقید حمل می‌شوند))؛) فرائد السمطین / ج 2 / ص 325 / باب 61 / ح 575؛
القول المختصر / ابن حجر / ج 7 / ص 37 / باب اول؛ فرائد فوائد الفکر / ج 2 / باب اول؛ السیرة الحلبیة / ج 1 / ص 193؛ ینابیع المودة / ج 3 / باب 94.
در این خصوص احادیث دیگری در منابع ذیل وارد شده است:
مقتل الامام الحسین / خوارزمی حنفی / ج 1 / ص 196؛ فرائد السمطین / ج 2 / ص 310 - 315 / احادیث 561 - 569؛ ینابیع المودة / ج 3 / باب 93 و 94.
218- انعام / 84 - 85.
219- المصنف / ابن اءبی شیبة / ج 15 / ص 198 / ح 19493؛ المعجم الکبیر / طبرانی / ج 10 / ص 163 / ح 10213 و ص 166 / ح 10222؛ مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 442.
و از میان شیعه، مرحوم مجلسی در بحارالانوار / ج 51 / ص 82 آن را به نقل از اربلی (ره) در کشف الغمة / ج 3 / ص 261 و وی به نقل از الاءربعین ابو نعیم حکایت کرده است.
220- سنن ابو عمرو دانی / ص 94 / 95؛ تاریخ بغداد / ج 1 / ص 370 (و البته از شیعه، کسی این حدیث را نقل نکرده است.)
221- تاریخ بغداد / ج 5 / ص 391؛ کتاب الفتن / ج 1 / ص 376 / ح 1076 و 1077.
ابن حماد می‌نویسد: ((آن را بارها شنیده ام بی آنکه از نام پدرش ذکری به میان آمده باشد؛)) متقی هندی آن را در کنز العمال / ج 14 / ص 268 / ح 38378 از ابن عساکر نقل کرده است؛ ابن طاووس (ره) در التشریف / ص 156 / ح 196 و 197 از فتن نعیم بن حماد حکایت کرده، چنانکه ابن حجر آن را به شکل مرسله در القول المختصر / ص 40 آورده است.
222- الفتن / نعیم بن حماد / ج 1 / ص 368 / ح 1080؛
التشریف / سید بن طاووس / ص 257 / ح 200.
223- دکتر صبحی صالح می‌نویسد: ((دقیق ترین تعریف منکر بدین قرار است: منکر حدیی را گویند که راوی ضعیفی برخلاف روایت ثقه آن را نقل کند.)) (مترجم)
224- دکتر صبحی صالح درباره حدیث ((معضل)) می‌گوید:
((معضل حدیثی است که دو راوی یا بیشتر از سند آن حذف شده باشد، به شرط این که حذف شده گان پشت سر هم باشند؛ و از نظر مبهم بودن بدتر از ((منقطع)) است)). ر.ک: علوم حدیث و اصطلاحات آن / دکتر صبحی صالح / ترجمه: دکتر نادرعلی / ص 130 و 153. (مترجم)
225- تهذیب الکمال / ترجمه: دکتر نادرعلی / ص 130 و 153. (مترجم)
226- مسند احمد / ج 1 / ص 376، 377، 430، 448.
227- سنن ترمذی / ج 4 / ص 505 / ح 2230.
228- مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 442.
229- مصابیح السنة / ص 492 / ح 4210.
230- عقدالدرر / باب 2 / ص 51.
231- عقدالدرر / باب 2 / ص 51 - 56.
232- ابن حدیث مجعول در معجم احادیث الامام المهدی از مقاتل الطالبیین نقل شده است؛ ر.ک: ص 163 و 164.
233- البیان فی اءخبار صاحب الزمان / ص 482.
234- المهدیة فی الاسلام / سعد محمد حسن / ص 69.
235- المهدیة فی الاسلام / سعد محمد حسن / ص 69.
236- مستدرک الحاکم / ج 3 / ص 109.
237- سنن ترمذی / ج 5 / ص 662 / ح 3786 حدیث ثقلین را بیش از سی و چند تن از صحابه روایت کرده‌اند و عدد روات آن در طول اعصار به صدها تن بالغ گشته است. ر.ک: حدیث الثقلین، تواتره و فقهه / سید علی حسینی میلانی / ص 47 - 51.
238- الاءحزاب / 33. روایات درنگ کردن رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) جلوی منزل فاطمه (سلام الله علیها) و تلاوت این آیه شریفه در تفسیر الطبری / ج 22 / ص 6؛ مناقب / خوارزمی / ص 34 از ابو سعید خدری نقل شده است و البخاری در الکنی از طریق ابو الحمراء به نقل آن پرداخته است.
239- الصواعق المحرقه / ابن حجر عسقلانی / ص 149.
240- صحیح بخاری / ج 5 / ص 13 / باب فتن؛ صحیح مسلم / ج 6 / ص 21 و 22 / ح 1849.
241- الکافی / ج 1 / ص 303 / ح 5 و ج 1 / ص 308 / ح 1 و 2 و 3 و ج 1 / ص 378 / ح 2 و ج 8 / ص 129 / ح 123؛ اکمال الدین / ج 2 / ص ‍ 412 - 413 / ح 10 و 11 و 12 و 15؛ الامامة و التبصرة / ص 219 / ح 69 و 70 و 71؛ قرب الاسناد / ص 351 / ح 1260؛ بصائر الدرجات / ص 259 و 509 و 510.
242- مسند أحمد / ج 2 / ص 83 و ج 3 / ص 446 و ج 4 / ص 96؛ مسند ابوداود طیالسی / ص 259؛ المعجم الکبیر / طبرانی / ج 10 / ص ‍ 350 / ح 10687؛ مستدرک الحاکم / ج 1 / ص 77؛ حلیة الاولیاء / ج 3 / ص 224؛ الکنی و الاسماء / ج 2 / ص 3؛ سنن بیهقی / ج 8 / ص 156 و 157؛
جامع الاصول / ج 4 / ص 70؛ شرح صحیح مسلم / نووی / ج 12 / ص ‍ 440؛ تلخیص المستدرک / ذهبی / ج 1 / ص 77 و 177؛ مجمع الزوائد / هیثمی / ج 5 / ص 218 و 219 و 223 و 225 و 312؛ تفسیر ابن کثیر / ج 1 / ص 517. (هم چنان که الکشی در رجال ص 235 / ش 428 در بیان اءحوال سالم بن اءبی حفصة آن را حکایت کرده است.)
243- الامام الصادق / اءبو زهرة / ص 194.
244- ابن حدیث در منابع ذیل وارد شده است:
المعیار و الموازنة / ابو جعفر اسکافی معتزلی / ص 81؛ عیون الاءخبار / ابن قتیبة / ص 7؛ تاریخ یعقوبی / ج 2 / ص 400؛ العقد الفرید / ابن عبدربه / ج 1 / ص 256؛ قوت القلوب / ابوطالب مکی / ج 1 / ص 227؛ المحاسن و المساوی / بیهقی / ص 40؛ تاریخ بغداد / ج 6 / ص 479 (در شرح حال اسحاق نخعی)؛ المناقب / خوارزمی / ص 13؛ مفاتیح الغیب / رازی / ج 2 / ص 192؛ شرح نهج البلاغه / ابن اءبی الحدید (که ذکرش کمی بعد خواهد آمد)؛ المختصر / ابن عبدالبر / ص 12؛ شرح المقاصد / تفتازانی / ج 5 / ص 241؛ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری / ابن حجر / ج 6 / ص 385؛ جناب کلینی آن را از طرق متعددی از امیرالمومنین (علیه السلام) در الکافی / ج 1 / ص 136 / ح 7 و ج 1 / ص 270 / ح 3 روایت کرده و نیز صدوق (ره) در اکمال الدین / ج 1 / باب 25 / ص 287 / ح 4 / و ج 1 / باب 26 / ص 289 - 294 / ح 2 آنرا با طرق متعددی نقل کرده است.
245- شرح نهج البلاغه / ابن ابی الحدید / ج 18 / ص 351.
246- فتح الباری فی شرح البخاری / عسقلانی / ج 6 / ص 385.
247- نهج البلاغه / شرح شیخ محمد عبده / ج 4 / ص 691؛ شرح ابن اءبی الحدید / ج 18 / ص 351.
248- الکافی / ج 1 / ص 136 باب ((خالی نماندن زمین از حجت خدا))؛ (سند حدیث را این گونه ذکر کرده است: عده ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن اءبی عمیر از حسین بن اءبی علاء از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده‌اند که...)
249- صحیح بخاری / ج 4 / کتاب الاءحکام / باب الاستخلاف / ص ‍ 164؛ شیخ صدوق (ره) این حدیث را از طریق جابربن سمرة در اکمال الدین / ج 1 / ص 272 و نیز در الخصال / ج 2 / ص 469 و 475 نقل کرده است.
250- صحیح مسلم / ج 2 / کتاب الاءمارة / باب ((مردم پیروان قریش اند)) / 119. (وی این حدیث را از نه طریق نقل کرده است.)
251- مسند احمد / ج 5 / ص 90 و 93 و 97 و 100 و 106 و 107 و نیز صدوق (ره) از ابن مسعود این حدیث را روایت کرده است؛ ر.ک: اکمال الدین / ج 1 / ص 270 / ح 16.
252- عون المعبود / ج 11 / ص 262 / شرح حدیث 4259.
253- مائده / 12.
254- صحیح مسلم / ج 3 / ص 1154 / ح 1820؛ صحیح بخاری / ج 9 / ص 701 / ح 1995.
255- برای آشنایی بیشتر با این اقوال. ر.ک: السلوک لمعرفة دول الملوک / مقریزی / ج 1 / ص 13 - 15؛ تفسیر ابن کثیر / ج 2 / ص 34. ذیل آیه دوازدهم سوره مائده؛ شرح العقیدة الطحاویة / ج 2 / ص 736؛ شرح ابن القیم علی سنن اءبی داوود / ج 11 / ص 263 / ح 4259؛ الحاوی للفتاوی / ج 2 / ص 85.
256- ینابیع المودة / قندوزی / ج 3 / باب 77 / ص 105.
257- بحث حول المهدی / شهید سید محمد باقر صدر / ص 54 - 55.
258- ینابیع المودة / ج 3 / باب 93 / ص 161.
259- ینابیع الموة / ج 3 / باب 93 / ص 99.
260- ینابیع الموة / ج 3 / باب 93 / ص 212.
261- ینابیع الموة / ج 3 / باب 93 / ص 170.
262- اکمال الدین / ج 1 / باب 28 / ص 313 / ح 4.
263- الکافی / ج 1 / باب 126 / 532 / ح 9.
264- سلسلة مولفات الشیخ المفید / جوابات أهل الموصل فی العدد و الرؤ یة / چاپ بیروت / ج 9 / ص 25.
جناب شیخ مفید، ابو الجارود را از زمره فقهای اصحاب امام باقر (علیه السلام) به شمار آورده است و او را جزو بزرگانی دانسته که احکام حلال و حرام از آنان اخذ می‌گردد و به تعبیر وی راهی برای عیب جویی و خدشه در این بزرگان وجود ندارد.
265- کفایة الاثر / خزاز / ص 8 - 9.
266- کفایة الاءثر / خزاز / ص 8 - 9.
267- جاثیه / 17.
268- اکمال الدین / ج 2 / ص 335 / ح 6.
269- الکافی / ج 1 / باب 126 / ص 534 - 535. جناب مجلسی رحمة الله علیه آن را در مرآة العقول / ج 6 / ص 235، حدیثی مجهول به شمار آورده است، ولی این قضاوت قطعا اشتباه است. چون رجال سند این حدیث که در کافی ذکر شده اند، همگی از طرف شیخ الطائفه و نجاشی و جمیع رجالیین متاءخر از آن دو، توثیق شده اند، و به نظر می‌رسد ابهام سندی که مرحوم مجلسی را به اشتباه انداخته است، وجود محمد بن عمران غلام امام باقر (علیه السلام) در سلسله این روایت است که نصّی در ارتباط با توثیق اش وارد نشده است، ولی وجود او ضرری به صحت سند وارد نمی‌سازد. زیرا در کنار او، راوی ثقه نیز در سند حضور دارد و همین حدیث از طریق ابو بصیر از امام باقر (علیه السلام) نیز روایت شده است. پس مانعی وجود نخواهد داشت اگر همان حدیث از زبان مبارک امام صادق (علیه السلام) نیز شنیده شود.
270- الکافی / ج 1 / ص 525.
271- الکافی / ج 1 / ص 525.
272- اما با وجود وثاقت مخبر، بالاتفاق این امور را شرط نمی‌دانند چرا که مفروض ما صدق گفتار اوست و پس از صدق، بیش از مطابقت با واقع نکته ای باقی نمی‌ماند، مانند قضیه نزول عیسی (علیه السلام) و ظهور مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و فتنه دجال هر چند هنوز هیچ کدام حاصل نشده اند.
273- الکافی / ج 1 / باب 126 / ص 529 / ح 4؛ اکمال الدین / ج 1 / باب 24 / ص 270 / ح 15؛ الخصال / ج 2 / ص 477 / ح 41.
274- اکمال الدین / ج 1 / ص 19 از مقدمه مصنف.
275- این حدیث را دارقطنی روایت کرده که در کتب زیر بدان اشاره شده است:
البیان / کنجی / ص 501 - 502؛ الفصول المهمة / ابن صباغ / فصل 120 / ص 295 - 296؛ فضائل الصحابة / سمعانی (چنانکه قندوزی در ینابیع المودة در باب 94 از وی نقل کرده است). همچنین در معجم اءحادیث الامام المهدی / ج 1 / ص 145 / ح 77 به کثرت طرق این حدیث اشاره رفته و تصریح شده که شاید مجموعه این اسنا به تنهایی بر یک جلد بالغ گردد.
276- عقد الدرر / مقدسی / باب 4 / فصل 2 / ص 132.
277- عقدالدرر / مقدسی / باب 4 / فصل 2 / ص 126.
278- شرح نهج البلاغه / ابن اءبی الحدید / ج 1 / ص 281 282 ذیل خطبه شانزدهم.
279- ینابیع المودة / قندوزی / ج 3 / باب 94 / ص 168.
280- ینابیع المودة / قندوزی / ج 3 / باب 94 / ص 167.
281- الخصال / ج 2 / ص 475 / ح 38؛ اکمال الدین / ج 1 / باب 24 / ص 262 / ح 9.
282- الکافی / ج 1 / باب 126 / ص 533 / ح 15.
283- خصال / صدوق / ج 2 / ص 480 / ح 50.
284- ینابیع المودة / ج 3 / باب 94 / ص 162 / و نیز ج 2 / ص 83 / در المودة العاشرة با عنوان ((در باب تعداد ائمه و این که مهدی از ایشان است.))
285- اکمال الدین / ج 2 / باب 35 / ص 370 / ح 1.
286- اکمال الدین / باب 34 / ص 360 / ح 2؛ همچنین جناب صدوق ابن حدیث را در همین باب از طرق دیگری نیز روایت کرده است.
287- عقدالدرر / مقدسی / ص 188.
288- الکافی / ج 1 / باب 80 / ص 336 / ح 4.
289- ینابیع المودة / ج 3 / باب 94 / ص 166.
290- ینابیع المودة / ج 3 / باب 80 / ص 115 - 116؛ قندوزی به نقل این حدیث از فرائد السمطین حموینی تصریح کرده است.
291- الکافی / ج 1 / ص 337؛ اکمال الدین / ج 2 / ص 342 و 346 احادیث 24 و 32 از باب سی و سوم. (حدیث اول به لحاظ سندی معتبرتر است.)
292- الکافی / ج 1 / ص 340 / ح 19.
293- اکمال الدین / ج 2 / باب 33 / ص 350 / ح 44.
294- الکافی / ج 1 / ص 338؛ این حدیث را در باب دهم ذکر کرده و در همان باب از طریق صحیح دیگری یعنی از تعدادی از اصحاب از احمد بن محمد از علی بن حکم از محمد بن مسلم نیز به نقل آن می‌پردازد. ر.ک: ج 1 / 340 / ح 15.
295- اکمال الدین / ج 2 / باب 33 / ص 347 / ح 35.
296- الکافی / ج 1 / باب 80 / ص 336 / ح 3.
297- اکمال الدین / صدوق / ج 2 / باب 33 / ص 348 / ح 40.
298- الکافی / ج 1 / باب 80 / ص 340 / ح 18؛ جناب شیخ صدوق نیز در اکمال الدین / ج 2 / باب 44 / ص 418 / ح 10 با سندی صحیح - بنابر قول حق که محمدبن علی ماجیلویه فردی موثق است - آن را نقل کرده است.
299- عقدالدرر / مقدسی / ص 178.
300- جناب کلینی (ره) آن را در اصول الکافی / ج 1 / باب 80 / ص ‍ 341 / ح 33 چنین نقل کرده است: ((... از احمد بن الحسن از عمربن یزید از حسن بن ربیع همدانی)) و ظاهرا این حدیث صحیح است. چون سعد و حمیری از احمد بن الحسین بن عمربن یزید حدیثی نقل نکرده اند، بلکه سعد در مواضع متعددی از ((احمد بن الحسن)) روایت کرده است و مراد ازوی ((ابن علی بن فضال فطحی)) است که فردی ثقه به شمار می‌آید و اما درباره ((عمر بن یزید)) باید گفت: که وی خواه ((الصیقل)) باشد و خواه ((بیاع السابری)) به هر ترتیب دهها سال پیش از عصر غیبت در گذشته است.
301- اکمال الدین / ج 1 / ص 324؛ نیز حدیث دیگری را با اختلاف اندکی از ام‌هانی به نقل از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است. ر.ک: اکمال الدین / ج 1 / باب 32 / 330 / ح 15.
302- اکمال الدین / ج 2 / باب 37 / ص 381 / ح 5.
303- رجال نجاشی / ص 303 / ش 828.
304- در بحث از ((ادله ولادت امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بدین احادیث اشاره خواهیم کرد.))
305- مقصود، احمد الکاتب است. (مترجم)
306- اسراء / 90 - 93.
307- الکافی / ج 1 / باب 76 / ص 328 / ح 2.
308- الکافی / ج 1 / باب 76 / ص 328 / ح 1.
309- اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ص 424 / ح 1 و 2؛ الغیبة / شیخ طوسی / ص 234 / ح 204. 
310- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 330 / ح 3 و اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ص 433 / ح 14. 
311- اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ص 430 / ح 5؛ الغیبة / شیخ طوسی / ص 244 / ح 211.
312- اکمال الدین / باب 42 / ص 431 / ح 7.
313- اکمال الدین / باب 42 / ص 431 / ح 6 و ص 432 / ح 10.
314- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 329 و 330 / ح 1؛ شیخ صدوق نیز آن را با سندی صحیح از پدرش و محمد بن حسن از عبدالله بن جعفر حمیری نقل کرده است. ر.ک: اکمال الدین / ج 2 / باب 63 / ص 441 / ح 14.
315- الکافی / ج 1 / باب 76 / ص 329 / ح 4 / و نیز باب 77 / ص ‍ 331 / ح 4.
316- بقره / 260.
317- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 435 / ح 3.
318- اکمال الدین / ج 2 / باب 45 / ص 502 / ح 31.
319- الغیبة / شیخ طوسی / ص 394 / ح 363.
320- همگی این موارد در سه جلد، تحت عنوان المختار من کلمات الامام المهدی (علیه السلام) به قلم شیخ محمد غروی چاپ شده است.
321- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 8؛ الارشاد / شیخ مفید / ج 2 / ص 253؛ الغیبة / ص 268 / ح 232 و ص 357 / ح 319.
322- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 6؛ الارشاد / ج 2 / ص ‍ 352؛ الغیبة / ص 268 / ح 231.
323- الغیبة / ص 259 / ح 226.
324- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 445 / ح 19.
325- اکمال الدین / ج 2 / باب 38 / ص 384 / ح 1. 
326- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 456 / ح 21.
327- اکمال الدین / ص 444 / ح 18؛ الغیبة / ص 253 / ح 223. 
328- الغیبة / ص 258 / ح 226.
329- الغیبة / ص 357 / ح 319.
330- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 5؛ الارشاد / ج 2 / ص ‍ 352؛ الغیبة / ص 269 / ح 233.
331- الغیبة / ص 272 / ح 237.
332- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 7؛ الارشاد / ج 2 / ص ‍ 352.
333- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 443 / ح 17.
334- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 432 / ح 9 و ص 434 / ح 1.
335- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 9؛ اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 442 / ح 15؛ الارشاد / ج 2 / ص 353؛ الغیبة / ص 248 / ح 217.
336- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 3؛ اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ص 424 / ح 1 و ص 426 / ح 2؛ الارشاد / ج 2 / ص 351؛ الغیبة / ص 234 / ح 204 و ص 237 / ح 205 و ص 239 / ح 207. 
337- الغیبة / ص 271 / ح 236.
338- الغیبة / ص 248 / ح 218.
339- اکمال الدین / ج 2 / باب 45 / ص 502 / ح 61؛ الغیبة / ص 320 / ح 266 و ص 322 / ح 269.
340- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 441 / ح 13.
341- الکافی / ج 1 / باب 76 / ص 328 / ح 3 و ص 332 / باب 77 / ح 12؛ الارشاد / ج 2 / ص 353؛ الغیبة / ص 234 / ح 203.
342- الغیبة / ص 263 / ح 228.
343- اکمال الدین / ج 2 / باب 45 / ص 491 / ح 14.
344- الکافی / ج 1 / باب 125 / ص 515 / ح 3؛ اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 437 / بعد از ح 6.
345- الغیبة / ص 247 / ح 216.
346- الکافی / ج 1 / باب 76 / ص 329 / ح 1 و اکمال الدین / ص 329 / ح 4 و باب 77 / ص 331 / ح 4؛ الارشاد / ج 2 / ص 351؛ الغیبة / ص ‍ 355 / ح 316.
347- اکمال الدین / ج 2 / باب 73 / ص 470 / ح 24؛ الغیبة / ص 259 / ح 227.
348- اکمال الدین / ج 2 / باب 73 / ص 470 / ح 24؛ الغیبة / ص 259 / ح 227.
349- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 330 / ح 2؛ الارشاد / ج 2 / ص ‍ 351؛ الغیبة ص 268 / ح 230.
350- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 477 / از حدیث 6 به بعد.
351- الغیبة / ص 269 / ح 234 و ص 270 / ح 235.
352- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 442 / ح 15؛ در این قسمت از دیدار جعفر کذاب با امام سخن گفته و ظاهرا محمد بن صالح نیز امام را ملاقات کرده است، اما صریح کافی این است که وی امام را ملاقات نکرده، اما با ملاقات کنندگان امام دیدار کرده است که جعفر کذاب باشد. ر.ک: الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 9.
353- اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ح 13 و باب 43 / ص 435 / ح 3 و ص 440 / ح 9 و الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 10 و ص 441 / ح 14.
354- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 435 / ح 2. 
355- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 437 / ح 5.
356- الغیبة / ص 273 / ح 238.
357- الغیبة / ص 257 / ح 225.
358- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 442 و 443 / ح 16.
359- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 332 / ح 13؛ اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 441 / ح 12؛ الارشاد / ج 2 / ص 354؛ الغیبة / ص 246. (در منبع اخیر، اسم این خادم ((ظریف)) ضبط شده است.)
360- الکافی / ج 1 / باب 77 / ص 331 / ح 6؛ الارشاد / ج 2 / ص ‍ 352؛ الغیبة / ص 268 / ح 231.
361- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 475 / بعد از حدیث 25.
362- اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ص 431 / ح 8.
363- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 474 / از حدیث 25 به بعد و الغیبة / ص 272 / ح 237.
364- الغیبة / ص 273 - 276 / ح 238.
365- اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ص 431 / ح 7.
366- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / 441 / ح 11.
367- اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / 430 / ح 5 در این مورد نسیم به همراه ماریة امام (علیه السلام) را ملاقات کردند.
368- اکمال الدین / ج 2 / باب 43 / ص 442 / ح 16.
369- الارشاد / ج 2 / ص 336.
370- سر السلسلة العلویة / ابو نصر بخاری / ص 39.
371- المجدی فی اءنساب الطالبیین / عمری / ص 130.
372- الشجرة المبارکة فی اءنساب الطالبیة / فخر رازی / ص 78 79.
373- الفخری فی اءنساب الطالبیین / مروزی / ص 7.
374- عمدة الطالب فی اءنساب آل ابیطالب / جمال الدین احمد بن عنبه / ص 199.
375- الفصول الفخریة / نسابه جمال الدین احمد بن عنبه / ص 134 - 135.
376- روضة الاءلباب لمعرفة الاءنساب / نسابه زیدی ابوالحسن صنعانی / ص 105.
377- سبائک الذهب فی معرفة قبائل العرب / سویدی / ص 346.
378- الدرر البهیة فی الاءنساب الحیدریة و الاویسیة / محمد حیدری سوری / ص 73.
379- حاشیة الدرر البهیة / محمد حیدری سوری / ص 73 - 74.
380- ر.ک: الایمان الصحیح / سید قزوینی؛ الامام المهدی فی نهج البلاغة / مهدی فقیه ایمانی؛ من هو الامام المهدی / تجلیل تبریزی؛ الزام الناصب / علی یزید حائری؛ الامام المهدی / علی محمد دخیل؛ دفاع عن الکافی / ج 1 / ص 568 - 592 اثر صاحب همین قلم که در آن نام 128 تن از علمای اهل سنت را ذکر کرده که به ولادت امام مهدی اعتراف کرده‌اند و بر پایه ترتیب زمانی از: ابوبکر محمد بن‌هارون رویانی (متوفی: 307 هجری) در کتابش المسند آغاز کرده و با استاد معاصر یونس احمد سامرائی در کتابش: سامرا فی ادب القرن الثالث الهجری آن را به پایان برده است.
381- الکامل فی التاریخ / اءبن اثیر / ج 7 / ص 274.
382- وفیات الاعیان / ابن خلکان / ج 4 / ص 176.
383- الکافی / ج 1 / باب 125 / ص 514.
384- اکمال الدین / ج 2 / باب 42 / ص 430 / ح 4.
385- العبر فی خبر من غبر / ذهبی / ج 3 / ص 31.
386- تاریخ دول الاسلام / ذهبی / قسمت مربوط به حوادث سالهای 251 - 260 ه‍ / ص 113 / ش 159.
387- سیر اءعلام النبلاء / ذهبی / ج 13 / ص 119 / شرح حال شماره 60.
388- مؤ من بن حسن شبلنجی شافعی در نور الابصار، ص 186، این عبارت را ازوی نقل کرده است.
389- الصواعق المحرقة / ابن حجر هیتمی / چاپ اول / ص 207 و چاپ دوم / ص 124 و چاپ سوم / ص 313 - 314.
390- الاتحاف بحب الاشراف / شبراوی / ص 68.
391- نور الابصار / شبلنجی / ص 186.
392- الاءعلام / زرکلی / ج 6 / ص 80.
393- الیواقیت و الجواهر / شعرانی / ج 2 / ص 143.
394- مطالب السؤ ول / ابن طلحة شافعی / ج 2 / باب 12 / ص 79.
395- تذکرة الخواص / ابن جوزی حنبلی / ص 363.
396- البیان فی اءخبار صاحب الزمان / کنجی شافعی / باب 25 / ص ‍ 521.
397- الفصول المهمة / ابن صباغ مالکی / ص 200 - 287.
398- دلائل الصدق / محمد حسن مظفر / ج 2 / ص 574 - 575؛ با توجه به اینکه مرحوم مظفر تمامی کتاب ابطال الباطل ابن روزبهان را در اثر خود دلائل الصدق نقل کرده است.
399- الائمة الاثناعشر / ابن طولون حنفی / ص 117.
400- این سخن را مقایسه کنید با ادعای صاحب کتاب انصاف المتعلمین و برخی فریب خوردگان دیگر که خود را زیر نقاب تصحیح و تحقیق مخفی ساخته اند.
401- اخبار الدول و آثار الاءول / قرمانی حنفی / فصل 11 / ص 353 و 354.
402- ینابیع المودة / قندوزی حنفی / ج 3 / باب 79 / ص 114.
403- الاءربعین / اءبی الفوارس / ص 38 (مخطوط)؛ قریب به همین مضمون در کتب روایی شیعه نیز وارد شده است، مانند: کتاب الفضائل / حسین بن حمدان الحضینی / ص 166؛ بحارالانوار / ج 36 / ص 213.
404- ینابیع المودة / ص 440 / چاپ استامبول؛ فرائد السمطین / ج 2 / ص 133 / چاپ بیروت (ابن حدیث در تذکره قرطبی و اتحاف اهل الاسلام حنفی مصری نیز ذکر شده است.)
405- مقتل الحسین / الخوارزمی / ص 94؛ فرائد السمطین / ج 2 / ص ‍ 155.
406- مقتل الحسین / الخوارزمی / ص 94؛ فرائد السمطین / ج 2 / ص ‍ 155.
407- ینابیع المودة / ج 3 / ص 160 / چاپ صیدا.
408- کفایة الاثر / ص 81.
409- دلائل الامامة / ابو جعفر بن رستم طبری آملی (از اعلام امامیه در سده چهارم) / ص 254.
410- کتاب سقیفه / سلیم بن قیس / به نقل از: اثبات الهداة / شیخ حر عاملی / ج 3 / ص 114؛ احادیث رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این خصوص را می‌توان در کتابهای ذیل یافت: اکمال الدین / ج 1 / ص 253؛ الغیبة / شیخ طوسی / ص 96؛ عیون اخبار الرضا / ج 1 / ص 45؛ الاحتجاج / ج 1 / ص 84.
411- مقتضب الاءثر / ابی عبدالله بن عیاش / ص 31؛ بحارالانوار / ج 51 / ص 110.
412- الکافی / ج 1 / ص 442؛ عیون اءخبار الرضا / ج 1 / ص 41؛ الغیبة / طوسی / ص 93؛ اعلام الوری / ص 152؛ الاحتجاج / ج 1 / ص 84؛ ارشاد القلوب / دیلمی / ج 2 / ص 82.
413- اکمال الدین / ج 1 / ص 315؛ کفایة الاثر / ص 317.
414- عیون اءخبار الرضا / ج 1 / ص 68؛ مقتضب الاءثر / ص 23؛ کفایة الاثر / ص 317.
415- اثبات الهداة / ج 7 / ص 138.
416- الاحتجاج / ج 2 / ص 48؛ اکمال الدین / ج 1 / ص 319.
417- التوبة / 36.
418- الغیبة / شیخ طوسی / ص 96؛ نیز ر.ک: کفایة الاثر / ص 248، 250 و 305؛ الغیبة / نعمانی / ص 46؛ الکافی / ج 1 / ص 276.
419- کفایة الاثر / ص 255، 260 و 322؛ اکمال الدین / ج 2 / ص 332 و 333 و 336 و 342 و 345؛ الغیبة / طوسی / 139؛ الخصال / ج 2 / ص ‍ 479؛ الکافی / ج 1 / ص 448.
420- اکمال الدین / ج 2 / ص 361؛ کفایة الاثر / ص 265.
421- من لا یحضره الفقیه / ص 90؛ کفایة الاثر / 226؛ الکافی / ج 1 / ص 271.
422- الفصول المهمة / ابن صباغ مالکی / ص 230؛ کفایة الاثر / ص ‍ 270؛ اکمال الدین / ج 2 / ص 373.
423- اکمال الدین / ج 2 / ص 377 و 378؛ کفایة الاثر / ص 279؛ الکافی / ج 1 / ص 447؛ کفایة الاثر / ص 276.
424- کفایة الاثر / ص 288.
425- کفایة الاثر / ص 285؛ الغیبة / طوسی / ص 124 و 133؛ دلائل الامامة / ص 262؛ الکافی / ج 1 / ص 268؛ کفایة الاثر / ص 284؛ اکمال الدین / ج 2 / ص 53؛ بحارالانوار / ج 50 / ص 240.
426- المناقب / ابن شهر آشوب / ج 4 / ص 425؛ الانوار البهیة / ص ‍ 161؛ بحارالانوار / ج 50 / ص 317.
427- الکافی / ج 1 / ص 264 و به همین مضمون ص 267.
428- اثبات الهداة / ج 7 / ص 139؛ اکمال الدین / ج 2 / ص 407، 431، 435، 436، 475؛ الغیبة / شیخ طوسی / ص 138، 140، 142، 143، 148، 164؛ دلائل الامامة / ص 268 و 269؛ کفایة الاثر / ص 290؛ الکافی / ج / ص 265 و 431.
429- اکمال الدین / ج 2 / ص 426؛ نوادر الاخبار فیما یتعلق باصول الدین / ص 245 - 249.
430- در آثار زیادی، سخن عبدالرزاق کاشانی در این کتاب، دال بر اعتقاد وی به تولد آن حضرت تلقی شده است. راقم این سطور در مراجعه، تصریحی نیافت، مگر اینکه محققان از عبارت وی اشاره ای دریافته باشند.
431- الامام الصادق / ابوزهرة / ص 238 و 239؛ المهدی و المهدویة / احمد امین / ص 41.
432- صحیح البخاری / ج 4 / ص 205 کتاب الانبیاء / باب آنچه از بنی اسرائیل ذکر شده است و ج 9 کتاب الفتن باب ذکر دجال / ص 75.
433- صحیح مسلم همراه با شرح نووی / ج 18 کتاب الفتن و اءشراط الساعة / ص 23 و ص 58 - 78.
434- صحیح مسلم همراه با شرح نووی / ج 18 / ص 58. 
435- صحیح بخاری / ج 4 باب آنچه از بنی اسرائیل ذکر شده است / ص 205؛ و صحیح مسلم / ج 1 باب نزول عیسی بن مریم / ص 136 / ح 244 (احادیث دیگری به همین مضمون در این دو باب دیده می‌شود.)
436- صحیح مسلم / ج 1 باب نزول عیسی / ص 137 / ح 247.
437- المصنف / ابن اءبی شیبة / ج 15 / ص 198 / ح 19495.
438- الحاوی للفتاوی / سیوطی / ج 2 / ص 81.
439- سنن الترمذی / ج 5 / ص 152 / ح 2869؛ مسند احمد / ج 3 / ص 130؛ الحاوی للفتاوی / ج 2 / ص 78؛ فیض القدیر / مناوی / ج 6 / ص 17.
440- الحاوی للفتاوی / سیوطی / ج 2 / ص 80.
441- فتح الباری فی شرح صحیح البخاری / ابن حجر عسقلانی / ج 6 / ص 383 - 385.
442- ارشاد الساری / قسطلانی / ج 5 / ص 419.
443- عمدة القاری بشرح صحیح البخاری / عینی / ج 16 / ص 39 و 40.
444- فیض الباری علی صحیح البخاری / کشمیری دیوبندی / ج 4 / ص 44 - 47.
445- حاشیة البدر السای الی فیض الباری / میر تهی / ج 4 / ص 44 - 47.
446- صحیح مسلم به همراه شرح نووی / ج 18 / ص 38.
447- صحیح مسلم به همراه شرح نووی / ج 18 / ص 38.
448- سنن ترمذی / ج 4 / ص 506 / ح 2232.
449- المصنف / ابن اءبی شیبة / ج 15 / ص 196 / احادیث 19485 و 19486؛ مسند احمد / ج 3 / ص 80؛ المصنف / عبدالرزاق / ج 11 / ص 371 / ح 20770؛ مستدر الحاکم / ج 4 / ص 454؛ دلائل النبوة / بیهقی / ج 6 / ص 514؛ تاریخ بغداد / خطیب بغدادی / ج 10 / ص 48؛ عقد الدرر / مقدسی / ص 61؛ البیان / کنجی / ص 506؛ البدایة و النهایة / ابن کثیر / ج 6 / ص 247؛ مجمع الزوائد / هیثمی / ج 7 / ص 314؛ الدر المنثور / سیوطی / ج 6 / ص 58؛ الحاوی للفتاوی / سیوطی / ج 2 / ص 59 و 62 و 63 و 64.
450- صحیح مسلم به همراه شرح نووی / ج 18 / ص 4 - 7.
451- مسند احمد / ج 3 / ص 37؛ سنن ترمذی / ج 4 / ص 506 / ح 2232؛ مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 520؛ تلخیص المستدرک / ذهبی / ج 4 / ص 520 و نیز ابوداود آن را با سندی صحیح در سنن خود ذکر کرده است. چنانکه در عون المعبود، شرح سنن ابو داود ذیل حدیث 4268 در جلد یازدهم، صفحه 380 بدان تصریح شده است و سیوطی نیز طرق بسیاری برای حدیث پیش گفته از میان صحابه ذکر کرده است. ر.ک: الدرالمنثور / ج 6 / ص 712 - 714 در تفسیر آیه 51 از سوره مبارکه سباء.
452- غایة الماءمول شرح التاج الجامع للاءصول / ج 5 / ص 341.
453- المهدیة فی الاسلام / سعد محمد حسن / ص 69.
454- المهدی و المهدویة / احمد امین / ص 108.
455- الامام الصادق / ابو زهرة / ص 239.
456- دائرة المعارف القرن العشرین / فرید وجدی / ج 10 / ص 481.
457- تبدید الظلام / جبهان / ص 479 و 480.
458- تراثنا و موازین النقد / علی حسین سائح لیبی / ص 185؛ مقاله ای است که در شماره دهم مجله دانشکده ((الدعوة الاسلامیة)) در لیبی به سال 1993 چاپ شده است.
459- تاریخ ابن خلدون / ج 1 / فصل 52 / ص 555.
460- تاریخ ابن خلدون / ج 1 / فصل 52 / ص 556.
461- ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون / ابوالفیض غماری شافعی / ص 443.
462- به نقل از: الرد علی من کذب بالاحادیث الصحیحة الواردة فی المهدی؛ مقاله ای است از شیخ عبدالمحسن حمد العباد که در مجله ((الجامعه الاسلامیة فی المدینة المنورة)) / ش 1 / سال 12 / در سال 1400 هجری به چاپ رسیده است.
463- به نقل از: الرد علی من کذب بالاحادیث الصحیحة الواردة فی المهدی؛ مقاله ای است از شیخ عبدالمحسن حمد العباد که در مجله ((الجامعه الاسلامیة فی المدینة المنورة)) / ش 1 / سال 12 / در سال 1400 هجری به چاپ رسیده است.
464- تاریخ ابن خلدون / ج 1 / فصل 52 / ص 564 - 568.
465- سنن ابن ماجة / ج 2 / ص 1340 / ح 4039 و البته ابن ماجة خود در صحفه 1368 از جلد دوم حدیث: ((مهدی حق و از فرزندان فاطمه است)) را نقل کرده است که پیش از این اسامی افرادی که آن را ((صحیح)) و یا ((متواتر)) دانسته اند، گذشت.
466- تهذیب التهذیب / عسقلانی / ج 9 / ص 125 / شرح حال 202.
467- مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 440 از کتاب الفتن و الملاحم؛ المعم الکبیر / ج 8 / ص 214 / ح 7757.
468- مستدرک الحاکم / ج 4 / ص 441 - 442.
469- المنار المنیف / ابن قیم / ص 129 / ح 324 و ص 130 / ح 325.
470- تهذیب التهذیب / عسقلانی / ج 9 / ص 125 / ش 202.
471- میزان الاعتدال / ذهبی / ج 3 / ص 535 / ش 7479.
472- التذکرة / قرطبی / ج 2 / ص 701.
473- الصواعق المحرقة / ابن حجر هیتمی / ص 164.
474- حلیة الاولیاء / ابو نعیم اصفهانی / ج 9 / ص 61.
475- منهاج السنة / ابن تیمیة / ج 4 / ص 101 و 102.
476- الفتن و الملاحم / ابن کثیر / ص 32.
477- ابراز الوهم المکنن / ابوالفیض غماری / ص 538.
478- معجم اءحادیث المهدی / با اشراف: شیخ علی کورانی / ج 1 / ص ‍ 136 / بنیاد معارف اسلامی / قم - 1411 ه‍
479- ر.ک: مروج الذهب / مسعودی / ج 1 / ص 152 و 153 و ج 4 / ص 101 - 105.
480- آنچه گذشت تجلیلی بود که محسن مهدی از موضعگیری ابن خلدون در قبال احادیث المهدی ارائه داده است؛ ر.ک: فلسفه تاریخ ابن خلدون / محسن مهدی / ترجمه مجید مسعودی / ص 322 / شرکت انتشارات علمی و فرهنگی / چاپ سوم / 1373 شمسی.
481- ابن تحلیل را آیت الله میرزا خلیل کمره ای (رحمة الله علیه) ارایه کرده‌اند و سپس در رد آن افزوده اند: نظریه ابن خلدون در باب جوامع امروزی مصداق نداشته و واضح البطلان است. زیرا پیوندهای ایدئولوژیک و همگرایی‌های حزبی بر پایه منافع مشترک صنفی و اقتدار ناشی از آنها، امروزه جای عصبیت یا قوم گرایی و قبیله گروی را گرفته است. ر.ک: 1. نوید اسلام (ترجمه بشارة الاسلام) / علامه سید مصطفی کاظمی آل حیدر / ترجمه سید محسن جزائری / تعلیقات: آیت الله میرزا خلیل کمره ای / چاپ اول / 1323 شمسی 2. دوازدهمین امام و فلسفه غیبت مهدی / همو.
482- الملاحم و الفتن / سید بن طاووس / ص 80 و 81.
483- بحث حوال المهدی / سید محمد باقر صدر / با مقدمه و تعلیقات: دکتر عبدالجبار شرارة / ص 16.
484- البقرة / 1 - 3.
485- هود / 49.
486- رجال النجاشی / ص 40 شرح حال حسن بن علی بن زیاد الوشاء.
487- مریم / 12؛ پیش از این در فصل دوم ذیل شماره‌های 5 و 8 اعتراف / احمد بن حجر هیتمی شافعی و احمد بن یوسف قرمانی حنفی به اعطای حکمت به امام مهدی در کودکی گذشت.
488- ر.ک: بحث حول المهدی / سید محمد باقر صدر / ص 51 - 60.
489- این شبهه از قرن‌ها پیش، در کتب عقاید مطرح شده و بزرگان شیعه نیز به آن پاسخ داده‌اند که ما تنها به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
490- عنکبوت / 14.
491- نساء / 157 - 158.
492- در مورد احادیث نزول عیسی (علیه السلام) و احادیث خروج دجال در صحیحین به طور مشروح در فصل سوم سخن گفتیم و عقیده راسخ اهل سنت به زنده ماندن دجال تا آخر الزمان و نزول عیسی (علیه السلام) برای یاری امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در کشتن وی را بیان کردیم. ر.ک: فصل سوم ((تمسک به خالی بودن صحیحین از احادیث المهدی.))
493- تفسیر کبیر / فخر رازی / ج 25 / ص 42.
494- بحث حول المهدی / آیت الله شهید سید محمد باقر صدر / ص ‍ 26 - 30 (با اندکی تصرف و تلخیص)
495- پنج تن از شارحان صحیح بخاری - چنانچه مشروح آن در ابتدای فصل سوم گذشت - بدین مطلب، اعتراف کرده اند.
496- انبیاء / 69.
497- الکافی / ج 8 / ص 201 / ح 329.
498- تفسیر ابن کثیر / ج 5 / ص 109.
499- الخصال / ج 2 / ص 625 / ح 10؛ اکمال الدین / ج 2 / باب 55 / ص 645 / ح 6.
500- بقره / 132.
501- فصول خواجه نصیر الدین طوسی / ص 38 / انتشارات دانشگاه تهران.
502- وی تنها هفده اثر مستل در باب ((مردم شناسی)) و ((فرهنگ شناسی)) شبه قاره هند از خود به جای گذارده است. ر.ک: ماللهند / ترجمه اکبر دانا سرشت / مقدمه مترجم / ص 9 - 10 / انتشارات امیر کبیر / چاپ سوم / 1363 شمسی.
503- آثارالباقیة / ابوریحان بیرونی / ص 78 - 84 / چاپ زاخو / لایبزیک - 1878 میلادی.
504- .Methuselah
505- به نقل از: بازگشت به متوشالح / برناردشاو ر.ک: پانزده گفتار / مجتبی مینوی.
506- که: چه کسی.
507- ر.ک: الامام المهدی / دخیل / ص 161 - 214 / نجف - 1385 هجری.
508- برای آگاهی بیشتر، ر.ک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم / دکتر جاسم حسین / ترجمه دکتر سید محمد تقی آیت اللهی / به ویژه فصل‌های اول، دوم و سوم / انتشارات امیر کبیر / چاپ دوم - 1377.
(مولف که از اساتید توانمند دانشگاه ادینبورگ است، در این کتاب مباحث قابل توجهی را درباره اوضاع سیاسی - اجتماعی عصر غیبت مطرح کرده است .)
509- مائده / 101.
510- الاحتجاج / ج 2 / ص 281 باب توقیعات الناحیة المقدسة و نوادر الاءخبار / فیض کاشانی / ص 274.
511- بررسی اسلامی / علامه طباطبایی / به کوشش: سید‌هادی خسروشاهی / ص 78 - 79 / انتشارات هجرت.
512- بحث حول المهدی / سید محمد باقر صدر / تحقیق و تعلیق: دکتر عبدالجبار شرارة / ص 79 - 89.
513- بررسی‌های اسلامی / ص 75 - 78.
514- نجم ثاقب در احوال امام غائب / میرزا حسین طبرسی نوری / ص 520 - 524 / انتشارات مسجد مقدس جمکران / قم - 1412 هجری.
515- بقره / 2 و 3.
516- بقره / 5.
517- المیزان / محمد حسین طباطبایی / ج 1 / ص 49.
518- در زیارت آل یس که در توقیع شریف از ناحیه مقدسه برای محمد بن عبدالله حمیری صادر شده است، چنین می‌خوانیم: ((السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته)) و در دعای پس از آن حضرت را ((کلمه تامه الهی)) می‌نامیم.
519- مولانا فیض کاشانی در کتاب منظوم خود شوق مهدی در این خصوص، چنین می‌گوید: 
	در دل ز حق تعالی شکریست بی نهایت
	
	کو در کتاب خود کرد، در شاءن تو حکایت

	در وعده وصالت، نستخلفنهم گفت
	
	جان گر فشانم ارزد، این لطف و این عنایت


520- المیزان / ج 1 / ص 50.
521- جهاد / مرتضی مطهری / ص 48.
522- مجموعه آثار / ج 2 / انسان و ایمان / ص 24، انتشارات صدرا، همچنین ر.ک: گفتارهای معنوی / ص 200؛ پاسخ استاد به نقد کتاب مسئله حجاب / ص 160؛ حکمتها و اندرزها / ص 45 و نیز المیزان / سید محمد حسین طباطبایی / ج 18 / ص 23.
523- ر.ک: مجالس صدوق / ص 88، الکافی / ج 8 / ص 229 و بحارالانوار / ج 36 / ص 41.
524- امالی صدوق / ص 326.
525- بحارالانوار / ج 102 / ص 110.
526- الغیبة / نعمانی / ص 152.
527- خصال صدوق / ج 2 / ص 653.
528- الکافی / ج 4 / ص 314؛ مجالس صدوق / ص 201.
529- بحارالانوار / ج 53 / ص 177.
530- الغیبة / نعمانی / ص 159؛ بحارالانوار / ج 102 / ص 102 - 110.
531- الکافی / ج 4 / ص 314.
532- جمال الاسبوع / سیدبن طاووس / 493.
533- الاقبال / سید بن طاووس / ص 687.
534- معانی الاخبار / شیخ صدوق / ص 408 / ح 87.
535- مجله ریدزدایجست / تایخ انتشار: ماه مه 1969 / آمریکا.
536- اعراف / 101 - 102.
537- حجر / 11.
538- یوسف / 103.
539- این شرایط سخت در حدیث ((لوح فاطمه)) سلام الله علیها که حدیث قدسی مفصلی است، تشریح شده است. برای اطلاع بیشتر ر.ک : موسوعة الکلمة / آیت الله شهید سید حسن شیرازی / ج 1 / ص ‍ 119 به نقل از: عیون الاءخبار، المجالس شیخ طوسی، مشارق انوارالیقین رجب حافظ برسی و الکافی.
540- مائده / 56.
541- نگاه کنید به: فرهنگ انقلاب اسلامی / شهید دکتر محمد جواد باهنر / ص 346 - 349.
542- یوسف / 87.
543- امیر بیان علی بن ابی طالب (علیه السلام) می‌فرماید:
اءعظم البلاء، انقطاع الرجاء و قتل القنوط صاحبه
(بزرگترین مصیبت، نا امیدی است. نا امیدی، نا امید را می‌کشد) غررالحکم / کلمات: 2860 و 6731.
544- دیوان پروین اعتصامی / ص 16.
545- به نقل از: ترجمه و تفسیر نهج البلاغه / استاد محمد تقی جعفری / ج 27.
546- بگذریم از آرمانشهرستیزی و دستاوردهای ادبیات کلیشه ای و تعصب آلود لیبرالی به جای مانده از دوران جنگ سرد، مانند واژه ((نا کجا آبادگرایی)) و نیز بگذریم از لیبرال - دموکراتهای ذوق زده و خام اندیشی چون فرانسیس یوکوهاما که با اضمحلال اردوگاه مارکسیسم، نظم دموکراسی لیبرال حاکم بر غرب سرمایه داری را همان نظم و مدنیت آرمانی و نهایی آدمی و بهشت گمشده وی خواندند و آن را ((فرجام تاریخ)) معرفی کردند! این است ابتذال آرمان خواهی انسان مدرن! برای مطالعه بیشتر ر.ک: ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب / آنتونی آربلاستر / ترجمه عباس مخبر / ص 491 - 496.
547- المیزان فی تفسیر القرآن / محمد حسین طباطبایی / ج 2 / ص ‍ 115 - 120.
548- یوسف / 87.
549- قصص / 5.
550- انبیاء / 105؛ قاطبه مفسران شیعه و سنی این دو آیه را بر ظهور امام مهدی (علیه السلام) تطبیق کرده اند.
551- هود / 86؛ در تفاسیر شیعه و کتبی مانند: الاحتجاج، اکمال الدین، نجم ثاقب و... این آیه شریفه بر وجود مقدس مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تطبیق شده است.
552- زخرف / 61؛ همان طور که در فصل اول کتاب گذشت، جمع بسیاری از مفسران و محدثان اهل سنت، آیه شریفه را بر قضیه فرود عیسی از آسمان و نمازگزاردن وی پشت سر امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آخر الزمان تطبیق کرده اند.
553- الاحتجاج / ابو منصور طبرسی / ج 2 / ص 591 - 592.
554- اثبات الهداة / شیخ حر عاملی / ج 3 / ص 544.
555- موسوعة الکلمة / آیت الله شهید سید حسن شیرازی / ج 1 / ص ‍ 93 و 94؛ بر اساس این حدیث قدسی که ثقة الاسلام کلینی به اسناد خود از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است، حکومت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، دولة الله است که بنی آدم در عالم ذر عهد بسته اند، فرمانبردار آن باشند.
556- ترکیب بند از میرزا حبیب الله خراسانی با تلخیص.
557- الجامع الصحیح (سنن ترمذی) / ابی عیسی محمد بن سورة ترمذی / ج 5 / کتاب الدعوات / باب 116 / ص 565.
558- اکمال الدین / ج 2 / ب 55 / ح 1؛ بحارالانوار / ج 52 / ص 128؛ سنن الترمذی / باب الدعوات / ص 155؛ همین مضمون در عیون اءخبار الرضا و الخصال هم وارد شده است. نیز ر.ک: المعجم المفهرس لاءلفاظ الحدیث النبوی / ج 6 / ص 481.
559- الخصال / شیخ صدوق / ج 2 / ب 400 / ح 10.
560- اکمال الدین / ج 1 / باب 31 / ح 2؛ الاحتجاج / طبرسی / ج 2 / ص 50.
561- نوادر الاخبار فی ما یتعلق باءصول الدین / مولی محسن فیض ‍ کاشانی / کتاب اءنباء القائم / باب انتظار الفرج / ح 8؛ اکمال الدین و تمام النعمة / ج 1 / باب 32 / ح 1 از امام باقبر (علیه السلام) و نیز در باب 26 / ح 14 از علی بن ابی طالب (علیه السلام) حدیثی به همین مضمون وارد شده است.
562- برترین اعمال، سخت ترین آنهاست.)) ر.ک: مجمع البحرین / فخر الدین طریحی / مقدمه و تصحیح: آیت الله العظمی شهاب الدین مرعشی نجفی / ص 297.
563- ((برترین اعمال امت من، انتظار فرج است.)) ر.ک: الجامع الصحیح (سنن ترمذی) / ابی عیسی محمد بن سورة ترمذی / ج 5 / کتاب الدعوات / باب 116 / ص 565.
564- ابن قیاس از نوع شکل سوم بوده و واجد شرایط و منتج است. (دقت شود)
565- آل عمران / 102.
566- بحارالانوار / ج 52 / ص 124.
567- بحارالانوار / ج 52 / ص 14.
568- بحارالانوار / 52 / ص 14. بر پایه روایتی از امام جعفر بن محمد الصادق علیهماالسلام.
569- اکمال الدین / ج 1 / باب 23 / ح 1، الارشاد / مفید / ص 318؛ الاحتجاج / طبرسی / ج 2 / ص 318.
570- ر.ک: بحث حول المهدی / سید محمد باقر صدر / تحقیق دکتر عبدالجبار شرارة و 128.
571- بحارالانوار / ج 2 / ص 131.
572- ر.ک: علل انحطاط مسلمین / مرتضی مطهری؛ احیای فکر دینی در اسلام / اقبال لاهوری؛ و همچنین مجموه مقالات اولین و دومین کنگره امام خمینی (ره) و احیاء تفکر دینی)) که در قالب چهار مجلد از سوی دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی انتشار یافته است.
573- ینابیع المودة / قندوزی حنفی / چاپ استامبول / ص 445؛ فرحة الغری / سید بن طاووس / حدیث از امام علی (علیه السلام) به نقل از: اثبات الهداة / ج 3 / ص 560.
574- مصابیح الاءنوار فی حل مشکلات الاءخبار / سید عبدالله شُبّر / ج 2 / ص 241 حدیث از امام صادق (علیه السلام) نقل از: الغیبة شیخ طوسی؛ الارشاد / ج 2 / ص 383 / چاپ آل البیت (حدیث از امام صادق علیه السلام)؛ اعلام الوری / طبرسی / ص 431؛ بحارالانوار / ج 52 / ص 337.
575- الغیبة / نعمانی به نقل از منتخب الاءثر / لطف الله صافی / باب چهل و یکم / ص 305 / ح 1 و 2 (احادیث از امام صادق و امام باقر علیهما السلام)؛ ینابیع المودة / قندوزی / ص 406 (حدیث از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله)؛ الارشاد / ج 2 / ص 384 و بحارالانوار / ج 52 / ص 338 (حدیث از امام صادق علیه السلام.)
576- الغیبة / نعمانی / احادیث باب سیزدهم به ویژه ح 19 و 22؛ نوادر الاءخبار / فیض کاشانی / کتاب انباء القائم / ص 311؛ نجم ثاقب / حسین طبرسی نوری / باب سوم / ص 133 حدیث از امام باقر (علیه السلام)؛ بحارالانوار / ج 52 / ص 312 و 381.
577- الغیبة / نعمانی / احادیث باب سیزدهم به ویژه ح 19 و 22؛ نوادر الاءخبار / فیض کاشانی / کتاب انباء القائم / ص 311؛ نجم ثاقب / حسین طبرسی نوری / باب سوم / ص 133 حدیث از امام باقر (علیه السلام)؛ بحارالانوار / ج 52 / ص 312 و 381.
578- نهج البلاغه / خطبه 138؛ بحارالانوار / ج 8 / ص 361. شراح شیعه و سنی نهج البلاغه این عبارت را در مورد مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و قیام او دانسته اند.
579- آل عمران / 110 به منظور آشنایی با ابعاد ادبی، روایی و اجتماعی آیه شریفه به ترتیب، تفاسیر ذیل را ملاحظه فرمایید:
جوامع الجامع / طبرسی / ص 66 / چاپ مکتبة الکعبه / تهران - 1362؛ تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب / شیخ محمد بن محمد رضا قمی مشهدی / ج 3 / ص 199 - 200؛ پرتوی از قرآن / سید محمود طالقانی / ج 3 / ص 275 - 283.
580- الترغیب و الترهیب / منذری شامی / ج 3 / ص 233.
581- الکافی / ج 5 / ص 56 / ح 1؛ التهذیب / طوسی / ج 6 / ص 180 و به همین مضمون روایت امام حسین (علیه السلام) در تحف العقول / ص 237.
582- تهذیب الاحکام / طوسی / ج 6 / ص 176؛ الاءمالی / صدوق / ص 254؛ الکافی / ج 5 / ص 56.
583- ر.ک: ثواب الاءعمال / صدوق / ص 304؛ کنزالعمال / ج 3 / ص ‍ 66؛ وسایل الشیعة / ج 11 / ص 407؛ الکافی / ج 5 / ص 59؛ الخصال / صدوق / ص 138.
584- کنزالعمال / متقی هندی / ج 3 / ص 66 / ح 5576.
585- نهج البلاغه / حکمت 374؛ و قریب به آن: غرر الحکم / کلمه 3648.
586- مستطرفات السرائر / ابن ادریس حلی / ص 141؛ بحارالانوار / ج 75 / ص 375.
587- بحارالانوار / ج 52 / ص 366.
588- قسمتی از دعای شریف ((عهد)) که از امام صادق (علیه السلام) صادر شده است.
589- الغیبة / شیخ طوسی / باب امتحان الشیعة فی حال الغیبة / ص ‍ 206.
590- الغیبة / شیخ طوسی / باب امتحان الشیعة فی حال الغیبة / ص ‍ 206.
591- الاحتجاج / طبرسی / ج 2 / ص 324؛ نوادر الاءخبار / فیض ‍ کاشانی / کتاب اءنباء القائم / باب ما خرج من توقیعاته / ص 278.
592- ندبه‌های دلتنگی / رضا بابایی / قطعه ((منم مهدی)) با تلخیص ص 22 - 24.
593- انجیل مرقس / باب سیزدهم.
594- بحارالانوار / ج 52 / ص 308.
595- ترجمه از: حکیمی، محمدرضا.
596- خاقانی.
597- در فصل دوم کتاب حاضر - مفصل ترین بخش کتاب - بحثی مستدل و با رویکردی کاملا فنی و کارشناسانه به منظور اثبات ولادت آن حضرت ارایه شد.
598- سیاست اسلامی / ماربین / فصل هفتم: فلسفه مذهب شیعه / ص ‍ 49 - 50؛ این کتاب به سال 1328 در تبریز ترجمه و چاپ شده است.
599- ((Corbin Henry)) (1903 - 1978) او از خانواده ای پروتستان در منطقه ((نورماندی)) فرانسه به دنیا آمد. در دانشکده ادبیات ((سوربن)) به تحصیل فلسفه پرداخت. زبان‌های لاتین، یونانی، آلمانی، عربی و فارسی را فرا گرفت. در کلاس‌های اتاین گیلسون و لویی ماسینیون حاضر شد. در 1933 ((مونس العشاق)) سهروردی را ترجمه و منتشر ساخت. در 1945 نظارت ((مرکز ایران شناسی)) فرانسه را بر عهده گرفت. در 1945 پس از لویی ماسینیون رئیس ((مدرسه علمی تحقیقاتی عالی)) شد. وی پانزده اثر از شیخ اشراق را ترجمه کرد. برجسته ترین کار وی انتشار ((کتاب شناسی ایران)) در 22 جلد است. او طی سالهای 1338 و 1340 خورشیدی، مذاکرات و مکاتباتی درشناخت تشیع با مرحوم علامه طباطبایی داشته است.
600- رسالت تشیع در دنیای امروز / سید محمد حسین طباطبایی / مقدمه‌هانری کربن / ص 25 - 30.
601- رسالت تشیع در دنیای امروز / سید محمد حسین طباطبایی / مقدمه‌هانری کربن / ص 30 - 35.
602- مائده / 35.
603- افصح المتکلمین شیخ مصلح الدین.
604- رعد / 28.
605- ر.ک: نهج البلاغه / خطبه یکم.
606- شیخ سعد الدین حموی، شیخ محمود شبستری و محقق لاهیجی (شارح گلشن راز) در این باب، جمله نغزی آورده اند: لن یخرج المهدی حتی یسمع من شراک نعله. اءسرار التوحید به نقل از شرح مقدمه قیصری / سید جلال الدین آشتیانی / ص 734؛ همچنین مراجعه شود به ذیل روایت مفصلی که صدوق الطائفه (ره) از کهف الوری امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) نقل کرده است. ر.ک: عیون اءخبار الرضا / ج 1 / باب بیست و ششم / ح 22 و علل الشرایع / باب هفتم / ح 1.
607- ر.ک: زیارت آل یس.
608- در زیارت آل یس عرضه می‌داریم: السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.
609- برخی از علما تسمیه حضرت را جایز نمی‌دانستند که عده کمی را تشکیل می‌دادند، اما اکثر متکلمان، محدثان و فقهای عظام مانند سید مرتضی، شیخ مفید، محقق حلی، علامه حلی، سید بن طاووس، علی بن عیسی اءربلی، خواجه نصیر الدین طوسی، فاضل مقداد سیوری، شیخ حر عاملی، مولی صالح مازندرانی شارح کافی و... آنرا جایز شمرده و نهی وارد در برخی اخبار را بر شرایط تقیه و خوف حمل نموده اند. ر.ک: وسایل الشیعة / ج 16 / باب 34 / ذیل ح 23.
610- مظفر علی شاه.
611- راحة الاءرواح و مونس الاشباح / ابو سعید حسن سبزواری معروف به واعظ بیهقی / ص 295.
612- بحارالانوار / ج 53 / ص 9. (علامه مجلسی (ره) این حدیث ارزشمند را از امام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام نقل کرده است) نیز ر.ک: الغیبة / نعمانی / باب 14 / ح 67.
613- اکمال الدین / ج 2 / - 58 / ح 18 (روایت از امام ششم علیه السلام.)
614- النحل / 1.
615- فرائد السمطین / جوینی / ج 2 / ص 335 (روایتی است که امام حسین از علی بن ابی طالب از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل فرموده است). نیز ر.ک: النظامیة فی مذهب الامامیة / محمد بن احمد خواجگی شیرازی / ص 161.
616- الغیبة / نعمانی / باب 10 / ح 4.
617- علامه حایری سمنانی.
618- امام خمینی (رحمة الله علیه) در پیامی که به مناسبت میلاد مسعود مهدی موعود (عج) به تاریخ پانزدهم شعبان المعظم 1400 مطابق با 7/4/1359 صادر فرمودند، چنین می‌گوید: ((... هر یک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت آمدند و مقصدشان هم این بود که اجرای عدالت را درهمه عالم بکنند، لکن موفق نشدند... حضرت موعود... یک موجودی است که ذخیره شده است برای یک همچون مطلبی و لهذا به این معنی، عبد میلاد حضرت صاحب ارواحنا له الفداء بزرگترین عید مسلمین است و بزرگتین عید برای بشر است نه برای مسلمین؛)) صحیفه نور / ص 207.
619- امام خمینی (برگزیده از قصیده بهاریه انتظار.)
620- زیارت حضرت صاحب الامر که سید بن طاووس (قدس سره) به سند خود همچنین ثقة المحدثین قمی (رحمة الله علیه) در مفاتیح آن را نقل کرده اند.
621- به نقل از: مفاتیح الجنان / عباس بن محمد رضا القمی (1294 - 1359) / اعمال روز جمعه.
622- اکمال الدین / ج 2 / باب 58 / ح 23؛ اءمالی مفید / المجلس ‍ السادس / ح 5؛ تفسیر العیاشی / ج 1 / ص 103 / ح 302.
623- السلام علیک یا سیف الله الذی لا ینبو و نوره الذی لا یخبو قسمتی از دعای شب نیمه شعبان.
624- الکافی / ج 5 / ص 33 / ح 4؛ التهذیب / طوسی / ج 6 / ص 155 / ح 275 و ص 154 / ح 271؛ المحاسن برقی / ص 320 / ح 55؛ علل الشرایع / صدوق / ص 149 / ح 9؛ الغیبة / نعمانی / ص 232 / ح 16.
625- در این ارتباط به ذکر سه حدیث قابل توجه می‌پردازیم:
1. ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در المزار به اسناد خود از حلبی از امام جعفربن محمد الصادق علیهما السلام نقل می‌کند:
لما قتل الحسین (علیه السلام)، سمع أهلنا قائلا بالمدینة یقول: الیوم نزل البلاء علی هذه الاءمة، فلا یرون فرجا حتی یقوم قائمکم، فیشفی صدورکم و یقتل عدوکم؛ هنگامی که حسین بن علی (علیه السلام) به شهادت رسید، اهل بیت ما صدای یک منادی را در مدینه شنیدند که چنین می‌گفت: امروز بلا بر این امت نازل شد و آنان فرج و گشایشی نخواهند دید تا روزی که قائم شما بپا خیزد و قلب شما را التیام بخشد و دشمنانتان را نابود سازد. ر.ک: اثبات الهداة / ج 3 / فصل بیست و ششم / ص 531 / ح 456.
2. عالم شهید ابوعلی محمد بن حسن بن علی فتال نیشابوری در روضة الواعظین چنین روایت می‌کند:
عن ابی جعفر (علیه السلام) فی حدیث طویل ان النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال فی یوم الغدیر: معاشر الناس! انی نبی و علی وصی، اءلا ان خاتمة الائمة منا القائم المهدی، اءلا انه المنتقم من الظالمین. اءلا انه فاتح الحصون و‌هادمها، اءلا انه فاتح کل قبیلة من الشرک، اءلا انه مدرک بکل ثار لاءولیاء الله عزوجل، الا انه ناصر دین الله... اءلا انه وارث کل علم و المحیط بکل فهم... اءلا انه الباقی حجة ولا حجة بعده و لا حق الا معه و لا نور الا عنده...؛ امام باقر (علیه السلام) در حدیثی طولانی ابراز داشتند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز غدیر چنین فرمودند: ((ای مردم! من پیامبر خدایم و علی وصی من است؛ ولی آخرین حلقه پیشوایان خاندان ما، ((مهدی قائم)) (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. آگاه باشید هموست که از ستمکاران انتقام خواهد گرفت و هموست که دژهای کفر و ظلم را فتح خواهد کرد و آن‌ها را ویران خواهد ساخت، هموست که بر همه جوامع شرک آلود، ظفر خواهد یافت، هموست که خون بهای همه اولیای الهی را خواهد ستاند. هموست که دین خدا را یاری خواهد کرد، هموست که وارث همه علوم است و آگاه بر همه ادراکات و افهام، هموست که تنها حجت باقیمانده خداست و پس از وی حجتی نخواهد بود و حقی نیست مگر با اوست و نوری نیست مگر در نزد اوست.)) ر.ک: اثبات الهداة / ج 3 / فصل سی و پنجم / ص 558 / ح 613.
3. سید علی بن موسی بن طاووس در الملهوف علی قتلی الطفوف حکایت می‌کند:
عن الصادق (علیه السلام) قال: لما کان من اءمر الحسین (علیه السلام) ما کان، ضجت الملائکة و قالوا یا ربنا هذا الحسین صفیک و ابن صفیک و ابن بنت نبیک، قال: فاءقام الله ظل القائم و قال: بهذا اءنتقم من هذا؛ امام صادق فرمود: هنگام یکه حادثه جانکاه عاشورا رخ داد فرشتگان ناله کردند و به خداوند سبحان عرضه داشتند: ای پروردگار ما! این حسین برگزیده تو و فرزند برگزیده تو و فرزند دخت رسول توست! امام (علیه السلام) ادامه دادند: آنگاه خداوند سایه مبارک قائم را به پاداشت و فرمود: با این، انتقام خون او را خواهم گرفت. ر.ک: اثبات الهداة / ج 3 / فصل سی و هشتم / ص 562 / ح 633.
626- احمد عزیزی.
627- علل الشرایع / شیخ صدوق / باب 7 / ح 1؛ عیون اءخبار الرضا / ج 1 / باب 24 / ح 22.
628- تحف العقول / ابن شعبة حرانی / ص 46؛ الاختصاص / شیخ مفید / ص 24؛ المهدی الموعود المنتظر / نجم الدین جعفر العسکری / ج 1 / ص 260 300؛ بحارالانوار / ج 51 / ص 29؛ الکافی / ج 4 / ص ‍ 427؛ الغیبة / باب 13 / ح 26؛ اعلام الوری / طبرسی / فصل سوم / ص ‍ 464. 
629- الکافی / ج 1 / کتاب العقل / ح 21؛ بحارالانوار / ج 52 / ص ‍ 352؛ الخرائج و الجرائح / قطب الدین راوندی / ص 218؛ الارشاد / شیخ مفید / ص 365.
630- احمد عزیزی.
631- شیخ محمود شبستری. 
632- شیخ مصلح الدین سعدی.
633- لسان الغیب حافظ شیرازی. 
634- برای آشنایی با چگونگی انعکاس سوء این جریان سازی‌ها بر ذهنیت روشنفکران مسلمان، ر.ک: مقدمه دکتر عبدالجبار شرارة بر بحث حول المهدی / آیت الله شهید سید محمد باقر صدر.
635- .vloten van Gerolf
636- وی در کتاب خود ((السیادة العربید و الشیعة و الاسرائیلیات))، جهل و استبداد و عقده‌های فرو خورده سیاسی شیعیان را عامل نضج گیری و انتشار ((مهدی باوری)) معرفی می‌کند!
637- .Goldziher Ignaz
638- این شرق شناس! مجاری الاءصل یهودی تبار، ایده ((مهدویت)) را اسطوره ای می‌داند که ریشه در باورهای باستانی پیش از اسلام دارد! وی این گمانه زنی‌ها را در کتاب ((العقیدة و الشریعة فی الاسلام)) منعکس ساخته است. 
639- .Wellhausin
640- نظرات وی درباره (((مهدی باوری)) در کتابش (((الخوارج و الشیعة)) منعکس شده است.
641- .Prokilman
642- وی در اثر خود ((تاریخ الشعوب الاسلامیة))، برداشتی ناشیانه و غیر علمی از ((مهدویت)) و منشاء آن در جهان اسلام ارایه کرده است.
643- .Donaldisin
644- ((عقیدة الشیعة)) کتابی است که دونالدسن به دور از همه موازین تحقیقی نگاشته و از جمله تصویری معکوس و محرف از ((مهدی باوری)) به دست داده است.
645- برای آگاهی بیشتر ر.ک: ((هدایت شده پیروز)) (ترجمه و نقد دو مقاله درباره مسئله مهدویت از دایرة المعارف بین المللیv14 .Britannica ENCYCLOPAWDIA) / ماهنامه (((موعود)) / ش 10 - 20.
646- امام خمینی (قدس سره).
647- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): المهدی طاووس أهل الجنة؛ ر.ک: منتخب الاثر / ص 147 - 148.
648- خاقانی شروانی.
649- احمد عزیزی. 
650- جلال الدین محمد بلخی. 
651- امام خمینی (قدس سره).
652- اکمال الدین / ج 2 / باب 35 / ح 5؛ ینابیع المودة / باب 94 / ص ‍ 489.
(طبق این روایات، وجود مقدس حضرت مهدی (علیه السلام)، سایه ندارد.)
653- نظامی گنجوی.
654- در زیارت حضرت صاحب الامر (علیه السلام) می‌خوانیم: السلام علی ربیع الاءنام.
655- مرحوم سید علی خان کبیر مدنی شیرازی در ریاض السالکین حدیثی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را در آن ((نور آل محمد علیه السلام)) خوانده اند. رک: منتخب الاءثر / ص 494 / پی نوشت.
656- امام خمینی (ره).
657- در زیارت روز جمعه حضرت ولی عصر (علیه السلام) عرضه می‌داریم: السلام علیک یا عین الحیاة.
658- ضیاء الدین ترابی.
659- سید حسن حسینی.
660- اکمال الدین / ج 1 / باب 42 / ح 2؛ نوادر الاخبار فی ما یتعلق باصول الدین / فیض کاشانی / کتاب اءنباء القائم / ص 247 و 248.
661- در زیارت حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عرضه می‌داریم: ... السلام علیک یا ناظر شجرة طوبی و سدرة المنتهی.
662- 
663- لسان الغیب حافظ.
664- سید حبیب نظاری.
665- هود / 81.
666- ناصر فیض.
667- قیصر امین پور.
668- رساله گلزار قدس / مولی محسن فیض کاشانی / ص 15.
669- عن الصادق (علیه السلام): ما قال فینا قائل بیت شعر حتی یؤ ید بروح القدس و من قال فینا بیت شعر بنی الله تعالی له بیتا فی الجنة؛ عیون اخبار الرضا / ج 1 / ص 7 / ح 1 و 2؛ نورالثقلین / ج 4 / ح 105؛ الدر المنثور / ج 6 / ص 335.
670- وسایل الشیعة / ج 10 / ص 467. (چاپ بیروت با تصحیح مرحوم ربانی شیرازی.)
در انتظار ققنوس





سيد ثامر هاشم العميدى





ترجمه و تحقيق: مهدى عليزاده








(کاوشى در قلمرو موعودشناسى و مهدى باورى)








7

